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  فصل اول كتاب اول 

  

  روسو سرگردان

١٧ -  ١٧١٢۵۶   

I  -  اعترافات  

مردي كھ در تنگدستي زاده شد و مادرش را بھ ھنگام تولد از دست داد و پدرش كمي بعد او را ترك گفت و 
خود بھ بیماري دردناك و خفت باري دچار شد و مدت دوازده سال در شھرھاي بیگانھ و در كشاكش عقاید 

و دایره المعارف و  متضاد سرگردان گشت و اجتماع و تمدن او را انكار كرد و او خود ولتر و دیدرو
عصر خرد را منكر شد و بھ عنوان یك شورشي خطرناك از جایي بھ جاي دیگر رانده گشت و مظنون بھ 

ھاي آخر عمر خود شاھد رسیدن بزرگترین دشمنش بھ  ارتكاب جنایت و عدم سلامت فكري شد و در ماه
روزي یافت و مذھب را رونق و چھ شد كھ پس از مرگ خود بر ولتر پی - چنین مردي  -مرحلھ خدایي بود 

رواجي دوباره داد و سیماي آموزش و پرورش را دگرگون كرد و سطح اخلاقیات را در فرانسھ بالا برد و 
ھاي شیلر و در  الھامبخش جنبش رمانتیك و انقلاب فرانسھ شد و در فلسفھ كانت و شوپنھاور و در نمایشنامھ

ن و شلي و در سوسیالیسم ماركس و اخلاقیات تولستوي اثر داستانھاي گوتھ و در اشعار وردزورث و بایر
قرني كھ در آن نویسندگان بیش از  - گذاشت و بھ طور كلي بیش از ھر نویسنده یا متفكر قرن ھجدھمي 

بر روي نسلھاي آینده اثر گذاشت در اینجا، بیش از ھر جاي دیگر، ما  -زمانھاي گذشتھ داراي نفوذ بودند 
نقش نبوغ در تاریخ، و نقش یك فرد در برابر توده مردم و كشور چیست اروپا : و ھستیمبا این مسئلھ روبھر

آماده پذیرش اصول و معتقداتي بود كھ احساس را بر فكر مقدم دارد، و از قید و بندھاي ناشي از عادات و 
درباره عقل،  اروپا بھ حد كافي مطالبي. رسوم، آداب و اطوار، قراردادھا، و قوانین احساس خستگي میكرد

چنین بھ نظر میرسید كھ ھمھ این جنجالھایي كھ درباره از بند رستگي افكار بھ ; استدلال، و فلسفھ شنیده بود
كھ بار دیگر ; راه افتاده بودند جھان را خالي از معني، و روح را عاري از نیروي تخیل و امید كردھاند

شلوغي و شتاب، و از محدودیت و رقابت دیوانھوار ساكنان پاریس از پاریس، از . معتقداتي داشتھ باشند

pymansetareh@yahoo.com



زندگي شھري خستھ و بیزار شده بودند و اینك مطلوب خویش را در آرامش بیشتر و گذران آرامتر بیرون 
شھر جستجو میكردند، جاییكھ در آن زندگي ساده و بیتكلفي میتوانست بھ جسم انسان سلامت و بھفكر او 

ار دیگر زنان صاف و ساده را ملاقات كند، و ھمھ روستاییان در ھر ھفتھ آرامش بخشد، انسان میتوانست ب
آیا این . تمام اختلافات خود را كنار میگذاشتند و در كلیساي بخش خود بھ گرد یكدیگر جمع میشدند

در ازاي آنچھ نابود كرده بودند، چیزي بر جاي )) از بند رستگي افكار((غرورآمیز و این )) پیشرفت((
دند آیا تصویري الھام بخشتر از جھان و سرنوشت بشر بھ انسان ارائھ كرده بودند آیا وضع نھاده بو

مستمندان را بھبود بخشیده و محرومیتھا یا دردھا را تسلي داده بودند روسو این سوالات را مطرح كرد و 
. او گوش فرادادبھ این تردیدھا شكل و احساس بخشید، و پس از اینكھ صداي او خاموش شد، ھمھ اروپا بھ 

، و در آن )١٧٧٨(در آن زمان كھ ولتر بر صحنھ نمایش و در فرھنگستان بھ صورت بتي درآمده بود 
ھنگام كھ روسو مورد تحقیر و توھین ھمگان در تاریكي اطاقي در پاریس خود را از نظرھا پنھان كرده 

  . بود، عصر روسو آغاز میشد

. ھاي شخصي را بھ نام اعترافات بھ رشتھ تحریر درآورد ینامھاو در سنین آخر عمر خود معروفترین زندگ
او، كھ در برابر ھر نوع انتقاد حساسیت داشت و نسبت بھ گریم، دیدرو، و دیگران ظنین بود كھ میخواھند 

، بھ اصرار ١٧۶٢اپینھ توطئھ كنند، بھ سال /براي بدنام كردن او در محافل پاریس و در خاطرات مادام د
ھا  البتھ زندگینامھ. وع بھ نگارش شرحي درباره سرگذشت و خصوصیات اخلاقي خود كردیك ناشر، شر

ھمگي حاكي از حب نفس و خودپسندیند، ولي روسو، كھ كلیسا او را محكوم، سھ كشور او را از حقوق 
مدني محروم، و نزدیكترین دوستانش او را ترك كرده بودند، حق داشت حتي با طول و تفصیل از خود 

ھنگامي كھ او قسمتھایي از این دفاعیھ را در انجمنھایي در پاریس قرائت كرد، دشمنانش حكمي . كند دفاع
او، كھ امیدش را از . از دولت گرفتند كھ طبق آن او دیگر حق نداشت دستنویسش را براي عموم قرائت كند

  :ي آینده باقي گذارددست داده بود، اعترافات خود را بھ ھنگام مرگ با پیامي ملتمسانھ براي نسلھا

این تنھا تصویر عینا منطبق با حقیقت است كھ تاكنون از یك انسان ترسیم شده، و احتمالا از این پس ترسیم 
ھا كرده است، من از شما  شما، ھر كھ باشید، سرنوشت و اعتماد من شما را داور این نوشتھ. خواھد شد

نھ خود، و بھ نام ھمھ بشریت اثري را كھ مفید و تقاضا دارم بھ خاطر بخت بد من، احساسات نوعدوستا
منحصر بھ فرد است و میتواند بھ عنوان نخستین وسیلھ مقایسھ براي مطالعھ در احوال بشر بھكار رود از 

و از افتخار خاطره من تنھا یادگار خصوصیات اخلاقي مرا كھ دشمناني آن را مسخ نكردھاند ... بین نبرید، 
  . دور نسازید

او . فوق العاده، درونگرایي، و احساسات روسو محاسن و معایب كتاب او را تشكیل میدھندحساسیت 
ولي ھمین امر صمیمیتي گرم بھ سبك )) ;یك قلب یا احساس اساس ھمھ بدبختیھاي من بود: ((میگفت

ي بھ طور. نگارش، و ظرافتي بھ خاطرات او داد و اغلب قضاوتھاي او را با نوعي بلند نظري ھمراه كرد
در این كتاب آنچھ كھ جنبھ . كھ وقتي كتاب را میخوانیم، احساس مخالفت و نفرت ما كمكم از بین میرود

این ; ھر سطر آن حاكي از نوعي احساس است; انتزاعي و مجرد دارد، جنبھ شخصي و زنده پیدا میكند
. ا سیراب كردكتاب سرچشمھ رود عظیمي از مكاشفھ نفس و دروننگري است كھ ادبیات قرن نوزدھم ر

البتھ نباید تصور كرد كھ اعترافات در نوع خود كتابي بیسابقھ بود، ولي حتي قدیس آو گوستینوس نیز 
این كتاب با ھجوم كلام  .ندكافشاسازي كامل، یا ادعاي آن بھ حقیقتگویي برابري  - نمیتوانست با این خود 

  :فصیح رجز مانندي آغاز میشود

من در كار ساختن اثر مھمي ھستم كھ نظیر و نمونھاي نداشتھ است، و ھیچ مقلدي ھم از پس انجام آن 
من میخواھم بھ ھمنوعان خود مردي را بھ صورت كاملا حقیقي و طبیعي خود ارائھ نمایم، . برنخواھد آمد

  . تمو این مرد خود من ھس

من بھ كسان دیگري كھ وجود دارند . من قلب خود را میشناسم و با افراد بشر آشنایي دارم. تنھا خود من
اگر طبیعت با شكستن قالبي كھ من در آن . اگر از آنھا بھتر نیستم، دست كم با آنان فرق دارم. شباھتي ندارم

pymansetareh@yahoo.com



چ كس نمیتواند درباره آن قضاوت كند مگر ریختھ شده بودم كاري خوب یا بد انجام داده، مطلبي است كھ ھی
  . ھاي مرا خوانده باشد اینكھ نوشتھ

در آن ھنگام من در حالي كھ این كتاب را در . بگذار شیپور رستاخیز ھر وقت كھ میخواھد بھ صدا درآید
این است نحوھاي كھ من عمل : ((دست دارم بھ نزد داور متعال خواھم آمد و با صداي بلند خواھم گفت

از بدیھا چیزي . من با صراحت یكساني خوب و بد را گفتھام. ردھام، فكر كردھام، و آنچھ كھ بودھامك
ھمانطور كھ بودھام خود را نشان دادھام، فرومایھ و فاسد . ... پنھان نكردھام و بر خوبیھا چیزي نیفزودھام

ن خصایص را داشتھام، من بھ ھنگامي كھ چنین بودھام، و خوب و سخاوتمند و منزه در آن ھنگام كھ ای
  ... درونیترین زوایاي روح خود را عریان كردھام

ولي روسو اعتراف میكند كھ خاطرات او . این ادعاي صداقت محض بارھا در كتاب او تكرار میشود
بر روي ھم، قسمت اول كتاب . درباره وقایع پنجاه سال قبل غالبا ناقص، پراكنده، و غیرقابل اعتمادند

قسمت دوم آن بھ علت شكایات خستھ كننده ; ت لھجھاي است كھ خواننده را خلع سلاح میكندداراي صراح
این كتاب، صرف نظر از ھر . درباره آزار و اذیت و توطئھ علیھ او، زیبایي خود را از دست داده است

اختھ جنبھ دیگري كھ داشتھ باشد، یكي از روشن كنندھترین بررسیھاي روانشناختي است كھ براي ما شن
   .))میبوداعترافات اگر یك زندگینامھ نبود، یكي از رمانھاي بزرگ جھان ((شده، و داستاني است از یك 

II -  ١٧٣١ -  ١٧١٢: بیخانمان  

اك روسو و مادرم سوزان برنار از شارمندان پدرم ایز. در شھر ژنو بھدنیا آمدم ١٧١٢من بھ سال ((
واژه شارمند داراي اھمیت بسیاري بود، زیرا از جمعیت بیست ھزار نفري ژنو تنھا ھزار و .)) بودند

. و این مطلب در سرگذشت ژان ژاك روسو دخالت داشت; ششصد نفر داراي عنوان و حقوق شارمند بودند
پدر بزرگ او از كشیشھاي . در ژنو متوطن شده بود ١۵٢٩ل خانواده او اصلا فرانسوي بود، ولي از سا

. نوه او، ژان ژاك، در طول تمام سرگشتگیھاي مذھبي خود، اساسا پیرو ھمین آیین باقي ماند; كالوني بود
ازدواج . پدرش ساعت ساز ماھري بود كھ تخیلي نیرومند داشت، ولي در افكار و عقاید خود ناپایدار بود

وي پس از تولد . فلورن جھیزیھ بھ ارمغان آورد ٠٠٠،١۶صورت گرفت، براي او  ١٧٠۴او، كھ بھ سال 
، بھ شھر قسطنطنیھ سفر كرد، و شش سال در آنجا )١٧٠۵(پسري بھنام فرانسوا، ھمسرش را ترك گفت 

من ثمره ملال آور این ((سپس، بھ دلایلي نامعلوم، از آنجا بازگشت و خود ژان ژاك میگوید، . اقامت گزید
. یك ھفتھ پس از تولد ژان ژاك، مادرش بر اثر تب ناشي از عوارض زایمان درگذشت.)) ازگشت بودمب

.)) من در حالي چشم بھ جھان زندگي در من دیده میشد، چنانكھ بھ زنده نگاھداشتن من كمتر امید میرفت((
من بھ طیب خاطر : ((یداو در این باره میگو. ھایش از او پرستاري كرد و جانش را نجات داد یكي از خالھ

خالھ او زني خوش آواز بود و ممكن است علاقھ پایدار ژان ژاك نسبت بھ موسیقي را .)) شما را عفو میكنم
او طفلي زودرس بود و بزودي خواندن را فراگرفت، و چون پدرش ایزاك بھ . او در وي ایجاد كرده باشد

ود، پدر و پسر این گونھ داستانھا را، كھ در كتابخانھ خواندن داستانھاي عاشقانھ و ماجراجویانھ علاقھمند ب
ژان ژاك با خواندن مخلوطي از داستانھاي عشقي ; كوچك مادر ژان ژاك باقي مانده بودند، با ھم میخواندند

ھاي مقایسھ شده اثر پلوتارك، و اخلاقیات كالوني بار آمد، و این درھم آمیختگي او را  فرانسوي، زندگینامھ
در عین حال ھم متفرعن و ھم رقیق : ((او بدرستي خود راچنین توصیف میكرد. امتعادل كردبیثبات و ن

القلب، داراي خویي زنانھ و با این وصف شكستناپذیر كھ باعث شده است در حالي كھ میان ضعف و 
پدرش با شخصي بھ  ١٧٢٢بھ سال .)) شھامت، و تجملپرستي و فضیلت در نوسانم، با خود در تضاد باشم

امین صلح او را بھ محكمھ خواند، وي براي رھایي از . ام سروان گوتیھ نزاع، و بیني او را خونین كردن
چند سال بعد دوباره ازدواج . زندان از شھر گریخت و در شھر نیون در بیست كیلومتري ژنو سكنا گزید

فرانسوا نزد ساعت سازي . كرد و سرپرستي فرانسوا و ژان ژاك را دایي آنھا گابریل برنار بھ عھده گرفت
ژان ژاك و پسردایي . بھ شاگردي پذیرفتھ شد، از نزد او گریخت، و براي ھمیشھ از صفحھ تاریخ محو شد

او آبراآم برنار بھ یك مدرسھ شبانھروزي، كھ تحت نظر كشیشي بھ نام لامبرسیھ در یكي از قراي مجاور 
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جا میبایستي لاتیني و كلیھ لاطائلاتي را كھ نام آموزش و ما در این. ((بھ نام بوسي اداره میشد، فرستاده شدند
  . كاتشیسم كالوني بخش عمده مواد درسي را تشكیل میداد.)) پرورش بر آن نھادھاند یاد بگیریم

این دوشیزه سي سال . او بھ معلمان خود، خصوصا بھ خواھر كشیش، دوشیزه لامبرسیھ، علاقھمند بود
وقتي كھ . بھ این ترتیب ژان ژاك بھ شیوه عجیب خود دل بھ عشق او بستداشت و ژان ژاك یازده سال، و 

دوشیزه لامبرسیھ او را بھ خاطر سو رفتارش شلاق میزد، روسو از این كھ بھ دست او رنج میكشد لذت 
لذت جسماني تا حدودي با درد و خجلت درھم میآمیخت و مجموع اینھا، بیش از آنكھ مرا از ((; میبرد

ھنگامي كھ او بازھم مرتكب سو رفتار میشد، .)) ھا بترساند، در من ایجاد رغبت میكرد نھتكرار این صح
این . لذتي كھ از مجازات میبرد چنان آشكار بود كھ دوشیزه لامبرسیھ تصمیم گرفت دیگر او را شلاق نزند

  . احساس لذت از درد تا پایان عمر در حالات عاشقانھ او باقي ماند

و براي ارضاي . بھ این ترتیب، من سن بلوغ را پشت سرگذاشتم، در حالي كھ مزاجي بسیار آتشین داشتم
شھوات، جز آنچھ دوشیزه لامبرسیھ معصومانھ مزه آن را بھ من چشانده بود، چیزي نمیدانستم و حتي 

ھ جاي آنكھ ناپدید ھنگامي كھ دیگر مردي شده بودم، آن تمایل كودكانھ ب. آرزوي چیز دیگري ھم نمیكردم
شود، حماقت، كھ با یك جبن طبیعي درھم آمیختھ بود، پیوستھ مانع آن شده است كھ بتوانم در روابط با زنان 

بھ این سبب من ایام عمر خود را در حسرت كساني كھ بیش از ھمھ آنھا را تحسین ; تھور داشتھ باشم
  ... كھ تمایلات خود را بر آنھا آشكار كنم میكردم گذراندھام، بدون اینكھ شھامت آن را داشتھ باشم

ما ھیچ گاه از . من اینك نخستین و مشكلترین گام را در معضل پرپیچ و خم دردناك اعتراف خود برداشتھام
افشا كردن آنچھ واقعا جنایتآمیز است آن قدر احساس انزجار نمیكنیم كھ از افشاي آنچھ كھ تنھا مضحك و 

  . احمقانھ است

این امكان وجود دارد كھ روسو در سنین آخر عمر خود از احساس اینكھ مورد ضرب و شتم جھانیان، اعم 
او گذشتھ از مجازات دوشیزه لامبرسیھ، بیش از ھر چیز . از دوست و دشمن، قرار گرفتھ لذت میبرده است

خارج از شھر چنان  این نقاط. ((از مناظر طبیعي با شكوھي كھ در اطراف او قرار داشتند لذت میبرد
.)) دلفریب بودند كھ من عاشق زندگي روستایي شدم، و گذشت زمان نتوانستھ است این عشق را زایل كند

آن دو سالي كھ در بوسي گذراند شاید خوشترین سالھاي عمر او بودند، ھر چند در ھمین دو سال بود كھ با 
مرتكب نشده مجازات شده بود، عكس العمل خود او كھ بھخاطر گناھي . مفھوم بي عدالتي در جھان آشنا شد

راه ظاھرسازي، عصیانگري و دروغگویي را ((را بھ صورت انزجار دایم بروز داد و بھ قول خود 
روسو .)) و ھمھ رذایلي كھ در عصر ما متداول بودند بھ فاسد كردن معصومیت آغاز نھادند; آموختم

شاید ھم فقدان تعادل، حس قضاوت، ; حد فراتر نرفتھیچگاه در زمینھ آموزش رسمي یا مدرسي از این 
تسلط بر نفس، و ھمچنین برتري دادن احساس بر عقل از جانب او تا حدودي ناشي از ھمین پایان سریع 

، ھنگامي كھ دوازده سال داشت، او و پسر داییش بھ خانواده برنار ١٧٢۴در سال . تعلیمات مدرسي او بود
دوشیزه . پدرش دیدن كرد و در آنجا بھ دوشیزھاي بھ نام وولسون دل باخت در نیون از. بازخوانده شدند

این دوشیزه در حالي كھ ھر طور دلش . ((سپس او عاشق دوشیزه گوتون شد. وولسون عشق او را نپذیرفت
میخواست با من رفتار میكرد، بھ من اجازه نمیداد در عوض ھیچ گونھ آزادي عملي نسبت بھ او داشتھ 

بھ ترمیم تصاویر علاقھمند . س از یك سال نابساماني، پیش یك نفر حكاك بھ شاگردي پذیرفتھ شدپ.)) باشم
ولي استادش او را بھ خاطر خطاھاي كوچك بسختي كتك . ھاي ساعت را فراگرفت بود و حكاكي روي جعبھ

دروغگویي، تنبلي، مرا وادار بھ كارھاي زشتي میكرد كھ من طبیعتا از آنھا متنفر بودم، از قبیل ((میزد و 
پسر بچھاي كھ روزي شاد و خرسند بود اینك بھ شخصي ترشرو، غیراجتماعي، و درونگرا .)) و دزدي

  . تبدیل شده بود

او براي تسلاي خاطر خود بشدت بھ خواندن كتابھایي كھ از یك كتابخانھ مجاور بھ عاریت میگرفت 
در این دیدارھا دو بار آن قدر خود را . ن میكردمشغول میشد و روزھاي یكشنبھ از نقاط خارج از شھر دید

بھ این جھت شب ; ھاي شھر بستھ شدھاند در مزارع سرگرم كرد كھ پس از بازگشت، متوجھ شد كھ دروازه
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بار . را در ھواي آزاد گذراند و روز بعد با حالتي تقریبا گیج سركار رفت و مورد تنبیھ خاصي قرار گرفت
در این . تاد، خاطره تنبیھ او را بر آن داشت كھ دیگر بھ كار خود بازنگرددسوم كھ این اتفاق برایش اف

كھ ھنوز بھ سن شانزده سالگي نرسیده بود و جز لباس خود از مال دنیا ھیچ ) ١٧٢٨مارس  ١۵(ھنگام 
چیز نداشت، راه كونفینیون در ایالت كاتولیك ساووا را، كھ حدود ده كیلومتر با محل اقامت او فاصلھ 

  . ، پیاده در پیش گرفتداشت

شاید بھ او گفتھ شده بود كھ این . در آنجا ضربھاي بھ در خانھ كشیش دھكده بھ نام پربنوا دو پونور زد
كشیش پیر آنقدر علاقھ دارد ژنویھاي سرگردان را بھ سوي معتقدات مذھبي خویش سوق دھد كھ بر مبناي 

او بھ ژان ژاك شام . ھ چنین اشخاصي غذا میدھدب)) شكم سیر باعث سلامت فكري میشود((این نظریھ كھ 
در آنجا زني مھربان و نیكو سرشت را خواھي یافت كھ ((خوبي داد و از او خواست بھ آنسي برود، زیرا 

مراحم پادشاه توانایي آن را بھ او میدھد كھ روح انسانھا را از خطاھایي كھ خوشبختانھ خودش از آنھا دست 
این بانو مادام دو واران بود كھ خود بتازگي بھ كیش كاتولیك : ((روسو میافزاید) .)كشیده است بھ دور دارد

گرویده بود، و كشیشھا آن بیچارگاني را كھ امكان داشت معتقدات خود را بفروشند، نزد او میفرستادند، و 
عطا میكرد، فرانكي كھ پادشاه ساردني بھ عنوان مقرري بھ او ا ٢٠٠٠او ھم تا حدودي ناچار بود از مبلغ 
جوان بیخانمان فكر كرد قسمتي از این مقرري ارزش شركت در آیین .)) مقداري بھ این گونھ اشخاص بدھد

سھ روز بعد او در آنسي خود را بھ مادام فرانسواز لوئیز دو لاتور، ھمسر بارون دو واران، . قداس را دارد
  . معرفي كرد

ربان، آرام، و بلند نظر بود و بھ طرز دلفریبي لباس زیبا، مھ; مادام دو واران بیست و نھ سال داشت
صورتي زیباتر، گردني قشنگتر، یا بازواني خوشتراشتر از آن او نمیتوانست وجود داشتھ ((; میپوشید

او در . بر روي ھم بھترین دلیلي بود كھ روسو براي گرویدن بھ مذھب كاتولیك تا آن زمان دیده بود)) ;باشد
) بعدا بارون(بھدنیا آمده و، در حالي كھ ھنوز كاملا جوان بود، بھ ازدواج موسیو  ووي در خانواده خوبي

پس از چند سال ناسازگاري دردناك، از شوھرش جدا شد و با گذشتن از . دو واران اھل لوزان درآمده بود
اشت، دریاچھ ژنو بھ ساووا رفت و مورد حمایت شاه ویكتور آمادئوس، كھ در آن وقت در اویان اقامت د

پس از اینكھ در آنسي سكنا گزید، قبول كرد تغییر مذھب دھد و بھ كیش كاتولیك بگرود، بھ . قرار گرفت
این اعتقاد كھ اگر مراسم مذھبي را درست بجا آورد، خداوند ماجراھاي گاھگاه عاشقانھ را بر او خواھد 

بھ جھنم جاودان میفرستد، و بھ ھر علاوه بر آن نمیتوانست باور كند كھ عیساي مھربان آدمیان را . بخشید
  . حال مسلما در مورد زن زیبایي چنین نمیكند

مادام پولي بھ او داد و از او ; ژان ژاك با كمال میل حاضر بود نزد او بماند، ولي او زني پرمشغلھ بود
آوریل در دوازدھم . تعلیماتي فرا گیرد)) آسایشگاه روح القدس((برود و در ) تورینو(خواست بھ تورن 

بھ آنجا رسید، و در بیست و یكم آوریل براي گرویدن بھ مذھب كاتولیك رومي بھ او غسل تعمید  ١٧٢٨
آنچھ را كھ در  -یعني ھشت سال پس از اینكھ بھ مذھب پروتستان بازگشت  -سي و چھار سال بعد . داده شد

منیش، را با بیاني پروحشت آن صومعھ دیده بود، از جملھ قصد تجاوز یكي از نوكیشان مغربي بھ پاكدا
بھزعم خودش جریان تغییر مذھب وي ھمراه با احساس انزجار و شرمساري و تاخیرھاي ; توصیف كرد

ولي ظاھرا او خود را با اوضاع و شرایط موجود در آسایشگاه منطبق كرد، زیرا بدون . طولاني بوده است
  . رم پذیرفتھ شد، در آنجا اقامت گزیداحساس اجبار، بیش از دو ماه پس از اینكھ از طرف كلیساي 

پس از چند روز سیر و سیاحت، سیماي خوش . فرانك، آسایشگاه را ترك گفت ٢۶در ماه ژوئیھ، با داشتن 
بیدرنگ بھ آن زن دل . زني كھ در یك فروشگاه كار میكرد توجھش را جلب كرد و در آنجا كاري یافت

این زن، كھ . عمر اخلاص وفاداري بر او عرضھ داشت باخت، و خیلي زود در برابر او زانو زد و یك
از آن ; مادام بازیل نام داشت، بر او تبسم كرد، ولي اجازه نداد نزدیكي او از حریم دستش تجاوز كند

عدم كامیابي من در مورد زنان : ((روسو میگوید. گذشتھ، انتظار میرفت ھر لحظھ شوھرش از راه برسد
ولي سرشت وي چنان بود كھ تصور و )) ;كھ صمیمانھ دلباختھ آنان میشدم پیوستھ ناشي از آن بوده است

آن ((او براي فرونشاندن عطش تمنیات نفس بھ . پنداربافي بیش از عمل كردن برایش نشئھ و لذت داشت
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مكمل خطرناكي كھ طبیعت را بھ بیراه میكشاند و جواناني با خلق و خوي مرا از آشفتگیھاي بسیاري 
این عمل، كھ بر اثر . متوسل میشد)) بھ بھاي سلامت و نیرو و گاھي جان آنان تمام میشود میرھاند، ولي

موانع و ممنوعیتھاي ھراس آور بسیار اضطراب آور شده بود، ممكن است در ایجاد تندخویي، خیالبافیھاي 
ین مورد در كتاب او در ا. عاشقانھ، ناراحتي او در جمع، و عشق او بھ تنھایي نقش پنھاني ایفا كرده باشد

  : اعترافات بھ طرز بیسابقھاي صراحت از خود نشان میدھد و میگوید

این افكار حواس مرا بھ فعالیتي دایمي . من ھمیشھ در فكر زنان و دختران بودم، ولي بھ طریق خاص خودم
آوردن تمایلات ھیجان من تا آن اندازه شدت مییافت كھ من بھ علت ناتواني در بر... و ناپسند متوجھ میكردند

ھاي  ھاي تاریك و خلوتگاه بھ جستجوي كوچھ. خود، با اعمالي بسیار بیبندوبارانھ بر آتش آنھا دامن میزدم
دور از چشم میپرداختم تا خود را دوررادور بھ نحوي بر افراد جنس مخالف عرضھ دارم كھ آرزو داشتم 

م آور نبود، زیرا چنین فكري بھ مخیلھ من آنچھ آنان میدیدند آن عمل شر. در آن وضع نزدیك آنان باشم
لذت احمقانھاي كھ از قرار دادن این قسمت از . خطور نمیكرد، بلكھ چیز مضحك دیگري یعني سرینم بود

شلاق ]من با رفتاري كھ دوست داشتم با من بشود . بدن خود در انظار آنان میبردم قابل توصیف نیست
ندارم كھ چنانچھ شھامت ادامھ این كار را داشتم، بالاخره یك زن با و شكي ; تنھا یك گام فاصلھ داشتم[ زدن

  ... اراده این لذت را بر من ارزاني میداشت

روزي خود را پشت حیاطي كھ در آن چاھي بود و زنان جوان خانھدار براي كشیدن آب از چاه بھ آنجا 
میز از خود بھ این دختران عرضھ میآمدند رساندم و در آنجا منظرھاي كھ بیشتر خندھآور بود تا تحریكآ

  . داشتم

  . آن كھ در میان آنان از ھمھ عاقلتر بود

بعضیھا بھ خنده افتادند، و بعضیھا ھم نسبت بھ خود احساس توھین كردند و ; وانمود كرد چیزي نمیبیند
  . سروصدا راه انداختند

ھبان با شمشیري سنگین و ولي در عوض یك مرد نگ; افسوس كھ ھیچ دختري حاضر نشد او را كتك بزند
روسو . سبیلھاي وحشت آور، كھ بھ دنبالش چھار یا پنج پیرزن جارو بھ دست روان بودند، سراغ وي رفتند

است ولي وضع مالیش )) بیگانھ جواني از خانواده بالا و داراي اختلال مشاعر((توانست با این توضیح كھ 
مرد وحشتناك تحت تاثیر . ((كند، خود را نجات دھد امكان آن را بھ وي میدھد كھ گذشت آنھا را جبران

  . و او را رھا كرد، ولي پیرزنھا ناراضي بودند)) قرار گرفت

در خلال این جریانات، وي بھ عنوان خدمتكار بھ خدمت مادام دو ورسلي، كھ زني از اھالي تورن و داراي 
او . عمر بر وجدان او سنگیني میكرد در آنجا جرمي مرتكب شد كھ تا پایان. معرفت و كمالي بود، درآمد

یكي از نوارھاي رنگارنگ بانوي خود را دزدید و ھنگامي كھ بھ دزدي آن متھم شد، چنین وانمود كرد كھ 
ماریون، زني كھ این سرقت بھ وي نسبت داده شد و وي از آن . خدمتكار دیگري آن را بھ وي داده است

آه روسو، من : ((داشت وي را چنین مورد شماتت قرار داد كاملا مبرا بود، با لحني كھ جنبھ پیشگویي
تو موجب بدبختي من میشوي، ولي من حاضر نیستم جاي تو . تصور میكردم تو داراي طینت خوبي ھستي

نمیدانم بھ سر قرباني افتراي من : در این مورد، كتاب اعترافات میافزاید. آنھا ھر دو اخراج شدند.)) باشم
اینكھ او پس از این واقعھ توانستھ باشد براي خود موقعیت مناسبي بھ دست آورد كم  چھ آمد، ولي احتمال

خاطره دردناك این ماجرا تا امروز بر وجدان من . است، زیرا شھرتش دستخوش نسبتي بیرحمانھ شده بود
نگیني رھا سنگیني میكند، و من با صداقت میتوانم بگویم تمایل بھ اینكھ تا حدودي بتوانم خود را از این س

  . سھم بسزایي داشتھ است)) اعترافات((كنم در تصمیم من بھ نوشتن 

و با اینكھ بھ نبوغ خود آگاھي ; شش ماھي كھ بھ عنوان خدمتكار خدمت كرد در خلق و خوي او اثر گذارد
كشیش جواني كھ در دوران خدمت او نزد . داشت، ھرگز نتوانست احترام بھ نفس براي خود كسب كند
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دو ورسلي با وي آشنا شده بود او را بھ این فكر تشویق كرد كھ اگر خود را با خلوص نیت بھ مادام 
این كشیش، كھ آقاي گم خوانده میشد، میگفت . اخلاقیات مسیح آشنا كند، میتواند بر معایب خود چیره شود

ظر میكرد كھ و بنابراین چنین اظھار ن; ھر مذھبي كھ اصول و اخلاق مسیحیت را اشاعھ دھد خوب است
این نظرات مردي كھ روسو . اگر ژان ژاك بھ موطن و كیش اصلي خود بازگردد، خوشبختتر خواھد بود

در خاطره وي باقي )) یكي از بھترین مرداني بود كھ من در تمام عمر خود دیده بودم((دربارھاش میگوید 
رسھ دیني سن لازار با كشیش یك سال بعد در مد. ماندند و الھامبخش صفحات معروف كتاب امیل بودند

دیگري بھ نام آبھ گاتیھ آشنا شد كھ بھ قول روسو قلبي بسیار رئوف داشت و بھ این علت كھ یكي از 
این : ((وي در این باره میگوید. دوشیزگان حوزه ماموریت خود را حاملھ كرده بود از ترقي بازمانده بود

یشھاي آن تابع مقررات خوبي بودند و نمیبایستي ماجرا در منطقھاي كھ حسن شھرت فراوان داشت و كش
من با الھام از این دو كشیش با . بجز از زنان شوھردار صاحب فرزندي شوند، رسوایي وحشتناكي بود

، روسو، كھ اینك ١٧٢٩در اوایل تابستان .)) ارزش، شخصیت نایب اسقف ساووایي را بھ وجود آوردم
علاوه بر آن، امیدوار بود نزد مادام ; ھ سیر و سیاحت بپردازدھفده سال داشت، بار دیگر ھوس كرد كھ ب

با این نیت ھمراه یك جوان با نشاط ژنوي بھ نام . دو واران كاري بیابد كھ كمتر بھ غرور او لطمھ وارد كند
ھاي آلپ شد و از آنجا گذشت و بھ شامبري و آنسي  باكل از تورن عازم گردنھ كوه سنیس در رشتھ كوه

  . رسید

: مھ رمانتیك روسو ھیجان نزدیك شدن خود را بھ منزل مادام دو واران چنین رنگامیزي كرده استخا
نھ میدیدم و میشنیدم، و نھ كسي را بھ خاطر . چشمانم را غباري گرفتھ بود. پاھایم در زیر بدنم میلرزیدند((

بدون شك او .)) مع كنممیآوردم، و ناچار بودم بكرات بایستم تا نفسي بكشم و حواس پریشان خود را ج
چگونھ میتوانست ھمھ فراز و نشیبھاي خود پس از رفتن از . نمیدانست كھ چگونھ استقبالي از او خواھد شد

قلبم بھ شنیدن . نخستین نگاه او ھمھ ھراسھا را از من دور كرد((نزد مادام دو واران را برایش بازگو كند 
اختم و، در عالم خلسھ ناشي از عمیقترین سرور خود، لبان خودم را بھ پایش اند. صداي او از جا كنده شد
مادام دو واران، كھ از ابراز علاقھ شدید بدش نمیآمد، براي روسو اطاقي در .)) خود را بھ دستش فشردم

ھرچھ میخواھند بگویند، ولي : ((ھاي استفھامآمیز دیگران روبرو شد، گفت و وقتي با نگاه; منزلش یافت
  .)) پس فرستاده است، من مصمم ھستم او را رھا نكنم چون خداوند او را

III - ١٧۴٠-١٧٢٩: مامان  

او در . روسو مانند ھر جوان دیگري كھ در كنار زني سي سالھ باشد، شدیدا مجذوب مادام دو واران شد
حتي زمیني را كھ من ((خفا بستري را كھ وي در آن خفتھ بود، صندلیي را كھ بر رویش نشستھ بود، 

گمان میرود در توصیف این قسمت، خیالپروري . (میبوسید)) یكردم او بر آن قرار نھاده استتصور م
و نسبت بھ كساني كھ در تخصیص وقت این زن بھ خود ; )روسو بر اصالت تاریخنویسي او غالب شده باشد

ربھاي در مادام دو واران بھ روسو اجازه میداد چون گ. با وي رقابت میكردند بشدت احساس حسادت میكرد
روسو ھم بتدریج بھ خود قبولاند كھ ; صدا میكرد)) بچھ((و )) گربھ كوچولو((كنارش خرخر كند و او را 

مادام دو واران براي نامھ نگاري، حسابداري، جمع آوري گیاھان، و كمك بھ . وي را مامان بخواند
اورمون،  -ار پوفندورف، سنت سپكتتر، آث -بھ روسو . آزمایشھاي كیمیاگري خود از روسو استفاده میكرد

نیز دوست داشت بھ فرھنگ تاریخي و انتقادي نوشتھ بل نگاھي )) مامان((خود . و ھانریاد اثر ولتر
و اگر از مصاحبت پدر روحاني گرو، مدیر ; او نمیگذاشت اعتقادات مذھبي موجب ناراحتیش شوند. بیندازد

ود كھ آن كشیش در بستن شكم بندش بھ او كمك مدرسھ مذھبي آن منطقھ، لذت میبرد، شاید علتش آن ب
ھنگامي كھ كشیش بھ این ترتیب مشغول كار بود، مادام دو واران، برحسب نیازي كھ پیش میآمد، . ((میكرد

بھ این سو و آن سوي اطاق میشتافت، و آقاي مدیر ھم كھ بندھاي كرست را در دست داشت بھدنبال وي 
این گونھ مناظر واقعا سرگرم <; خانم خواھش میكنم آرام بایستید>: تكشیده میشد و غرغركنان مرتبا میگف

ھاي كند ذھني كھ ژان ژاك از خود  شاید ھمین كشیش پرنشاط بود كھ با وجود ھمھ نشانھ.)) كننده بودند
بروز میداد، اظھار نظر كرد كھ ممكن است او با فراگرفتن آموزش كافي بتواند بھ صورت كشیش دھكده 
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. ام دو واران، كھ از پیدا شدن یك كار با آتیھ براي او خوشحال بود، با این پیشنھاد موافقت نمودماد. درآید
روسو وارد مدرسھ دیني سن لازار شد تا خود را براي كشیش شدن آماده  ١٧٢٩بھ این ترتیب در پاییز 

از مراسم عبادي پر ; در این ھنگام او بھ مذھب كاتولیك عادت كرده و حتي بھ آن علاقھمند شده بود. كند
تشریفات، حركتھاي دستھجمعي، موسیقي، بخور، و صداي ناقوسھاي آن، كھ گویا ھر روز اعلام میداشتند 
خداوند در مقر خود در آسمانھا جاي دارد و ھمھ چیز در دنیا رو بھ راه است یا رو بھ راه خواھد بود، لذت 

. مجذوب كند و مورد بخشش قرار دھد نمیتواند بد باشداز آن گذشتھ، مذھبي كھ مادام دو واران را ; میبرد
. ولي تعلیمات درسي روسو آن قدر ناقص بودند كھ نخست یك دوره فشرده زبان لاتیني برایش تنظیم شد

پس از پنج ; ولي او نمیتوانست طرز تصریف، حالات مختلف، و استثناھاي زبان را با شكیبایي تحمل كند
روي ((زد مادام دو واران باز فرستادند و دربارھاش چنین گزارش دادند كھ ماه تلاش، معلمانش وي را ن
  . ، ولي براي مناصب مذھبي مناسب نیست))ھم رفتھ او پسر خوبي است

چون بھ ذوق موسیقي در روسو پیبرده بود، وي را بھ . مادام دو واران بار دیگر تلاش خود را بھكار برد
را با  ١٧٣٠ - ١٧٢٩ژان ژاك زمستان . رگ مینواخت معرفي كردنیكولوز لومتر كھ در كلیساي آنسي ا

در دستھ . وي زندگي كرد، و بھ این دل خوش میداشت كھ از مامان بیش از بیست قدم فاصلھ ندارد
غذایش خوب و از . از سرودھاي مذھبي كاتولیك خوشش میآمد; ھمسرایان آواز میخواند و فلوت میزد

  . زندگي راضي بود

یك روز این . وفق مراد بود، جز آنكھ موسیو لومتر در نوشیدن مشروب زیادھروي میكردھمھ چیز بر 
رھبر كوچك ھمسرایان با كارفرمایان خود نزاع كرد و آلات موسیقي خود را در جعبھاي گذاشت و از 

، در آنجا لومتر. مادام دو واران از روسو خواست لومتر را تا شھر لیون ھمراھي كند. آنسي عزیمت كرد
ژان ژاك كھ بھ ھراس افتاده بود، رھگذران را بھ . كھ دچار جنون خمري شده بود، بیھوش در خیابان افتاد

یاري خواند، نشاني مورد نظر آن استاد موسیقي را بھ آنان داد، و سپس بسرعت بھ آنسي و نزد مامان 
حماقتھاي جاھطلبي را از لطافت و صداقت دلبستگي من بھ او ھرگونھ نقشھ قابل تصور و ھمھ . ((گریخت

خوشبختي خود را تنھا در این میدیدم كھ در نزدیكي او زندگي كنم و نمیتوانستم . قلبم ریشھكن كرده بود
باید بھ خاطر داشت كھ .)) گامي بردارم بدون اینكھ احساس كنم بھ فاصلھ میان من و او افزوده میشود

  . روسو در آن وقت تنھا ھجده سال داشت

بھ آنسي رسید، متوجھ شد مادام دو واران بھ پاریس رفتھ است و ھیچكس نمیدانست چھ موقع ھنگامي كھ 
او پریشان خاطر بود و روزھاي متوالي بدون ھدف بھ بیرون شھر میرفت و با رنگھاي بھاري . برمیگردد

زود  بیش از ھر چیز دوست داشت صبح. و آواز و چھچھ زیباي پرندگان بیشك عاشق خود را تسلي میداد
ضمن یكي از . از خواب برخیزد و خورشید را، كھ پیروزمندانھ خود را برفراز افق بالا میكشید، تماشا كند

این گردشھا دو دوشیزه را سوار بر اسب دید كھ میخواستند اسبھاي نافرمان خود را بھ عبور از نھري 
بھا را گرفت و آن را از نھر عبور ناگھان احساس قھرماني بر او چیره شد و دھانھ یكي از اس. وادار كنند

او میخواست بھ راه خود برود، ولي دوشیزگان اصرار . داد، اسب دیگر ھم بھ دنبال اسب نخست روان شد
بھ دعوت آنان بر اسب . داشتند ھمراه آنھا بھ كلبھاي برود تا كفشھا و جورابھاي خود را در آنجا خشك كند

ھنگامیكھ لازم بود براي نگاھداشتن خود بر پشت . ((ر گرفتمادموزال ژ پرید و پشت سر راكب آن قرا
در آن لحظھ بود )) ;اسب آن دوشیزه را با دستانم محكم بگیرم، قلبم چنان بشدت میزد كھ وي متوجھ آن شد

این سھ جوان آن روز را بھ گردش . كھ مرحلھ بیرون آمدن او از زیر نفوذ جذبھ مادام دو واران آغاز شد
پس از آن، آنھا از نزدش . وسو تا آنجا پیشرفت كھ توانست دست یكي از دختران را ببوسدگذراندند، و ر

او با احساس شعف فراوان بھ آنسي بازگشت و از اینكھ مادام دو واران در آنجا نبود ناراحتي . رفتند
  . سعي كرد بار دیگر آن دو دوشیزه را بیابد، ولي نتوانست. محسوسي نداشت

این بار با كلفت مادام دو واران، كھ بھ فرایبورگ میرفت، ھمراه . ر دیگر عازم سفر شدطولي نكشید كھ با
  . بود
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منظر آزادي . چنان تحت تاثیر قرار گرفتم كھ بسختي قادر بھ ادامھ راه بودم((ھنگام عبور از ژنو 
از . ان رفتوي از فرایبورگ پیاده بھ لوز.)) روحم را بھ سطوح بالاتري سوق میداد[ جمھوریخواھانھ]

از . میان ھمھ نویسندگاني كھ از آنھا در تاریخ ذكري شده است، وي بیش از ھمھ بھ پیادھروي علاقھ داشت
ژنو تا نورن، آنسي، لوزان، نوشاتل، برن، شامبري، و تا لیون راه را خوب میشناخت و از دیدن مناظر و 

  . استشمام بوھا و شنیدن صداھا لذت فراوان میبرد

براي من زندگي توام با . رم با خیال راحت پیادھروي كنم و ھر وقت دلم میخواست باز ایستممن دوست دا
پیادھروي در ییلاقي زیبا، با ھواي خوب، و داشتن ھدف دلپذیري كھ با آن . قدم زدن از ضروریات است

  . سفرم را بھ پایان برسانم بیش از ھر نحوه دیگر زندگي با سلیقھ من سازگار است

او، كھ در جمع مردان تحصیل كرده ناراحت، و در نزد زنان زیبا خجل و عاجز از تكلم بود، بھ ھنگام 
طبیعت را محرم اسرار خود كرده بود و با زبان . تنھایي با درختان و مزارع و آب و آسمان خوش بود

ھ نحوي رازورانھ بھ نظر او گاھي حالات طبیعت ب. سكوت عشقھا رویاھاي خود را براي آن بازگو میكرد
با آنكھ او نخستین كسي نبود كھ مردم را بھ احساس كردن . و مرموز با طبیعت و حالت او ھماھنگ میشدند

نیمي از وصفھاي شاعرانھ طبیعت پس ; زیبایي طبیعت واداشت، پرحرارتترین و موثرترین پیامآور آن بود
ھاي آلپ را احساس و توصیف كرده بود،  هھالر شكوه كو. از روسو، مولود تفكرات شاعرانھ وي میباشند

ھاي سویس را در امتداد ساحل شمالي دریاچھ ژنو قلمرو خاص خود ساخت و در طي  ولي روسو دامنھ
ھنگامي كھ درصدد برآمد محلي را بھ عنوان خانھ . قرون بوي عطرآمیز تاكستانھاي آنھا را منتقل كرد

جایي كھ  - مكان، در كلاران، بین ووه و مونترو تعیین كرد ژولي و ولمار خود انتخاب كند، آن را در این 
  . ھا، نباتات، آب، آفتاب، و برف بود بھشتي زمیني و تركیبي از كوه

با تدریس موسیقي، ناخودآگاھانھ ... در اینجا : ((روسو كھ در لوزان ناكامیاب شده بود، بھ نوشاتل رفت
ري، كھ ھمان نزدیكیھا بود، با یك كشیش یوناني، كھ در در بود.)) اطلاعاتي درباره موسیقي بھدست آوردم

روسو بھعنوان مترجم بھ او . تلاش جمعآوري وجوه براي ترمیم كلیساي قیامت در بیتالمقدس بود، آشنا شد
ضمن این پیاده روي بھ كلبھاي . پیوست، ولي در سولور از او جدا شد و پیاده از سویس بھ فرانسھ رفت

دھقان بھ او نان جو و شیر تعارف كرد و گفت تنھا چیزي ; تواند شامي براي خود بخردرسید و پرسید آیا می
ولي وقتي دریافت ژان ژاك روسو مامور وصول مالیات نیست، دري پنھاني را گشود ; كھ دارد ھمین است

لي روسو خواست پول بدھد، و. و پایین رفت و بعد با نان گندم، گوشت خوك، تخم مرغ، و شراب بالا آمد
دھقان قبول نكرد و توضیح داد ناچار است غذاي بھتر خود را پنھان كند تا مبادا مجبور بھ پرداخت مالیات 

اثري در ذھنم گذاشت كھ ھرگز زدوده نخواھد شد، و تخم آن نفرت ... آنچھ او بھ من گفت. ((بیشتري شود
احتیھایي كھ این مردم بدبخت تحمل زایل نشدني را در نھاد من میافشاند كھ از آن لحظھ بھ بعد علیھ نار

. در لیون او روزھایي را بھ بیخانماني گذراند.)) میكنند، و علیھ زورگویان در قلب من رشد كرده است
. مدتي بھ كار نسخھ برداري از متنھاي موسیقي پرداخت. شبھا روي نیمكت باغھا یا روي زمین میخوابید

كیلومتري شرق لیون زندگي میكند، بھ راه افتاد تا بار  ٨٧ري در پس از اینكھ شنید مادام دو واران در شامب
مادام دوواران براي او كاري بھ عنوان منشي رئیس امور دوایر دولتي محل پیدا كرد . دیگر بھ وي بپیوندد

وقتي متوجھ شد مباشر ; در خلال این مدت، وي در خانھ مادام دو واران زندگي میكرد). ١٧٣۴ - ١٧٣٢(
اینكھ علاقھ . ن خانم بھ نام كلود آنھ ضمنا معشوق او نیز میباشد، فقط كمي احساس ناراحتي كردكارھاي ای

آگاھي از اینكھ : خود او بھ مادام دو واران فروكش كرده بود از قطعھ بینظیري در اعترافات آشكار میشود
صف این، بھ جاي با و. روابط او با مرد دیگري نزدیكتر از روابطش با من است عاري از درد نبود

احساس نفرت از مردي كھ این مزیت را نسبت بھ من داشت، عملا احساس میكردم علاقھ من بھ مادام دو 
بیش از ھر چیز آرزوي سعادت میكردم، و ) مادام دو واران(من براي او . واران شامل آن مرد نیز میشود

او نیز بھ ھمان ترتیب سعادتمند  چون آن مرد نیز در خوشي و سعادت وي دخالت داشت، راضي بودم كھ
در عین حال، آن مرد با بانوي خود كاملا ھم فكر بود، و نسبت بھ من دوستي صمیمانھاي یافت و بھ . باشد

این ترتیب ما در پیوندي كھ ھمھ ما را متقابلا راضي میداشت و تنھا مرگ میتوانست آن را از ھم بگسلد، 
ھمان بس كھ ھمھ كساني كھ او را دوست داشتند یكدیگر را نیز  از علو اخلاقي این زن. زندگي میكردیم
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دوست داشتند، و حتي احساساتي از قبیل حسادت و رقابت تحت تاثیر عواطف نیرومندتري كھ وي در آنان 
القا میكرد قرار میگرفتند، و من ھرگز ندیدم ھیچ یك از كساني كھ پیرامون او بودند كوچكترین احساس 

بگذار خواننده درباره این ستایش لحظھاي تامل كند، و اگر میتواند . یكدیگر داشتھ باشند بدخواھي نسبت بھ
بگذار  - اگر خواھان شادي و سعادت است  -زن دیگري را بھ خاطر آورد كھ سزاوار چنین ستایشي است 

  . بھ چنین زني دل بندد

قواعد عشقھاي نامشروع ناسازگار گام بعدي در این ماجراي عشقي چند جانبھ نیز بھ ھمان نسبت با ھمھ 
ھنگامي كھ مادام دو واران متوجھ شد یكي از ھمسایگان او بھ نام مادام دو مانتون سوداي آن را در . بود

سر دارد كھ نخستین كسي باشد كھ فن عشقبازي را بھ روسو بیاموزد، وي بھ این نیت كھ نگذارد این امتیاز 
وسو در بازواني نامھربانتر از بازوان خودش جاي گیرد، خود را بھ از آن دیگري باشد، یا مانع شود كھ ر

  . عنوان رفیقھ در اختیار روسو قرار داد، بدون اینكھ این عمل لطمھاي بھ روابط وي با آنھ وارد آورد

آشنایي طولاني وي با مادام دو واران در او . براي ژان ژاك ھشت روز طول كشید تا در این باره فكر كند
عشق من بھ او ((; احساسات لذتبخش جسماني، نوعي احساسات مادر و فرزندي بھوجود آورده بود بھ جاي

از سوي دیگر، او بھ بیماریھایي مبتلا شده بود كھ )) چندان زیاد بود كھ میل بھ ھماغوشي با او را نداشتم،
با نھایت حجب و حیایي عاقبت، . تا پایان عمر دامنگیر او بودند، یعني تورم مثانھ و ضیق مجراي ادرار

  . شایستھ، با پیشنھاد مادام دو واران موافقت كرد

  . قلبم كارھاي مرا تایید میكرد... سرانجام، روزي كھ بیشتر از آن وحشت داشتم تا امید بھ آن، فرارسید

براي اولین بار . با این وصف، من این جایزه را بھدست آوردم. بیآنكھ خواستار جایزھاي براي آن باشد
آیا من سعادتمند بودم خیر، من مزه . خود را در بازوان زني میدیدم، زني كھ بھ حد پرستش دوستش داشتم

چنین احساس میكردم كھ انگار . لذت را چشیدم، ولي نمیدانم چھ اندوه غیرقابل درماني آن را مسموم میكرد
دو یا سھ بار در حالي كھ بیخود از خود او را در بازوانم میفشردم، . با یكي از محارم خود زنا كرده بودم
اما او نھ خوشحال بود و نھ اندوھناك، بلكھ، در حالي كھ مرا نوازش . سینھ او را با سیل اشك خود پوشاندم

ار كم در بند لذات جسماني و كسب لذت بود، از این كار نھ لذتي میبرد، از آنجایي كھ بسی. میكرد، آرام بود
  . و نھ ھرگز احساس ندامت میكرد

روسو، با یادآوري این واقعھ فراموش نشدني، نحوه عمل مادام دو واران را بھ كیفیت زھرآگین فلسفھ نسبت 
  . داد

او از خانواده خوبي . نھ بر اثر شھواتشمن تكرار میكنم كھ عیبھاي وي ھمگي ناشي از اشتباه او بودند، 
  . بود

چنین بھ . قلبش پاك، رفتارش نجیبانھ، تمایلاتش از روي قاعده و آمیختھ با فضیلت، و سلیقھاش لطیف بود
نظر میرسید كھ وي براي آن پاكي شایستھ آداب و رفتاري كھ بھ آن علاقھمند بود ولي ھرگز بدان عمل 

او بھ جاي گوش دادن بھ فرمان قلب خود، از دستور عقل خویش پیروي زیرا ; نمیكرد ساختھ شده است
متاسفانھ او بھ فلسفھ غره بود، و نتایج اخلاقي ناشي از این . ... میكرد و این كار باعث سرگشتگي او میشد

  . كار آنچھ را كھ قلبش بھ وي پیشنھاد میكرد تباه ساخت

رئیس امور دوایر دولتي دست كشید و مباشرت روسو از كارش در نزد . درگذشت ١٧٣۴آنھ در سال 
وي متوجھ شد كھ این امور بھ نحو خطرناكي آشفتھاند و در . كسب و كار مادام دو واران را بھ عھده گرفت

از مادرش  ١٧٣٧فرانك در سال  ٣٠٠٠; با تدریس موسیقي درآمدي كسب كرد. لبھ ورشكستگي قرار دارد
بیمار شد . را صرف خرید كتاب كرد و بقیھ را بھ مادام دو واران دادقسمتي از این پول ; بھ وي ارث رسید

در  ١٧٣۶مادام دو واران، كھ خانھاش باغچھ نداشت، در سال . و مامان با ملاطفت از او پرستاري كرد
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با آنكھ .)) زندگي من در آرامش مطلق میگذشت((در آنجا . حومھ شھر كلبھاي بھ نام لھ شارمت اجاره كرد
ودش ھرگز دوست نداشت در اطاقي بنشیند و دعا بخواند، زیباییھاي دنیاي خارج او را برانگیخت بھ قول خ

كھ بھ خاطر زیبایي طبیعت و بھ خاطر مادام دو واران شكر خداي را بھ جاي آورد و بركات الاھي را 
ھر چند كھ آثار در این وقت او سخت بھ الاھیات كاتولیك پایبند شده بود، . براي پیوند خودشان طلب كند

ھراس از : ((خودش در این باره میگوید. ملالتباري از معتقدات پیروان آیین یانسن نیز در او دیده میشد
دچار  -كھ در آن موقع نوع متداول مالیخولیا بود  - او، كھ بھ تخیلات واھي .)) جھنم بكرات مرا عذاب میداد

در راه، بھ . ده است، با كالسكھ بھ مونپلیھ رفتشده بود و فكر میكرد غدھاي در نزدیكي قلبش رشد كر
، كھ مادر یك دختر پانزده سالھ بود، )١٧٣٨(طوري كھ گفتھ میشود، با رسیدن بھ وصال مادام دو لارناژ 

پس از بازگشت بھ شامبري، متوجھ شد كھ مادام دو واران نیز بھ درمان . افسردگي خود را كاھش داد
نام ژان وینتزنرید را، كھ كارش ساختن كلاه گیس بود، بھ عنوان معشوق  مشابھي مشغول بوده و جواني بھ

مادام دو واران عمل او را كودكانھ خواند و بھ ; روسو بھ این ماجرا اعتراض كرد. خود انتخاب كرده است
بھ این ترتیب ((او حاضر نشد كھ . موجود است)) ژان((او اطمینان داد كھ در عشق او جاي كافي براي دو 

مادام . ، بھ صورت فرزند وي درآید))مانند گذشتھ((و پیشنھاد كرد، )) ان مادام دو واران را پایین آوردش
دو واران بھ ظاھر قبول كرد، ولي خشم او ناشي از اینكھ چنین آسان تسلیم نظر روسو شده بود باعث 

  . بھ مطالعھ فلسفھ پرداختروسو بھ كلبھ لھ شارمت پناه برد و در آنجا . سردي احساساتش نسبت بھ وي شد

وي براي نخستین بار از وجود نسیمھاي نھضت روشنگري، كھ از پاریس و ) ١٧٣٨حد (در این ھنگام 
آثاري از نیوتن، لایبنیتز، و پوپ مطالعھ میكرد و اوقاتي را بھ خواندن و نگاه كردن . سیره میوزید، آگاه شد

ین پرداخت و در این زبان نزد خود بیش از آنچھ قبلا بھ بار دیگر بھ خواندن لات. بھ فرھنگ بل میگذراند
او توانست قطعاتي از ویرژیل، ھوراس، تاسیت، . كمك معلمانش پیشرفت كرده بود، موفقیت بھ دست آورد

مونتني، لا برویر، پاسكال، فنلون، پروو، و ولترچون وحي . و ترجمھ لاتیني مكالمات افلاطون را بخواند
در حقیقت كتابھاي )) ;آنچھ كھ ولتر مینوشت از نظر ما دور نمیماند. ((نمودار شدندگیج كنندھاي بر او 

میل بھ زیبانویسي را بھ من الھام دادند و باعث شدند كھ كوشش كنم سبك رنگارنگ آن نویسنده را، ((ولتر 
مذھبیش، كھ بھ  بدون اینكھ خودش متوجھ شود، معتقدات پیشین.)) كھ تا این حد مفتونش شده بودم، تقلید كنم

و او متوجھ شد كھ، بدون ; صورت قالب افكار او درآمده بودند، شكل و نیروھاي خود را از دست دادند
. ھا اندیشھ بدعتآمیز را كھ در جواني بھ نظرش فضیحت بار میرسیدند در ذھن میپرورد احساس ھراس، ده

معتقد بود كھ بلي خداوند . را گرفتدر ضمیر او ایماني پرشور بھ وحدت وجود جاي خداوند كتاب مقدس 
وجود دارد و بدون او زندگي بیمفھوم و غیرقابل تحمل میشود، ولي این خدا داراي وجود خارجي و 

او روح طبیعت است، و طبیعت اساسا زیبا، و . انتقامجویي نیست كھ افراد بیرحم و وحشتناك تصور میكنند
ھاي پاسكال فلسفھ خویشتن را  ین اندیشھ و بر پایھ اندیشھروسو بر مبناي ا. سرشت آدمي در بنیاد نیكوست

  . بنانھاد

مادام دو واران شغلي بھ عنوان آموزگار خصوصي كودكان موسیو بونو دو مابلي، شھردار  ١٧۴٠در سال 
مادام ; آنھا، بدون ھیچ گونھ گلھمندي و سرزنش از ناحیھ طرفین، از ھم جدا شدند. لیون، براي او یافت

  . روسو را براي سفر آماده كرد و چند جامھ كھ خود با دستھاي فریبندھاش بافتھ بود بھ آنھا افزودلباسھاي 

IV  - ١٧۴٩ -  ١٧۴٠: لیون، ونیز، و پاریس   

برادران مابلي سھ نفر، و ھر سھ آنھا . خانواده مابلي از نظر فكري عامل تحرك تازھاي براي روسو بود
رین آنھا، یكي دیگر از آنھا بھ نام گابریل بونو دو مابلي تقریبا شھردار بزرگت. افرادي سرشناس بودند

روسو با ھر سھ برادر آشنایي . كمونیست، و سومي تقریبا مادھگرا و نامش آبھ اتین بونو دوكوندیاك بود
عاشق مادام دو مابلي شد، ولي این زن آن قدر بزرگوار بود كھ بھ این عشق توجھي نكند، و ; حاصل كرد

او شرحي از نظرات خود را درباره . ناچار شد بھ كار خود، كھ تعلیم دو پسر آن زن بود، بپردازدژان ژاك 
طرفدار ((این نظرات تا حدودي منطبق با اصول ; ھاي آموزشي براي موسیو دو مابلي تھیھ كرد شیوه
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، زیرا در این بودند)) تمدن((بودند، كھ بیست و دو نظرات بعدي او در رد )) آزادي فكر و اراده انسان
روسو بر اثر ملاقاتھاي مكرر با . نظرات ارزش ھنرھا و علوم در تكامل بشریت تصدیق شده بود

، بیش از پیش افكار )كھ از دوستان ولتر بود(اشخاصي مانند پروفسور بورد، عضو فرھنگستان لیون 
با . مسخر قرار دھدعصر روشنگري را فراگرفت، و آموخت كھ چگونھ جھل و خرافات متداول را مورد ت

یك روز كھ دزدكي بھ داخل حمامي نگاه میكرد، . این حال، ھمچنان بھ صورت یك نوجوان باقي مانده بود
قلبش از تپش باز ایستاد و پس از این كھ بھ خلوتگاه اطاق خود رسید، نامھ ; زن جواني را كاملا برھنھ دید

  : ین گفتجسورانھ ولي بدون نامي براي آن زن نوشت و در آن چن

مادموازل، من بسختي جرئت میكنم تا اوضاع و احوالي را كھ شانس دیدنتان را مدیون آن ھستم، و ھمچنین 
آن اندام سبك و ظریف شما، كھ برھنگي چیزي از ... عذاب عشق خود را نسبت بھ شما، اعتراف نمایم

ھیچ  - بھ لطافت برگ گل میماند زیبایي آن نمیكاھد، آن پیكر موزون و خوشتراش و آن لطافت پوستتان كھ 
كدام مرا تحت تاثیر قرار ندادند، من ھنگامي مفتون شدم كھ با نھایت شیطنت یك بیت شعر برایتان خواندم 

  . و شما را متوجھ خود كردم و از این امر سرخي ملایمي چھره شما را پوشاند

ھر دختري كھ سر و شكلي داشت،  تقریبا. بشود)) جوان((روسو اینك بھ سني رسیده بود كھ عاشق زنان 
افسوس كھ تنھا یك بار در ھمھ ... یك بار . ((مخصوصا سوزان سر، او را بھ اشتیاق و رویا وامیداشت

روسو بھ )) آیا تو را در گور فراموش خواھم كرد! اي خاطره. عمرم، دھان من با دھان او تماس پیدا كرد
چون قلب او كار وجھ .)) جز قلب خود ندارم كھ تقدیم دارم چیزي((فكر ازدواج افتاد، ولي اعتراف كرد كھ 

رایج را نمیكرد، سوزان پیشنھاد ازدواج شخص دیگري را پذیرفت، و روسو بھ عالم رویاھاي خود 
  . بازگشت

  . خمیره وي طوري بود كھ نھ در عشق ورزي توفیقي داشت و نھ معلم خوبي بود

و اگر شتابزدگي با ملایمت طبع من ... ي یك معلم لازم بود داشتممن تقریبا آنچھ را كھ از نظر معلومات برا
ھنگامي كھ اوضاع بر وفق مراد بود و زحمات من، كھ بھ ھیچ . درنمیآمیخت، براي تدریس مناسب بودم

ولي وقتي كھ اوضاع ; وجھ از آنھا روگردان نبودم، بھ نتایج نیكویي میرسیدند، من چون فرشتھاي میشدم
اگر شاگردانم دروس مرا نمیفھمیدند، بھ این . یش میرفت، بھ صورت شیطاني درمیآمدمدر جھت مخالف پ

ھنگامي كھ آثار عدم تمكین از خود نشان میدادند، چنان بھ خشم میآمدم كھ حتي ; علت بود كھ شتاب میكردم
بودم كھ ھرگز  تصمیم گرفتم از شاگردانم دست بكشم، زیرا بھ این نتیجھ رسیده.... میتوانستم آنھا را بكشم

موسیودو مابلي بھ ھمان وضوح خود من بھ این حقیقت پیبرد، ھر . نخواھم توانست بھ آنھا درست تعلیم دھم
چند كھ من مایلم فكر كنم كھ اگر خود من زحمت را كم نكرده بودم، او ھرگز درصدد برنمیآمد عذر مرا 

  . بخواھد

د استعفا داد و یا بملایمت عذرش را خواستند، با بدین سان، روسو، كھ با خاطري اندوھگین از كار خو
مادام دو واران . دلیجان بھ شامبري بازگشت تا بار دیگر تسلاي خاطر خود را در آغوش مامان جستجو كند

ولي روسو از این ; با ملاطفت او را پذیرفت و در سر میز خود و در كنار معشوق خویش جایي بھ او داد
و براي موسیقي شیوھاي ابداع ; ت خود را بھ كتاب و موسیقي مصروف داشتتمام اوقا. وضع راضي نبود

وقتي تصمیم گرفت بھ پاریس برود و اختراع خود را بھ . كرد كھ بھ جاي نت از اعداد استفاده میكرد
بھ لیون بازگشت تا  ١٧۴٢در ژوئیھ . فرھنگستان علوم عرضھ دارد، ھمھ تصمیم او را تحسین كردند

ھایي بھ عنوان فونتنل و  خانواده مابلي نامھ. ي براي اشخاص سرشناس پایتخت بھدست آوردھای معرفي نامھ
او در حالي كھ در سر رویاي . كنت دوكلوس بھ او دادند، و بورد او را بھ دوك دو ریشلیو معرفي كرد

  . عظمت میپروراند، با یك كالسكھ مسافربري از لیون بھ پاریس رفت

ولي چون این جنگ در خاك ; )١٧۴٨ - ١٧۴٠(بود )) جنگ جانشیني اتریش((ر در آن ھنگام فرانسھ درگی
كشورھاي بیگانھ جریان داشت، پاریس بھ زندگي پرزرق و برق خود ادامھ میداد، جنب و جوش فكري 
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ھاي  ھاي راسین در تئاترھا بھ روي صحنھ میآمدند، در سالونھا شراره ھمچنان در جریان بود، نمایشنامھ
فت طبع بھ چشم میخوردند، اسقفھا آثار ولتر را میخواندند، گدایان با روسپیان رقابت میكردند، بدعت و ظرا

. دستفروشان با فریاد كالاھاي خود را عرضھ میداشتند، و افزارمندان با عرق جبین امرار معاش میكردند
پا  ١٧۴٢ت لیور در جیب داشت، در او ١۵ژان ژاك روسو در حالي كھ سي سال از عمرش میگذشت و 

كانتن در خیابان كوردلیھ در نزدیكي سوربون اطاقي  - او در ھتل سن . بھ دوران این گرداب عظیم گذاشت
در بیست و دوم اوت طرح درباره علایم .)) خیاباني پست، ھتلي محقر، و آپارتماني بیغولھوار(( - گرفت 

ان با تعارفات گرم طرح او را رد دانشمند. جدید براي نت نویسي موسیقي را بھ فرھنگستان ارائھ كرد
ولي چون بھ ... علایم شما بسیار خوبند: ((یكي از آنان بھ نام رامو در این باره چنین توضیح داد. كردند

انجام عملیاتي در مغز انسان نیازمندند و از این نظر نمیتوانند ھمیشھ با سرعت اجراي موسیقي ھمگام 
ري است كھ بدون ھمپایي چنین عملیاتي، در برابر دیدگان قرار وضع نتھاي ما طو. شوند، قابل ایرادند

  . روسو اعتراف كرد كھ این ایراد غیرقابل رفع است.)) دارند

ھایي كھ او با خود داشت امكان آن را بھ وي داده بودند كھ با فونتنل تماس  در خلال این احوال، معرفي نامھ
ش میگذشت، بھ خاطر ملاحظھ قواي جسماني خود، ولي این شخص كھ ھشتاد و پنج سال از عمر; یابد

و این شخص، با وجود آنكھ ھم بھ ; او ھمچنین با ماریوو تماس گرفت; روسو را خیلي جدي نمیگرفت
عنوان رمان نویس و ھم بھ صورت نمایشنامھ نویس در كار خود توفیق یافتھ بود، دستنویس كمدي روسو 

روسو با دیدرو، كھ یك سال از وي . اصلاح آن پیشنھادھایي كردرا كھ بھ نام نارسیس بود خواند و براي 
  : او درباره دیدرو چنین میگوید. جوانتر بود و تا آن وقت اثر قابل اھمیتي منتشر نكرده بود، نیز آشنا شد

و پارھاي از طرحھاي ادبي خود را با ... از لحاظ نظري نیز بھ آن وارد بود. او بھ موسیقي علاقھ داشت
من از لحاظ حرفھ ... وجود آورد كھ پانزده سال ادامھ یافت و چنانچھ از بخت بد . میان میگذاشتمن در 

  . ھمكار او نبودم، احتمالا این رابطھ ھنوز ھم ادامھ داشت

بھ ھنگام بازي شطرنج، روسو با فیلیدور و دیگر ; او با دیدرو بھ تئاتر میرفت یا شطرنج بازي میكرد
)) تردیدي نداشتم كھ سرانجام بر ھمھ آنھا چیره خواھم شد((شد، و بھ قول خودش خبرگان این بازي آشنا 

بتدریج بھ خانھ و سالون مادام دوپن، دختر یكي از بانكداران بھ نام ساموئل برنار راه یافت و با پسر 
  . در این احوال، پولش تمام شده بود. خواندھاش بھ نام كلود دوپن دو فرانكو طرح دوستي ریخت

بھ جستجو پرداخت تا كاري پیدا كند و درآمدي علاوه بر آنچھ كھ دوستانش بھ عنوان غذا بھ او میدادند بھ 
بر اثر اعمال نفوذ مادام دو بزنوال، شغلي بھ عنوان منشي سفارت فرانسھ در ونیز بھ او . دست آورد
  . پیشنھاد شد

بھ ونیز رسید و خود را بھ  ١٧۴٣ار پس از سفري طولاني كھ جنگ آن را پرمخاطره كرده بود، در بھ
روسو درباره این كنت با اطمینان خاطر میگوید كھ وي تقریبا بیسواد . سفیر، كنت دومونتگو، معرفي كرد

روسو كھ زبان ایتالیایي . ھا را بھ او تفھیم كند و ھم آنھا را برایش بنویسد بود، و منشي ناچار بود ھم نامھ
. خاطر داشت، پیامھاي دولت فرانسھ را شخصا بھ سناي ونیز ابلاغ میكرد فراگرفتھ در تورن را ھنوز بھ

از مقام تازه خود احساس غرور مینمود، و از اینكھ یك كشتي بازرگاني كھ او از آن دیدن میكرد بھ احترام 
) .)براي اشخاص كم اھمیتتر از او این تشریفات انجام میشد((او توپ شلیك نكرده بود شكایت داشت، زیرا 

میان روسو و اربابش بر سر این كھ وجوه وصولي بابت صدور گذرنامھ فرانسھ توسط منشي بھ جیب كدام 
  . یك از آن دو برود نزاعي درگرفت

وضع روسو با دریافت سھمش از این بابت رونق بسیار یافت، خوراك عالي میخورد، بھ تئاتر و اپرا 
  . ورزیدمیرفت، و بھ موسیقي و دختران ایتالیایي عشق می
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نزد زني روسپي، كھ لا پادو آنا نام )) در نزد دوستان خویش چون ابلھي قلمداد نشوم،((یك روز براي اینكھ 
یك دوكات بھ او داد و خواست ; از آن زن خواست برایش آواز بخواند و آن زن آواز خواند. داشت، رفت

. در برابر آن كاري انجام نداده است كھ زن را ترك كند، ولي آن زن از قبول سكھ ابا كرد، زیرا میگفت
آن قدر اطمینان داشتم كھ عواقب : ((خود او میگوید. روسو آن زن را راضي كرد و بھ خانھ خود بازگشت

ناگوار این عمل دامنگیرم خواھد شد كھ اولین كارم این بود كھ بھ دنبال پزشك پادشاه فرستادم از او طلب 
چندي .)) ان داد وضع طوري است كھ بآساني بھ بیماري مبتلا نمیشومدارو كردم، ولي پزشكم بھ من اطمین

آن . بعد دوستانش براي او ضیافتي ترتیب دادند كھ در آن روسپي زیبایي بھ نام زولیتا نیز حضور داشت
ھاي ھواي نفس مرا  بھ جاي آنكھ شعلھ. ((زن روسو را بھ اطاق خود دعوت كرد و در برابرش عریان شد

كشد، ناگھان سردي كشندھاي در عروق من جریان یافت و حالم دگرگون شد، روي زمین در كام خود ب
ھاي  او بعدھا علت عدم توانایي خود را چنین توضیح داد كھ یكي از سینھ.)) نشستم، و چون طفلي گریستم

بگذاري  بھتر است زنان را بھ حال خود: ((زولیتا نگاه تحقیرآمیزي بھ او انداخت و گفت. آن زن ناقص بود
موسیو دو مونتگو، كھ پرداخت حقوقش عقب افتاده بود، .)) و وقت خود را صرف خواندن ریاضیات كني

چھارم اوت (بار دیگر میان آنان نزاع درگرفت و منشي از خدمت اخراج شد . حقوق روسو را نگاه داشت
باید بھ اطلاع : ((داد از سفیر تحقیق شد، و او جواب; روسو بھ دوستانش در پاریس شكایت كرد). ١٧۴۴

  . شما برسانم تا چھ حد جناب روسو ما را فریب داده است

خوي تند و بیادبي او، كھ ناشي از خودپسندي و جنون وي میباشند، عواملي ھستند كھ او را در ھمان 
ژان ژاك بھ .)) من او را چون خدمتكاري نافرمان اخراج كردم. وضعي كھ ما تشخیص دادیم نگاه میدارند

و ماجراي خود را براي ماموران دولت بازگو كرد، ولي اینان باري از ) اكتبر ١١(پاریس بازگشت 
نامھاي . او بھ مادام دو بزنوال متوسل شد، ولي این زن از پذیرفتن وي امتناع كرد. دوشش برنداشتند

  : حساس كردپرحرارت براي مادام دو بزنوال فرستاد كھ از آن میتوان حرارت انقلاب دور دست را ا

من . خانم، من در اشتباه بودم، فكر میكردم شما منصف ھستید، و حال آنكھ شما فقط عنوان اشرافي دارید
باید این مطلب را بھ خاطر میداشتم كھ شكایت یك بیگانھ و یك شخص عامي مانند من علیھ یك آقا كار 

ر دھد، این رنج را بدون شكایت چنانچھ سرنوشت بار دیگر مرا در چنگال سفیري قرا. شایستھاي نیست
اگر او آدمي بیحیثیت و فاقد علو روحي است، علت این است كھ اشرافیت ھمھ این . تحمل خواھم كرد

اگر او در شھري كھ در زمره فاسدترین شھرھاست دست بھ ھمھ گونھ ; خصایص را از انسان سلب میكند
اگر او با اشرار . رافت براي وي ایجاد كردھاندرذالتھا زده، بھ این علت است كھ اجدادش بھ قدر كافي ش

دمخور است، اگر او خود نیز از اشرار است، اگر او یك خادم را از حقوق خود محروم میكند، در آن 
آن اجداد چھ كساني بودند . صورت، خانم، فكر میكنم چھ خوب است انسان فرزند اعمال خود نباشد

نھا نوعي استعداد داشتند، براي خود نامي بھ دست آوردند، آ; اشخاصي ناشناس، بیثروت، ھمقطاران من
  . ولي طبیعت كھ بذر خوبي و بدي را میافشاند، اخلاف قابل ترحمي بھ آنان داده است

  : ھمچنین در كتاب اعترافات افزوده است

وجب بھ م. حقانیت و بیھودگي شكایت من بذرھاي خشم را علیھ سنن احمقانھ اجتماعي ما در مغزم افشاند
این سنن اجتماعي، رفاه عامھ و عدالت واقعي ھمیشھ فداي نظم ظاھري نامعلومي میشود كھ تنھا كارش 

  . واداشتن عموم مردم بھ تصدیق ظلم نسبت بھ ضعفا و تایید بیعدالتي فاحش اقویاست

آنچھ بھ . ... پولي فرستاد كھ حسابم را تسویھ كند((پس از اینكھ مونتگو بھ پاریس بازگشت، براي روسو 
من داده شد دریافت داشتم، كلیھ بدھیھاي خود را پرداختم، و بازھم بھ ھمان وضع سابق درآمدم، یعني یك 

ود، با استنساخ نتھاي موسیقي كانتن منزل كرده ب - وي، كھ دوباره در ھتل سن .)) فرانك در جیب نداشتم
اورلئان وقت از فقر وي آگاه شد، مقداري نت موسیقي براي /ھنگامي كھ دوك د. امرار معاش میكرد

لویي براي خود نگاه داشت و بقیھ را بھ عنوان اضافھ  ۵روسو . لویي بھ او داد ۵٠نسخھبرداري و 
  . پرداخت مسترد داشت
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خرج نگاھداري ھمسري را تامین كند، ولي عقیده داشت با صرفھجویي درآمد روسو آن قدر نبود كھ بتواند 
كانتن  -در میان كساني كھ بر سر یك میز در ھتل سن . شدید میتواند از عھده مخارج داشتن یك رفیقھ برآید

با او غذا میخوردند، مدیره مھمانخانھ و چند كشیش بیپول بودند، و نیز زن جواني بود كھ كارھاي 
این زن جوان، كھ ترز لوواسور نام داشت، مانند روسو خجول و . دوزندگي ھتل را انجام میداد لباسشویي و

ھر . كم جرئت و بھ ھمان اندازه نیز از فقر خودآگاه بود، ھر چند كھ مانند روسو بھ این فقر مباھات نمیكرد
تدریج بھ روسو بھ چشم بار كشیشھا سر بھ سر این زن جوان میگذاشتند، روسو از او دفاع میكرد، و وي ب

من در ھمان ابتدا ). ((١٧۴۶(طولي نكشید كھ آنھا در آغوش یكدیگر جاي گرفتند ; حامي خود نگاه میكرد
زن جوان اعتراف كرد كھ باكره نیست، ولي .)) بھ او گفتم كھ نھ او را رھا، و نھ با او ازدواج خواھم كرد

روسو با بزرگواري . كھ آن ھم مدتھا قبل بوده استخاطر جمعش ساخت كھ تنھا یك بار مرتكب گناه شده 
  . او را بخشید و بھ او اطمینان داد كھ در ھر صورت یك باكره بیست سالھ در پاریس از نوادر است

)) بانوان سالوندار((نمیتوانست مانند . این زن موجودي سادھدل و عاري از ھرگونھ دلفریبي و طنازي بود
بگوید، ولي میتوانست آشپزي و خانھداري كند و با خلق و خو و رفتار درباره فلسفھ یا سیاست سخن 

)) مرد من((خود، و او ھم روسو را )) كدبانوي((روسو معمولا وي را . غیرعادي او سازگاري نشان دھد
بندرت اتفاق میافتاد كھ روسو در ملاقات با دوستانش او را نیز ھمراه ببرد، چون این زن از نظر . میخواند

فكري ھیچگاه پا از مرحلھ نوجواني فراتر نگذارده بود، ھمانطور كھ روسو از نظر اخلاقي از این رشد 
  . مرحلھ پیشتر نرفت

مغز او ھمان طوري . در ابتدا كوشیدم میزان فھم او را بالا ببرم، ولي تلاشم در این زمینھ بیحاصل بود
ایي ندارم كھ بگویم او ھیچ گاه درست من اب. است كھ طبیعت آن را شكل داده، و مستعد پرورش نیست

ھیچ وقت نتوانست دوازده ماه سال . ... خواندن را فرانگرفتھ، ھر چند كھ طرز نوشتن او قابل تحمل است
را بھطور مرتب و صحیح نام ببرد، یا یك رقم را از رقم دیگر تشخیص دھد، ھر چند كھ من زحمتھا كشیدم 

او نھ میداند چگونھ پول را بشمارد و نھ قادر بھ محاسبھ بھاي چیزي . تا خواندن ارقام را بھ او بیاموزم
بكرات اتفاق میافتد كھ كلمھاي كھ ھنگام صحبت كردن بھ مغز او خطور میكند، عكس كلمھاي است . است

در گذشتھ من فرھنگ ویژھاي از عباراتي كھ او بھ كار میبرد، تدوین كرده . كھ او قصد دارد بھ كار برد
جواب ھاي، ھوي ((اشتباه او در تلفظ عبارت . ھ وسیلھ آن مسیو دو لوكزامبورگ را سرگرم كنمبودم كھ ب

  . در میان كساني كھ من با آنھا روابط بسیار صمیمانھاي داشتم، ضرب المثل شده بود)) است

  . او نمیدانست با بچھ چھ بكند)). دچار شدیدترین ناراحتي كرد((حاملگي این زن روسو را 

ھاي ناخواستھ بھ پرورشگاه اطفال سرراھي  دوستانش بھ وي اطمینان دادند كھ فرستادن بچھ بعضي از
وقتي بچھ بھ دنیا آمد این كار، با اعتراض ترز، ولي با ھمكاري مادر وي، انجام شد . كاملا متداول است

. ت شدندطي ھشت سال بعد، چھار طفل دیگر بدین ترتیب بھدنیا آمدند و دچار ھمان سرنوش). ١٧۴٧(
بعضي از اشخاص شكاك اظھار داشتھاند كھ روسو ھرگز صاحب فرزند نشد، بلكھ او براي پنھان داشتن 

ولي اظھار ندامت مكرر او درباره شانھ خالي كردن از زیر ; ناتواني جنسي خود این داستان را ساختھ است
د را در این مورد بھطور وي طرز رفتار خو. بار این مسئولیت این نظریھ را غیرمحتمل جلوه میدھد

بھطور ضمني در كتاب امیل آن را اظھار ; اپینھ اعتراف كرد/خصوصي نزد دیدرو، گریم، و مادام د
در اعترافات صریحا بھ آن اذعان نمود و اظھار ; از اینكھ ولتر آن را افشا كرد سخت بھ خشم آمد; داشت

را اعصابي بشدت ضعیف و قابل تحریك داشت او براي زندگي خانوادگي ساختھ نشده بود، زی. ندامت كرد
او از یك عامل معتدل كننده . و خودش ھم چھ از نظر روحي و چھ از نظر جسماني آدمي سرگردان بود

  . یعني توجھ از اطفال، بینصیب ماند و ھیچ گاه بھ صورت یك مرد كامل درنیامد

خست منشي مادام دوپن و سپس منشي ن. در این ھنگام بخت بھ وي روي آورد و كار پردرآمدي پیدا كرد
و ھنگامي كھ دوپن دو فرانكو بھ سمت سرپرستي امور شركتھاي ورشكستھ منصوب ; برادرزاده او شد

براي خود لباسھاي ملیلھدوزي، . فرانك ارتقا یافت ١٠٠٠شد، او بھ مقام صندوقداري با حقوق سالي 
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مان چیزھایي كھ اھل قلم براي راه یافتن بھ یعني ھ -جورابھاي سفید، كلاه گیس، و شمشیر تھیھ كرد 
ناراحتي روسو را از اینكھ داراي دو . ھاي اشرافي بھ تقلید از اشراف براي خود تھیھ میكردند خانھ

او در چند سالون پذیرفتھ شد، و دوستان تازھاي از . شخصیت متمایز از یكدیگر شده بود میتوان مجسم كرد
اپینھ، و، از ھمھ صمیمیتر و خطرناكتر، فریدریش ملشیور گریم /مادام دقبیل رنال، مارمونتل، دو كلو، 

اولباك ترتیب مییافت و در آن /او در میھمانیھاي پرھیجاني كھ بھ شام در منزل بارون د. براي خود یافت
در این مجمع . دیدرو، بھ قول دشمنانش، با استخوان فك الاغ خدایان را بھ قتل میرسانید حضور مییافت

  . ر، بیشتر معتقدات كاتولیكي ژان ژاك از میان رفتندكفا

بھ ساختن تركیبي از اپرا و بالھ دست زده بود  ١٧۴٣در سال . در خلال این احوال، وي آھنگھایي میساخت
این اثر ; ھاي عاشق پیشھ و در آن ماجراھاي عشق آناكرئون، اووید، و تاسو را تجلیل كرده بود بھ نام موزه

راه با مقداري حواشي و زواید در خانھ یك مامور جمعآوري مالیات بھ نام لاپوپلینیر بھ ھم ١٧۴۵در سال 
رامو آن را بھ عنوان مجموعھاي از آثار دزدي شده از آھنگسازان ایتالیایي رد . معرض نمایش گذارده شد

نام جشنھاي بالھ بھ  - كرد، ولي دوك دو ریشلیو از آن خوشش آمد و بھ روسو ماموریت داد تا یك اپرا 
در یازدھم . رامیر را كھ بھطور آزماشي توسط رامو و ولتر تھیھ شده بود، مورد تجدید نظر قرار دھد

من مدت پانزده سال كار كردھام : روسو نخستین نامھ خود را بھ سلطان ادبي فرانسھ نوشت ١٧۴۵دسامبر 
ھاي ادبي  عدادھاي جوان را در زمینھتا خود را شایستھ توجھ شما كنم، و مورد لطفي قرار دھم كھ شما است

ولي اینك میبینم كھ شخصیت من بر اثر تنظیم آھنگھاي موسیقي براي اپرا مسخ . مشمول آن قرار میدھید
ھر چند ممكن است این تلاشھاي ناچیز توفیقآمیز باشند، تنھا . شده و من بھ صورت موسیقیدان درآمدھام
كھ افتخار معرفي بھ شما را نصیبم كنند و احساس تحسین و ھنگامي بھقدر كفایت باشكوه خواھند بود 

  . احترام عمیق مرا در این كھ خدمتگزار متواضع و فرمانبردار آن جناب باشم منعكس سازند

آقاي محترم، شما در خود دو استعداد را كھ تاكنون ھمیشھ جدا از : ((ولتر بھ نامھ روسو چنین پاسخ داد
در اینجا دو دلیل وجود دارد كھ من براي شما ارج قابل شوم و از . كردھاید یكدیگر بھ نظر میرسیدند جمع

  . ھاي دوستانھ آغاز شد خصومت معروف این دو، با این گونھ نامھ.)) شما خوشم بیاید

V -  آیا تمدن یك بیماري است  

سن زنداني دیدرو بھ علت مطالب اھانتآمیزي كھ در نامھ در باب كورھا نوشتھ بود در ون ١٧۴٩در سال 
  . شد

اجازه ) روسو(روسو نامھاي بھ مادام دو پومپادور نوشت و تقاضا كرد كھ یا دوستش را آزاد كند یا بھ او 
 ١۶در تابستان آن سال وي چند بار میان پاریس و ونسن، كھ . دھند در مجازات زندان او شریك شود

در یكي از دیدارھا یك نسخھ از . دیدن كند كیلومتر با یكدیگر فاصلھ داشتند، رفت و آمد كرد تا از دیدرو
بھ این ترتیب چشمش بھ یك . نشریھ مركور دوفرانس را با خود برد تا ضمن پیادھروي آن را مطالعھ كند

آگھي افتاد كھ بھ وسیلھ فرھنگستان دیژون منتشر شده و در آن جایزھاي براي بھترین مقالھ درباره اینكھ 
این . تعیین شده بود)) رھا بھ فساد اخلاق كمك كرده است یا بھ تھذیب آنآیا استقرار مجدد علوم و ھن((

وسوسھ در او ایجاد شد كھ در این مسابقھ شركت كند، زیرا اینك سي و ھفت سال از عمرش میگذشت و 
ولي آیا او بھ قدر كافي از علوم و ھنر و تاریخ . وقت آن رسیده بود كھ براي خود شھرتي بھ دست آورد

شت كھ بدون آشكار كردن نقایص اطلاعات خود، درباره این موضوعھا بھ بحث بپردازد او در اطلاع دا
بھ مالزوب نوشت، با احساساتي كھ از خصوصیات اخلاقي وي  ١٧۶٢ژانویھ  ١٢نامھاي كھ در تاریخ 

  : بود، الھامي را كھ در آن پیادھروي بھ وي دست داده بود بھ این شرح توصیف كرد

خیل افكار روشن چنان نیرومند و درھم بھ مغزم . نور درخشان چشمانم را خیره كردند ناگھان یك ھزار
احساس كردم كھ سرم مانند كساني كھ دچار . ھجوم آورد كھ مرا بھ ھیجاني غیرقابل توصیف دچار ساخت
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قادر  شدت ضربان قلبم آزارم میداد و در حالي كھ بھ علت اشكال در تنفس. سرگیجھ مستي باشند گیج میرود
بھ راه رفتن نبودم، در زیر یكي از درختان كنار جاده نشستم و مدت نیم ساعت را در بھ پا خواستم، متوجھ 

آه، اگر میتوانستم تنھا یك چھارم آنچھ را كھ در زیر ... شدم كھ جلو جلیقھام از اشك كاملا خیس شده است
ا چھ وضوحي میتوانستم ھمھ تضادھاي آن درخت دیدم و احساس كردم بھ رشتھ تحریر درآورم، آن وقت ب

و با چھ سادگي نشان دھم كھ بشر طبیعتا خوب است و تنھا سنن و ; نظام اجتماعي خودمان را مجسم كنم
  . تاسیسات اجتماعي او را بد كردھاند

و اشكھایي كھ بر جلیقھ او جاري شدند از جملھ ; جملھ آخر نغمھ اصلي موسیقي روسو در تمام عمر بود
ھاي  اینك او میتوانست عقده دل را علیھ ھمھ جنبھ. ھاي نھضت رمانتیك در فرانسھ و آلمان بودند سرچشمھ

تصنعي پاریس، فساد اخلاق آن، فقدان صفاي باطن در آداب و نزاكت آن، بیبندوباري ادبیات آن، و تسلط 
جیھاي بیحساب و نسبت بھ اختلافات طبقاتي آمیختھ با تفرعن، ولخر; ھواي نفس بر ھنر آن بگشاید

ثروتمندان با پولھایي كھ از اجحاف بر فقرا بھ دست میآمدند، و خشكي روح كھ ناشي از جایگزین شدن 
او با اعلان جنگ علیھ این تباھي . علوم بھ جاي مذھب و منطق بھ جاي عاطفھ بود ابراز بیزاري كند

ایعات مغرضانھ، شوخ طبعي میتوانست سادگي فرھنگ، عادات روستایي، ناراحتي در جمع، نفرت از ش
عاري از ادب، و پایبندي سرسختانھ خود را بھ معتقدات مذھبي، در میان بیدیني دوستان خویش، موجھ 

او در قلب خود بار دیگر یك كالوني بود و با احساس نوعي دلتنگي آن اصول اخلاقي را كھ در . جلوه دھد
ا پاسخ بھ فرھنگستان دیژون میتوانست مقام موطن او ب. جواني برایش تشریح شده بودند بھ خاطر میآورد

خود ژنو را والاتر از پاریس قلمداد كند و بھ خود و دیگران توضیح دھد كھ چرا او در لھ شارمت آن قدر 
  . خوشبخت بود و در پاریس تا این حد احساس ناخشنودي میكرد

دیدرو او را . یدرو آشكار كردپس از رسیدن بھ ونسن، قصد خود را در مورد شركت در مسابقھ براي د
تقریبا ھیچ . تحسین كرد و از او خواست با ھمھ نیروي خود تمدن عصر خویش را مورد حملھ قرار دھد

شركت كننده دیگر در مسابقھ جرئت نداشت در چنین زمینھاي گام بردارد، و روسو موقعیت منفرد و 
   .میكردمشخصي پیدا 

ژان ژاك با این اشتیاق بھ منزل خود بازگشت كھ ھنرھا و علومي را كھ دیدرو درصدد بود در 
مورد تجلیل قرار دھد درھم بكوبد ) ١٧۵١(ھا  دایرھالمعارف، یا فرھنگ مستدل علوم، ھنرھا، و حرفھ

  ). بھ بعد ١٧۵١(

با چشماني ! خود را بھ شیوھاي كاملا خواب از من میگریخت بھ این كار اختصاص میدادم)) گفتار((من 
بستھ در بستر خود بھ فكر فرومیرفتم و با زحمت و وقتي باور نكردني ادوار موردنظر خود را مورد 

او از . رو نشان دادمبھ پایان رسید، آن را بھ دید)) گفتار((بھ محض اینكھ ... بررسي مكرر قرار میدادم
من بدون اینكھ . ... محصول كار من راضي بود و اصلاحاتي را كھ بھ نظرش لازم میرسیدند متذكر میشد

  . در این باره سخن بگویم، مطالب تنظیم شده را ارسال داشتم) تصور میكنم بجز گریم(بھ شخص دیگري 

این جایزه عبارت بود از یك مدال ). ١٧۵٠اوت  ٢٣(فرھنگستان دیژون اولین جایزه را بھ مقالھ او داد 
دیدرو با ذوق و شوق خاص خود ترتیبي داد كھ این مقالھ تحت عنوان گفتار . فرانك پول ٣٠٠طلا و 

فتار شما خارج از گ: ((درباره ھنرھا و علوم منتشر شود، و طولي نكشید كھ بھ نویسنده آن اطلاع داد
چنین بھ نظر .)) ھرگز مورد مشابھ چنین موفقیتي وجود نداشتھ است. تصور، قرین موفقیت شده است

میرسید كھ انگار پاریس متوجھ شده بود در اینجا، در نیم راه عصر روشنگري، مردي بھ پا خاستھ است 
  . لام دارد كھ شنیده شودرا بھ مبارزه بطلبد و این مبارزه را با صدایي اع)) عصر خرد((كھ 

  :در آغاز چنین بھ نظر میرسید كھ در این مقالھ از پیروزیھاي خرد تحسین شده است
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مشاھده اینكھ انسان با تلاش و نیروي خود خویشتن را بھ اصطلاح از ھیچ بھ مدارج بالا سوق دھد، با نور 
گرد خود براند، پا از عالم خود فراتر خرد ابرھاي متراكمي را كھ بھ طور طبیعي او را احاطھ كردھاند از 

بگذارد، بھ مرزھاي آسماني قدم نھد، و با گامھاي عظیم مانند خورشید پھنھ گیتي را طي كند منظرھاي با 
آنچھ كھ از این نیز عالیتر و با شكوھتر مینماید آن است كھ بھ درون خویش بازگردد . شكوه و دلپذیر است

ما در طي . بپردازد و طبیعت خود، وظایف خود، و فرجام خود را بشناسدتا در آنجا بھ مطالعھ نوع بشر 
  . چند نسل گذشتھ شاھد تجدید ھمھ این معجزات بودھایم

در اینجا . بھ طور قطع ولتر میبایستي نخستین لبخند تایید را بر این احساسات خلسھآمیز بر لب آورده باشد
بھ جمع دوستان خوبي كھ كمر قتل خرافات و زشتیھا را  فرانسھ، یعني)) فیلسوفان((تازه واردي بھ گروه 

جوان از ھم اكنون در راه كمك بھ دایرھالمعارف گام برنمیداشت  لوكینوارآیا این ; بستھ بودند، پیوستھ بود
او میگفت ھمھ این پیشرفتھاي دانش . سو جنبھ غم انگیزي بھ خود میگرفتولي در صفحھ بعد، استدلال رو

دولتھا را نیرومندتر كرده، آزادیھاي فردي را از میان برده، و بھ جاي فضایل ساده و صراحت لھجھاي كھ 
  . در ادوار كم تمدنتر یافت میشد، ریا و تزویر را تحت عنوان كارداني و بصیرت برقرار كرده است

رشك، سوظن، . میمانھ، ارج و احترام واقعي، و اعتماد كامل از میان افراد بشر طرد شده استدوستي ص
ترس، سردي، ظاھرسازي، نفرت، و تقلب پیوستھ در زیر پوشش یكسان و فریبآمیز ادب و نزاكت و 

 بگذارید علم و ھنر مدعي سھمي باشند. ... صراحت اغراقآمیز رھبري این عصر ھستیم پنھان شده است
  !كھ در این كار سلامتبخش داشتھاند

مصر مادر . ((این فساد اخلاق و شخصیت ناشي از پیشرفت دانش و ھنر تقریبا یكي از قوانین تاریخ است
یونان، كھ زماني سرزمین قھرمانان بود، دو بار آسیا را .)) بزودي تسخیر شد; فلسفھ و ھنرھاي ظریفھ شد

وران طفولیت خود را میگذراند، و فضایل اسپارت، بھ عنوان كمال در آن زمان ادبیات د; بھ زانو درآورد
مطلوب یونانیھا، ھنوز جاي خود را بھ ظرافتھاي آتن، سفسطھ سوفسطائیان، و اندامھاي شھوتانگیز 

بھ اوج خود رسید، با یك ضربھ فیلیپ مقدوني سرنگون )) تمدن((ھنگامي كھ آن ; پراكسیتلس نداده بودند
روم بھ ھنگامي كھ ملتي مركب از دھقانان و . ع و خشوع یوغ روم را پذیرفتشد، و سپس با خضو

ولي وقتي تسلیم ھوا و ھوسھاي اپیكوري ; سربازان با انضباط بود، ھمھ جھان مدیترانھاي را تسخیر كرد
بھ صورت تنگي در ((شد و از وقاحت اووید، كاتولوس، و مارتیالیس ستایش كرد، صحنھ پلیدیھا شد و 

و ھنگامي كھ در نھضت رنسانس، روم .)) لل درآمد و مورد استھزاي حتي بربرھا قرار گرفتمیان م
زندگي تازھاي آغاز كرد، ھنر و ادبیات بار دیگر شیره و نیروي مردم تحت حكومت حكمرانان آنان را باز 

شاه فرانسھ تقریبا شارل ھشتم پاد. ستاند و ایتالیا را آن قدر ضعیف كرد كھ قدرت مقابلھ با تھاجم را نداشت
و ھمھ درباریانش این موفقیت غیرمنتظره را ((بدون اینكھ شمشیري بكشد، بر توسكان و ناپل تسلط یافت 

ناشي از این حقیقت دانستند كھ شاھزادگان و نجباي ایتالیا، با اشتیاق و جدیت، متوجھ پرورش فھم و ادراك 
  . خود ادبیات یك عنصر انحطاط است.)) نشان میدادندخود بودند و كمتر بھ فعالیتھاي عملي و رزمي توجھ 

چنین روایت شده است كھ از عمر، خلیفھ مسلمانان، سوال شد كھ با كتابخانھ اسكندریھ چھ باید كرد، و او 
باشند، شیطانیند و باید سوزانده )) قرآن((اگر كتابھاي كتابخانھ محتوي چیزي مغایر با : ((در جواب گفت

این نحوه استدلال را ادباي .)) تعلیم میدھد در برداشتھ باشند، زایدند)) قرآن((آنچھ را كھ  شوند، و اگر تنھا
عیسي )) انجیل((ولي اگر گرگوریوس كبیر بھ جاي عمر، و ; ما بھ عنوان حد اعلاي سفاھت نقل كردھاند

ر زندگي او محسوب بود، بازھم آن كتابخانھ سوزانده میشد، و این شاید بھترین كا)) قرآن((مسیح بھ جاي 
  . میشد

مدعیند كھ چیزي بھ )) دوستداران حكمت((بعضي از این . یا مثلا اثر تجزیھ كننده فلسفھ را در نظر بگیرید
گروه ; گروھي دیگر میگویند ھیچ چیز جز ماده و خدایي جز عالم ھستي وجود ندارد; نام ماده وجود ندارد

ي بیش نیستند، و تنھا چیزي كھ بھ حساب میآید نیرو و سوم اعلام میدارند كھ فضیلت و رذیلت نامھای
آنھا لبخند . شالوده ایمان ما را سست میكنند و فضیلت را از بین میبرند((این فلاسفھ . مھارت است
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میزنند، و استعدادھاي خویش را بھ < مذھب>و < وطن پرستي>تحقیرآمیزي بھ كلمات كھنھاي از قبیل 
در ادوار باستاني، .)) در نزد انسان ھمھ چیز مقدستر است تخصیص میدھندتخریب و بدنام كردن آنچھ كھ 

تفكرات ((عمر این مھملات از عمر مبتكران آنھا خیلي بیشتر نبود، ولي اینك، بر اثر صنعت چاپ، 
نتیجتا، اختراع چاپ یكي از بزرگترین فجایع )). زیانبخش ھابز و اسپینوزا براي ھمیشھ باقي خواھند ماند

درك این امر آسان است كھ سلاطین، از این پس، ھمان قدر كھ براي تشویق این فن ((یخ بشر بود، و در تار
بھ قدرت و برتري مللي كھ ھرگز .)) وحشتناك بھ خود زحمت دادند، براي طرد آن نیز تلاش خواھند كرد

كبیر یا ژرمنھاي مورد ایرانیان زمان كوروش : از فلسفھ، علم، ادبیات، یا ھنر اطلاعي نداشتند توجھ كنید
كھ شھامت زبانزدش را حتي مصایب [ سویس]در عصر خود ما، آن ملت روستایي ((توصیف تاسیت، یا، 

این ژنوي مغرور )). نمیتوانستند منكوب كنند، و ایمانش را ھیچ عاملي نمیتوانست بھ فساد آلوده سازد
ري از اعمال زشتي را كھ ما براي آن ملل خوشبخت كھ حتي نام بسیا: ((چنین ادامھ میدھد) روسو(

وحشیان آمریكا كھ نحوه ساده و طبیعي حكومت آنھا را  -جلوگیري از آنھا دچار اشكال ھستیم نمیدانستند 
مونتني بدون تردید نھ تنھا بھ قوانین افلاطون، بلكھ بھ كاملترین تصویري كھ فلسفھ میتواند درباره حكومت 

  : صورت چگونھ باید نتیجھگیري كرد روسو در این باره میگوید در این.)) ارائھ كند ترجیح میداد

تجمل پرستي، ھرزگي، و برده فروشي در طول تمام ادوار نتایج شوم غرور ما بودھاند كھ نگذاشتھ است 
. ... از آن حالت جھل و بیخبري سعادتمندانھاي كھ حكمت خداوندي ما را در آن قرار داده است خارج شویم

شر براي یك بار ھم كھ شده است بدانند كھ طبیعت میتوانست آنان را از شر علم محفوظ دارد، بگذار ابناي ب
  . ھمان طور كھ یك مادر سلاح خطرناكي را از دست كودك خود بیرون میكشد

تنھا پیشرفت واقعي ; پاسخ سوال فرھنگستان آن است كھ دانش آموختن بدون فضیلت چون دامي است
شرفت دانش بھ جاي آنكھ بھ تھذیب اخلاقي ابناي بشر كمك كند، آن را بھ فساد پی; پیشرفت اخلاقي است

و تمدن بھ منزلھ ارتقاي بشر بھ حالتي عالیتر نیست، بلكھ در حكم سقوط انسان از سادگي ; كشیده است
  . روستایي است، كھ بھشت معصومیت و سعادت كامل بود

نوعي ھراس بھ بتھاي شكستھاي كھ از علم و ھنر،  در اواخر گفتار، روسو تا حدودي بھ خود آمد و با
او بھ خاطر آورد كھ دوستش دیدرو بھ تھیھ . ادبیات، و فلسفھ بھ دنبال خود بھ جا گذارده بود نگاه كرد

ناگھان متوجھ شد كھ بعضي از فلاسفھ مانند . دایرھالمعارفي اشتغال دارد كھ وقف پیشرفت علم شده است
ھاي زنده این نوع اشخاص باید بھ  ستھاي بودھاند، و چنین پیشنھاد كرد كھ نمونھبیكن و دكارت معلمان برج

در این باره او پرسشي بھ این عبارت . عنوان مشاوران حكمرانان كشورھا مورد حسن قبول قرار گیرند
مطرح كرد كھ آیا سیسرون بھ عنوان كنسول روم، و بزرگترین فیلسوف عصر حاضر بھ عنوان 

تان منصوب نشدھاند شاید دیدرو این چند سطر را در گفتار روسو گنجانده باشد، ولي صدراعظم انگلس
  : روسو كلام آخر خود را در قالب عبارات بیان داشت

بگذارید ما ... و اما در مورد ما مردم عادي كھ قادر متعال اراده نكرده است بھ آنھا استعدادي عطا فرماید
ارید انجام وظیفھ آموختن بھ ابناي بشر را بھ دیگران واگذاریم و ھم خود بگذ... در گمنامي خود باقي بمانیم،

آیا اصول تو بر ھمھ ... اي علم رفیع ذھنھاي ساده ! فضیلت. ... را مصروف انجام وظایف خویش كنیم
  ... قلوب نقش نبستھاند آیا ما براي فراگرفتن قوانین تو باید غیر از گوش دادن بھ صداي وجدان كاري بكنیم

  . این است آن فلسفھ واقعي كھ باید بدان بسنده كنیم

پاریس نمیدانست كھ آیا باید گفتار روسو را جدي بگیرد یا آن را از حیث اغراق گویي، تناقض گویي، و 
خود روسو میگوید بعضي عقیده داشتند كھ او بھ یك كلمھ از . سخنان طعنھآمیز مقالھاي شیطنتآمیز تلقي كند

دیدرو، كھ بھ علم اعتقاد داشت ولي محدودیتھاي ناشي از رسوم متداول و . عتقاد نداردآنچھ نوشتھ است ا
ملاحظات اخلاقي او را ناراحت میكرد، ظاھرا مبالغھ گویي روسو را بھ عنوان یك گوشمالي ضروري 

ادب و و اعضاي دربار سلطنتي این مقالھ را، بھعنوان توبیخي كھ فلاسفھ بی; براي اجتماع پاریس میپسندید
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قطعا بسیاري از اشخاص حساس دیگر ھم . خرابكار مدتھاي مدید استحقاق آن را داشتھاند، تحسین كردند
روسو . بودند كھ، ھمچون این نویسنده فصیح، از زرق و برق و صحبتھاي بیسروتھ پاریس ناراحت بودند

ثمره تكنولوژي ارزش این آیا . مسئلھاي را بیان داشتھ بود كھ در ھر اجتماع پیشرفتھ بھ چشم میخورد
شتاب، فشارھا، مناظر ناگوار، سروصدا، و بوھاي نامطبوع یك زندگي صنعتي شده را دارد آیا تنویر افكار 

بھ بنیان اصول اخلاقي لطمھ میزند آیا عاقلانھ است كھ دنبالھ علم آن قدر گرفتھ شود كھ پایان آن انھدام 
داده شوند تا انسان از ھمھ امیدھایي كھ مایھ قدرت و متقابل باشد، و مباحث فلسفي آن قدر گسترش 

مانند بورد كھ عضو ; نیرومندي او ھستند مایوس شود بیش از ده منتقد بھ دفاع از تمدن برخاستند
فرھنگستان لیون بود، لاكا عضو فرھنگستان روان، فورمي عضو فرھنگستان برلین، و بالاخره 

فضلا متذكر شدند كھ این حملھ شدید . ھستان و اینك دوك لورن بودستانیسلاس لشچینسكي كھ زماني پادشاه ل
. بیان كرده بود)) درباره آدمخواران((تنھا باعث تقویت شك و تردیدي شده است كھ مونتني در مقالھ 

ھا در حكم صداي پاسكالند كھ از دنیاي علم بھ جھان مذھب پناه  گروھي دیگر معتقد بودند كھ این نوشتھ
از مدتھا پیش تمدن را بھ عنوان یك بیماري یا گناه )) مجتھد و قدیس((آن گذشتھ، البتھ صدھا  و از; میبرد

وضع ((و خوشبختي )) معصومیت((دانشمندان علوم دیني میتوانستند ادعا كنند كھ . محكوم كرده بودند
ن است كھ ، كھ طبق نظریھ روسو بشر از آن منحرف شده است، در حقیقت ھمان داستان باغ عد))طبیعي

جاي گناھكاري ذاتي را كھ موجب سقوط انسان شد گرفتھ )) تمدن((بازگو شده است، با این اختلاف كھ 
اشخاص علاقھمند بھ مظاھر مادي، مانند . و در ھر دو مورد، دانش باعث پایان خوشبختي شده است; است

ھاي علیھ موفقیتھاي علم، ولتر، در حیرت شدند از اینكھ مردي سي و ھفت سالھ چنین شكواییھ كودكان
ھنرمنداني مانند بوشھ ممكن بود در زیر تازیانھ روسو بھ خود . محاسن نزاكت، و الھامات ھنر نوشتھ است

بپیچند، ولي ھنرمندان دیگر از قبیل شاردن و لاتور میتوانستند او را بھ گناه كلیت دادن و ھمھ را با یك 
كھ این موسیقیدان رقیق القلب از صفات نظامیگري و آمادگي نظامیان بھ ستایشي . چوب راندن متھم كنند

  . ھمیشگي براي جنگ میكرد لبخند میزدند

معترض بود و، ضمن آنكھ این طرز فكر )) طبیعت((گریم، دوست روسو، نسبت بھ ھر گونھ بازگشت بھ 
اظھار داشتھ بل در این مورد )) طبیعت چیست: ((را مھملاتي شیطاني میخواند، سوال مشكلي مطرح كرد

این طرز . باشد)) ... طبیعت... ((كمتر كلمھاي میتوان یافت كھ نحوه استعمال آن مبھمتر از كلمھ : ((بود
ما . قابل اعتماد نیست)) چون چیزي ناشي از طبیعت است، بنابراین خوب و درست است((نتیجھگیري كھ 

البتھ .)) د داشت كھ این بدكاریھا كار طبیعتنددر نوع بشر بدیھاي بسیاري میبینیم، و حال آنكھ نمیتوان تردی
زندگي بدون نظم (طبیعت ; تصور روسو از طبیعت اصیل بدوي نوعي كمال مطلوب خواھي رمانتیك بود

بكش، یا كشتھ : و قانون نھایي آن این است)) دندانھا و چنگالھاي خونین است((داراي ) و حمایت اجتماعي
میورزید، ھمان طور كھ در ووه یا كلاران دیده میشد، طبیعتي بود  طبیعتي كھ ژان ژاك بھ آن عشق. شو

در حقیقت او نمیخواست بھ شرایط بدویت با ھمھ آلودگي، . متمدن كھ بشر آن را رام و مھذب كرده بود
او میخواست بھ خانوادھاي بازگردد كھ تحت نظر پدر خانواده ;ناامني، و خشونت جسماني آن بازگردد

او آرزو داشت از قید قوانین و . را كشت كند، و از ثمره این كشت امرار معاش كند اداره شود، زمین
او از پاریس . محدودیتھاي اجتماع دوري جوید و از روش متداول و شناختھ شده اعتدال و تعقل رھایي یابد

 در اواخر زندگي خود، در اثري تحت عنوان رویاھاي یك. متنفر بود و حسرت لھ شارمت را میكشید
  : رھرو تنھا، عدم سازش خود را با محیط چنین بیان كرد

من خوشباورترین فرد بھدنیا آمدم و طي مدت چھل سال متوالي حتي یك بار ھم اعتماد من بھ دیگران فریبم 
پس ... ھمینكھ ناگھان بھ میان جمعي از اشخاص و اشیاي نوع دیگر افتادم، بھ داخل ھزار دام لغزیدم . نداد

مئن شدم در تظاھراتي كھ توام با ادا و اصول نسبت بھ من ابراز میشدند جز فریب و كذب از اینكھ مط
من ھرگز واقعا بھ اجتماع شھري كھ در ... از بشر متنفر شدم ... چیزي نیست، بسرعت بھ سوي دیگر رفتم

ھ مرا از تسلیم و استقلال طبیعي من پیوست; آن ھمھ چیز آكنده از نگراني و تعھد و وظیفھ است خو نگرفتھام
  . و تعھد، كھ شرط لازم براي كساني است كھ میخواھند میان افراد بشر زندگي كنند، برحذر ساختھ است
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با آنكھ پر نیرو و آكنده از حرارت ((و در اعترافات با كمال شھامت اذعان كرد كھ این نخستین گفتار او 
و از كلیھ آثاري كھ من بھ رشتھ تحریر ; دبود، بھطور كامل از منطق و ھرگونھ نظم و ترتیبي عاري بو

با وصف این، .)) درآوردم از نظر استدلال از ھمھ ضعیفتر، و بیش از ھمھ آنھا عاري از سجع و قافیھ بود
روسو با حرارت بھ منتقدان خود پاسخ میگفت و سخنان نامتعارف و خلاف عرف خود را مورد تاكید 

پس از تفكر مجدد، تصمیم . در مورد ستانیسلاس استثنا قایل شداو بھ خاطر احترام، . مجدد قرار میداد
تنھا نتیجھاي كھ از این كار ((زیرا ; ھا و فرھنگستانھا را نبندد ھا را نسوزاند یا دانشگاه گرفت كھ كتابخانھ

وقتي افراد بشر فاسدند، ((و )) ;بھ دست خواھد آمد غوطھور ساختن دوباره اروپا در بربریت خواھد بود
ولي او حتي یك كلمھ از اظھارات خود را درباره اجتماع پاریس پس .)) ر است كھ عالم باشند تا جاھلبھت

  . نگرفت

براي اینكھ نشان دھد خود را از چنین اجتماعي كنار كشیده است، شمشیر و لباس ملیلھ دوزي و جورابھاي 
بھ قول . طبقھ متوسط استفاده كردسفید خود را بھ دور افكند، و از لباس ساده و كلاه گیس كوچكتر خاص 

از آن لحظھ او نقشي را برگزید كھ قرار بود آن را ایفا كند، و نقابي را انتخاب كرد كھ قرار ((مارمونتل، 
اگر او نقابي بر چھره داشت، آن را چنان خوب و مداوم بھكار برد كھ بھ صورت .)) بود بر چھره بزند

  . خ را دگرگون ساختقسمتي از وجود او درآمد و سیماي تاری

VI  - ١٧۵۴ - ١٧۵٠: پاریس و ژنو  

این رویداد ناگوار . روسو از بیماري مثانھ چنان در رنج بود كھ شش ھفتھ بستري شد ١٧۵٠در دسامبر 
آشنایان ثروتمندش پزشكان خود را نزد وي . تمایلات مالیخولیایي و انزواطلبي او را تشدید كرد

ھر . ((وي كمك كنندمیفرستادند، ولي علم پزشكي آن زمان آنان را آن قدر مجھز نكرده بود كھ بتوانند بھ 
نیروي تخیل من، در این . چھ بیشتر از دستورات آنان پیروي میكردم، زردتر و لاغرتر و ضعیفتر میشدم

آنچھ براي . سوي گور، تنھا ادامھ زجر ناشي از سنگ كلیھ و بند آمدن ادرار را در نظرم مجسم میكرد
ارویي، حمام، خونگیري، بر زجر و عذاب من دیگران تسكیني فراھم میكرد، از قبیل پارھاي آشامیدنیھاي د

، ترز سومین فرزند را براي وي آورد كھ مانند دو فرزند قبلي روانھ ١٧۵١در اوایل سال .)) میافزود
ھا را بزرگ كند و  بعدھا او توضیح داد كھ وضع مالیش اجازه نمیداد بچھ. پرورشگاه اطفال سرراھي شد

لوواسور واگذار شود، آتیھ آنھا خراب میشد و آنھا اوضاع او را، كھ  اگر قرار بود تربیت آنھا بھ خانواده
بیماري وي را مجبور كرد كھ از شغل خویش بھ عنوان . یك نویسنده و موسیقیدان بود، شدیدا بھھم میزدند

از آن پس تنھا ممر درآمدش ; صندوقدار دوپن دو فرانكوي استعفا كند و از درآمد آن دست بكشد
بر اثر اھمال دیدرو یا خست ناشران، . سو بود ١٠نتھاي موسیقي از قرار ھر صفحھ  نسخھبرداري از

  . روسو از بابت فروش گفتار چیزي دریافت نداشت

  . موسیقي بیش از فلسفھ از لحاظ مالي براي او سودمند بود

ادشاه و ، بر اثر اعمال نفوذ دو كلو، اپرت روسو بھ نام غیبگوي دھكده در حضور پ١٧۵٢اكتبر  ١٨در 
اجراي این . درباریان در فونتنبلو اجرا شد و چنان موفقیتي پیدا كرد كھ یك ھفتھ بعد در ھمانجا تكرار شد

با استقبال بیشتري روبھرو شد، و این نویسنده گوشھگیر بار دیگر ) ١٧۵٣اول مارس (برنامھ براي مردم 
عر و آھنگ آن را ساختھ بود تقریبا در كوچكي كھ روسو ش)) میان پرده. ((خود را در زمره مشاھیر یافت

غیبگوي دھكده بھ زني چوپان بھ نام كولت، كھ از ماجراھاي عشقي : بود)) جز لایتجزاي گفتار((حكم 
كولن با دخترھاي شھرنشین افسرده خاطر بود، تعلیم میدھد كھ، با دست بھ كار شدن بھ ماجراھاي عشقي، 

كولن كھ حسادتش تحریك میشود، بھ نزد او بازمیگردد، و . دكوشش كند كولن را بھ سوي خویش بازگردان
روسو در نخستین شب . این دو باھم اشعاري در وصف زندگي روستایي و علیھ زندگي شھري میخوانند

  . اجراي این برنامھ شركت كرد و تقریبا با اجتماع از در صلح و آشتي درآمد
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ھمھ چیز شنیده میشد و این امر، ھم براي نویسنده و بنابراین، ; از كف زدن در حضور پادشاه خبري نیست
من نجواي زناني را كھ بھ زیبایي فرشتگان بودند درباره خود . ھم براي خود برنامھ، داراي مزیتي بود

ھیچ صدایي نیست ; این دلفریب است، انسان را از خود بیخود میكند((آنھا آھستھ بھ یكدیگر میگفتند، . شنیدم
لذت ایجاد این احساس در این ھمھ آدم دوستداشتني اشك از چشمانم جاري كرد و من در )) .كھ بر دل ننشیند

اولین قسمت برنامھ دو نفري، وقتي متوجھ شدم تنھا كسي نیستم كھ میگریم، نتوانستم جلو اشكھاي خود را 
  . بگیرم

اومون براي او پیامي فرستاد كھ ساعت یازده صبح روز بعد بھ قصر سلطنتي برود تا بھ /آن شب دوك د
ولي . و آورنده پیام افزود كھ انتظار میرود پادشاه بھ مصنف مستمري اعطا كند; حضور پادشاه معرفي شود

  . ناراحتي مثانھ روسو مانع اجراي این برنامھ شد

نخستین نگراني من ; شب آن روز درخشان براي من شب درد و آشفتگي بود آیا كسي باور خواھد كرد كھ
این موضوع در تماشاخانھ . این بود كھ ضمن شرفیابي ناچار باشم چندین بار كسب اجازه خروج كنم

ناراحتي زیادي براي من ایجاد كرده بود و امكان داشت روز بعد ھم، كھ در تالار یا در آپارتمان پادشاه در 
مشكل جسماني . مھ بزرگان كھ بھ انتظار خروج اعلیحضرت میایستادند حضور یابم، مرا عذاب دھدمیان ھ

تنھا كساني كھ با این . عامل اصلي جلوگیري از آمیزش من با اھل كمال، و لذت بردن از صحبت زنان بود
ر شخص وضع آشنایي دارند میتوانند قضاوت كنند كھ قرار داشتن در خطر چنین وضعي چھ وحشتي د

  . ایجاد میكند

دو روز بعد دیدرو او را بھ خاطر از دست . بنابراین، او پیام داد كھ نمیتواند براي شرفیابي حضور یابد
او . ((دادن چنین فرصتي، كھ میتوانست وضع او و ترز را بھ نحو مناسبتري تامین كند، سرزنش كرد

با آنكھ . ... انتظار داشتم، صحبت میكرددرباره موضوعي ھمچون مستمري بیش از آنچھ از یك فیلسوف 
ھاي او كھ باعث مشاجره لفظي شدیدي میان  من بھ خاطر نیات نیكویش از وي سپاسگزار بودم، از موعظھ

با این حال، او از غیبگوي دھكده از نظر مالي .)) خوشم نمیآمد) و این نخستین مشاجره ما بود(ما شدند 
بھ قدري از آن خوشش آمد كھ وقتي براي دومین بار در دربار اجرا میشد، مادام دو پومپادور . بیبھره نماند

  خودش 

خود . سكھ طلا براي روسو فرستاد ١٠٠سكھ طلا، و لویي پادشاه فرانسھ  ۵٠او . نقش كولت را ایفا كرد
پادشاه، كھ بھ قول روسو صدایش بدترین اصوات در سراسر فرانسھ بود، بھ این سو و آن سو میرفت و 

  . میخواند)) من مستخدم خود را از دست دادھام((تي از آواز غمانگیز كولت را با عبارت قسم

من این مقالات را با شتاب . ((در این احوال روسو مقالاتي درباره موسیقي براي دایرھالمعارف تھیھ میكرد
ده بود تھیھ بسیار، و در نتیجھ بھ طرزي بسیار بد، در ظرف سھ ماھي كھ دیدرو براي آن وقت قایل ش

رامو از این مقالات در جزوھاي بھ نام اشتباھات موسیقي در دایره المعارف بشدت انتقاد كرد .)) كردم
معاصران . قرار داد) ١٧۶٧(روسو مقالات را اصلاح كرد و آنھا را مبناي یك فرھنگ موسیقي ). ١٧۵۵(

ما اینك باید او را آھنگسازي در . ))موسیقیداني درجھ یك بھشمار میآوردند((او، غیر از رامو، او را 
  . ولي بدون تردید او جالبترین نویسنده آن نسل درباره موسیقي بود; مقیاس كوچكتر بھ حساب آوریم

بھ پاریس سرازیر شدند، بحث شدیدي بر سر  ١٧۵٢ھنگامي كھ گروھي از خوانندگان ایتالیایي اپرا بھ سال 
روسو بسرعت وارد معركھ شد و . قي ایتالیایي درگرفتمحاسن نسبي موسیقي فرانسوي در برابر موسی

در آن ثابت میكند كھ ((كھ، بھ قول گریم، ) ١٧۵٣)) (نامھاي درباره موسیقي فرانسھ نوشت((اثري بھ نام 
ساختن آھنگ براي كلمات فرانسھ غیرممكن است، زبان فرانسھ بھطور كلي براي موسیقي نامناسب است 

او در . روسو شدیدا طرفدار ملودي بود.)) داشتھاند و ھرگز نخواھند داشتو فرانسویان ھرگز موسیقي ن
ما بعضي از آوازھاي قدیمي را میخواندیم كھ بمراتب از صداھاي ناجور امروزي بھتر : ((رویاھا نوشت

در )) اپرا((كدام عصر است كھ چنین شكوھاي را نشنیده باشد وي در مقالھاي تحت عنوان .)) بودند
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نمایشي ((او اپرا را بھ عنوان . قي خود مطالبي نوشت كھ بعدا واگنر دنبالش را گرفتفرھنگ موسی
دراماتیك و غنایي كھ ھدفش بھھم پیوستن كلیھ زیباییھاي ھنرھاي ظریف در ارائھ یك حركت پراحساس 

: شعر، موسیقي، و صحنھپردازي: عناصر سازنده یك اپرا عبارتند از((توصیف كرد و افزود كھ )) است
درامھاي یوناني را میتوان اپرا ... ; رنگامیزي با چشم; موسیقي با گوش; شعر با روح سخن میگوید

او ژان ژاك را متبسم، . كانتن دولاتور تصویري از روسو نقاشي كرد -در این اوان موریس .)) نامید
با واقعیت  دیدرو این تصویر را بھخاطر عدم انطباق. خوشقیافھ، و از لحاظ ظاھر مرتب تصویر كرد

اولباك دیده بود، /مارمونتل روسو را در طي این سالھا، بھ طوري كھ در میھمانیھاي شام د. محكوم كرد
نزاكت او توام با كمرویي . ... او بتازگي جایزه فرھنگستان دیژون را ربوده بود: ((چنین توصیف میكرد

از خلال ملاحظھ كاري بیش . ش میشدگاھي چنان در چاپلوسي زیادھروي میكرد كھ باعث تحقیر خود; بود
چشمانش، كھ متوجھ پایین بودند، ھمھ چیز را با سوظن پرملالتي ; از حد او، عدم اعتماد مشھود بود

  بندرت وارد صحبت . مینگریستند

   

  

میشد، و كمتر اتفاق میافتاد كھ افكار خویش را با ما در میان . ژاك روسو- ژان: موریس كانتن دولاتور
فرانسھ، كھ در )) فیلسوفان((روسو، كھ با این شدت علم و فلسفھ را محكوم كرده بود، در اجتماع ) .)بگذارد

مادام . گفتار، وي را درگیر دفاع از مذھب كرده بود. سالونھا نفوذ و تسلط داشتند، احساس ناراحتي میكرد
ه شده بود، میزبان، كھ اپینھ تعریف میكند كھ چگونھ در ضیافت شامي كھ بھ وسیلھ مادام كینو داد/د

دست كم حرمت مذھب ((موضوع صحبت را بیش از حد توھینآمیز میدید، از میھمانان خود تقاضا كرد كھ 
لامبر، كھ بتازگي بھخاطر مادام دو شاتلھ رقیب ولتر شده بود و  -ماركي دو سن .)) طبیعي را مراعات كنند

pymansetareh@yahoo.com



لزومي ندارد حرمت مذھب طبیعي : ((ر پاسخ گفتاودتو رقیب روسو میشد، د/بزودي نیز بھخاطر مادام د
  : اپینھ در این مورد چنین ادامھ میدھد/مادام د.)) بیش از مذاھب دیگر رعایت شود

اگر تحمل : ((او گفت. روسو از این پاسخ بھ خشم آمد و زیر لب چیزي گفت كھ حاضران بر او خندیدند
دگویي از خداوند، كھ حاضر است، در حكم بدگویي از یك دوست غایب ناشي از بزدلي است، تحمل ب

شما، آقا، كھ : ((لامبر رو كردم و گفتم -من بھ سن .)) ... و من، آقایان، بھ خداوند اعتقاد دارم; جنایت است
شاعر ھستید با من ھم عقیده خواھید بود كھ وجود یك قدرت جاوداني كھ قادر متعال و از ھمھ داناتر باشد 

من اعتراف میكنم كھ مشاھده اینكھ خداوند صورت : ((لامبر پاسخ داد -سن .)) ستمنشا زیباترین احساس ا
روسو حرف او را .)) ولي این امر منشا حماقتھاست... خود را متوجھ زمین كرده منظرھاي دلپذیر است 

در حقیقت .)) آقا، اگر شما یك كلمھ دیگر صحبت كنید، من از اطاق خارج خواھم شد: ((قطع كرد و گفت
  . و از جا برخاستھ و جدا درصدد رفتن بود كھ ورود شاھزاده اعلام شدا

اپینھ اعتماد كرد، روسو بھ او گفت /اگر بتوان بھ خاطرات مادام د. و ھمھ موضوع بحث را فراموش كردند
  . كھ این ملحدان مستحق جھنم جاودانیند

اجرا  ١٧۵٢دسامبر  ١٨را در  روسو در پیشگفتار كمدي خود نارسیس، كھ گروه ھنري كمدي فرانسز آن
ذوق ادبیات در میان ملت ھمیشھ حاكي از آغاز فسادي است . ((كرد، جنگ خود را علیھ تمدن از سرگرفت

این ذوق تنھا از دو منبع شیطاني در یك ملت . كھ آن ملت در مدت بسیار كوتاھي بر سرعت آن میافزاید
بھ شركت در محفل آزاداندیشان  ١٧۵۴او تا سال  با این وصف،.)) كاھلي و تشخص جویي: پدیدار میشود

لامبر، و دیگران بھ یك تراژدي كھ كشیشي بھ  -روزي در آنجا مارمونتل، گریم، سن . اولباك ادامھ داد/د
بھ نظر آنھا این داستان قابل ترحم بود، ولي از . نام آبھ پتي نوشتھ بود و در آنجا قرائت میكرد گوش میدادند

  . كردند آن تحسین فراوان

روسو كھ از . كشیش نویسنده آن قدر شراب نوشیده بود كھ متوجھ لحن استھزاآمیز آنان نشد و برخود بالید
نوشتھ شما بیارزش : ((عدم خلوص نیت دوستانش منزجر شده بود، حملھ شدیدي را بھ كشیش آغاز كرد

  ... ; است

اولباك روسو را بھ /د.)) دھكده خود كشیش شوید از اینجا بروید و در; ھمھ این آقایان شما را مسخره میكنند
  . روسو با خشم از آنجا رفت و مدت یك سال از آن محفل دوري جست; خاطر عدم نزاكتش ملامت كرد

ھاي مسیحیت او از میان نرفتھ  مصاحبان روسو اعتقادات كاتولیكي او را از میان برده بودند، ولي شالوده
. كودكي او، با فروكش كردن اعتقادات كاتولیكیش، بار دیگر آشكار شدند معتقدات پروتستاني دوران. بودند

او كمال مطلوب خود را در ژنو دوران جواني خود میجست، و اعتقاد داشت در آنجا خوشبختتر از پاریسي 
چنانچھ او بھ ژنو بازمیگشت، عنوان غرورآمیز شارمند را باز مییافت و . خواھد بود كھ روحش را میآزرد

با كالسكھ عازم شامبري شد، مادام دو واران را  ١٧۵۴در ژوئن . زایاي انحصاري آن برخوردار میشداز م
در آنجا . بیچیز و ناخشنود یافت، كیف پول خود را نزد او خالي كرد، و بھ راه خود بھ سوي ژنو ادامھ داد

ا كرد و اعتقاد خود را بھ ظاھرا بیانیھاي امض; بھ عنوان یك فرزند مسرف نادم مورد استقبال قرار گرفت
روحانیان ژنو از اینكھ یك دایرھالمعارف نویس را بھ معتقدات مذھبي ; كیش كالوني بار دیگر تایید كرد
عنوان شارمندي بھ وي بازگردانده شد، و از آن پس با احساس غرور نام . خود بازگرداندھاند شادي كردند

  .)) مندژان ژاك روسو، شار: ((خود را چنین امضا میكرد

لطفي كھ از ناحیھ انجمن شھر و مقامات روحاني بھ من نشان داده شد، و ھمچنین نزاكت و خوشرفتاري 
قضات، وزیران، و شارمندان، چنان مرا تحت تاثیر قرارداد كھ من در فكر بازگشت بھ پاریس نبودم مگر 

ن مخارج آنھا، و سپس بازگشتن با براي بھ ھم زدن خانواده، یافتن كاري براي آقا و خانم لوواسور یا تامی
  . ترز بھ ژنو تا در آنجا بقیھ ایام عمر را سر میكنم

pymansetareh@yahoo.com



من . ((در این وقت او بیش از زمان كودكي خود میتوانست از زیبایي دریاچھ و سواحل آن لذت ببرد
دید آن انتھاي دور دست دریاچھ در ذھن خود حفظ كردم و چند سال بعد در ھلوئیز ج... خاطره زندھاي از 

در شرح زندگیھاي روستایي این رمان، دھقانان سویسي بھ عنوان مردمي مجسم شدھاند . را توصیف كردم
ھاي  آزادند، در زمستان خود را سرگرم صنایع و حرفھ)) بیگاري((كھ مالك زمین خود ھستند، از مالیات و 

او ھنگامي كھ كمال . دخانوادگي میكنند، و با رضایت خاطر از سرو صدا و كشمكش جھان بھ دورن
  . شھرھاي سویس را در نظر داشت - مطلوب سیاسي خود را در كتاب قرارداد اجتماعي شرح میداد، كشور 

دو ماه پس از عزیمت روسو از ژنو، . روسو عازم پاریس شد و قول داد كھ زود برگردد ١٧۵۴در اكتبر 
ژان ژاك دوستي خود را با دیدرو و گریم از  در پاریس،. ولتر وارد این شھر شد و در لھ دلیس اقامت گزید

اولباك مرده است، نامھ تسلیتآمیز پرمحبتي /وقتي شنید مادام د. سرگرفت، ولي آن اعتماد سابق در میان نبود
میان این دو آشتي برقرار شد، و روسو بار دیگر با ملحدین دور یك میز ; اولباك نوشت/براي بارون د

بود و معتقدات كالوني تازه او )) فیلسوفان((ھمھ جھات ظاھري، در زمره  مدت سھ سال دیگر، از. نشست
در این وقت، روسو تمام ھم خود را صرف چاپ دومین گفتار خود . سنگیني زیادي بر افكارش نمیكردند

  . میكرد كھ بیش از نخستین گفتار دنیا را تكان داد

VII -  جنایت تمدن  

منشا نابرابري در : ((سوال تازه این بود. مسابقھ دیگري اعلام كرد، فرھنگستان دیژون ١٧۵٣در نوامبر 
من كھ تحت تاثیر این : ((روسو میگوید)) میان افراد بشر چیست، و آیا قانون طبیعي آن را مجاز میدارد

; سوال بزرگ قرار گرفتھ بودم، از اینكھ فرھنگستان جرئت كرده بود آن را مطرح كند، بھ حیرت افتادم
او نام مطلب خود .)) بلافاصلھ شركت در این اقتراح را پذیرفتم... شھامت آن را نشان داده بود ولي چون 

در شامبري دومین گفتار  ١٧۵۴ژوئن  ١٢در . را گفتار راجع بھ منشا عدم مساوات بین افراد بشر گذارد
بھ )) و والاتبارسروران محترم، معزز، ((تقدیم داشت، خطابھاي بھ عنوان )) جمھوري ژنو((خود را بھ 

  :ھاي سیاسي ابراز داشت آن افزود، و عقاید قابل توجھي در زمینھ

من ضمن تفحصات خود درباره بھترین قواعدي كھ فھم عام میتواند در زمینھ نحوه تشكیل یك دولت وضع 
ھ حتي كند، آنچنان از كشف اینكھ ھمھ اینھا در عمل در حكومت شما وجود دارند تحت تاثیر قرار گرفتھام ك

اگر خودم در میان شما بھ دنیا نیامده بودم، خود را مكلف میدانستم تا این تصویر اجتماع انساني را بھ ملتي 
تقدیم كنم كھ بھ نظر میرسد در میان ھمھ ملتھا از بزرگترین امتیازات چنین اجتماعي برخوردار است و 

  . است بھتر از ھمھ در برابر مضار و معایب آن مراقبت بھ عمل آورده

  :او با عباراتي از ژنو تعریف میكرد كھ امروزه درباره كشور سویس كاملا صادق است

كشوري كھ بر اثر فقدان سعادتآمیز قدرت، از عشق وحشیانھ تسخیر بازداشتھ شده است، و بر اثر وضعي 
ر میان چندین شھري آزاد واقع د - بازھم سعادت آمیزتر، از بیم تسخیر بھ وسیلھ كشورھاي دیگر آزاد است 

كشور كھ ھیچ كدام علاقھاي ندارند بھ آن حملھور شوند، و حال آنكھ ھر كدام از آنھا علاقھمند است كھ از 
  . حملھ دیگران بھ خود جلوگیري كند

روسو، كھ بھ صورت بت آینده انقلاب فرانسھ درآمد، نسبت بھ محدودیتھاي دموكراسي ژنو، كھ در آن تنھا 
  : ي داشتند، با نظر موافق مینگریستھشت درصد مردم حق را

براي جلوگیري از سودجویي فردي و طرحھاي نسنجیده و كلیھ ابداعات خطرناكي كھ مآلا باعث اضمحلال 
این حق باید منحصرا متعلق ; آتنیھا شدند، ھر فرد نباید بتواند آزادانھ و بھ میل خود قوانین تازه پیشنھاد كند

قوانیني كھ بھ . و قابلیت احترام میبخشد از ھمھ اینھا گذشتھ، قدمت قوانین بھ آنھا تقدس. ... بھ قضات باشد
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و دولتھا با در پیش گرفتن عادت ; طور روزانھ عوض شوند خیلي زود مورد تحقیر مردم قرار میگیرند
عدم توجھ بھ رسوم دیرینھ خود، بھ بھانھ اصلاح و بھبود، غالبا باعث متداول شدن بدیھایي میشوند كھ از 

  . ارند بزرگترندبدیھایي كھ سعي دارند از میان برد

آیا روسو بھ این وسیلھ میخواست اجازه شارمندي مجدد ژنو را بھدست آورد وي كھ بھ این ھدف رسیده 
جایزھاي بھ او داده نشد، ولي وقتي كھ در ژوئن . بود، مقالھ خود را بھ فرھنگستان دیژون تقدیم داشت

ار دیگر موضوع مباحث ھیجانانگیز گفتار را منتشر كرد، این رضاي خاطر برایش حاصل شد كھ ب ١٧۵۵
منكر . او براي ایجاد بحث و جدل از ھیچ گونھ تناقض گویي فروگذار نمیكرد. سالونھاي پاریس شده است

یا جسماني افراد نبود و قبول داشت كھ بعضي اشخاص از بدو تولد از نظر جسماني، )) طبیعي((نابرابري 
ولي استدلال میكرد كھ كلیھ نابرابریھاي دیگر، از قبیل ; گراننداخلاقي، یا فكري سالمتر و نیرومندتر از دی

وضع ((اقتصادي، سیاسي، اجتماعي، و معنوي، غیرطبیعي ھستند و زماني بھوجود آمدند كھ بشر از 
مالكیت خصوصي را برقرار كرد، و براي حفظ اموال و امتیازات، دولتھایي بھوجود ; خارج شد)) طبیعي

  . آورد

و بیشتر بر اثر تاسیسات و سنن اجتماعي، كھ مانع تمایلات وي بھ رفتار )) خوب استبشر طبیعتا ((
روسو یك حالت مطلوب بدوي را مجسم میكرد كھ در آن بیشتر مردم داراي . طبیعي میشوند، بد میشود

و زندگي پر فعالیتي داشتند كھ در آن، فكر  بودندعضلاتي قوي، پاھایي تند و چابك، و چشماني پر نور 
وي این سلامت . پیوستھ یكي از ابزار و شرایط لازم براي عمل بود و نھ جانشیني ضعف آور براي آن

مقایسھ طبیعي را با بیماریھاي رو بھ افزایشي كھ بر اثر ثروت و مشاغل نشستھ در تمدن بھ بار میآید 
  . میكرد

قسمت عمده ناراحتیھاي ما مخلوق خود ما ھستند، و ما میتوانستیم از آنھا، تقریبا از ھمھ آنھا، با توسل بھ 
اگر طبیعت . آن روش ساده و متحدالشكل و انفرادي زندگي، كھ طبیعت تجویز كرده است، احتراز جوییم

ویم كھ حالت تعمق و بھ فكر فرورفتن حالتي سالم بودن را براي بشر معین كرد، من میتوانم بجرئت بگ
ما وقتي وضع جسماني خوب وحشیان را در . برخلاف طبیعت است، و بشر متفكر حیواني فاسد شده است

و متوجھ میشویم كھ آنھا  -نظر میگیریم دست كم آنھایي را كھ ما با مشروبات الكلي خود ناسالم نكردھایم 
ناراحتي دیگري نمیشوند، بھ این اعتقاد وسوسھ میشویم كھ بررسي  بجز زخم و كھولت، دچار تقریبا ھیچ

  . تاریخ جامعھ مدني در حكم بازگو كردن سرگذشت بیماري بشر است

وضع طبیعي مطلوب شاید ھیچ وقت وجود نداشتھ است و احتمالا ھرگز ھم وجود ((روسو اذعان داشت كھ 
وقتي ; یخي، بلكھ بھ عنوان یك معیار مقایسھ ارائھ كرداو آن را نھ بھ عنوان یك حقیقت تار)) ;نخواھد داشت

بنابراین كار خود را : ((ھم كھ پیشنھاد ھراس آور خود را با عبارات زیر مطرح كرد منظور او ھمین بود
بررسیھایي كھ ما ممكن است بھ آنھا . با كنار گذاردن حقایق آغاز كنیم، زیرا آنھا در موضوع تاثیري ندارند

   ...دست بزنیم

نباید بھ عنوان حقایق تاریخي تلقي شوند، بلكھ باید آنھا را ھمچون استدلالات مشروط و فرضي مورد 
كشورھا ((بررسي حدودي از طریق مشاھده اوضاع و نحوه اداره كشورھاي امروزي مجسم كنیم، زیرا 

است، و عملا ھیچ ھر یك از آنھا بھطور انفرادي داراي حاكمیت .)) امروز بھ وضع طبیعي باقي ماندھاند
میتوان تصور كرد كھ بشر، قبل از تشكیل جامعھ، در شرایط ; قانوني جز قوانین حیلھ و زور نمیشناسد

. مشابھي یعني حاكمیت انفرادي، ناامني، ھرج و مرج جمعي، و خشونتھاي متناوب زندگي میكرده است
زیرا جامعھ ممكن است بھ ھمان ] كمال مطلوب روسو این گونھ زندگي تخیلي قبل از تشكیل جامعھ نبود 

ھاي پدر سالاري و  ، بلكھ یك مرحلھ تكامل بعدي بود كھ در آن، افراد در خانواده[قدمت خود بشر باشد
قدیمترین جوامع . ((ھاي عشیرھاي زندگي میكردند و ھنوز مالكیت خصوصي را برقرار نكرده بودند گروه

آن وضع ; زمان، دوران حد اعلاي سعادت براي بشر بودآن .)) و تنھا جامعھ طبیعي ھمان خانواده است
داراي معایبي بود و دردھا و مجازاتھایي بھ ھمراه داشت، ولي قانوني وراي قدرت پدري و انضباط 
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بر روي ھم بھترین وضعي بود كھ بشر میتوانست داشتھ باشد، و بنابراین تنھا بر اثر ((; خانوادگي نداشت
این حادثھ برقراري مالكیت فردي بود، كھ نابرابري اقتصادي، .)) ور شدیك حادثھ مصیبتبار از آن د

  . سیاسي، و اجتماعي و بیشتر زشتیھاي زندگي امروزي از آن ناشي شدند

و اشخاصي را بھ آن )) این مال من است((اولین بشري كھ با محصور كردن یك قطعھ زمین بھ خود گفت 
اگر كسي تیركھایي را كھ براي . د باني واقعي جامعھ مدني بودحد از سادگي یافت كھ حرف او را باور كنن

محصور كردن چنین قطعھ زمیني در زمین كار گذارده شده بودند بیرون میكشید، یا گودالھایي را كھ كنده 
از گوش دادن بھ سخنان این شیاد برحذر باشید، ((شده بودند پر میكرد و بھ ھمقطاران خود بانگ میزد كھ 

ھ فراموش كنید كھ ثمرات زمین متعلق بھ ھمھ ماست و خود زمین متعلق بھ ھیچ كس نیست، اگر یك لحظ
، از چھ جنایات، جنگھا، و آدمكشیھا، و از چھ اوضاع وحشتبار و بدبختیھایي كھ ))كار ھمھتان ساختھ است

  . بشر را نجات نمیداد

، جنگ، بیعدالتي حقوقي، فساد بلایاي تمدن از قبیل تقسیمات طبقاتي، بردگي، سرفداري، حسد، دزدي
، و خلاصھ انحطاط از ھمین غصب ))پیشرفت((سیاسي، تدلیس تجاري، اختراعات، علم، ادبیات، ھنر، 

براي كار ; براي حفظ مالكیت خصوصي، زور متشكل شد و بھ صورت دولت درآمد. مجاز ناشي شدند
بھ این ترتیب، . ھزینھ، تسلیم اقویا شوند دولت، قانون تكوین یافت تا ضعفا را عادت دھد، با حداقل زور و

معدودي برخوردار از امتیازات، بیش از نیاز خود متمتع میشوند، در حالي كھ انبوه ((وضعي پیش آمد كھ 
بھ بیعدالتیھاي اساسي، بسیاري بیعدالتیھاي كوچك دیگر نیز افزوده .)) گرسنگان فاقد نیازھاي اولیھ زندگیند

، مانند ))آوري كھ گاھي براي جلوگیري از تولد افراد بشر بھ كار برده میشوند ھاي شرم شیوه: ((میشوند
سر راه گذاشتن یا قتل خیل اطفالي كھ قرباني فقر ((سقط جنین، كشتن، نوزاد، اختھ كردن، انحرافات، و 

و ھمھ این مصایب، كھ حیوانات از آن بري ھستند، روح انسان را تباه میكنند .)) والدین خود میشوند
در مقایسھ با این فساد و كجروي كھ بھ اشكال . را بھ صورت سرطاني بر پیكر بشریت درمیآورند)) تمدن((

  . گوناگون جلوه میكند، زندگي وحشیان سالم، عاقلانھ، و انساني است

ل من آیا جوامع را باید بكلي از میان برد آیا باید موضوع ما((بنابراین، آیا ما باید بھ حال توحش بازگردیم 
این كار دیگر براي ما )) و مال تو را منتفي دانست و بھ جنگلھا برگشت و در میان وحوش زندگي كرد

. امكان ندارد، چون زھر تمدن در خون ماست، و ما با گریختن بھ جنگلھا آن را ریشھكن نخواھیم كرد
ھرج و مرجي  پایان دادن بھ مالكیت خصوصي، حكومت، و قوانین در حكم غوطھور ساختن مردم در

ھمینكھ انسان از دوران معصومیت و برابري خارج شود، ھرگز . ((خواھد بود كھ از تمدن بدتر است
انقلاب ممكن است قابل توجیھ باشد، زیرا اعمال زور ممكن است بھ .)) نخواھد توانست بھ آن باز گردد

. انقلاب اینك بھصلاح نیست ولي; طرزي عادلانھ آنچھ را كھ زور برقرار و حفظ كرده است سرنگون كند
بھترین كاري كھ میتوانیم انجام دھیم آن است كھ بار دیگر تعلیمات عیسي مسیح را بخوانیم، و كوشش كنیم 

ما میتوانیم ھمدردي طبیعي با . با بھ كار بستن اصول اخلاقي مسیحیت تمایلات شیطاني خود را دور كنیم
ما میتوانیم بر آن شویم كھ زندگي . ماعي خود قرار دھیمھمنوعان خود را شالوده اخلاق و نظام اجت((

سادھتر و كمتر پیچیدھاي داشتھ باشیم، بھ ضروریات اكتفا كنیم، تجملات را ناچیز بشماریم، و از مسابقھ و 
ھاي تصنعي، تزویرھا، و مفاسد تمدن را یكیك بھ دور  ما میتوانیم جنبھ. روي بگردانیم)) پیشرفت((تب 

ما میتوانیم از سروصداي . را در صداقت، طبیعي بودن، و صمیمیت بار دیگر قالبریزي كنیمافكنیم و خود 
شھرھایمان و از نفرتھا، بیبندوباریھا، و جنایات آنھا دور شویم و زندگي آمیختھ با سادگي روستایي، 

كشیم و بھ ایمان ما میتوانیم از ادعاھا و بنبستھاي فلسفھ دست ب. وظایف خانوادگي، و قناعت در پیش گیریم
  . مذھبي، كھ از ما در برابر رنج و مرگ حمایت خواھد كرد، باز گردیم

امروز كھ ما یكصد بار ھمھ این حرفھا را شنیدھایم، از این ابراز خشم قابل توجیھ احساس نوعي تصنعي 
تاسیسات  ما مطمئن نیستیم كھ زشتیھایي كھ روسو توصیف كرده است بیشتر ناشي از سنن و. بودن میكنیم

زیرا ھر چھ باشد طبیعت بشر است كھ این سنن و تاسیسات را ; اجتماعي فاسدند یا از طبیعت خود بشر
ھنگامیكھ ژان ژاك دومین گفتار خود را نوشت، جستجوي كمال مطلوب در . بھوجود آورده است
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اي انتشار داده والترھموند جزوھ ١۶۴٠در سال . بھ اوج خود رسیده بود)) وحشیان مھربان و سبكبال((
مطالبي كھ یسوعیان درباره .)) و ثابت كرده بود كھ ساكنان ماداگاسكار خوشبختترین مردم روي زمینند((

ھندیشمردگان ھورون و ایروكوئوي نوشتھ بودند ظاھرا تصویري را كھ دفو از جمعھ، خدمتكار 
ر كلي افسانھ وحشیان نجیب را ولتر بھطو. دوستداشتني روبنسون كروزوئھ، ترسیم كرده بود تایید میكرد

دیدرو در . مورد استھزا قرار میداد، ولي در اثر خود بھنام پاكدل بھ طور تفریحي از آن استفاده كرده است
ولي ھلوسیوس عمل روسو را در . اثر خود بھ نام شرحي بر سفر بوگنویل ھمین مطلب را بھ بازي گرفت

خر قرار داد، و دوكلو، با آنكھ دوست وفادار ژان جستجوي كمال مطلوب خویش در وحشیان مورد تمس
جنایات بیش از ھمھ در میان وحشیان متداول است، و طفولیت یك ملت ((ژاك بود، استدلال میكرد كھ 
  . روي ھم رفتھ محیط روشنفكري از نظریھ روسو طرفداري میكرد.)) دوران معصومیت آن نیست

مادام . او بھ عنوان ظاھرسازي، وجدان خود را تسكین میدادندقربانیان حملھ روسو با قلمداد كردن گفتار 
شكاكان ادعاي روسو را در مورد پیروي از مسیحیت اصیل، و تفسیر . دودفان آشكارا وي را شیاد خواند

فرانسھ بھ خاطر اینكھ او )) فیلسوفان. ((تحت اللفظي وي را درباره سفر پیدایش مورد تمسخر قرار دارند
ھاي آنان در مورد جلب نظر دولت نسبت بھ افكار خویش درباره اصلاحات  ن نقشھباعث برھم خورد

آنھا طرفدار تحریك احساسات ; اجتماعي خواھد شد، بتدریج اعتماد خود را نسبت بھ وي از دست دادند
 ھاي مردم در محل خشماگین فقرا نبودند، و با آنكھ بھ واقعت استثمار پیبرده بودند، جایگزین كردن توده

شاید ھم ; خود دولت بھ حملات محكومیتآمیز روسو اعتراض نكرد. قضات را ھم اصلي سازنده نمییافتند
; روسو بھ فصاحت خود میبالید. اعضاي دربار آن را در حكم تمریني در زمینھ خطابھ خواني تلقي میكردند

پاسخ ولتر . نآمیزي نشستاو یك نسخھ از گفتار را براي ولتر فرستاد و با اضطراب بھ انتظار جواب تحسی
  : از زیورھاي ادبیات، درایت، و نزاكت فرانسویان است

آقاي محترم، من كتاب تازه شما را كھ علیھ نژاد بشر نوشتھ شده است دریافت داشتھام و بھ خاطر آن از 
صلاح شما با گفتن حقایق مربوط بھ بشریت افراد بشر را خرسند میكنید، ولي آنھا را ا. شما تشكر میكنم

ھیچ كس ... ; ھاي وحشتبار جامعھ انساني را ترسیم میكنید شما با رنگھاي خیلي واقعي جنبھ. نخواھید كرد
تاكنون این اندازه نیروي فكري بھ كار نبرده است تا افراد بشر را ترغیب كند كھ بھ صورت وحوش 

ولي . چھار دست و پا راه برود وقتي انسان اثر شما را میخواند، این تمایل بھ او دست میدھد كھ. درآیند
چون بیش از شصت سال است كھ از این عادت دست كشیدھام، متاسفانھ احساس میكنم برایم مشكل است 

  ... این عادت را از سرگیرم

ولي اذعان ... من با شما ھم عقیده ھستم كھ ادبیات و علوم گاھي مسبب بدي و زشتیھاي بسیار بودھاند 
داشتھ باشید كھ نھ سیسرون، نھ وارو، نھ لوكرتیوس، نھ ویرژیل، و نھ ھوراس كوچكترین سھمي در 

كھ پترارك و  اعتراف كنید. ... محكومیت ماریوس، سولا، آنتونیوس، لپیدوس، و اوكتاویوس نداشتند
بار تلمي نشد، و  - بوكاتچو مسائل داخلي ایتالیا را بھوجود نیاوردند، طنز گویي مارو سبب كشتار سن 

جنایات بزرگ را مردان مشھور ولي جاھل مرتكب . كورني جنگھاي فروند را بھوجود نیاورد)) سید((
ذیر و غرور رام نشدني بشر آنچھ این جھان را بھ صورت سیلاب اشك درآورده است، آزسیریناپ. شدند
و در ھمان لحظھ كھ شما علیھ ; ادبیات روح را غذا میدھد، آن را اصلاح میكند، و تسلي میبخشد. ... است

  . ... آن مطالبي مینویسید، باعث افتخار شما میشود

ھواي شما باید بیایید و آن را در . آقاي شاپویي بھ من اطلاع میدھد كھ وضع سلامت شما كاملا بد است
. وطن خود بازیابید، از آزادي لذت ببرید، با من شیرگاوھاي ما را بخورید، و روي چمنھاي ما گردش كنید

آقاي محترم، من بھ طرزي بسیار فیلسوفانھ و با لطیفترین احترامات، خدمتگزار بسیار خاضع و بسیار 
  . فرمانبردار شما ھستم

ولي او . وقتي بھ سویس برگردد، از لھ دلیس دیدن كند روسو با نزاكت مشابھي پاسخ نوشت و قول داد كھ
از نوع استقبالي كھ از گفتار او در ژنو بھعمل آمد عمیقا دچار یاس شد، خاصھ آنكھ این نوشتھ را با چنان 
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ظاھرا گروه كوچك و بھھم فشردھاي كھ بر این . ستایش و تحسیني خارج از اندازه بھ ژنو تقدیم داشتھ بود
میكرد، بعضي از نیشھاي این مقالھ را احساس كرده و محكومیت كامل مالكیت، جمھوري حكومت 

من ندیدم كھ حتي یك ژنوي از شور صمیمانھاي كھ در . ((حكومت، و قانون بھ مذاقشان خوش نیامده بود
 او بھ این نتیجھ رسید كھ زمان مناسب براي بازگشتن بھ ژنو فرانرسیده)) این اثر وجود دارد خوشنود باشد

  . است

VIII - محافظھ كار  

كھ گفتار دوم روسو انتشار یافت، در جلد پنجم دایرھالمعارف مقالھ بلندي بھ قلم ) ١٧۵۵(در ھمان سال 
این مقالھ از این نظر شایان توجھ است كھ . منتشر شد)) گفتار درباره اقتصاد سیاسي((روسو تحت عنوان 

در این مقالھ جامعھ، دولت، و قانون بھ . اختلاف داشتھاي اساسي با گفتارھاي قبلي او  از بعضي جنبھ
عنوان نتایج طبیعي سرشت و نیازھاي بشر مورد حرمت قرار میگیرند و مالكیت خصوصي نعمت 

مسلم است كھ حق مالكیت مقدسترین حقوق شارمندي و از . ((اجتماعي و حقي اساسي توصیف میشود
الكیت شالوده حقیقي جامعھ شھري و تضمین واقعي م. ... بعضي جھات حتي مھمتر از خودآزادي است

یعني اگر افراد نتوانند مازاد محصولات خود را براي مصرف شخصي یا .)) تعھدات شھروندان است
انتقال بھ دیگري بھ میل خود نگاه دارند، بیش از حدي كھ براي تامین سادھترین نیازھاي آنھا كافي است 

ا رسیدن میراث از والدین بھ اطفال نظر موافق نشان میدھد و با رضاي در اینجا روسو ب. كار نخواھند كرد
براي اصول اخلاقي و جمھوري ھیچ چیز مھلكتر از . ((خاطر تقسیمات طبقاتي ناشي از آن را قبول میكند

این گونھ تغییرات ھم دلیل و ھم مایھ ھزار بینظمي ; انتقال مداوم مقام و ثروت در میان شارمندان نیست
ولي وي بھ حملھ علیھ بیعدالتي اجتماعي و .)) د و ھمھ چیز را برھم میزنند و درھم میریزندمیشون

ھمان طور كھ دولت باید از مالكیت خصوصي و وراثت . تبعیضات طبقاتي مندرج در قانون ادامھ میدھد
د از دولت اعضاي یك جامعھ باید با دادن بخشي از اموال خو((قانوني آن دفاع كند، بھ ھمان ترتیب ھم 

قسمتھاي ((مالیات شدیدي باید بھ طور درجھبندي شده، و بھ تناسب دارایي و .)) پشتیباني بھ عمل آورند
بر اجناس ضروري نباید مالیات بستھ شود، ولي اشیاي تجملي باید . وضع شود)) اضافي مایملك آنان

. زش و پرورش را تامین كنددولت باید ھزینھ یك دستگاه ملي آمو. مشمول مالیات سنگین قرار گیرند
در آغوش مساوات پرورش یابند، و چنانچھ قوانین كشور آنھا [ ملي]چنانچھ اطفال در مدارس عمومي ((

یكدیگر را متقابلا چون برادر عزیز خواھند داشت و، در موقع خود، مدافعان و پدران كشوري خواھند شد 
  . ھان وطني یا تظاھر بیپایھ بھ ھمبستگي جھاني استوطنپرستي بھتر از ج.)) كھ خودشان اطفال آن بودھاند

بھ ھمان نسبت كھ دو گفتار قبلي سراسر آكنده از فردگرایي بودند، بھ ھمان اندازه مقالھ او درباره اقتصاد 
اینك براي نخستین بار روسو این فلسفھ خاص خود را اعلام میدارد كھ . سیاسي بیشتر جنبھ اجتماعي دارد

ھاي  ھا و ناخواستھ وجود دارد كھ دامنھ آن وسیعتر از مجموع خواستھ)) رادھاي عموميا((در ھر جامعھ 
اجتماع، بھ موجب فلسفھ در حال تكوین روسو، موجودي . افرادي است كھ آن جامعھ را تشكیل میدھند
  :اجتماعي است كھ از خود داراي روح است

و این اراده عمومي كھ ; داراي ارادھاي استدستگاه سیاسي نیز یك وجود واجد اخلاقیات است كھ از خود 
ھدفش پیوستھ حفظ و رفاه ھمھ اجتماع و ھمھ اجزاي آن است، منبع قوانین است و براي ھمھ اعضاي 

  . كشور، در روابط آنان با یكدیگر، قواعد و میزان عدالت و بیعدالتي را، مشخص میدارد

یكند كھ از آن پس بر نظرات وي درباره امور بر پایھ این تصور، روسو علم اخلاق و سیاست را بنا م
عصیانگري كھ عقیدھاش درباره فضیلت عبارت بود از اراده بشر آزاد و . ھمگاني حكمفرمایي میكند
و او كھ تا این ; نمیداند)) ھاي خاص با اراده عمومي چیزي جز انطباق اراده((طبیعي، اینك فضیلت را 

ھاي استثمار  ان تمدن و بھ عنوان آلتي براي مطیع نگاھداشتن تودهاواخر قانون را بھ عنوان یكي از گناھ
قانون آن دستگاه ; بشر عدالت و آزادي را تنھا مرھون قانون است((شده میدانست، اینك اظھار میدارد كھ 
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سلامت بخش اراده ھمگاني است كھ، بھ صورت حقوق مدني، برابري طبیعي میان افراد بشر برقرار 
شاید .)) صداي آسماني است كھ براي ھر یك از شارمندان احكام عقل را وضع میكند قانون آن; میكند

نویسندگان زجر كشیده دایرھالمعارف بھ روسو ھشدار داده بودند كھ در این مقالھ حملھ خود را بھ تمدن 
ع میكند و ھفت سال بعد در قرارداد اجتماعي او را خواھیم دید كھ از اجتماع در برابر فرد دفا. تعدیل كند

ولي در خلال . فلسفھ سیاسي خود را براساس تصور یك اراده عمومي مقدس و مافوق ھمھ قدرتھا بنامینھد
با دوستانش از در مخالفت درمیآمد، ; این احوال او كماكان فردگرا و عصیانگر بود، از پاریس نفرت داشت

  . و ھر روز دشمنان تازھاي پیدا میكرد

IX  - ۶١٧۵: فرار از پاریس   

در راتیسبونا  ١٧٢٣گریم بھ سال . اپینھ بودند/در این وقت نزدیكترین دوستانش گریم، دیدرو، و مادام د
  بھدنیا آمده بود و بنابراین یازده سال از روسو جوانتر 

خود را در دھھ آخر زندگي باخ در لایپزیگ انجام داد و از یوھان آوگوست ارنستي تعلیمات مھمي در 
بھ پاریس آمد و زبان فرانسھ را با  ١٧۴٩بھ سال . ادبیات یونان و روم باستان كسب كردزمینھ زبانھا و 

دقت و كمالي كھ از مختصات آلمانیھاست فراگرفت و طولي نكشید كھ مقالاتي براي نشریھ لومركور 
عشق او بھ موسیقي وي را بھ سوي روسو . منشي خصوصي كنت فون فریزن شد ١٧۵٠در سال . نوشت

وقتي این زن . در حالي كھ عطش عمیقتري او را بھ پاي مادموازل فل یكي از خوانندگان اپرا افكند كشانید،
  جوان آقاي كائو زاك را ترجیح داد، بنابھ گفتھ روسو، گریم 

او روزھا و شبھا را در رخوتي . ... این مطلب را چنان بھ دل گرفت كھ سیماي غمزده وي حزن آور شد
. ... با چشمان باز بھ پشت میخوابید، بدون اینكھ حرفي بزند، چیزي بخورد، یا حركتي بكند. مداوم میگذراند

و از لحاظ سلامت بھتر بود و آبھ از لحاظ جسماني از من قویتر ; آبھ رنال و من از او مراقبت میكردیم
  . ھیچ گاه نشد كھ ما دو نفر در یك زمان غیبت كنیم. شبھا از او توجھ میكرد، و من روزھا

  . فون فریزن پزشكي را احضار كرد، و این پزشك جز عامل زمان ھیچ داروي دیگري را تجویز نكرد

بھ شیوه عادي زندگي خود سرانجام، یك روز صبح گریم از جاي خود برخاست، لباس پوشید، و ((
روسو گریم را بھ دیدرو .)) بازگشت، بدون اینكھ در آن وقت یا بعدا از این رخوت غیرعادي ذكري كند

گریم، با اشتیاق فراوان، سیل . معرفي كرد، و ھر سھ نفر رویاي رفتن بھ ایتالیا را در سرمیپروراندند
او زبان فیلسوفان ھتاك نسبت بھ . ود جذب میكردافكاري را كھ از مغز پر بركت دیدرو جاري میشد بھ خ

مقدسات را فراگرفت، در زمینھاي لاادري كاتشیسم براي اطفال را نوشت، و بھ فون فریزن اندرز داد كھ 
كھ سنت  - روسو از صمیمیت روبھ تزاید میان گریم و دیدرو . سھ رفیقھ بگیرد)) بھ یادبود تثلیث مقدس((

با لحني . ناراحت بود - میخواند)) آلمانیترین فرانسوي((و دومي را )) آلماني فرانسویترین((بوو اولي را 
گریم سخن روسو را .)) گریم، تو بھ من بیاعتنایي میكني و من این كار ترا میبخشم: ((شكوھآمیز میگفت

ي و كلیھ ملاحظات و محدودیتھا را بھ كنار... است، ) روسو(گفت كھ حق با من ) گریم(او . ((جدي گرفت
، آبھ رنال براي ١٧۴٧در سال .)) بھطوري كھ من او را فقط در جمع دوستان مشتركمان میدیدم; افكند

مشتركان فرانسوي و خارجي خود ارسال یك نشریھ خبري را، كھ ھر دو ھفتھ یك بار منتشر میشد، آغاز 
. فرانسھ را گزارش میداداین نشریھ نوول لیترر نام داشت و اتفاقات دنیاي ادب، علم، فلسفھ، و ھنر . كرد

 ١٧٩٠او این كار را بھ گریم واگذار كرد، و او ھم با كمك دیدرو و دیگران آن را تا سال  ١٧۵٣در سال 
لویزا اولریكا، ملكھ : این نشریھ، تحت مدیریت گریم، مشتركان سرشناس بسیاري داشت، مانند. ادامھ داد

گوتا،  - شاھدخت ساكس ; كاترین دوم، ملكھ روسیھ; ستانیسلاس لشچینسكي، پادشاه پیشین لھستان; سوئد
  و كارل ; مھیندوك توسكان; كوبورگ -دوشس ساكس ; دارمشتات - شاھزاده و شاھدخت ھسن 
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  موزه كنده، شانتیي، فرانسھ. فون ملشیور گریم): ١٨٠۶-١٧١٧(كارمونتل 

   

انسھ داشت مدتي از مشترك شدن فردریك كبیر كھ خبرنگاران چندي در فر. وایمار - آوگوست، دوك ساكس 
. ولي سرانجام قبول كرد آن را دریافت دارد، ولي ھرگز پولي بابت آن نپرداخت; نشریھ خودداري كرد
  : طرح او را بھ این شرح اعلام داشت) ١٧۵٣مھ (نخستین شماره گریم 

یس روزانھ در صفحاتي كھ از ما درخواست شده است، وقت خود را صرف جزواتي نخواھیم كرد كھ پار
از كتابھایي كھ استحقاق )) تحلیلي منطقي((بلكھ سعي خواھیم داشت شرحي دقیق و ... ;از آنھا پر میشود

نمایشنامھ، كھ بخشي چنین درخشان از ادبیات فرانسھ را تشكیل . جلب توجھ مردم را دارند ارائھ كنیم
طور كلي ما نخواھیم گذاشت چیزي  بھ. میدھد، قسمت قابل توجھي از گزارشھاي ما را تشكیل خواھد داد

  . كھ ارزش برانگیختن كنجكاوي سایر ملل را داشتھ باشد از نظرمان دور شود

این نشریھ مشھور كورسپوندانس لیترر اینك در حكم سابقھاي مھم و ارزنده از تاریخ سیر فكري فرانسھ در 
گریم میتوانست در انتقادات خود صراحت لھجھ داشتھ باشد، زیرا این انتقادات . نیمھ دوم قرن ھجدھم است

او معمولا . ث قرار میگرفتنھ بر مردم فرانسھ آشكار میشد و نھ بر نویسندگاني كھ آثارشان مورد بح
او قضاوتھاي عاقلانھ بسیار میكرد، ولي در . روشي منصفانھ داشت، ولي بعدھا در مورد روسو چنین نكرد

او این كار را از . ، بد قضاوت كرد))توانایي تحمل انتقاد جدي را ندارد((مورد كاندید ولتر، بھ عنوان اینكھ 
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)) جذابترین، مطبوعترین، و مشھورترین مرد در اروپا((عنوان  روي تعصب انجام نداد، زیرا ولتر را بھ
این بوھمي چھ فكر : ((ولتر این تعارفات را بھ شیوه شیطنت بار خود بازگرداند و گفت. توصیف میكرد

ھاي ولتر، كورسپوندانس گریم  صرفنظر از نوشتھ)) میكند آیا فكر میكند كھ از ما ظرافت طبع بیشتري دارد
با وصف . ھاي نھضت روشنگري فرانسھ در سراسر اروپا شد شتھ دیگر باعث اشاعھ اندیشھبیش از ھر نو

دنیا از چیزي جز مفاسد : ((میگفت. و ایمان آنھا بھ پیشرفت دچار تردید بود)) فیلسوفان((این، گریم درباره 
  :نوشت ١٧۵٧ال و در س.)) ساختھ نشده است، و تنھا یك دیوانھ تلاش میكند تا این مفاسد را اصلاح كند

اگر . ... بھ نظر من، قرن ھجدھم از نظر تجلیل و تحسیني كھ از خود كرده است بر ھمھ قرنھا پیشي دارد
این وضع كمي بیشتر ادامھ یابد، صاحبان بھترین مغزھا خود را متقاعد خواھند كرد كھ امپراطوري ملایم 

را خواھد گرفت و براي ھمیشھ  و صلحآمیز فلسفھ بزودي جاي جوش و خروشھاي طولاني نامعقول
ولي متاسفانھ فیلسوف واقعي داراي . ... آرامش، قرار، و خوشبختي را براي بشر بھوجود خواھد آورد

من بسختي میتوانم باور كنم كھ ما بھ . ... افكاري است كھ كمتر آرامش میبخشد ولي در عوض دقیقتر است
  . م كھ اروپا را انقلابي مھلك تھدید میكندعصر خرد نزدیك میشویم، و تقریبا بر این عقیدھا

او، كھ از . در اینجا ما گوشھاي از غرور و خودپسندي گریم را كھ گاھي دوستانش را میآزرد میبینیم
فرانسویھا ھم فرانسویتر بود، ساعتھا وقت خود را صرف مرتب كردن سر و وضعش میكرد، بھ صورت 

كورسپوندانس . داده بودند)) آھوي ختن((یپاشید كھ بھ او لقب و مویش پودر میزد، و آن قدر بھ خود عطر م
  . او نشان میدھد كھ تعریف و تمجید از دیگران را با چشمداشت انجام میداد

البتھ این گونھ چاپلوسي قسمتي . فردریك كبیر اشتراك نشریھ را مشروط بر آن كرد كھ از وي تمجید نكند
  . از سبك نگارش در رژیم قدیم بود

، كھ معمولا خونسرد و حسابگر بود، بھ این علت كھ نزدیك بود بھ خاطر مادموازل فل جان خود را گریم
. اپینھ، توجھ پاریس را جلب كرد/از دست بدھد، و ھمچنین بھ خاطر شركت در یك دوئل بر سر مادام د

در خدمت  ١٧٣٧پدرش در سال . اسكلاول دختر یك بارون اھل والانسین بود/لوئیز فلورانس تاردیو د
لوئیز ھشت سال پس از مرگ پدرش، در سن بیست سالگي، با دني ژوزف . پادشاه بدرود حیات گفتھ بود

آنھا در كاخ زیباي شاتو دو . اپینھ، فرزند یك مامور ثروتمند جمع آوري مالیات، ازدواج كرد/لالیو د
خوشبختي او از حد . زیدندكیلومتري پاریس، در نزدیكي جنگل مونمورانسي سكونت گ ١۵لاشورت، حدود 

او در نامھاي كھ )) آیا قلب من تحمل این ھمھ خوشبختي را خواھد داشت((گذشتھ بود و خودش میگفت كھ 
او كلاوسن مینواخت، من روي دستھ صندلیش نشستھ بودم، : ((بھ یكي از عموزادگانش نوشت چنین گفت

ھر بار كھ دست من از ; او را ورق میزد دست چپم روي شانھاش بود، و دست دیگرم برگھاي نت موسیقي
این زن زیبا نبود، ولي بھطرز دلفریبي كوچك اندام و .)) جلو لبان او میگذشت، بدون استثنا آن را میبوسید

ولي . و چشمان درشت سیاھش بعدھا دل از ولتر ربودند; بود)) خیلي خوش قواره((بھ قول خودش 
پس از یك سال )). ھ صورت نداشتن ھیچ گونھ احساسي درمیآیدب((پس از مدتي، )) داشتن احساسي ثابت((

او قبل از ازدواج زندگي . اپینھ دیگر متوجھ آن چشمان درشت سیاه نمیشد/كھ از ازدواج آنھا گذشت، آقاي د
زیاد مشروب میخورد، زیاد قمار میكرد، و . بیبندوباري داشت، و بعدھا ھم ھمان زندگي را از سرگرفت

. راي خواھران وریر، كھ آنھا را در كلبھاي در نزدیكي لاشورت جا داده بود، خرج میكردمبالغ ھنگفتي ب
از سفري كھ بھ شھرستانھا  ١٧۴٨در سال . در خلال این احوال، ھمسرش دو فرزند براي وي بھ دنیا آورد

كھ از نظر این زن، . كرده بود بھ پاریس بازگشت، با ھمسرش ھمبستر شد، و او را بھ سیفیلیس مبتلا كرد
اپینھ نفقھ /آقاي د. روحي و جسمي ھر دو شكستھ شده بود، بھ موجب حكم دادگاه از شوھرش جدا شد

  . ثروت عمویش نیز بھ او بھ ارث رسید; سخاوتمندانھاي برایش تعیین كرد

كوشش كرد با توجھ از اطفال خود، و كمك بھ دوستان، اندوه خود را ; وي كاخ لاشورت را نگاه داشت
ھنگامي كھ یكي از دوستانش بھ نام مادام دو ژولي دچار بیماري آبلھ شد و زندگیش در خطر . وش كندفرام

جدي قرار گرفت، لوئیز بھ پرستاري او رفت و تا پایان عمر دوست خود نزد وي ماند، و حال آنكھ كار او 

pymansetareh@yahoo.com



ر از لحاظ جسماني ناقص این خطر را در برداشت كھ خودش نیز بر اثر این بیماري بمیرد یا براي بقیھ عم
  . شود

چنین شخصي پیدا شد،  ١٧۴۶در سال . ھمھ دوستانش عقیده داشتند كھ او باید براي خود معشوقي بیابد
ماجراي عشقي دوپن با موسیقي آغاز شد و با سیفیلیس . ھمان دو پن دوفرانكوي كھ بھ روسو شغلي داد

دوپن با شوھر مادام در بھرھگیري از . مبتلا بود او بزودي شفا یافت، ولي مادام ھمانطور; پایان گرفت
فرانكوي و شوھر شما با آن دو : ((دو كلو صاف و پوست كنده بھ مادام گفت. دوشیزگان وریر سھیم شد

دو كلو درصدد بود جاي دوپن را . وي دچار جنوني شد كھ سي ساعت ادامھ داشت.)) خواھر رابطھ دارند
مادام . بھ ھمھ این بدبختیھا یك بدبختي دیگر نیز افزوده شد. ھاش گذاشتبگیرد، ولي مادام دست رد بھ سین

دو ژولي بھ ھنگام مرگ دستھاي كاغذ بھ لوئیز داده بود كھ حاكي از ماجراھاي عشقي او بود، و از لوئیز 
كرد  آنگاه آقاي دو ژولي وي را متھم. لوئیز این كار را كرد. جدا تقاضا كرده بود این كاغذھا را بسوزانند

لوئیز منكر این اتھام شد، ولي ظواھر . را سوزانده است) دو ژولي(بھ وي ) لوئیز(كھ اوراق بدھي خود 
امر علیھ او بودند، زیرا ھمھ میدانستند با وجودي كھ او از شوھرش جدا شده است، معذلك بھ شوھرش 

  . كمك مالي میكند

بھوسلیھ روسو با لوئیز آشنا شده  ١٧۵١در سال او . درست در ھمین گیرودار بود كھ گریم وارد معركھ شد
شبي در یك مھماني كھ توسط كنت . بود، و سھ نفري چندین بار باھم موسیقي نواختھ و آواز خوانده بودند

گریم از . اپینھ گناھكار است/فون فریزن داده شده بود، یكي از میھمانان اظھار اطمینان كرد كھ مادام د
گریم ; متھم كننده و مدافع دوئل كردند; درگرفت كھ پاي شرافت را بھ میان كشیدمادام دفاع كرد، و بحثي 

وي . كمي بعد مدارك گم شده پیدا شدند، مادام برائت یافت و از او اعاده حیثیت شد. زخم كوچكي برداشت
رترین از گریم بھ عنوان شوالیھ شجاع خود سپاسگزاري كرد، و احترام متقابل آنان بھ صورت یكي از پایدا

اولباك از اندوه مرگ ھمسرش بیمار شد و گریم /ھنگامي كھ بارون د. عشقھاي آن دوران ناپایدار درآمد
ولي آقا، اگر من در غیبت شما مورد حملھ : ((براي توجھ از او بھ خارج از شھر رفت، لوئیز از او پرسید

این پاسخ .)) سابق، زندگي گذشتھ شمامانند : ((گریم پاسخ داد)) قرار گیرم، چھ كسي شوالیھ من خواھد بود
  . خالي از خردھگیري و ایراد نبود، ولي از نظر ظرافت مافوق تحسین و تمجید بود

مادام او را بھ كاخ لاشورت دعوت . اپینھ آشنا شده بود/در منزل مادام دوپن با مادام د ١٧۴٨روسو بھ سال 
  : ین توصیف میكنداو، در خاطرات خود، روسو را بھ نحوي منصفانھ چن. كرد

او از انسان تحسین و تمجید میكند، با این وصف شخص مودبي نیست، و یا دست كم میتوان گفت ظاھر 
مثل این است كھ او از رسوم اجتماعي بیاطلاع است، ولي بآساني دیده میشود كھ داراي . مودبانھاي ندارد

آتش طغیان میكند و بھ بشره او روح چھرھاي برنزه و چشماني سفید دارد كھ از آن . ھوش بیحدي است
میگویند كھ وضع سلامت او بد است و دردي را كھ تحمل میكند با دقت پنھان . ... میبخشد

color="#CCCCCC"<میكنم ھمین تحمل درد باشد كھ گاه بھ گاه بھ او قیافھاي عبوس میدھد .  

  : ستاپینھ ترسیم میكند زیاد تحسینآمیز نی/تصویري كھ روسو از مادام د

صحبت او با آنكھ در میان عدھاي مصاحب مختلف بھ قدر كافي مطبوع بود، بھ طور خصوصي جالب 
  ... نبود

ھا  این بوسھ. ھاي كوچك برادرانھاي بر او میزدم من با خوشوقتي توجھ مختصري بھ او میكردم و بوسھ
نگ، و سینھاش مانند پشت او بسیار لاغر و بسیار پریده ر. ... ظاھرا مثل خود وي شھوتانگیز نبودند

  . دستش بود

  . ھمین نقص بتنھایي كافي بود كھ پرحرارتترین تمایلات مرا تعدیل كند
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وقتي مادام دید روسو تا چھ حد در . اپینھ با حسن اقبال روبھرو بود/او مدت ھفت سال در خانھ مادام د
پاریس ناراحت است، درصدد یافتن راھي براي كمك بھ او بود، ولي میدانست وي از قبول پول امتناع 

  . خواھد كرد

دام كلبھاي را كھ ارمیتاژ نام داشت و یك روز كھ آنھا در باغ منزل مادام در پشت لاشورت قدم میزدند، ما
این كلبھ مورد استفاده نبود و احتیاج بھ تعمیر داشت، ولي محل . بھ شوھرش تعلق داشت بھ وي نشان داد

! آه مادام، چھ مسكن دلفریبي: ((آن، كھ درست در حاشیھ جنگل مونمورانسي بود، روسو را بھ ھیجان آورد
بار دیگر  ١٧۵۵مادام پاسخي نداد، ولي وقتي در سپتامبر .)) ده استاین پناھگاه درست براي من ساختھ ش

ھمھ شش اطاق آن . آنھا بھ سوي كلبھ قدم میزدند، روسو از اینكھ آن را تعمیر شده یافت،بھ حیرت آمد
: روسو میگوید مادام بھ وي چنین گفت. داراي اثاث بودند و زمینھاي اطراف آن پاك و تمیز شده بودند

عوالم دوستي ; این خود شما ھستید كھ آن را انتخاب كردھاید; ینك پناھگاه خود را مشاھده كنیدعزیزم، ا((
  . آن را بھ شما تقدیم میدارد

لوئیز میدانست كھ روسو .)) امیدوارم این كلبھ فكر بیرحمانھ شما را درباره جدا شدن از من از میان ببرد
او بھ قول . علاقھ روسو بھ ژنو كاھش یافتھ است شاید نمیدانست كھ; قصد دارد در سویس متوطن شود

. خودش دست كریمانھ دوست خویش را با اشكھاي خود شستشو داد، ولي در قبول این پیشنھاد مردد بود
سرانجام او بر ھمھ ((لوئیز موافقت ترز و مادام لوواسور را نیز نسبت بھ نقشھ خود جلب كرد، و 

، مادام، كھ میخواست اكرام را تمام كند، با ١٧۵۶عید قیام مسیح روز یكشنبھ .)) تصمیمات من غالب آمد
ھمراه رفیقھ و مادر ) این نامي بود كھ بھ روسو داده بود(خود را )) خرس((كالسكھ خود بھ پاریس آمد و 

ولي روسو، كھ ھواي آنجا را استنشاق . ترز دوست نداشت از پاریس دور شود. رفیقھاش بھ ارمیتاژ آورد
د از دوران پرخاطره خود با مادام دو واران، اینك خود را از ھر زمان دیگري خوشبختتر حس میكرد، بع

اپینھ داد، /گریم با ھشداري كھ بھ مادام د.)) زندگي را آغاز كردم ١٧۵۶من در نھم آوریل . ((میكرد
  : اوضاع را تیره كرد

تنھایي، جریان تیره كردن . بدتر استشما با دادن ارمیتاژ بھ روسو در حق او خیلي بد كردید، از آن ھم 
ھمھ دوستانش در نظر وي غیرعادل و حق نشناس خواھند بود، و پیش از . تخیل او را كامل خواھد كرد

  . ھمھ خود شما، اگر تنھا یك بار بھ فرمان او نباشید

بود نقشھ  استره بود، براي ایفاي نقش خود در جنگي كھ مقدر/پس از آن، گریم، كھ اینك منشي مارشال د
  . جھان را عوض كند، از پاریس عزیمت كرد

  فصل دوم

  

  جنگ ھفتسالھ

١٧۵۶  - ١٧۶٣   

I  -  چگونھ جنگي را باید آغاز كرد  
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ھیچ مسئلھاي را )) جنگ جانشیني اتریش. ((اروپا از ھشت سال صلح برخوردار شده بود ١٧۵۶تا سال 
این جنگ وضع اتریش را در بوھم و ایتالیا، پروس را در سیلزي، بریتانیا را در ھانوور، و . حل نكرد

شاپل از لحاظ حل مسائل لا - پیمان اكس . فرانسھ را در ھند، آمریكا، و منطقھ راین ناامن باقي گذارده بود
ارضي ھیچگونھ مسئلھاي را كھ از نظر استقرار ثبات با پیمان وستفالي منعقد در یك قرن پیش قابل مقایسھ 

  . باشد حل نكرده بود

تعادل دیرینھ قوا بر اثر رشد ارتش پروس و نیروي دریایي بریتانیا برھم خورده و این خطر در میان بود 
نیروي دریایي بریتانیا ھم تنھا بھ ; توحات تازه دست بھ حملھ ناگھاني بزندكھ ارتش پروس بھ منظور ف

روح در حال رشد ناسیونالیسم . زمان احتیاج داشت تا مستعمرات فرانسھ، ھلند، و اسپانیا را متصرف شود
یك در انگلستان با سود و چشم انداز بازرگاني تغذیھ میشد، در پروس با موفقیت در جنگ و در فرانسھ با 

مبارزات میان كاتولیكھا . برتري فرھنگي توام با احساس ناراحتي از انحطاط رزمي كشور گسترش مییافت
و پروتستانھا بھ یك حالت سكون و عدم تحرك انجامیده بودند، و ھر یك از دو طرف پیفرصتي میگشت تا 

  . ز سرگیردجنگ سي سالھ را، كھ بھ خاطر دست یافتن بھ روح مردم اروپا برپا شده بود، ا

ماري ترز، رھبر سي و نھ سالھ ولي . اتریش در آماده ساختن خود براي ریختن طاس سرنوشت پیشقدم شد
ھنوز خوش سیماي امپراطوري اتریش، در نھاد خود ھمھ غرور آبا واجدادي خاندان ھاپسبورگ خود، و 

ھ میتوانست در حالیكھ او چگون; ھمھ خشم و غضب زني كھ مورد تحقیر قرار گرفتھ است را جمع داشت
ھمھ دولتھاي بزرگ اروپا تمامیت قلمرو موروثي او را تضمین كرده بودند، جدا شدن سیلزي را تحمل كند 

وي را ستود و راه و روش او را از )) شھامت و توانایي((حتي فردریك كھ او را تحقیر كرده بود، بعدھا 
بر علیھ او توئطھ میكردند تا خرابش كنند، این وقتي بھنظر میرسید حوادث ((این بابت تحسین كرد كھ 

او، .)) حكمران جوان توانست جوھر و ذات حكومت را درك كند و روح و روحیھ شوراي وزیرانش شود
كھ شكست خورده و سیلزي را بھ عنوان بھاي صلح پرداختھ بود، از این صلح تنھا بھ عنوان یك آتش بس 

ستگاه دولتي، سروصورت دادن بھ ارتش درھم كوبیده خود، و استفاده كرد و ھم خود را صرف اصلاح د
براي این ; ھاي آموزشي افراد خود دیدن میكرد بھ طور مرتب از اردوگاه. تامین متحدان نیرومند كرد

با دادن پاداش و امتیازات، و بیش از آن با ; منظور بھ پراگ در بوھم، و اولموتس در موراوي سفر میكرد
لزومي نداشت سران سپاھش . عین حال زنانھ خود، الھامبخش سربازان خود میشدحضور شاھانھ و در 

بھ این ترتیب ; براي او سوگند وفاداري یاد كنند، چون این احساس در خون و در حمیت مردانگي آنھا بود
از ثروت خود را صرف آن كرد ) دلار ٠٠٠،۵٠٠،١شاید حدود (اكو  ٠٠٠،٢٠٠بود كھ امیر لیشتنشتاین 

او در نزدیكي وین یك دانشكده جنگ براي . سپاه كامل توپخانھ براي او تدارك و تجھیز كند كھ یك
نجیبزادگان جوان تاسیس كرد و بھترین معلمان ھندسھ، جغرافیا، استحكامات، و تاریخ را بھ خدمت آن 

د كھ تحت رھبري وي، سپاھیان اتریش بھ چنان درجھاي از كمال رسیدھان: ((فردریك میگفت. درآورد
ھرگز پیشینیان آن بھ خود ندیده بودند، و یك زن طرحھایي را بھ موقع اجرا گذارد كھ شایستھ یك مرد 

وي ماموراني بھ ھمھ جا فرستاد تا براي اتریش . دیپلوماسي جنبھ دیگر این طرحھا بود.)) بزرگ است
بھ تزاید روسیھ شد كھ وي متوجھ قدرت رو. دوستاني دست و پا كنند و علیھ فردریك خصومت برانگیزند

او سعي لازم را ; بھوسلیھ پطركبیر سازمان یافتھ و اینك تحت فرماندھي الیزابت پتروونا، ملكھ روسیھ، بود
بھ كاربرد تا اظھارات طعنھآمیز فردریك درباره ماجراھاي عشقي امپراطریس روسیھ بھ گوش 

با انگلستان را تجدید كند، ولي این تفاھم  ماري ترز با كمال میل حاضر بود اتحاد خود. امپراطریس برسند
، كھ بھ موجب آن اتریش مجبور شده بود از سیلزي )١٧۴۵(بر اثر پیمان صلح جداگانھ انگلستان با پروس 

در این ھنگام سیاست خارجي انگلستان متوجھ حفظ بازرگاني این . دست بكشد، دستخوش تلخكامي شده بود
روسیھ، و ھمچنین تسلط آن برھانوور علیھ ھرگونھ تھدیدي از ناحیھ كشور در دریاي بالتیك علیھ قدرت 

انگلستان بھ خاطر تامین چوب براي نیروي دریایي خود متكي بھ روسیھ بود، و . پروس و فرانسھ بود
انگلستان  ١٧۵۵بدین ترتیب، در سیام سپتامبر . براي پیروزي در جنگ بھ نیروي دریایي خود اتكا داشت

سرباز در  ٠٠٠،۵۵د كھ روسیھ را، در ازاي كمكھاي مالي از انگلستان ملزم میداشت پیماني امضا كر
انگلیسیھا امیدوار بودند كھ این سربازان فردریك را از ھرگونھ نقشھ توسعھ طلبانھ بھ ; لیوونیا نگاه دارد

  . سمت غرب بازدارند
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طي صدھا سال فرانسھ دشمن . اشدولي مسئلھ این بود كھ انگلستان با فرانسھ چگونھ روشي باید داشتھ ب
فرانسھ بدفعات خصومت اسكاتلندیھا را نسبت بھ انگلستان برانگیختھ یا ھزینھ برانگیختن این . انگلستان بود

فرانسھ بكرات خود را آماده حملھ بھ مجمع الجزایر بریتانیا یا تھدید بھ این ; گونھ خصومتھا را پرداختھ بود
كشوري بود كھ انگلستان را در دریاھا و در دنیاي مستعمرات بھ مبارزه  اینك ھم تنھا. حملھ كرده بود

شكست قاطع فرانسھ بھ این مفھوم بود كھ مستعمراتش در آمریكا و ھندوستان بھ چنگ آورده . میطلبید
در آن ; براي این كار لازم بود نیروي دریایي فرانسھ از بین برود یا از آن سلب توانایي شود; شوند

در ھمین جھت بود كھ ویلیام پیت . راطوري انلگستان نھ تنھا امن بلكھ مافوق ھمھ قدرتھا میشدصورت امپ
ھایي كھ پارلمنت انگلستان تا آن تاریخ شنیده بود روزھاي پیدرپي براي  مھین با نیرومندترین خطابھ

تحد كردن پروس با ولي آیا شكست دادن فرانسھ امكان داشت پیت میگفت بلي، با م. پارلمنت استدلال میكرد
; آیا اگر اجازه داده میشد پروس از این ھم نیرومندتر شود، كار خطرناكي نبود پیت میگفت نھ. انگلستان

پروس ارتش بزرگي دارد كھ بھ موجب این طرح در حفظ ھانوور بھ انگلستان كمك خواھد كرد، ولي این 
انگلستان رقابت كند بھنظر میرسید عاقلانھتر این كشور نیروي دریایي ندارد و بنابراین نمیتواند در دریا با 

است كھ اجازه داده شود پروس پروتستان جاي فرانسھ كاتولیك یا اتریش كاتولیك را بھ عنوان قدرت مقتدر 
. در قاره اروپا بگیرد، مشروط براینكھ بریتانیا بر امواج دریاھا حكمفرمایي كند و مستعمراتي بھدست آورد

و بھ ; در اروپا نصیب فردریك شود باعث تقویت انگلستان در ماوراي بحار خواھد شدھرگونھ پیروزي كھ 
ھاي كارزار قاره اروپا بھدست  ھمین علت بود كھ پیت لاف میزد كھ آمریكا و ھندوستان را در عرصھ

 ھاي زمیني خواھد جنگید، و انگلستان نیمي از انگلستان پول خواھد داد، فردریك در صحنھ. خواھد آورد
  . بریتانیا یك پیمان تدافعي متقابل بھ پروس پیشنھاد كرد; پارلمنت رضایت داد. جھان را بھدست خواھد آورد

فردریك ناچار بود این طرح را بپذیرد، زیرا سیر حوادث پرده ابر آلودي بر روي پیروزیھاي او كشیده 
و از آن بدتر، اگر این  - و اتریش اگر فرانسھ ; او میدانست كھ فرانسھ مشغول معاملھ با اتریش است. بود

در چنین وضع ; علیھ او متحد میشدند، بسختي میتوانست در برابر ھمھ آنھا مقاومت كند - دو و روسیھ 
چنانچھ او پیمان پیشنھادي انگلستان را امضا میكرد، . ناگواري تنھا انگلستان میتوانست بھ او كمك كند

و چنانچھ روسیھ از حملھ خودداري میكرد، ; وسیھ بھ او شودمیتوانست از آن دولت بخواھد مانع حملھ ر
فردریك عھدنامھ وستمینستر را، كھ  ١٧۵۶ژانویھ  ١۶در . امكان داشت اتریش از جنگ منصرف شود

این دو . انگلستان و پروس را مكلف میكرد با ورود نیروھاي خارجي بھ آلمان مخالفت كند، امضا كرد
  . ماده پروس را در برابر روسیھ، و ھانوور را در برابر فرانسھ حفظ كندكشور امیدوار بودند ھمین یك 

. فرانسھ، اتریش، و روسیھ ھمگي احساس میكردند كھ این عھدنامھ در حكم خیانت از ناحیھ متحدان آنھاست
  ھایي كھ انگلستان  ھیچ گونھ اعلامیھ رسمي دایر بر پایان دادن بھ اتحادیھ

ماري ترز، . متحد كرده بود انتشار نیافت)) جنگ جانشیني اتریش((با پروس در را با اتریش، و فرانسھ را 
با دشمنان مھلك و ھمیشگي ((ھمانطور كھ بھ سفیر كبیر انگلستان اطلاع داد، از اینكھ دوستان انگلیسي او 

ت كھ لویي پانزدھم شكایت داش. عھدنامھاي امضا كردھاند شدیدا رنجیده خاطر شد)) خود من و خانوادھام
فردریك پاسخ داد كھ این عھدنامھ صرفا دفاعي است، و نباید باعث رنجش ; فردریك او را فریب داده است

مادام دو پومپادور، كھ وزیران كابینھ فرانسھ را بھ . ھیچ قدرتي كھ خیال تعرض درسرنمیپروراند بشود
فردریك او را متھم كرده بود كھ  ھا تسلط داشت، بھ خاطر آورد كھ میل خود انتخاب میكرد و بر وزارتخانھ

)) چھارمین رفیقھ لویي پانزدھم((و  ماھيوجوه بسیاري بھ بانكھاي انگلستان سپرده است، و او را دوشیزه 
لویي بھ خاطر داشت كھ فردریك اصول اخلاقي روستایي پادشاه فرانسھ را مورد تمسخر قرار . خوانده بود

این عمل ترك دوستان درست ھنگامي ضربھ خود را بھ فرانسھ زد كھ سپاھیان و خزانھ این . داده بود
اده بودند، و نیروي دریایي آن بتازگي دوران بازیافتن قواي كشور ھمھ امكانات و نیروي خود را از دست د

خود را، از عدم توجھي كھ در دوران وزارت صلحجویانھ كاردینال فلوري بھ آن دچار شده بود، آغاز 
كشتي  ١٣٠كشتي آماده بھ خدمت داشت، و حال آنكھ انگلستان  ۴۵، فرانسھ ١٧۵۶در سال . كرده بود

انضباط نیروي دریایي بر اثر ; وي دریایي فرانسھ مملو از فساد و اختلاس بوددستگاه تداركات نیر; داشت
اینك فرانسھ . ترفیع زیانبار افراد صاحب عنوان ولي فاقد صلاحیت، و شكستھاي مكرر، زایل شده بود
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براي یافتن متحد متوجھ چھ كشوري میتوانست بشود متوجھ روسیھ ولي انگلستان در این مورد پیشدستي 
متوجھ اتریش ولي در جنگ گذشتھ فرانسھ از تعھدات خود در مورد تضمین وراثت ماري ترز . بودكرده 

و حتي پس از اینكھ فردریك با ماري ترز ; عدول كرده، با پروس ھمدست شده، و بھ وي حملھ كرده بود
بورگ، و اتریش تحت حكمراني خاندان ھاپس. صلح كرده بود، فرانسھ بھ حملات خود بھ وي ادامھ میداد

اینك چگونھ امكان داشت این دو ملت، ; فرانسھ تحت حكمراني خانواده بوربون قرنھا با یكدیگر دشمن بودند
كھ مدتھاي دراز بھ خصومت متقابل خو گرفتھ بودند، ناگھان با یكدیگر دوست شوند با ھمھ اینھا، این 

تا آنجا كھ اینك میتوان . ھ پیشنھاد میكردھایي بود كھ دولت اتریش اینك بھ فرانس درست ھمان ابطال اتحادیھ
تاریخچھ این طرح را ردگیري كرد، اصل طرح در ذھن كنت ونتسل آنتون فون كاونیتس، زبردستترین، 

  . تیزبینترین، و پراستقامتترین دیپلماتي كھ در قرن ھجدھم در قاره اروپا پدید آمد، شكل گرفت

نھ میان فردریك كبیر و مارشال داون، و یك جدال مغزي در حكم یك زورآزمایي مسلحا)) جنگ ھفتسالھ((
  .)) پرنس كاونیتس صاحب خردمندترین كلھ در اروپاست: ((فردریك میگفت. میان كاونیتس و پیت بود

   

  

كنت ونتسل آنتون بھ كاونیتس، كھ پسر دوم خانواده خود بود، گفتھ شده بود ): ١٧٧٢- ١۶٩۶(لویي توكھ 
چون پدرش سفیر كبیر اتریش در . ض بھ طور محرمانھ از پیروان ولتر شدولي او در عو; كشیش شود

  . واتیكان و فرماندار موراوي بود، دیپلوماسي را بھ ارث برد

نخستین گزارش او بھ دولت متبوعش چنان مستدل، . در سن سي و یك سالگي نماینده اتریش در تورن شد
اسي بود كھ كنت فون اولفلد، بھ ھنگام ارائھ این منطقي، و چنان مبتني بر مشاھدات دقیق واقعیات سی
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در سي و ھفت سالگي نماینده تام الاختیار .)) این نخستین وزیر شماست: ((گزارش بھ ماري ترز، گفت
در آنجا از مصالح ماري ترز با چنان سرسختي و مھارتي دفاع . شاپل شد -لا  - اتریش در كنگره اكس 

و ھنگامي كھ . شكستش نیز، از خدمات و فداكاري او سپاسگزار بود كرد كھ امپراطریس، حتي بھ ھنگام
او طرح خود را درباره اتحاد با فرانسھ با ماري ترز در میان گذارد، امپراطریس بدون  ١٧۴٩در سال 

. داشتن تعصب، و با فكري باز، موضوع فشردن دست دشمن دیرینھ خاندان خود را مورد توجھ قرارداد
ولي كاونیتس بھ او . ف بر این بود كھ فردریك را شكست دھد و سیلزي را بازستاندتمام توجھ او مصرو

توضیح داد كھ این كار از طریق اتحاد با انگلستان، كھ قدرتش در عرصھ دریاھاست، عملي نیست، بلكھ 
میتوان مستلزم اتحاد با فرانسھ و روسیھ میباشد كھ میتوانند در روي زمین قدرت نمایي كنند، و فردریك را 

امپراطریس، كاونیتس را مامور كرد كھ براي رسیدن بھ این ھدف . میان این كشورھا و اتریش درھم كوبید
  . تلاش كند

شكوه ورود او بھ شھر نجباي پاریس را بھ . وي بھ عنوان سفیر كبیر بھ پاریس اعزام شد ١٧۵١در سال 
نظر سالونھا را با البسھ تجملي، تنوع ; كرداو با كمك بھ فقرا مردم را از خود خوشنود می. حیرت افكند

شخصي : ((كارلایل درباره او میگفت; لوازم آرایش، و نحوه دقیق پودر زدن بھ موھاي خویش جلب میكرد
ولي وي با بصیرت خود درباره امور و نحوه ارزیابي .)) است بسیار متفرعن، عجیب، و كمي بینزاكت

سھ، رفیقھ او، و وزیران این دو را تحت تاثیر قرارداد و بتدریج ھاي سیاسي، پادشاه فران خویش در زمینھ
او امكان شركت دادن روسیھ، لھستان، وساكس را . افكار آنان را براي یك تفاھم با اتریش آماده ساخت

  . براي گوشمالي فردریك مجسم میكرد

سوال میكرد كھ فرانسھ ازا تحاد خود با پروس چھ بھدست آورده، جز اینكھ فرصتي فراھم آورده است تا 
و آیا صحت ; قدرت زمیني پروس آن قدر گسترش یابد كھ با رھبري فرانسھ در قاره اروپا بھ رقابت پردازد

است كاونیتس در پاریس ندارد كھ ھر وقت منافع فردریك اقتضا كرده، بكرات تعھدات خود را نقض كرده 
بخوبي در حال پیشرفت بود كھ ماري ترز او را بھ وین فراخواند تا مقام صدر اعظمي را، با اختیارات 

نقشھ او مدتھا با مخالفت نجیبزادگان سالخورده ). ١٧۵٣(كامل در امور داخلي و خارجي، بھ عھده بگیرد 
طرح و از آن دفاع میكرد، و امپراطریس نیز از وي او با شكیبایي نقشھ خود را م. دربار وین روبھرو بود

پیشنھاد اتحاد با فرانسھ رسما مورد موافقت وزارت دربار  ١٧۵۵اوت  ٢١در ; پشتیباني بھ عمل میآورد
  . امپراطوري قرار گرفت

كنت گئورگ فون شتارمبرگ، كھ بھ جاي كاونیتس بھ سفارت اتریش در پاریس منصوب شده بود، دستور 
. ر ھر فرصت مناسب این طرح عظیم را نزد لویي پانزدھم و مادام دو پومپادور مطرح كندیافت كھ د

كاونیتس نامھ تملقآمیزي براي مادام دو پومپادور، كھ رسما رفیقھ پادشاه و عملا ھمھ كاره بود، فرستاد و بھ 
را بھ پادشاه تسلیم پیوست آن یادداشتي ارسال داشت و از او تقاضا كرد كھ بھ طور پنھاني این یادداشت 

  : این یادداشت از ماري ترز و متن آن بھ این شرح بود. وي این كار را كرد. كند

من بھ عنوان یك امپراطریس و یك ملكھ قول میدھم كھ ھرگز ھیچ چیز از آنچھ كھ بھ نام من توسط كنت 
اعلاي رازداري در این  شتارمبرگ بھ آن پادشاه بھ تمام معني مسیحي پیشنھاد خواھد شد افشا نشود، وحد

البتھ این امر . مورد پیوستھ اعمال خواھد شد، اعم از اینكھ مذاكرات موفقیتآمیز باشند یا قرین شكست شوند
  . بدان معني خواھد بود كھ آن پادشاه نیز سخن مشابھي اظھار دارند و قول مشابھي بدھند

   ١٧۵۵ژوئن  ٢١وین، 

پومپادور را مامور كرد كھ بھطور خصوصي با شتارمبرگ در  لویي پانزدھم آبھ دوبرني و ماركیز دو
در آنجا سفیر كبیر اتریش بھ نام امپراطریس پیشنھاد كرد كھ . اقامتگاه ماركیز، كوشك بابیول، ملاقات كنند

فرانسھ از اتحاد خود با پروس دست بكشد و تعھد كند كھ در صورت جنگ، حداقل بھ اتریش كمك مالي 
كرد كھ فردریك متحدي بیخاصیت و غیرقابل اعتماد است، و تلویحا گفت كھ وي  او استدلال. بكند
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چنانچھ فرانسھ با . حتي ھم اكنون مشغول معاملات پنھاني با مقامات دولتي انگلستان است) فردریك(
انگلستان وارد جنگ شود، اتریش بھ سھم خود از ھرگونھ اقدام خصمانھ علیھ فرانسھ خودداري خواھد 

صورت وقوع چنین جنگي، اتریش بھ فرانسھ اجازه خواھد داد اوستاند و نیوپور را اشغال كند، و  در; كرد
  . ممكن است مآلا اجازه دھد كھ متصرفات اتریش در ھلند اتریش در اختیار فرانسھ قرار گیرد

ھ كمك لویي متوجھ شد كھ این پیمان او را درگیر جنگ اتریش با پروس خواھد كرد، ولي تعھدي در زمین
او دلایل قانع كنندھاي داشت كھ از ارتش فردریك بیش . اتریش بھ فرانسھ علیھ انگلستان ایجاد نخواھد كرد

از ارتش اتریش، كھ در جنگ گذشتھ آن طور پي در پي شكست خورده و بھ آن وضع بد رھبري شده بود، 
د با پروس تغییري نخواھد داد، بھ برني دستور داد كھ پاسخ دھد فرانسھ در اتحاد خو. ھراس داشتھ باشد

تا آن لحظھ كاونیتس نمیتوانست چنین . مگر اینكھ دلایلي درباره ارتباطات فردریك با انگلستان ارائھ شود
ولي وقتي لویي تاییدیھ عھدنامھ وستمینستر میان . دلیلي ارائھ دھد و موقتا در تعقیب ھدف خود متوقف شد

. ت داشت، متوجھ شد كھ اتحاد وي با پروس در حقیقت فاقد اثر استانگلستان و پروس را از فردریك دریاف
شاید او در میان گناھان خود چنین پنداشت كھ ممكن است با متحد كردن قدرتھاي كاتولیك، یعني فرانسھ، 

اتریش، لھستان و اسپانیا، در چھارچوب طرحي براي در دست داشتن سرنوشت اروپا، شفقت قادر متعال 
در مقدمھ عھدنامھ . ھا را تكمیل كرد عھدنامھ ورساي عمل ابطال اتحادیھ ١٧۵۶در یكم مھ . را برانگیزد

اگر ھر یك از ھمپیمانھا . اذعان شده بود كھ تنھا ھدف این موافقتنامھ حفظ صلح اروپا و توازن قدرت است
طرف دیگر از در زمینھ متصرفات خود در اروپا توسط ھر قدرتي بجز انگلستان مورد تھدید قرار گیرد، 

طریق وساطت سیاسي بھ كمك آن خواھد آمد و، چنانچھ ضرورت ایجاب كند، كمك مالي یا نیرو در اختیار 
اتریش قول نخواھد داد كھ فرانسھ را علیھ انگلستان كمك كند، و فرانسھ بھ اتریش علیھ . آن قرار خواھد داد

چون لویي امكان آن را نمیدید كھ . باشدپروس كمك نخواھد كرد، مگر آنكھ پروس بھ طور آشكار مھاجم 
پروس با حملھ مجدد بھ اتریش آنچھ را كھ بھ دست آورده بود بھ خطر اندازد، با رفیقھاش بھ این فكر دل 

  . خوش داشتھ بودند كھ اتحاد تازه باعث استقرار صلح در قاره اروپا خواھد شد

ولي او شخصي . ھ پروس، توفیق نیافتھ بودكاونیتس تا این زمان در ھدف خود، تامین كمك فرانسھ علی
در عین حال، او . در فكر بود كھ شاید بتواند فردریك را تحریك كند بھ اتریش حملھور شود; پرحوصلھ بود

الیزابت علاقھ داشت مانعي را كھ . براي ترغیب ملكھ روسیھ براي ورود بھ این اتحاد مشكل زیادي نداشت
وي قول داد قبل از پایان . سمت غرب ایجاد كرده بود از میان بردارد پروس در سرراه توسعھطلبي او بھ

بھ پروس حملھور شود، مشروط بر اینكھ اتریش، از انعقاد قرارداد صلح با پروس خودداري  ١٧۵۶سال 
كاونیتس ناچار بود تا . وي از اینكھ فرانسھ عھدنامھ ورساي را امضا كرده است اظھار خوشنودي كرد. كند

آماده یك نبرد بزرگ نخواھد  ١٧۵٧او میدانست كھ ارتش روسیھ تا سال . و حرارت او را بگیردحدودي جل
اتریش  -موافقتنامھاي را كھ بھ موجب آن روسیھ رسما بھ قرارداد فرانسھ  ١٧۵۶دسامبر  ٣١وي تا . بود

  . ملحق میشد امضا نكرد

یك جلو اتریش را خواھد گرفت، بھ عملیات در خلال این احوال، انگلستان بھ اتكاي اینكھ اتحادش با فردر
كشتیھاي جنگي انگلستان  ١٧۵۵از ژوئن . دریایي علیھ فرانسھ دست زده بود، بدون اینكھ اعلان جنگ دھد

فرانسھ با آماده ساختن خود براي حملھ بھ انگلستان . ھر جا كھ میتوانستند، كشتیھاي فرانسوي را میگرفتند
پانزده كشتي تحت فرماندھي دوك دو ریشلیو براي حملھ بھ مینوركا، عمل  و اعزام یك ناو گروه مركب از

بھ وسیلھ انگلیسیھا تصرف شده بود )) جنگ جانشیني اسپانیا((این جزیره در . انگلستان را تلافي كرد
)١٧٠٩ .(  

; تادبریتانیا براي تقویت پادگان كوچك جزیره ده كشتي تحت فرماندھي دریاسالار جان بینگ بھ آنجا فرس
دو ناوگان متخاصم در نزدیكي  ١٧۵۶مھ  ٢٠در . سھ كشتي دیگر در جبل طارق بھ این كشتیھا ملحق شدند

فرانسویھا عقب رانده شدند، ولي ناو گروه انگلستان ھمچنان لطمھاي دید كھ . مینوركا درگیر عملیات شدند
تقویتي در مینوركا بھعمل  بینگ آن را بھ جبل طارق بازگرداند و كوششي براي پیاده كردن نیروھاي

در پاریس و ; فرانسھ اینك یك پایگاه سوق الجیشي در مدیترانھ داشت; پادگان بیدفاع تسلیم شد. نیاورد
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ورساي ریشلیو بھ عنوان یك قھرمان مورد استقبال قرار گرفت، و بینگ در بندر پورتسمث، بھ اتھام تعلل 
). ١٧۵٧مارس  ١۴(ي عرشھ كشتي خود اعدام شد در بھكار بردن حد اعلاي تلاش براي پیروزي، رو

ولتر گفت كھ این شیوه . ولتر و ریشلیو براي نجات او شفاعت كردند، ولي این شفاعت سودي نداشت
 ١٧در . كھ مشاغل فرماندھي را در انگلستان بھ عھده دارند)) تشویق كسان دیگري است((انگلستان براي 

بھ عھده فردریك )) جنگ ھفتسالھ((گ داد، ولي آغاز رسمي انگلستان بھ فرانسھ اعلان جن ١٧۵۶مھ 
  . گذارده شد

فردریك دانست كھ اگر سیلزي را تسخیر كند، ھر موقع كھ ماري ترز بتواند منابع و متحدان تازھاي بیابد، 
قلمرو خودش مركب از . منابع خود وي بھ طرز خطرناكي محدود بودند. خواھد گرفت)) انتقام((از وي 
لھستان پروس شرقي را از پیكر خود پروس جدا كرده بود، و : بود)) اعضاي منفصل از یكدیگر((انواع 

استانھاي پروس در وستفالي و فریسلاند شرقي بھوسلیھ ایالات مستقل آلماني از براندنبورگ جدا شده 
شت انگلستان ھ; چھار میلیون نفر جمعیت داشت ١٧۵۶ھمھ پروس، از جملھ سیلزي، در سال . بودند

قسمت بزرگي از جمعیت پروس در سیلزي بود و نیمي از سیلزي كاتولیك . و فرانسھ بیست میلیون; میلیون
كیلومتري برلین قرار داشت و حكمران  ١٢مرز ساكس، كھ دشمن پروس بود، در . و طرفدار اتریش بود

چگونھ . بھشمار میآورد كاتولیك آن، آوگوستوس سوم، پادشاه لھستان، فردریك را یك كافر بیادب و غارتگر
امكان داشت انسان در محیطي چنین خصمانھ بھ حیات خود ادامھ دھد تنھا با فراست، صرفھجویي، یك 

خود او از لحاظ فراست از ھیچ كس دست كم . ارتش خوب، و سرداران خوب این امكان وجود داشت
و بحث با ولتر افتخاراتي  در مكاتبھ، صحبت،; او تحصیلكردھترین فرمانرواي عصر خود بود; نداشت

اگر او الیزابت پتروونا، ماري ترز، و مادام دو پومپادور را ; ولي زباني گزاینده داشت. بھدست آورده بود
مشاھده . نخوانده بود، ممكن بود تا این حد با امواج مخالف روبھرو نشود)) سھ روسپي درجھ یك اروپا((

اما در مورد . میتوانند حماقت بھ خرج دھند، تسلي بخش استاینكھ حتي اشخاص كبیر نیز گاھي از اوقات 
اقتصاد پروس، فردریك آن را زیر نظارت دولت درآورده بود و بھ آنچھ كھ بھ نظرش نیازھاي غیرقابل 

در آن شرایط، او جرئت نمیكرد كھ در ساختمان فئودالي . احتراز جنگ احتمالي میرسید وابستھ كرده بود
این . یري بدھد، زیرا بیم داشت كھ این كار سازمان فئودالي ارتش او را برھم بزندزندگي مردم پروس تغی

نود درصد از درآمد او صرف حفظ این ارتش میشد او ارتش را . ارتش عامل نجات او و مذھبش بود
با . بھ یكصد و پنجاه ھزار نفر رسانید ١٧۵۶ھاي گذاشتھ بود، در سال  واند كھ شانھمیخ اطلسيھمچون 

مجازاتھاي سخت، ارتشیان را بھ اطاعت فوري و دقیق وا میداشت، و انضباط را در ارتش طوري برقرار 
طوط كرده بود كھ افراد وي بھطور مصمم، و بدون اینكھ تا دریافت دستور گلولھاي خالي كنند، بھ سوي خ

در . تغییر جھت میدادند، و بھ طور جمعي و با مھارت در زیر آتش جابھجا میشدند; دشمن پیش میرفتند
از قبیل شورین،  - آغاز جنگ، ارتش پروس، پس از خود فریدریك، بھترین سرداران اروپا را داشت 

  . سیدلیتس، و جیمز كیث

آنھا . بھ اندازه سردارانش داراي اھمیت بودند جاسوسان او، كھ وي آنھا را در میان دشمنان پراكنده بود،
. برایش تردیدي باقي نگذاردند كھ ماري ترز مشغول ایجاد كمربندي از قدرتھاي خصم در اطراف اوست

ھایي از مكاتبات پنھاني میان مقامات  ماموران او در درسدن و ورشو نسخھ ١٧۵۵ -  ١٧۵٣در سالھاي 
او را مطمئن ساخت دربارھاي این دو كشور مشغول توطئھاند كھ  دولتي ساكس و اتریش بھدست آوردند كھ

آن را قطعھ قطعھ كنند، و فرانسھ ھم نسبت بھ این  -اگر بخت با آنھا یاري كند  -بھ پروس حملھور شوند و 
او بھ سردار پروسي در كونیگسبرگ فرمان داد براي  ١٧۵۶ژوئن  ٢٣در . طرح بھ دیده اغماض مینگرد

دربار وین سھ طرح دارد ((ھمچنین بھ دولت انگلستان اطلاع داد كھ . روسیھ آماده باشد حملھاي از جانب
استقرار استبداد خود در سراسر امپراطوري، از میان بردن : كھ اقدامات كنوني آن در جھت نیل بھ آنھاست

رتش خود را نیز اطلاع یافت كھ ساكس قصد دارد طي زمستان، ا.)) مرام پروتستانھا، و بازگرفتن سیلزي
ھستند تا  ١٧۵٧او حدس زد كھ متحدان بھ انتظار زمستان . نفر افزایش دھد ٠٠٠،۴٠نفر بھ  ٠٠٠،١٧از 

و تصمیم گرفت قبل از اینكھ بسیج نیروھاي آنھا كامل شود، ضربھ خود ; از سھ سو بھ وي حملھور شوند
  . را وارد كند
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مخاطره آمیزش، از كار انداختن دست كم یكي  فردریك احساس میكرد كھ تنھا امكان براي فرار از وضع
شورین با او ھمعقیده بود، ولي یكي از وزیرانش بھ نام كنت . از دشمنان، قبل از وحدت عملي آنھا، میباشد

آقاي ((فردریك او را ; فون پودویلس از او تقاضا كرد بھ دشمنانش بھانھاي ندھد كھ مھر تجاوز بر او بزنند
بھ جانشین خود اندرز ) ١٧۵٢(مدتھا قبل از آن، وي در یك وصیتنامھ سیاسي . دخوان)) سیاست جبونانھ

داده بود كھ ساكس را تسخیر، و بدین وسیلھ براي پروس آن وحدت جغرافیایي، منابع اقتصادي، و قدرت 
 وي این نقشھ را بھ عنوان اینكھ خارج از. سیاسي را كھ براي ادامھ زندگي ضرورت حیاتي دارد تامین كند

او باید . امكانات خودش است، كنار گذارده بود، ولي اینك این امر برایش ضرورتي نظامي بھشمار میآمد
وي حتي در اثر تقریبا كمال جویانھ خود بھ . مرز باختري خود را با خلع سلاح كردن ساكس حفظ میكرد

ھ تھدید آن وجود نسبت بھ یك جنگ تعرضي بھ منظور پیشدستي در حملھاي ك) ١٧۴٠(نام ضدماكیاولي 
میچل، سفیر كبیر پروس در انگلستان، وي را مطلع كرد دولت انگلستان در . دارد اظھار موافقت كرده بود

حالي كھ شدیدا بھ حفظ صلح در قاره اروپا علاقھمند است، نسبت بھ وضع اضطراري كھ فردریك با آن 
دشمنانش مقاصد خصمانھ خود را اجرا  چنانچھ او بھ جاي اینكھ صبر كند((روبھرو است واقف میباشد و 

در ژوئیھ .)) كند، كوشش كند كھ بھ آنھا پیشدستي كند، انگلستان بھ ھیچ وجھ او را مقصر نخواھد دانست
فردریك نمایندھاي نزد ماري ترز فرستاد و از او این اطمینان را خواست كھ اتریش در سال جاري  ١٧۵۶

یكي از اعضاي كابینھ اتریش نظر داد كھ چنین اطمیناني . بود یا سال بعد درصدد حملھ بھ پروس نخواھد
در ((تنھا چیزي كھ ماري ترز حاضر بود بگوید آن بود كھ ; كاونیتس از این كار امتناع كرد; باید داده شود

بحران حاضر لازم میبینم براي امنیت خودم و متحدانم اقداماتي بھعمل آورم كھ بھ زیان ھیچ كس نخواھد 
فردریك پیام دیگري براي امپراطریس فرستاد و خواستار شد كھ بھ تقاضاي او درباره حصول .)) بود

قرارداد تعرض منعقد نكرده است و با آنكھ ((ماري ترز پاسخ داد كھ او ; اطمینان پاسخ روشنتري داده شود
را متعھد بھ  كھ وي] وضع بحراني اروپا وي را وادار بھ تسلیح میكند، قصد ندارد عھدنامھ درسدن را 

ولي حاضر نیست با دادن قول، خود را ملزم دارد از توسل بھ اقداماتي ; نقض كند[ صلح با فردریك میكرد 
فردریك، كھ انتظار چنین پاسخي را داشت، قبل از دریافت آن، .)) كھ شرایط ایجاب كند خودداري ورزد

  . آغاز شد)) جنگ ھفتسالھ((و بھ این ترتیب، ). ١٧۵۶اوت  ٢٩(ارتش خود را وارد ساكس كرد 

II - ١٧۵٧ - ١٧۵۶: یاغي  

فردریك اندك تلاشي كرد كھ فرمانرواي ساكس را با خود متحد كند، و منطقھ بوھم را كھ در قلمرو ماري 
آوگوستوس این بذل و بخشش از كیسھ دیگري را با تحقیر رد . ترز بود بھ عنوان رشوه بھ او پیشنھاد كرد

. بھ ورشو گریختكرد و بھ سران سپاه خود دستور داد جلو پیشروي فردریك را بگیرند، و خودش 
; نیروھاي ساكس براي مقاومت در برابر بھترین ارتش اروپا خیلي كوچك بودند و بھ دژ پیرنا عقب نشستند

و بلافاصلھ دستور داد بایگانیھاي ) ١٧۵۶سپتامبر  ٩(فردریك، بدون برخورد با مقاومت، وارد درسدن شد 
كس در طرح گوشمال دادن و شاید اسناد ساكس را بگشایند و اصل اسنادي را كھ مبین شركت سا

ھمسر سالخورده فرمانرواي ساكس شخصا راه ورود بھ . قطعھقطعھ كردن پروس بودند نزد او بیاورند
فردریك دستور . محل بایگاني را سد كرد و گفت فردریك باید رعایت حریم و حرمت سلطنتي او را بكند

  . اد بھدست آمدندوي فرار كرد، و اسن; داد او را از سر راه كنار بزنند

فردریك در لوبوسیتس، كھ در مسیر درسدن ; ماري تزر ارتشي از بوھم فرستاد تا مھاجمان را بیرون كند
او براي محاصره پیرنا ). اول اكتبر(بھ پراگ قرار دارد، با این ارتش روبھرو شد و آن را شكست داد 

زار سرباز ساكس را وادار كرد كھ بھ وي چھارده ھ; بازگشت، و این دژ در پانزدھم اكتبر تسلیم شد
لشكریانش ملحق شوند، و استدلال میكرد این كار كم ھزینھتر از آن است كھ بھ عنوان زنداني بھ آنھا غذا 

او ساكس را بھ عنوان یك كشور تسخیر شده اعلام داشت و . داده شود، زیرا اشتھاي آلمانیھا شھره آفاق بود
در طي زمستان، مدارك ساكس را منتشر كرد و در . ویش استفاده كرداز درآمدھاي آن براي نیازھاي خ

ماري ترز آنھا را جعلي خواند و از فرانسھ، روسیھ و ھمھ مسیحیان خداشناس . اختیار جھانیان قرارداد
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تقاضا كرد، در برابر مردي كھ با تھاجم آشكار بار دیگر اروپا را در امواج جنگ غوطھور ساختھ است، 
  . نندبھ او كمك ك

امیرنشینھاي آلماني از بیم آنكھ در صورت . اروپا بھطور كلي در محكوم كردن فردریك توافق نظر داشت
ژانویھ  ١٧(پیروزي فردریك دچار سرنوشتي مانند سرنوشت ساكس شوند، بھ پروس اعلان جنگ دادند 

كاونیتس . شكیل دادندیا ارتش امپراطوري براي اقدام علیھ پادشاه پروس ت)) ارتش رایش((و یك ) ١٧۵٧
. بدون فوت وقت بھ لویي پانزدھم یادآور شد كھ فرانسھ، در صورت تھدید شدن اتریش، قول كمك داده است
دختر حكمران ساكس، كھ ھمسر پسر ارشد پادشاه فرانسھ بود، از پدر شوھرش استدعا كرد كھ پدرش را 

  . نجات دھد

رامش از سلطھ خویش لذت برد، اینك بھ جنگ متمایل شده مادام دو پومپادور كھ امیدوار بود در صلح و آ
  . بود

 ٢٧٨،٧٧ماري ترز، بھ عنوان ابراز قدرشناسي از كمك وي، یك تمثال جواھر نشان خویش را بھ ارزش 
لویي، كھ معمولا در اتخاذ تصمیم كند . مادام دو پومپادور ھم رسما آماده جنگ شد. لیور براي او فرستاد

، فرانسھ در )١٧۵٧اول مھ (بھ موجب دومین عھدنامھ ورساي . ورآمیزي تصمیم گرفتبود، با حرارت تھ
فلورین  ٠٠٠،٠٠٠،١٢تعرضي ھمپیمان اتریش شد، تعھد كرد كھ سالانھ كمكي برابر  - یك اتحاد تدافعي 

نفري را وقف  ٠٠٠،١٠۵بھ اتریش بدھد، دو ارتش آلماني را مجھز كند، و درصدد برآمد كھ یك نیروي 
فرانسھ ھمچنین قول داد تا زماني كھ سیلزي بھ اتریش بازنگشتھ است، با . بكند)) بودي كامل پروسنا((

و قرار شد كھ وقتي عمل اعاده سیلزي بھ اتریش پایان یافت، فرانسھ پنج شھر ; پروس از در صلح درنیاید
ھ ملكھ بوربون در مرزي از متصرفات اتریش را در ھلند اتریش دریافت دارد، این شھرھاي جنوبي را ب

شاید فرانسھ، با تخصیص . اسپانیا منتقل كند، و در عوض، دو كنشینھاي اسپانیا در ایتالیا را دریافت دارد
تقریبا ھمھ منابع خود بھ الحاق بلژیك، آگاھانھ از مستعمرات خود دست میكشید و آنھا را در اختیار 

  . كھ یك پیروزي دیپلوماتیك حیاتي بھدست آورده استكاونیتس میتوانست احساس كند . انگلیسیھا قرار میداد

موافقتنامھ سن پطرزبورگ . براي كاونیتس اینك آسان بود كھ روسیھ را بھ میدان كمكھاي فعالانھ بكشاند
ھر یك از دو كشور روسیھ و اتریش را متعھد كرد كھ ھشتاد ھزار سرباز وارد صحنھ ) ١٧۵٧دوم فوریھ (

سیلزي بھ اتریش بازنگشتھ و پروس بھ صورت قدرتي كوچك درنیامده است، بھ  كارزار كند و تا زمانیكھ
  . جنگ ادامھ دھد

كاونیتس سپس متوجھ سوئد شد و این كشور را بھ عضویت اتحادیھ درآورده و در عوض تضمین كرد كھ 
ه در صورت پیروزي، ھمھ آن قسمت از پومراني را كھ بھموجب عھدنامھ وستفالي حق سوئد شناختھ شد

سرباز بھ عنوان سھم خود فراھم كند، و اتریش و  ٠٠٠،٢۵سوئد میبایست . است بھ این كشور واگذار كند
  . فرانسھ ھزینھ این عده سرباز را بپردازند

لھستان، تحت رھبري پادشاه پناھنده خود آوگوستوس سوم، منابع نسبتا محدود خود را در اختیار اتحادیھ 
 - ھمھ اروپا، بجز انگلستان، ھانوور، دانمارك، ھلند، سویس، تركیھ، و ھسن اینك . اتریش گذاشت - فرانسھ 

  . كاسل، علیھ فردریك متحد شده بود

جورج دوم با . براي انگلستان این وسوسھ ایجاد شده بود كھ فردریك را بھ سرنوشت خویش واگذارد
فرمانروایي انگلستان آمده  وحشت متوجھ شد كھ ھانوور محبوب او، یعني امیرنشیني كھ پدرش از آنجا بھ

بود، بیدفاع در مسیر ارتشھاي عظیم قرار دارد و فردریك، ھم از نظر بعد مسافت جغرافیایي و ھم از لحاظ 
ھنگامي كھ كاونیتس پیشنھاد كرد . درگیریھاي خود، امكان آن را ندارد كھ كمك قابل توجھي بھ ھانوور بكند

جنگ قاره اروپا، بھ استقلال و تمامیت ھانوور تجاوز در صورت خودداري انگلستان از دخالت در 
 ١٩پیت، كھ در . در آن موقع فردریك بھ مویي بستھ بود; نخواھد شد، این وسوسھ غیرقابل مقاومت گشت
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بھ وزارت خارجھ تعیین شده بود، در ابتدا مایل بود بگذارد ھانوور و پروس راھي براي  ١٧۵۶نوامبر 
ال انگلستان كلیھ امكانات رزمي خود را در راه تسخیر مستعمرات بھ كار خود پیدا كنند، و در این ح

ولي پیت . جاي تعجب نیست كھ جورج دوم كھ بھ ھانووردلبستگي شدید داشت، از پیت متنفر بود; اندازد
بزودي تصمیم خود را عوض كرد و اظھار داشت فرانسھاي كھ در مبارزه علیھ فردریك پیروز شود، 

پارلمنت باید راي موافق دھد كھ پول براي ; كمي بعد ارباب انگلستان نیز خواھد بودارباب اروپا و 
در ھمان حال كھ انگلستان از دریاھاي تسخیر شده مستعمرات ; فردریك و سرباز براي ھانوور تامین شود

  . و بازار بھدست میآورد، فرانسھ باید مجبور شود كھ نیروھاي خود را در اروپا از دست بدھد

انگلستان پیمان اتحاد دیگري با پروس امضا كرد، كھ بھ موجب آن بھ  ١٧۵٧این ترتیب در ژانویھ  بھ
ولي پس از آن، ناگھان پیت از كار بركنار شد . فردریك وعده كمكھاي مالي، و بھ ھانوور وعده سرباز داد

تاد، و او تقریبا سیاست بازي خط مشي رسمي را درھم ریخت، كمك بھ فردریك بھ تاخیر اف; )آوریل ۵(
سرباز تنھا ماند، در حالي كھ ارتشھاي دشمن از ھرگوشھ بھ جانب او سرازیر  ٠٠٠،١۴۵مدت یك سال با 

در جنوب ; سرباز از ایالات آلماني ٠٠٠،٢٠سرباز از فرانسھ و  ٠٠٠،١٠۵در جبھھ غرب : بودند
سرباز از  ٠٠٠،١۶ و در شمال; سرباز از روسیھ ٠٠٠،۶٠در مشرق ; سرباز از اتریش ٠٠٠،١٣٣

 - شوھر معمولا مھربان و ملایم ماري ترز  -در ھمان روز سقوط پیت، امپراطور فرانسیس اول . سوئد
فردریك را رسما یاغي اعلام داشت و از ھمھ افراد خوب خواست كھ او را بھ عنوان بیدین و دشمن بشر 

  . بیرون برانند

III  - ١٧۵٧: از پراگ تا روسباخ   

در دھم ژانویھ، فردریك دستورھاي سري چندي براي وزیران خود در برلین فرستاد و در طي آن چنین 
چنانچھ از بخت بد . ... اگر من كشتھ شوم، جریان امور باید بدون كوچكترین تغییر ادامھ یابد: ((متذكر شد

یا كوچكترین توجھي  دستگیر شدم، اجازه ندارید كوچكترین ملاحظھاي بھ خاطر شخص من بھ عمل آرید،
این پیش بیني كاملا بیثمر بود، چون بدون نبوغ نظامي او، پروس از .)) بھ آنچھ در اسارت مینویسم بكنید

. تنھا امید او این بود كھ قبل از اینكھ دشمنانش بھ یكدیگر بپیوندند، تكتك با آنھا روبھرو شود. دست میرفت
واحدھایي كھ انگلستان بھ ھانوور میفرستاد میتوانستند فرانسویھا  فرانسویھا ھنوز آماده نبرد نبودند، و شاید

اتریشیھا در بوھم و موراوي، كھ در ھمان نزدیكي بود، مشغول گرد آوردن مخازن . را مدتي مشغول دارند
فردریك تصمیم گرفت . عظیمي از اسلحھ و ملزومات براي تجھیز ارتشھاي خود و حملھ بھ سیلزي بودند

زن پرارزش را بھدست آورد و با اتریشیھا بجنگد، و سپس براي مقابلھ با فرانسویھا نخست این مخا
بورن از شرق آلمان و  - او نیروي خود را از ساكس رھبري كرد و دستور داد تا دوك برونسویك . بازگردد

ھاي مشرف بھ پراگ از سمت غرب  ماوشال شورین از سیلزي بھ سوي بوھم حركت كنند و با او در تپھ
و در ششم ماه مھ در نزدیكي پراگ، ; مخازن بھ چنگ آمدند; این كارھا انجام شدند. ملاقات نمایند

اتریشي بھ فرماندھي پرنس كارل لورن در نخستین نبرد بزرگ مصاف  ٠٠٠،۶١پروسي با  ۶۴،٠٠٠
  . دادند

اعت ارتباط سرنوشت این نبرد نھ بستگي بھ تعداد نفرات داشت و نھ بھ طرحھاي نظامي، بلكھ بھ شج
واحدھاي تحت فرماندھي شورین كھ در زیر آتش اتریش بودند تا كمر و گاھي تا شانھ در باتلاقھا . داشت

ولي شورین كھ ھفتاد ; آنھا براي مدتي خود را باختند و پا بھ فرار گذاردند. فرومیرفتند و از آنھا میگذشتند
بدن خود پیچید، سواره مستقیم بھ سوي جبھھ و سھ سال داشت آنھا را جمع كرد، پرچم پروس را بھ دور 
نفراتش، كھ علاقھشان بھ او بیش از ھراس . دشمن تاخت، در یك لحظھ پنج گلولھ خورد، و بھ خاك غلتید

كشتار از . آنھا از مرگ بود، با خشم شدید بھ دشمن حملھ بردند و شكست را بھ پیروزي تبدیل كردند
در این نبرد، ; یك شامل چھارصد افسر و بھترین سردار سپاه او بودطرفین بسیار زیاد بود، و تلفات فردر

  . سرداران سپاه در بستر نمردند
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چھل و شش ھزار اتریشي كھ زنده مانده بودند بھ دژ خود در پراگ عقب نشیني كردند و خود را براي 
  . مقاومت در برابر محاصره آماده كردند

را مارشال لئوپولدفون داون، زبردستترین فرمانده ارتش ولي فردریك محاصره را امري مشكل یافت، زی
فردریك قسمتي از ارتش خود را براي . نفري از سمت موراوي فرامیرسید ٠٠٠،۶۴اتریش، با نیرویي 

نفر در كولین با نیرویي كھ در حال پیش آمدن بود بھ مقابلھ پرداخت  ٠٠٠،٣٢محاصره دژ باقي گذارد و با 
خش بھ حال او بسیار متعدد بودند، و در این مورد شیوه رھبري داون برسرداري عوامل زیانب). ژوئن ١۶(

دو تن از سرداران فردریك از دستورات او سرپیچي كردند و باعث آشفتگي اوضاع . خود وي تفوق داشت
آیا شما : ((شدند، فردریك خشمگین شد و بھ سوي سواره نظارم خود، كھ در حال عقبنشیني بود، فریاد زد

پیاده نظام، كھ بر اثر كشتار زیاد نفراتش منكوب شده بود، از پیشروي )) ي ھمیشھ زنده خواھید ماندبرا
پروسي بھقتل  ٠٠٠،١۴فردریك با خاطري آزرده از صحنھ جنگ عقب كشید، در حالیكھ . امتناع میكرد

برد، از محاصره  نفر افراد باقي مانده خود را بھ پراگ ٠٠٠،١٨او . رسیده، زخمي، یا اسیر شده بودند
  . دست كشید، و با بقیھ نیروھاي خود بھ ساكس بازگشت

در آنجا در دوم ژوئیھ خبر یافت كھ مادرش . در لایتمریتس مدت سھ ھفتھ بھ ارتش خود استراحت داد
گریست و مدت یك روز ; این خبر مرد آھنین میدان نبرد را از پاي درآورد. سوفیا دوروتئا درگذشتھ است

شاید اینك او با خود میاندیشید كھ آیا حملھ ھفده سال پیش وي بھ سیلزي بر اثر وسوسھ . وت كردبا خود خل
او غم خود را با خواھرش ویلھلمینھ، ھمسر یكي از نجباي بایرویت، كھ . احمقانھ فرشتھ انتقام نبوده است

، در حالیكھ غرور ژوئیھ ٧در . وي را بیش از ھر موجود دیگري در جھان دوست داشت، در میان گذاشت
  :او تقریبا از میان رفتھ بود، نامھ ملتمسانھاي بھ این شرح براي او فرستاد

چون تو، خواھر عزیزم، اصرار داري كھ كار عظیم صلح را بھعھده بگیري، از تو تقاضا دارم كھ لطف 
 ٠٠٠،۵٠٠فرستي تا ب[ مادام دو پومپادور یا چھارمین رفیقھ پیشین ] كني و موسیودو میرابورا نزد سوگلي 
، كھ از جان و دل دوستت دارم، و با ...ھمھ این كارھا را بھ تو ... كرون براي صلح بھ او پیشنھاد كني 

  . آنكھ كمالت خیلي بیش از من است، قابل دیگري از روح خود من ھستي، واگذار میكنم

او نامھاي بھ ولتر، كھ در آن : ویلھلمینھ راه دیگري را آزمایش كرد. از این زمینھ سازي طرفي بستھ نشد
ولتر پیشنھاد وي را . وقت در سویس زندگي میكرد، نوشت و از او استدعا كرد كھ از نفوذ خود استفاده كند

تانسن تلاش خود را بھ . اتریش مخالفت كرده بود، ارسال داشت - بھ كاردینال دوتانسن، كھ با اتحاد فرانسھ 
ماري ترز اینك از تقسیم كامل . روزي بھ مشام متحدین خورده بودرایحھ پی. عمل آورد، ولي موفق نشد

نھ تنھا سیلزي و گلاتس باید بھ او بازگردانده شوند، بلكھ ماگدبورگ و : قلمرو فردریك صحبت میكرد
ھالبرشتات باید بھ آوگوستوس سوم واگذار شود، پومراني بھ سوئد بازگردد، و كلیوز و راونسبورگ بھ 

  . حكمران پالاتینا داده شودعنوان پاداش بھ 

یك نیروي فرانسوي، كھ بھ خاطر عروس پادشاه فرانسھ . امیدواریھاي ماري ترز معقول بھ نظر میرسیدند
قمستي از این نیرو تحت فرماندھي سردار مورد علاقھ ; بسیج شده بود، پا در خاك آلمان گذارده بود

; تا در ارفورت بھ ارتش امپراطوري ملحق شودپومپادور بھ نام پرنس دو سوییز مشغول پیشروي بود 
استره مشغول پیشروي بود تا با نیروي ھانوور بھ /قسمت دیگري از این نیرو بھ فرماندھي مارشال د

در نزدیكي دھكده ھاستنبك فرانسویھا چنان . رھبري فرزند جورج دوم، دیوك آو كامبرلند، مصاف دھد
) سپتامبر ٨در (تسفن -كھ دوك در كلوستر) ژوئیھ ٢۶(شكستي بھ این نیروي ھانوور وارد كردند 

موافقتنامھاي امضا كرد كھ بھ موجب آن قول داد نیروھاي خود را از ھرگونھ عملیات جنگي دیگر علیھ 
  . فرانسھ بازدارد

خبر این تسلیم خفت آور ممكن است تقریبا در ھمان وقتي بھ فردریك رسیده باشد كھ خبر پیاده شدن یك 
نفري روسي بھ فرماندھي مارشال ستپان  ٠٠٠،١٠٠ئدي در پومراني، و حملھ یك ارتش نیروي سو

pymansetareh@yahoo.com



یگرسدورف  - نفري پروسي در گروس  ٠٠٠،٣٠آپراكسین بھ پروس شرقي و درھم كوبیدن یك نیروي 
این شكستھا، كھ بھ عدم موفقیت خود وي در بوھم افزوده شدند، تقریبا امید . بھ گوش وي رسید) ژوئیھ ٣٠(

یك را بھ پیروزي بر دشمناني چنین متعدد و از نظر ذخایر مادي و انساني چنان نیرومند از میان فردر
او كھ از اصول اخلاقي و الاھیات مسیحیت دست كشیده بود، بھ اخلاقیات رواقیون روي آورد و بھ . بردند

د كھ دشمنانش وي تا پایان جنگ یك شیشھ محتوي زھر با خود داشت، و مصمم بو. فكر خودكشي افتاد
اوت نامھاي بھ ویلھلمینھ نوشت كھ در حكم سرود پرالتھاب  ٢۴در . ھرگز نباید او را زنده دستگیر كنند

  : مرگ بود

براي من سحر و جذبھ ... ; و اینك شما مروجان اكاذیب مقدس بھ فریب دادن اشخاص جبون ادامھ دھید
میبینیم كھ افراد بشر ھمگي بازیچھ دست سرنوشتند، و . زندگي پایان یافتھ است و فریبندگي آن ناپدید میشود

چنانچھ خداي یاس آور و سنگدلي وجود داشتھ باشد كھ اجازه دھد گلھاي از موجودات تحقیر شده در اینجا 
او بھ تاج بر سر نھادن فلاریس، بھ در ; با توالد و تناسل تكثیر یابند، آن خدا براي اینھا ارزشي قایل نیست

قراط، بھ فضایل و اعمال سو ما، و بھ زشتیھاي جنگ و بلایاي بیرحمانھاي كھ دنیا را بھ زنجیر بودن س
آغوش . بدین ترتیب تنھا پناھگاه و ملجا من، خواھر عزیزم. خرابي میكشند بھ چشمي بیتفاوت مینگرد

  . مرگ است

  : ودخواھرش در پانزدھم سپتامبر بھ او پاسخ نوشت و قول داد در خودكشي با او ھمراه ش

خداي بزرگ، چھ . نزدیك بود مرا بكشند... برادر بسیار عزیزم، نامھ تو و نامھاي كھ بھ ولتر نوشتي 
آه، برادر عزیزم، تو میگویي مرا دوست داري، ولي با وصف این خنجري در قلب ! تصمیمات مرگباري

... ك شرمندھام من از این ضعف این. سیل اشك از چشمانم سرازیر كرد... نامھ تو . من فرومیكني
من از ھیچ گونھ بدبختي كھ دامنگیر تو یا خانوادھام شود جان بھ . سرنوشت تو، سرنوشت من خواھد بود

  . تو میتواني این را بھ عنوان عزم راسخ من بھ شمار آوري. درنخواھم برد

بار دشمن  ولي پس از این اعلام صریح، بگذار از تو تقاضا كنم كھ بھ گذشتھ نظري بیفكني و وضع رقت
براي ھر دو طرف، چرخ تقدیر ناگھان . را ھنگامي كھ تو در برابر پراگ قرار داشتي بھ خاطر بیاوري

نبوغ سرشاري . قیصر زماني برده دزدان دریایي بود و بعد فرمانرواي زمین شد. ... گردش كرده است
من ھزار بار . رسند، چارھاي بیابدھا بستھ بھ نظر  مانند آنچھ تو داري میتواند حتي در مواقعي كھ ھمھ راه

با وصف این، امید مرا رھا نامھ پایان دھم، ولي ھمیشھ با ; بیش از آنچھ بتوانم بھ تو بگویم زجر میكشم
  . عمیقترین احساس احترام، براي تو ھمان ویلھلمینھ خواھد بود

اكتبر ولتر در نخستین نامھ ویلھلمینھ از ولتر خواھش كرد كھ در این كشمكش بھ او كمك كند، و در اوایل 
  : ، از استدلالات ویلھلمینھ بھ این شرح پشتیباني بھ عمل آورد١٧۵٣خود بھ فردریك پس از سال 

كھ آن اعلیحضرت مرگشان را افتخارآمیز میدانند، جز اینكھ بجنگند یا بمیرند  اوتو،و  كاتومرداني نظیر 
باید توجھ داشتھ باشید كھ مقامات دربار چند كشور ھستند كھ حملھ شما . ... كاري دیگر از دستشان برنمیآمد

اخلاقیات ما و وضع شما بھ ھیچوجھ چنین عملي . ... بھ ساكس تخطي از حقوق بین الملل میدانند را
میدانید براي یك خانواده كثیرالعده زندگي شما چھ ; حیات شما لازم است. ... را ایجاب نمیكند[ خودكشي]

مردي مانند شما این است  امور اروپا مدتھاي زیاد بھ یك وضع باقي نمیمانند، و وظیفھ... قدر ارزش دارد 
اگر شھامت شما باعث شود كھ دست بھ آن عمل افراطي . ... كھ خود را براي حوادث آماده نگاه دارد

طرفداران شما آن را محكوم خواھند كرد و . قھرمانانھ بزنید، این عمل موردپسند و قبول نخواھد بود
  . دشمنان شما پیروز خواھند شد

  : ، بھ نظم و نثر، چنین نوشتفردریك در پاسخ این نامھ
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من كھ بھ كشتي شكستگي تھدید میشوم، باید در مقابلھ با طوفان مانند یك پادشاه فكر كنم، زندگي كنم، و 
  . بمیرم

اینك آرزوي نبردي را داشت ; دنبال ارتش فرانسھ میگشت) ھمیشھ بھ فرانسھ(او در فواصل سرودن شعر 
در پانزدھم اكتبر در لایپزیگ بھ دنبال یوھان كریستوف . ه كندكھ برایش موضوع مرگ و زندگي را یكسر

فرستاد و سعي كرد او را متقاعد كند كھ شعر گفتن بھ زبان آلماني ) كھ بھ آلماني شعر میگفت(گوتشد 
از  -غیرممكن است، و میگفت وقتي در زبان آلماني آن قدر كلمات ناموزون، الفاظ حلقي، و حروف بیصدا 

وجود دارد، چگونھ میتوان با این زبان سجع و قافیھ موزون ساخت  -ود این پروفسور جملھ در نام خ
; فردریك مجبور بود خود را براي لشكركشي دیگري آماده كند; گوتشد بھ اظھارات فردریك اعتراض كرد

ولي ده روز بعد كھ بھ لایپزیگ بازگشت، بار دیگر شاعر سالخورده را نزد خود پذیرفت، فرصت آن را 
  . یافت بھ قصیدھاي كھ او بھ آلماني سروده بود گوش دھد، و یك انفیھ دان طلا بھ رسم یادگار بھ او داد

از كروآتھا بھ فرماندھي كنت ھادیك بھ سوي برلین در حال پیشرفت بود، و شایعات حاكي از آن بودند كھ 
دگان در آنجا گذارده بود، ولي فردریك یك پا. گردانھاي سوئدي و فرانسوي بھ پایتخت پروس نزدیك میشوند
اگر برلین سقوط میكرد، منبع اصلي او . این پادگان براي مقابلھ با چنین سیل عظیمي بسیار كوچك بود

او با ارتش خود بھ نجات این شھر و خانواده خود . براي اسلحھ و باروت و البسھ بھ دست دشمن میافتاد
یروي فرانسوي یا سوئدي بھ سمت برلین در حركت نیست، در ضمن راه بھ او خبر دادند كھ ھیچ ن. شتافت

لیره انگلیسي از برلین دریافت داشتھ و  ٠٠٠،٢٧و ھادیك، كھ در حومھ شھر متوقف شده، خراجي برابر 
خبر تسكین دھنده دیگري نیز برایش ). اكتبر ١۶(كروآتھاي خود را با رضایت خاطر از آنجا برده است 

اي تحت فرماندھي آپراكسین بھ بیماري و قحطي دچار شده و از پروس شرقي رسید و آن این بود كھ روسھ
  . بھ لھستان عقب نشستھاند

خبرھاي نامطبوعتري حاكي از آن بودند كھ ارتش اصلي فرانسھ بھ فرماندھي سوبیز وارد ساكس شده، 
ورگھاوزن متحد ھیلدب - شھرھاي باختري را چپاول كرده، و با ارتش امپراطوري بھ فرماندھي دوك ساكس 

  . شده است

پادشاه خستھ از راھي كھ رفتھ بود بازگشت و نیروھاي خود را بھ حوالي روسباخ، كھ حدود پنجاه 
  . كیلومتري غرب لایپزیگ بود، ھدایت كرد

سرباز فرانسوي و افراد  ٠٠٠،۴١نفر كاھش یافتھ بود سرانجام با  ٠٠٠،٢١در آنجا ارتش خستھ او كھ بھ 
حتي در این لحظھ نیز سوبیز نظر داد كھ بھتر است تن بھ قضاي جنگ . روبھرو شد ارتش امپراطوري

داده نشود، بلكھ در برابر قواي فردریك جا خالي كند تا وي با پیادھرویھاي بیثمر فرسوده شود و برتري 
و فقدان  سوبیز از اختلال انضباط در صفوف خود،. متحدان از نظر نیروي انساني او را وادار بھ تسلیم كند

. براي جنگ علیھ فردریك، آگاه بود) كھ بیشتر آنھا پروتستان بودند(جوشش در میان سربازان امپراطوري 
سردار . ھیلدبور گھاوزن مصرانھ خواستار عملیات نظامي بود، و سوبیز در برابر این اصرار تسلیم شد

از جناح چپ بھ پروسیھا حملھور آلماني سربازان خود را از راھي غیرمستقیم و طولاني رھبري كرد كھ 
فردریك، كھ از بالاي یك خانھ در روسباخ این جریان را نظاره میكرد، بھ سواره نظام خود بھ . شود

سواره نظام . فرماندھي سیدلیتس دستور داد یك سلسلھ عملیات متقابل علیھ جناح راست دشمن انجام دھد
ن حال با سرعت و انضباط پیش میرفت، با یك نیروي ھا از نظر دور بود و در عی پروس، كھ در پشت تپھ

نفري بھ نیروھاي متحدین حملھ كرد و قبل از اینكھ آنان بتوانند صفوف خود را مجددا آرایش دھند،  ٣٨٠٠
در ; فرانسویھا دیر بھ صحنھ عملیات وارد شدند و توپخانھ پروس آنھا را درھم كوبید. بر آنھا غلبھ یافت

متحدین با بینظمي عقب ). ١٧۵٧نوامبر  ۵(شدید و قاطع روسباخ بھ پایان رسید مدت نود دقیقھ، جنگ 
فردریك . نفر تلفات دادند ۵۵٠پروسیھا تنھا ; كشتھ در میدان نبرد باقي گذاردند ٧٧٠٠نشیني كردند و 

و  او با ظرافت. دستور داد با زندانیان خوب رفتار شود، و افسران اسیر شده را بھ سرمیز خود دعوت كرد
ولي آقایان، من بھ این زودي : ((لطافت طبع فرانسوي از محدود بودن تنوع ماكولات عذر خواست و گفت
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نظامیان ھر دو طرف از عدم تناسب تلفات و برتري .)) منتظر شما، آن ھم عدھاي بھ این زیادي، نبودم
ھ نیز از این امر حتي فرانس. سپاھیگري سرداري كھ چنین وضعي را ممكن ساختھ بود در حیرت بودند

تحسین كرد، و مردم فرانسھ كھ تا این اواخر متحد پروس بودند ھنوز نمیتوانستند بھ فردریك بھ چشم دشمن 
سوالي كھ درباره او میشد این بود كھ آیا درست است كھ فرانسھ را خوب مینویسد و خوب تكلم . نگاه كنند

تحسین میكردند و، در زمینھ آزادي افكار در برابر  فرانسھ پیروزیھاي او را آشكارا< فیلسوفان>((میكند 
تعصبات و كھنھ پرستیھاي مذھبي كھ خودشان در كشور خویش با آن مبارزه میكردند، او را قھرمان خود 

من عادت ندارم بھ : ((فردریك در برابر احساسات تحسینآمیز فرانسویھا چنین پاسخ داد)) میدانستند
ولي بھ طور خصوصي شعري بھ فرانسھ ساخت و از اینكھ لگدي بھ .)) كنمفرانسویھا بھ چشم دشمن نگاه 

وارد كرده است، مسرت خود را ) كھ كارلایل با ظرافت آن را موضع افتخار نامید(نشیمنگاه فرانسویھا 
  . ابراز داشت

وز تولد او لندن سالر. انگلستان در ابراز مسرت با فردریك ھمراه شد و بھ متحد خود ایمان تازھاي پیدا كرد
را با آتشبازي در خیابانھا جشن گرفت، و متودیستھاي متعصب این قھرمان ملحد را بھ عنوان ناجي تنھا 

، )١٧۵٧ژوئیھ  ٢٩(پیت، كھ بھ ریاست دولت بازگردانده شده بود . مذھب واقعي مورد تحسین قرار دادند
براي انگلستان مدت زیادي : ((ت میگفتفردریك درباره پی. از این پس پشتیبان ثابت قدم پادشاه پروس بود

ولي، سرانجام، چنین مردي بھوجود آمده . طول كشیده است كھ براي این مبارزه مرد بزرگي بھوجود آورد
تسفن را بھ عنوان مظھر جبن و خیانت محكوم كرد، ھر چند كھ فرزند  - پیت موافقتنامھ كلوستر .)) است

ت را وادار كرد كھ ارتش بھتري براي حفظ ھانوور و كمك بھ او پارلمن; پادشاه آن را امضا كرده بود
لیره تامین اعتبار  ٠٠٠،١۶۴كامبرلند فقط مبلغ )) ارتش دیدھباني((پارلمنت براي ; )اكتبر(فردریك بفرستد 

پیت و . لیره اعتبار تصویب كرد ٠٠٠،٢٠٠،١)) ارتش عملیاتي((كرده بود، اما اینك براي ایجاد یك 
ھرخواھر فردریك را، كھ شاگرد مكتب نظامي وي نیز بود و دوك فردیناند برونسویكي فردریك متفقا شو

او سي و شش سالھ، خوش قیافھ، با فرھنگ، و شجاع . نام داشت، بھ فرماندھي نیروي جدید انتخاب كردند
شخصي اینك .)) میتوانست ازا ین راه ثروتمند شود((بود و ویولن را چنان خوب مینواخت كھ بھ قول برني 

  . با شایستگي كامل وجود داشت كھ نقش نفر دوم را در كنار فردریك ایفا كند

IV  - ١٧۶٠ -  ١٧۵٧: روباه در تنگنا  

یك ارتش فرانسوي بھ ریشلیو ھنوز قسمت زیادي از . فردریك فراغت زیادي جھت سرور و خوشي نداشت
اتریشي شوایدنیتس را، كھ دژ اصلي و انبار  ٠٠٠،۴٣در ھمان روز روسباخ، . ھانوور را در دست داشت

ذارده بود، ولي نفر از افراد خود را گ ٠٠٠،۴١فردریك در آنجا ; پروسیھا در سیلزي بود، محاصره كردند
این عده تحت ; نفر كاھش یافتھ بودند ٠٠٠،٢٨اینان بر اثر كثرت موارد فرار از صف و مرگ، بھ 

بورن قرار داشتند كھ فرمانده خوبي نبود و دستورات فردریك را دایر بر حملھ  -فرماندھي دوك برونسویك 
اسیر،  ٧٠٠٠تسلیم كرد و نوامبر وي دژ را  ١١در تاریخ ; بھ محاصره كنندگان ناچیز میگرفت

نفري  ٠٠٠،٨٨سكھ تالر، و ذخایري در اختیار اتریشیھا گذارد كھ براي نگاھداري یك ارتش  ٠٠٠،٣٣٠
سپاھیان پیروز، كھ بر اثر الحاق آنھا بھ نیروھاي تحت فرماندھي پرنس شارل . براي مدت دو ماه كافي بود

نوامبر آنھا بر نیروي  ٢٢در ; بھ برسلاو رفتندنفر افزایش یافتھ بودند،  ٠٠٠،٨٣و مارشال داون بھ 
برسلاو سقوط كرد، و بدین ترتیب قسمت اعظم سیلزي بھ ماري ترز ; كوچكي از پروسیھا غلبھ كردند

  . فردریك حق داشت احساس كند كھ اثر پیروزي او در روسباخ از میان رفتھ است. پیروز بازگشت

ارتش او . بود، و او دیگر درباره خودكشي صحبت نمیكردولي آن پیروزي جرئت فردریك را بازگردانده 
نیز از اثرات راھپیمایي و نبردھاي خود بھبود یافتھ بود و ظاھرا احساس نفرت ثمربخشي نسبت بھ 

سربازان فرانسوي، كھ بھ كلیساھاي پروتستان در ساكس زیان رسانده و بیحرمتي كرده بودند، در این 
آنھا . ز افرادش درخواست كرد كھ در تسخیر مجدد سیلزي بھ او كمك كنندفردریك ا. ارتش ایجاد شده بود

در طول راه . كیلومتر راه رفتند ٢٨٠طي دوازده روز زمستاني، در سرزمینھاي صعب العبور، حدود 
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در سوم . بقایاي نیروھاي پروسي كھ در شوایدنیتس و برسلاو شكست خورده بودند بھ آنھا ملحق شدند
نفر اتریشي را كھ در نزدیكي لویتن در راه برسلاو اردو زده  ٠٠٠،٧٢نفر،  ٠٠٠،۴٣ا دسامبر فردریك ب
عصر آن روز وي فرماندھان ارتش خود را مخاطب قرارداد و، در نطقي كھ بھ منزلھ . بودند از دور دید
  : ھاي رزمي ناپلئون بود، بھ آنان چنین گفت تجسم قبلي خطابھ

نگامي كھ ما سرگرم نبرد با ارتش فرانسویھا و ارتش امپراطوري بودیم، آقایان، بر شما پوشیده نیست بھ ھ
برسلاو از دست رفتھ است، ھمھ ... شوایدنیتس از دست رفتھ است. چھ فاجعھاي در اینجا روي داده است

اگر من بھ شھامت، ثبات، و عشق شما بھ . ... انبارھاي جنگي ما در آنجا و بیشتر سیلزي از دست رفتھاند
تقریبا ھیچ كس در . ... یھن اعتماد بیحدي نداشتم، ناراحتي من از این وقایع خارج از حد تحمل میشدمام م

بنابراین من بھ خود . ... میان شما نیست كھ با اقدام شجاعانھ چشمگیري امتیاز خود را نشان نداده باشد
ما انتظار داشتھ باشد میبالم كھ در فرصتي كھ در پیش است از ھیچ گونھ فداكاري كھ كشورتان از ش

  . فروگذار نخواھید كرد

چنانچھ اتریش مالك سیلزي باقي بماند، من احساس خواھم كرد كھ ھیچ گونھ . این فرصت در دسترس است
پس بگذارید بھ شما بگویم كھ من در نظر دارم، علیرغم كلیھ قواعد ھنر جنگ . موفقیتي كسب نكردھام

مسئلھ تعداد . ھ برابر ارتش ماست در ھر كجا كھ باشد حملھ كنمآوري، بھ ارتش پرنس كارل لورن كھ س
امیدوارم بھ كمك شھامت افراد خود، و با اجراي دقیق طرحھاي خویش، بر ھمھ این موانع چیره شویم من 

ما باید دشمن را شكست دھیم، در غیر این ; باید این گام را بردارم، و گرنھ ھمھ چیز از دست خواھد رفت
ھمین طور كھ وضع را تشریح میكنم، ھمان طور ھم . آتش توپخانھ او مدفون خواھیم شد صورت در زیر
  . عمل خواھم كرد

افراد را براي كاري كھ در پیش است آماده كنید، و بھ آنھا ; تصمیم مرا بھ كلیھ افسران ارتش اطلاع دھید
درباره شما، وقتي فكر . حقمبگویید كھ من احساس میكنم در اینكھ میخواھم دستورات بدقت اجرا شوند م

میكنم كھ شما پروسي ھستید، آیا میتوانم تصور كنم كھ بھطرزي ناشایست عمل كنید ولي اگر میان شما 
در اینجا فردریك بھ صورت ھر یك از ] كسي باشد كھ از شركت در ھمھ مخاطرات با من وحشت دارد 

مت خارج شود، از طرف من كوچكترین ، میتواند ھمین امروز عصر از خد[حاضران بترتیب نگاه كرد
  . ... ملامتي نسبت بھ او نخواھد شد

من میدانستم كھ ھیچ یك از شما بھ من پشت نخواھید كرد، بنابراین بھ كمك مومنانھ شما و بھ پیروزي مسلم 
را  چنانچھ عمر من كفاف آن را ندھد كھ پاداش فداكاري شما را بدھم، مام میھن این كار. اتكاي مطلق دارم

  . اینك بھ اردوگاه برگردید و آنچھ را كھ از من شنیدھاید بھ سربازان خود بازگو كنید. باید انجام دھد

من از ھر واحد سواره نظامي كھ بلافاصلھ پس از دریافت دستور خود را بھ روي دشمن نیفكند، پس از 
گردان پیاده نظامي كھ . نبرد بیدرنگ اسبھایش را میگیرم و آن را تبدیل بھ یك واحد مستقر در پادگان میكنم

ست، درجات، شمشیر، و كوچكترین تردیدي بھ خود راه دھد، بدون توجھ بھ اینكھ چھ خطري در پیش ا
  . یراق طلایي لباس خدمت خود را از دست خواھد داد

  . بزودي دشمن را مغلوب خواھیم كرد و گرنھ یكدیگر را دیگر نخواھیم دید. شب بخیر; و اینك آقایان

تا این زمان، اتریشیھا، با پیروي از سیاست كش دادن جنگ و عملیات فرسایشي، از درگیري مستقیم با 
اجتناب كرده بودند و صلاح نمیدیدند كھ نیروھا و سران سپاه خود را در برابر انضباط پروسیھا و فردریك 

ولي اینك كھ تفوق تعداد نفرات و پیروزیھاي اخیر روح ; نبوغ رزمي فردریك بھ زورآزمایي وادارند
و بھ این . ف دھندتازھاي در آنھا دمیده بود، علیرغم اندرز مارشال داون، تصمیم گرفتند با فردریك مصا

 - ھا درگیر شدند  ھاي بیاراده در رقابت میان سلسلھ ، انسانھا ھمچون مھره١٧۵٧ترتیب، در پنجم دسامبر 
و در بزرگترین نبرد این جنگ، بھ سوي شمشیرھا و توپھاي  -نفر  ٠٠٠،٧٣نفر در برابر  ۴٣،٠٠٠
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شاھكار بود و بتنھایي كافي است تا در  آن جنگ یك: ((ناپلئون در این مورد چنین گفت. یكدیگر پیش رفتند
ھا موضع  او نخست درصدد برآمد در تپھ.)) صف اول فرماندھان نظامي بھ فردریك مقام شایستھاي بدھد

فردریك گسترش . بگیرد تا توپخانھاش بتواند از بالاي سر پیاده نظام بھ داخل صفوف دشمن تیراندازي كند
اد، و این روشي بود كھ در گذشتھ توسط اپامینونداس سردار نیروھاي خود را بھ طور مورب ترتیب د

درجھ  ۴۵ستونھا جدا از یكدیگر بایستي با زاویھ تقریبا . یوناني در شمال مصر بھ كار بستھ شده بود
فردریك چنین . حركت كنند تا از پھلو بھ دشمن ضربھ وارد آورند و نظم خط دفاعي آن را مختل كنند

پرنس شارل، براي ; رین فشار خود را متوجھ جناح راست نیروي اتریش كرده استوانمود میكرد كھ شدیدت
فردریك بھترین افراد خود را بر روي جناح چپ كھ ; تقویت جناح راست خود، جناح چپ را تضعیف كرد

ضعیف شده بود ریخت، آن را منھزم كرد، و سپس متوجھ جناح راست شد و آن را از پھلو مورد حملھ 
نظم بر . ھا بھ ھمان جناح تاخت ر حالي كھ سواره نظام پروس نیز از محل اختفاي خود در تپھقرار داد، د

نفر آنان اسیر شدند، كھ این تعداد اسیر تا آن  ٠٠٠،٢٠; اتریشیھا یا تسلیم شدند یا گریختند; بینظمي چیره شد
وپ بھ دست پروسیھا عراده ت ١١۶نفر دیگر كشتھ شدند، و  ٣٠٠٠; وقت در تاریخ نظامي بیسابقھ بود

وقتیكھ كشتار تمام . اسیر ٨۵زخمي، و  ۵١١٨كشتھ،  ١١۴١ - پروسیھا ھم متحمل تلفات شدید شدند . افتاد
این روز باعث شھرت نام شما و ملت در نزد نسلھاي : ((شد، فردریك از سران سپاه خود تشكر كرد و گفت

عزم راسخ و پرحرارت پیروزي خود را دنبال  فردریك پس از پیروزي در این نبرد، با.)) آینده خواھد شد
ظرف یك روز پس از این نبرد، ارتش او پادگان اتریشي مستقر . كرد تا سیلزي را دوباره بھ چنگ آورد

شپرخر فرمانده پادگان تابلوھایي در تمام شھر نصب كرد و اعلام داشت كھ ; در برسلاو را محاصره كرد
دوازده روز بعد ; لبي بر زبان آورد، جزایش مرگ آني خواھد بودھر كس حتي یك كلمھ درباره تسلیم مط

. اسیر و انبارھاي پرارزش نظامي بھدست آورد ٠٠٠،١٧فردریك در آنجا . او تسلیم شد) دسامبر ١٨(
بزودي ھمھ سیلزي، بجز شوایدنیتس كھ بشدت از آن پاسداري میشد و استحكامات نیرومندي داشت، بھ 

نس كارل لورن، كھ در برابر ملامتھاي خاموش داون احساس خفت میكرد، بھ پر. چنگ پروسیھا بازگشت
; برني و دیگر رھبران فرانسوي بھ لویي پانزدھم نظر دادند كھ صلح كند. املاك خود در اتریش بازگشت

پومپادور نظر خود را بر آن تحمیل كرد و، بھ جاي برني، دوك دو شوازول را بھ وزارت امور خارجھ 
ولي فرانسھ، كھ این سوظن برایش ایجاد شده بود كھ دارد براي اتریش میجنگد و ; )١٧۵٨( منصوب كرد

ریشلیو چنان بیعلاقگي . در عین حال دارد مستعمرات خود را فدا میكند، دیگر بھ جنگ رغبتي نشان نمیداد
از  ١٧۵٨وریھ نشان داد و چنان حرارت ناچیزي براي تعقیب امتیازات خود در ھانوور ابراز كرد كھ در ف

  . مقام فرماندھي معزول شد

كنت دوكلرمون، كشیشي كھ از طرف پاپ اجازه یافتھ بود كھ ضمن حفظ مقام روحاني نقش سردار سپاه را 
فرانسویھا در برابر پیشرفتھاي مصمانھ دوك فردیناند . نیز ایفا كند، بھ جاي ریشلیو منصوب شد

بزودي سراسر وستفالي از ; مارس میندن را تسلیم وي كردند در ماه; برونسویكي، ھانوور را تخلیھ كردند
تسلط فرانسویھا، كھ در آنجا نیز با چپاول و ھتك حرمت نسبت بھ اماكن مقدس خود را منفور كرده بودند، 

، نیروھاي )ژوئن ٢٣(فردیناند بھ سمت غرب حركت كرد و در كرفلد، در كنار رود راین . آزاد شد
كلرمون مقام خود را بھ دوك دو . ن دو برابر نیروھاي خودش بود، شكست دادكلرمون را، كھ تعدادشا

سوبیز با نیرویي كھ از فرانسویان تازه خدمت و بازماندگان روسباخ تشكیل شده بود بھ ; كونتاد تحویل داد
ي فردیناند در برابر این نیروي متحد بھ مونتسر و پادر بودن عقبنشین; این ارتش شكست خورده ملحق شد

  . كرد

آوریل عھدنامھ سومي با فردریك امضا  ١١انگلستان، كھ یك فصل پیروزي بار دلگرمش كرده بود، در 
. لیره كمك مالي تا ماه اكتبر بھ او داد، و ضمنا تعھد كرد صلح جداگانھاي منعقد نكند ٠٠٠،۶٧٠كرد، وعده 

اي درآورده بود، ساكس و دیگر در خلال این احوال، فردریك، كھ سنگیني مالیات كشورش پروس را از پ
او پول رایج كم ارزشي در جریان گذارده و . مناطق تسخیر شده را بھ ھمان ترتیب مشمول مالیات قرارداد

كارشناسان یھودي را براي امور مالي استخدام كرد تا معاملات سودمند ارزي برایش انجام ) مانند ولتر(
در آوریل بھ . نفر رسانده بود ٠٠٠،١۴۵ز نو ساختھ و بھ او نیروي خود را ا ١٧۵٨تا بھار سال . دھند

كھ داون آن را از (با اجتناب از درگیري با ارتش اصلي اتریش . شوایدنیتس حملھور شد و آن را بازگرفت
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امیدوار بود ; نفر بھ سوي جنوب بھ طرف اولموتس در موراوي رفت ٠٠٠،٧٠با ) نوبنیاد نھاده بود
  . مستحكم اتریش را تسخیر كند، راه شھر وین را در پیش گیردچنانچھ بتواند این موضع 

ولي تقریبا در ھمین زمان پنجاه ھزار روسي تحت فرماندھي كنت فرمور بھ پروس شرقي وارد شدند و 
فردریك . كوسترین را، كھ تنھا ھشتاد كیلومتر از سمت خاور با برلین فاصلھ داشت، مورد حملھ قرار دادند

در طول راه خبر یافت كھ ویلھلمینھ . نفر بھ شمال شتافت ٠٠٠،١۵س دست كشید و با از محاصره اولموت
اي : ((او در گروساو متوقف شد و با اضطراب یادداشتي بدین مضمون براي او فرستاد; بشدت بیمار است

عزیزترین ھمھ خانواده من، تو كھ بیش از ھر موجود دیگر در قلب من جاي داري، خودت را حفظ كن و 
پس از روزھا و !)) گذار من این تسلاي خاطر را داشتھ باشم كھ اشكھاي خود را روي سینھ ات بریزمب

 ٢۵در . شبھا راه پیمایي، وي بھ یك نیروي پروسي بھ رھبري كنت زو دونا در نزدیكي كوسترین ملحق شد
تسورندورف  روسي كھ در اختیار فرمور بودند در ٠٠٠،۴٢نفري با  ٠٠٠،٣۶با یك نیروي  ١٧۵٨اوت 

; در اینجا شیوه مورد علاقھاش كھ حملھ از جناح بود بھ علت باتلاقي بودن زمین امكان نداشت. روبھرو شد
فرمور ھم بھ ھمان اندازه فردریك با تدبیر از آب درآمد، و روسھا با چنان سرسختي و شھامتي جنگیدند كھ 

سیدلیتس و سواره نظام او آن مقدار . دندپروسیھا نظیر آن را بندرت در اتریشیھا و فرانسویھا میدی
روسھا با نظم و . افتخاراتي را كھ میتوان از یك روز قصابي متقابل بھدست آورد براي خود كسب كردند

پروسیھا ; كشتھ، زخمي، یا اسیر از خود بھ جاي گذاردند ٠٠٠،٢١ترتیب عقب نشیني كردند، در حالي كھ 
  . سیر دادندنفر ا ٠٠٠،١كشتھ یا زخمي، و  ۵٠٠،١٢

ھایي چنین متعدد بھ جنگ ادامھ دھد ھنگامي كھ فردریك در  ولي چھ كسي میتوانست در آن واحد در جبھھ
شمال بود، داون ارتش خود را بھ محل اتصال با واحدھاي ارتش امپراطوري ھدایت كرد و اینك بھ 

یك نیروي . رده بود، پرداختمحاصره درسدن، كھ فردریك پادگاني بھ فرماندھي پرنس ھانري در آنجا گذا
نفري سوئدي از پومراني گذشت، در ویران كردن قسمت بزرگي از براندنبورگ بھ روسھا  ٠٠٠،١۶

یك ارتش تازه مركب . ملحق شد، و این امكان وجود داشت كھ بھ كمك آنھا دوباره برلین را بھ خطر اندازد
. وارد سیلزي شد و روانھ برسلاو گشتاتریشي و مجارستاني بھ فرماندھي ژنرال ھارش  ٠٠٠،٣٠از 

فردریك با تجدید سازمان . بحث اینجا بود كھ از كدامیك از این سھ پایتخت بایستي نخست دفاع كرد
كیلومتر  ٣۵سربازان روحیھ باختھ خود، كھ اینك حالت عصیان نیز یافتھ بودند، آنھا را بھ روزي 

ھ برادر خود كھ در محاصره بود رسید تا داون را از راھپیمایي بھ سوي ساكس واداشت و، درست بموقع، ب
وي پس از اینكھ دو ھفتھ استراحت بھ افراد خود داد، عازم سیلزي شد تا ھارش را از آنجا . حملھ بازدارد
فردریك در نزدیكي دشمن اردو . داون در ھوخكیرش واقع در سیلزي راه را بر او سد كرد. بیرون براند

فردریك كھ اعتماد داشت داون از بھ دست . كشید تا ملزومات از درسدن برسند زد، و چھار روز انتظار
با حملھ او بھ  ١٧۵٨اكتبر  ١۴صبح روز  ۵گرفتن ابتكار عملیات اجتناب خواھد كرد، ناگھان در ساعت 

پروسیھا در حال . حركت اتریشیھا در پشت پردھاي از مھ پنھان شده بود. جناح راست پروسیھا مواجھ شد
ب غافلگیر شدند و وقت آن را نداشتند كھ صفوف رزمي را كھ فردریك طرحریزي كرده بود تشكیل خوا
فردریك با بیپروایي كوشش كرد بھ افراد خود نظم دھد، و با این كار حتي وضع خود را نیز بھ خطر . دھند

نبرد كھ در  پس از پنج ساعت. وي در كار خود موفق شد، ولي براي اصلاح وضع دیر شده بود; انداخت
كشتھ  ٧۵٩٠نفر قرار داشتند، او علامت عقبنشیني داد و، در برابر  ٠٠٠،٩٠نفر در برابر  ٠٠٠،٣٧آن 

  . كشتھ در میدان نبرد بھ جاي گذارد ٩۴۵٠اتریشي، 

با سرداري بھ زبر دستي ژنرال داون كھ رھبري اتریشیھا را داشت، . وي بار دیگر بھ فكر خودكشي افتاد
زبردستي ژنرال سالتیكوف كھ مشغول تشكیل یك ارتش جدید روسي بود، با كاھش تعداد و با سرداري بھ 

كیفیت و انضباط نیروھاي خودش، در حالي كھ دشمنان وي میتوانستند جبران ھر زیاني را بكنند، آشكار 
. داشتبود كھ پیروزي پروسیھا تنھا بھوسلیھ یك معجزه امكانپذیر است، و فردریك ھم بھ معجزه عقیده ن

روز بعد از واقعھ ھوخكیرش، او بھ مشاور ادبي خود بھ نام دوكات مطلبي را كھ تحت عنوان دفاع 
در .)) من میتوانم ھر وقت كھ مایل باشم بھ این فاجعھ پایان دھم: ((ازخودكشي نوشتھ بود نشان داد و گفت

ھایي را  داده بود كھ نامھ وي پیش از مرگ خویش دستور. و یلھلمینھ درگذشت) ١٧۵٨اكتبر  ١۵(آن روز 
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فردریك از ولتر تقاضا كرد چیزي بھ یاد . كھ برادرش بھ وي نوشتھ است روي سینھاش در گور قرار دھند
ولتر پاسخ خوبي تھیھ كرد، ولي قصیده او، كھ تحت عنوان روح قھرمانانھ و صافي ; بود خواھرش بنویسد

كھ فردریك براي تجلیل از خواھرش در اثر خود  نوشتھ شده بود، نمیتوانست با احساس گرم و سادھاي
پاكي قلب، تمایلات بلندنظرانھ و خیرخواھانھ، نجابت و : تاریخ جنگ ھفتسالھ بھكار برده بود برابري كند

رفعت روح، و لطافت خوي مواھب درخشان فكري را با شالودھاي از فضیلت ناب در او گرد آورده 
با خواھر [ فردریك خود را با سوم شخص خطاب میكرد ] ، پادشاه را لطیفترین و مداومترین دوستي. بودند

این پیوند در نخستین دورانھاي كودكي بھوجود آمده، آموزش مشترك و . ارزشمندش پیوند داده بود
احساسات مشترك تعلق بیشتري میان آنھا بھوجود آورده، و وفاداري متقابل در برابر ھر آزمایش این رشتھ 

  . رده بودرا ناگسستني ك

در نزدیكي (در برگن  ١٧۵٩آوریل  ١٣در . با آمدن فصل بھار، فرانسھ نیروھاي تازھاي وارد میدان كرد
، یك نیروي فرانسوي تحت فرماندھي تواناي دوك دو بروي مزه شكست را بھ )ماین - آم  - فرانكفورت 

در این محل، در اول ماه . كرد فردیناند برونسویكي چشانید، ولي فردیناند در میندن این شكست را جبران
فرانسویي را كھ تحت  ٠٠٠،۶٠نفر آلماني، انگلیسي، و اسكاتلندي بھ طرزي قاطع  ٠٠٠،۴٣اوت، وي با 

نفر از افراد  ٠٠٠،١٢فرماندھي بروي و كونتاد بودند با چنان تلفات بالنسبھ كمي تارومار كرد كھ توانست 
را، كھ معلول یك نبرد مصیبتبار در شرق بود، جبران  خود را نزد فردریك بفرستد تا ضعف ارتش شاه

  . كند

تن از افراد روس، كروآت، و قزاق، كھ تحت فرماندھي سالتیكوف بودند، در  ٠٠٠،۵٠ژوئیھ  ٢٣در 
پروسي كھ فردریك آنھا را بھ نگاھباني از طرق ارتباطي لھستان بھ برلین گمارده  ٠٠٠،٢۶تسولیخاو بر 

فردریك چارھاي . انع دیگري براي یورش روسھا بھ پایتخت پروس وجود نداشتاینك م; بود غلبھ كردند
نداشت جز اینكھ براي حفظ درسدن در برابر ژنرال داون بھ برادر خوداتكا كند و خودش عازم مقابلھ با 

نفر جمع آوري  ٠٠٠،۴٨وي، كھ در طول راه نیروھاي خود را تقویت كرده بود، توانست . روسھا شود
اتریشي تحت فرماندھي ژنرال لاودن بھ روسھا ملحق شده و مجموع  ٠٠٠،١٨در این ضمن كند، ولي 

این دو ارتش، كھ  ١٧۵٩اوت  ١٢در . نفر افزایش داده بودند ٠٠٠،۶٨نیروھاي سالتیكوف را بھ 
عظیمترین موج انساني بعد از كشتار رقابتآمیز جنگ جانشیني اسپانیا بودند، در كونرسدورف 

پس از . فاجعھ بارترین نبرد زدند; دست بھ بیحرمانھترین و، از نظر فردریك) رق برلینصدكیلومتري ش(
نفر افراد لاودون كھ بھ  ٠٠٠،١٨دوزاده ساعت جنگ، چنین بھ نظر میرسید كھ برد با فردریك است، اما 

منھزم صورت ذخیره نگاھداري شده بودند خود را بھ روي پروسیھاي خستھ و ناتوان افكندند و آنھا را 
سھ بار شخصا آنھا را در حملھ رھبري ; فردریك براي جمع آوري افراد خود بھ ھر خطري تن داد. كردند

یك جعبھ كوچك طلایي در جیب او جلو یك گلولھ ; سھ اسب زیر پایش بھ ضرب گلولھ از پاي درآمدند; كرد
رتیب از چنگال مرگ گریختھ است او از اینكھ بھ این ت. را كھ امكان داشت بھ زندگي او خاتمھ دھد سد كرد

سربازانش از )) آیا حتي یك گلولھ بیقابلیت ھم نیست كھ بتواند بھ من برسد: ((راضي نبود و فریاد برآورد
ھاي این كار را بھ او نشان  او استدعا كردند بھ محل امني بازگردد، و طولي نكشید كھ خودشان كلیھ راه

ولي ھیچ !)) فال من، مرا ترك نگویید، من پادشاه و پدر شما ھستماط: ((او از آنھا خواھش میكرد. دادند
بسیاري از آنھا شش ساعت در زیر . اصرار و ابرامي نمیتوانست آنھا را بار دیگر بھ پیشروي وادارد

آنھا . آفتاب سوزان جنگیده بودند، بدون اینكھ حتي وقت یا فرصت نوشیدن یك جرعھ آب را داشتھ باشند
كشتھ، زخمي، یا اسیر در برابر  ٠٠٠،٢٠نجام خود وي ھم بھ آنھا ملحق شد، در حالیكھ گریختند، و سرا

در میان كساني كھ زخم مھلك دیدند، اوالدفون كلایست، . نفر تلفات دشمن از خود باقي گذاشت ٧٠٠،١۵
  . بھترین شاعر آلماني آن دوران، نیز بود

: دا كند، پیامي براي پرنس ھانري فرستاد و گفتبھ محض اینكھ فردریك توانست مكاني براي استراحت پی
نفر ندارم و و دیگر بر نیروھاي خویش  ٣٠٠٠نفري خود در این لحظھ بیش از  ٠٠٠،۴٨من از ارتش ((

او بھ سران سپاه خود .)) این مصیبت بزرگي است كھ من از آن جان بھدر نخواھم برد. ... مسلط نیستم
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سپس روي مقداري كاه افتاد و بھ خواب . رنس ھانري واگذار میكنداطلاع داد كھ فرماندھي خود را بھ پ
  . رفت

نفر از فراریان جنگ بھ واحدھاي خود بازگشتھ و از فرار خود  ٠٠٠،٢٣صبح روز بعد متوجھ شد كھ 
. شرمندھاند و حاضرند دوباره، ولو بھخاطر اینكھ غذا براي خوردن بھدست آورند، وارد خدمت شوند

كشي را فراموش كرد و در عوض، این عده و بیچارگان دیگري را بھ صورت یك فردریك موضوع خود
نفري سازمان داد و در جاده كونرسدورف بھ برلین مستقر شد و امیدوار بود كھ آخرین  ٠٠٠،۴٣نیروي 

زیرا افراد وي نیز . ولي سالتیكوف بھ آنجا نیامد. تلاش خود را براي حفظ پایتخت خویش بھعمل آورد
آنھا در كشور دشمن بودند، چپاول را كار خطرناكي مییافتند، و راه ارتباطي با ; دند غذا بخورندناچار بو

سالتیكوف فكر كرد كھ اینك نوبت . لھستان، كھ كشوري دوست بود، طولاني و پرمخاطره مینمود
  . اتریشیھاست كھ با فردریك دست و پنجھ نرم كنند، و بھ نیروھاي خود دستور عقب نشیني داد

او احساس میكرد اینك وقت آن است كھ . داون قبول داشت كھ حركت بعدي باید از ناحیھ او صورت گیرد
پرنس ھانري قسمتي از نیروھاي خود را از این شھر خارج كرده بود تا بھ كمك . درسدن را تصرف كند
فاعي نیرومندي نفر براي دفاع از دژ باقي گذارده بود، ولي استحكامات د ٣٧٠٠فردریك برود، و تنھا 

فرمانده جدید در درسدن، كورت فون شمتاو از خادمان باوفاي پادشاه بود، . براي دفع حملھ ایجاد شده بود
ولي وقتي از خود فردریك پس از واقعھ كونرسدورف پیامي دریافت داشت كھ ھمھ چیز از دست رفتھ 

نفر از سمت  ٠٠٠،١۵بھ قدرت  یك ارتش امپراطوري. است، امید مقاومت موفقیتآمیز را از دست داد
در چھارم سپتامبر، . داون فعالانھ شھر را از سمت مشرق بھ توپ بستھ بود; غرب بھ درسدن نزدیك میشد

. در پنجم سپتامبر، پیامي از فردریك بھ او رسید كھ باید مقاومت كند و كمك در راه است; شمتاو تسلیم شد
فردریك خود را بھ فرایبورگ كھ . ه زمستاني خود كرده بودنفر اینك درسدن را اقامتگا ٠٠٠،٧٢داون با 

  . در آن نزدیكي بود رسانید و با نیرویي برابر نصف نیروھاي داون در آنجا ماند تا زمستان را بگذراند

مدت چند ھفتھ برفي كھ روي زمین بود تا زانو . بھطور كم سابقھاي سخت بود ١٧۶٠ - ١٧۵٩زمستان 
سربازان عادي فردریك در اطاقكھایي كھ بھ طور . ھا ماوایي پیدا میكردند ر خانھتنھا افسران د. میرسید

موقت درست شده بودند زندگي میكردند، از كنار آتش دور نمیشدند، براي روشن نگاھداشتن آتش با زحمت 
م براي اینكھ گر. چوب میبریدند و میآوردند، و خودشان غیر از نان بسختي چیز دیگري بھدست میآوردند

ھاي نبرد تلفات وارد  بیماري، در ھر دو اردوگاه، تقریبا بھ اندازه صحنھ. شوند، نزدیك ھم میخوابیدند
نوامبر فردریك بھ  ١٩در . طي شانزده روز، ارتش داون چھارھزار نفر بھ این ترتیب تلفات داد; میكرد

ھل بازخواھدگشت، و معاصران اگر این جنگ مدت زیادي ادامھ یابد، اروپا بھ تاریكیھاي ج: ((ولتر نوشت
فرانسھ، با آنكھ بھ نحوي غیرقابل قیاس از نظر مالي و انساني .)) ما مانند وحشیان و جانوران خواھند شد

مع ھذا شوازول ناوگاني براي حملھ بھ انگلستان تجھیز . از پروس غنیتر بود، در آستانھ افلاس قرار داشت
مالیاتھا با زیركي و مھارتي ). ١٧۵٩نوامبر  ٢٠(ون نابود كردند كرد، ولي انگلیسیھا آن را در خلیج كیبر

، ماركیز دو پومپادور ١٧۵٩در چھارم مارس . كھ دولتھا و كارشناسان مالي بھ خرج میدادند افزایش یافت
وي پیشنھاد كرد . موفق شده بود انتصاب اتین دو سیلوئت را بھ ممیزي كل دارایي فرانسھ عملي كند

ھاي متعلق بھ نجبا تبدیل بھ پول شوند، و حتي  یابند، بر املاك نجبا مالیات بستھ شود، نقره مستمریھا كاھش
ثروتمندان شكایت داشتند كھ بتدریج بھ صورت . از درآمد ماموران وصول مالیات نیز مالیات گرفتھ شود

كھ بھ سادھترین بھ این ترتیب، كلمھ سیلوئت مترادف شد با پیكري ; سایھ گذشتھ خویش درآورده میشوند
در پنجم . در ششم اكتبر خزانھداري فرانسھ پرداخت تعھدات خود را متوقف كرد. شكل خود تبدیل شده باشد

ولي وقتي كھ سیلوئت ; ھا را ذوب كرد نوامبر لویي پانزدھم براي اینكھ خود سرمشق خوبي ارائھ كند، نقره
میھاي وي اختصاص مییافتند صرفنظر كند، اظھار داشت پادشاه از وجوھي كھ معمولا بھ قمار و سرگر

نوامبر سیلوئت از  ٢١در . لویي با چنان ناراحتي مشھودي موافقت كرد كھ شوازول این پیشنھاد را رد كرد
  . كار بركنار شد
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او آماده بود كھ پیشنھادھاي ! پادشاه، مانند تقریبا ھمھ فرانسویان، احساس میكرد كھ از جنگ سیر شده است
 ٢(فردریك پاسخ داد . ولتر در ماه ژوئن نظر فردریك را در این مورد استفسار كرده بود. ودصلح را بشن

ولي من صلحي : من بھ ھمان اندازه كھ شما میتوانید بھ صلح علاقھمند باشید دوستدار صلح ھستم): ((ژوئیھ
براي : ((ر نوشتسپتامبر وي در نامھ دیگري بھ ولت ٢٢و در )) ;خوب، مطمئن، و شرافتمندانھ میخواھم

نخست اینكھ صلح باید مشتركا با ; تامین صلح دو شرط وجود دارد كھ من ھرگز از آنھا عدول نخواھم كرد
ولتر این .)) دوم اینكھ این صلح شرافتمندانھ و افتخارآمیز باشد... ; متحدان باوفاي من ھم منعقد شود

بھ شوازول ابلاغ كرد، و ) كونرسدورف بود كھ تاریخ یكي از آنھا بعد از شكست(پاسخھاي مغرورانھ را 
از سوي دیگر، پیت، متحد وفادار فردریك كھ . شوازول در این پاسخھا مستمسكي براي آغاز مذاكرات ندید

مشغول الحاق مستعمرات فرانسھ بھ انگلستان بود، چطور میتوانست قبل از بنیانگذاري امپراطوري بریتانیا 
  صلح كند

V - طوري بریتانیا بنیانگذاري امپرا  

مھمترین مرحلھ جنگ ھفتسالھ در اروپا صورت نگرفت، زیرا این جنگ در این قاره تنھا تغییرات 
این مرحلھ در اقیانوس اطلس، امریكاي شمالي، و ھندوستان . مختصري در نقشھ كشورھا بھوجود آورد

  . بھوقوع پیوست

  . در این مناطق نتایج جنگ عظیم وپردوام بودند

نخستین گام در تشكیل امپراطوري بریتانیا در قرن ھفدھم با انتقال سیادت دریایي از ھلندیھا بھ انگلیسیھا 
برداشتھ شد كھ بھ موجب آن انحصار تامین ) ١٧١٣(دومین گام در عھدنامھ اوترشت . برداشتھ شده بود

ھا برنج،  این برده. لستان اعطا شدھاي افریقایي براي مستعمرات اسپانیا و انگلستان در آمریكا بھ انگ برده
تجارت رم بھ ثروتمند شدن ; رم تبدیل میشد[ مشروب]قسمتي از شكر بھ ; توتون، و شكر تولید میكردند

كمك میكرد، و از محل سود این بازرگاني ھزینھ گسترش ) در قاره اروپا و آمریكا(بازرگانان انگلیسي 
كشتي حاضر بھ خدمت داشت، در حالي كھ  ١۵۶انگلستان  ١٧۵٨تا سال . ناوگان انگلستان فراھم میشد

بدین ترتیب، سومین گام در راه بنیانگذاري امپراطوري كاھش قدرت . فروند بود ٧٧تعداد كشتیھاي فرانسھ 
این جریان بر اثر موفقیت ریشلیو در مینوركا متوقف شد، ولي با انھدام ناوگان فرانسھ . دریایي فرانسھ بود
در . و یك ناوگان دیگر در خلیج كیبرون از سرگرفتھ شد) ١٧۵٩آوریل  ١٣(در پرتغال  در سواحل لاگوس

لیور در  ٠٠٠،۴٠٠٠بھ  ١٧۵۵لیور در سال  ٠٠٠،٠٠٠،٣٠نتیجھ، بازرگاني فرانسھ با مستعمراتش از 
  . كاھش یافت ١٧۶٠سال 

این . انگلستان باز شدبا احراز سیادت در اقیانوس اطلس راه تسخیر متصرفات فرانسھ در آمریكا براي 
بودند، بلكھ ھمچنین )) ھاي بزرگ دریاچھ((متصرفات نھ تنھا شامل حوضھ رودخانھ سنت لارنس و منطقھ 

حتي دره رودخانھ اوھایو نیز ; ھا تا خلیج مكزیك را دربرمیگرفتند حوضھ رودخانھ میسي سیپي از دریاچھ
تغییر . یت، و پیتسبرگ را زیر سلطھ خود داشتنددژھاي فرانسویھا شیكاگو، دترو. در دست فرانسویھا بود

متصرفات فرانسویھا چون سدي در راه توسعھ . نام فور دو كین بھ پیتسبرگ نشانھ نتایج جنگ بود
اگر انگلستان در جنگ ھفتسالھ پیروز نمیشد، امكان داشت ; مستعمرات انگلستان بھ سوي غرب بودند
گلستان نو در سمت شرق، فرانسھ نو در مركز، و اسپانیاي نو ان: امریكاي شمالي بھ سھ قسمت تقسیم شود

بنجمین فرانكلین صلحطلب بھ . بھ این ترتیب تقسیمات و كشمكشھاي اروپا در آمریكا تكرار میشد; در غرب
استعمارگران انگلیسي ھشدار داد كھ آنھا ھیچ وقت در حفظ مستملكات خود احساس امنیت نخواھند كرد، 

جورج واشینگتن ھم با تلاشي كھ براي بھ . ترش نفوذ فرانسویھا در آمریكا گرفتھ شودمگر اینكھ جلو گس
  . چنگ آوردن فور دوكین كرد، پا بھ عرصھ تاریخ گذارد
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و از میان این دو كانادا بھ انگلستان و . كانادا و لویزیانا دو مدخل متصرفات فرانسھ در آمریكا بودند
متصرفات فرانسھ از راه رودخانھ سنت )) ساكنان((راد ارتش براي ملزومات و اف. فرانسھ، نزدیكتر بود

لارنس حمل میشدند، و این مدخل بھ وسیلھ دژ فرانسوي لویسبرگ واقع در جزیره كیپ برتن كھ در دھانھ 
 ۴٢یك ناوگان انگلیسي مركب از  ١٧۵٨در دوم ژوئن . این رودخانھ بزرگ قرار داشت حفاظت میشد

ده . از، و بھ فرماندھي دریاسالار ادوارد باسكوئن، لویسبرگ را محاصره كردسرب ٠٠٠،١٨كشتي حامل 
جلو نیروھاي كمكي كھ از فرانسھ فرستاده شده ; نفر از این دژ دفاع میكردند ۶٢٠٠كشتي فرانسوي با 

پادگان دژ شجاعانھ جنگید، ولي بزودي مواضع دفاعي آن بھ . بودند بھ وسلیھ ناوگان انگلستان گرفتھ شد
سرآغاز تسخیر كانادا ) ١٧۵٨ژوئیھ  ٢۶(تسلیم این دژ . سیلھ توپھاي انگلیسیھا درھم شكستھ شدندو

  . بھوسلیھ انگلستان بود

طرحھاي سوق الجیشي و قھرمانانھ ماركي دو مونكالم تنھا وقفھ مختصري در جریان تصرف كانادا ایجاد 
  . كردند

ماندھي نیروھاي منظم فرانسھ را در كانادا بھعھده از فرانسھ عازم شده بود تا فر ١٧۵۶وي كھ در سال 
گیرد، از یك پیروزي بھ پیروزي دیگر رسید، تا اینكھ بر اثر فساد و ناھماھنگي در دستگاه اداري فرانسھ 

او یك دژ  ١٧۵۶در سال . در كانادا، و ناتواني فرانسھ در فرستادن كمك براي وي، فعالیتھایش عقیم ماندند
; ویگو بھ تصرف درآورد و بھ این ترتیب تسلط فرانسھ را بر دریاچھ اونتاریو عملي كردانگلیسي را در آس

با  ١٧۵٨در ; او دژ ویلیام ھنري واقع در بالاي دریاچھ جورج را محاصره و تسخیر كرد ١٧۵٧در سال 
ولي ھنگامي كھ با . سرباز انگلیسي و مستعمراتي را در تیكوندروگا شكست داد ٠٠٠،١۵نفر،  ٣٨٠٠

سرباز در اختیار  ٩٠٠٠نفر از كبك در برابر یك ژنرال انگلیسي بھ نام جیمز وولف، كھ تنھا  ٠٠٠،١۵
وولف سربازان خود را در صعود از ارتفاعات دشت . داشت، دفاع میكرد، با حریف سرسختي روبھرو شد

وولف در ; شتمونكالم بھ ھنگام رھبري عملیات تدافعي زخم مھلكي بردا. آبراھام شخصا رھبري میكرد
فرماندار  ١٧۶٠سپتامبر  ٧در ). ١٧۵٩سپتامبر  ١٣ - ١٢(میدان پیروزي بھ طرز مھلكي زخمي شد 

  . فرانسوي كانادا بھ نام ودروي كاوانیال تسلیم شد، و این ایالت بزرگ تحت تسلط انگلیسیھا درآمد

در دریاي كارائیب حملھور  انگلیسیھا كشتیھاي خود را متوجھ جنوب كردند و بھ جزایر متعلق بھ فرانسھ
كلیھ مستملكات فرانسھ در ھند غربي، بھ ; تسخیر شدند ١٧۶٢و مارتینیك در  ١٧۵٩شدند، گوادلوپ در 

ھایي بھ آفریقا  پیت، براي افزایش سود پیروزي، ناو گروه. غیر از سن دومینگ، بھ دست انگلیسیھا افتادند
این كار انجام شد و تجارت ; احل باختري را تسخیر كنندھاي تجارت برده فرانسھ در س فرستاد تا ایستگاه

نانت، بندر اصلي تجارت برده فروشي در خاك آن كشور، روبھ زوال ; فرانسھ در زمینھ برده از میان رفت
بھاي برده در ھند غربي افزایش یافت، و تجار برده انگلستان با برآوردن نیازي كھ بھ برده وجود . گذارد

باید افزود كھ انگلیسیھا در این جریان امپراطوري سازي كمتر از . ھاي بھدست آوردندداشت ثروتھاي تاز
; اسپانیاییھا یا فرانسویھا داراي عواطف انساني نبودند، و تنھا فرق آنھا این بود كھ كارآیي بیشتري داشتند

  . ضمنا نھضت ضد تجارت برده نخستین بار در انگلستان شكل موثري بھ خود گرفت

ل این احوال فعالیتھاي دریایي، نظامي، و بازرگاني انگلستان مصروف الحاق ھند بھ مستملكات در خلا
) ١۶٨۶(، و كلكتھ )١۶۶٨(، بمبئي )١۶٣٩(شركت انگلیسي ھند شرقي در مدرس . انگلستان میشدند

) ١۶٨٣(بازرگانان فرانسوي تسلط خود را بر پوندیشري در جنوب مدرس . استحكاماتي بھوجود آورده بود
با انحطاط فرمانروایي مغولھا بر ھند، . برقرار كرده بودند) ١۶٨٨(و در چاندرناگار واقع در شمال كلكتھ 

ھر گروه براي گسترش منطقھ نفوذ خود رشوه و نیروي . ھمھ این مراكزقدرت روبھ گسترش گذاردند
  . نظامي بھكار میبرد

  . نگلستان با یكدیگر در ھندوستان جنگیده بودندفرانسھ و ا) ١٧۴٨ -  ١٧۴٠(قبلا در جنگ جانشیني اتریش 
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آن را )) جنگ ھفتسالھ((شاپل تنھا باعث ایجاد وقفھاي در كشمكش آنھا شده بود، و -لا- قرارداد صلح اكس
یك ناوگان انگلیسي تحت فرماندھي دریاسالار چارلز واتسن بھ كمك سربازان  ١٧۵٧در مارس . تجدید كرد

ي یك جوان اھل شراپشر انگلستان بھ نام رابرت كلایو، چاندراناگار را از شركت ھند شرقي، بھ فرماندھ
ھندو و فرانسوي را در پلاسي  ۵٠٠٠نفر  ٣٢٠٠ژوئن كلایو فقط با  ٢٣در ; دست فرانسویھا خارج كرد

شكست داد، و این نبرد تسلط انگلستان را بر شمال خاوري ھندوستان قطعي ) كیلومتري شمال كلكتھ ١٣(
یك ناوگان انگلیسي، بھ فرماندھي دریاسالار جورج پاكوك، كشتیھاي فرانسوي را كھ  ١٧۵٨اوت در . كرد

از آن پس، در حالیكھ ; از مستملكات فرانسھ در طول ساحل محافظت میكردند از آبھاي ھند بیرون راند
اینك . كاري نبود انگلستان آزادانھ میتوانست افراد و ملزومات بھ ھندوستان بیاورد، فرانسھ قادر بھ چنین

محاصره مدرس توسط فرانسویھا،  ١٧۵٩در سال . پیروزي انگلستان تنھا محتاج گذشت چند ماه وقت بود
بھ سركردگي كنت دولالي، بر اثر ورود نیروھاي كمكي و ملزومات انگلیسي از طریق دریا با شكست 

 ١۶، و در تاریخ )١٧۶٠ویھ ژان ٢٢(فرانسویھا در واندیواش بھ طور قطع شكست خوردند . روبھرو شد
بھ فرانسویھا  ١٧۶٣این آخرین پایگاه فرانسھ در سال . پوندیشري تسلیم انگلیسیھا شد ١٧۶١ژانویھ 

بازگشت، ولي ھمھ میدانستند كھ ادامھ تسلط فرانسھ بر این مستملكھ تنھا با رضایت انگلستان صورت 
  . میگیرد

ھندوستان و كانادا تا عصر ما بھ صورت دو دژ عظیم خاوري و باختري یك امپراطوري باقي ماندند، 
امپراطوریي كھ با پول، شجاعت، بیرحمي، نیروي فكري، و ھماھنگي با اصول اخلاقي بین المللي متداول 

ین امپراطوري فرآورده اینك كھ بھ گذشتھ نظري میافكنیم، میبینیم كھ ا. در قرن ھجدھم بنا نھاده شده بود
وشق دیگر آن، نھ استقلال ملل بیدفاع، بلكھ امپراطوري ; طبیعي خو و طبیعت انساني و شرایط مادي بود

عاقبت امر، حكمفرمایي نیروي دریایي انگلستان بر نیمي از . مشابھي بود كھ بھوسلیھ فرانسھ بنانھاده میشد
تھدید دایمي بروز ھرج و مرج، حتي با وجود افرادي جھان، و حفظ نظم بھ طرق نسبتا انساني در میان 

  . مانند كلایو، ھیستینگز، و كیپلینگ، براي ابناي بشر نعمت بود نھ مصیبت

VI  - ١٧۶٢ - ١٧۶٠: فرسودگي و ناتواني  

، روباه پروسي تحت تعقیب چھ میكرد او پول انتشار میداد و ١٧۶٠ - ١٧۵٩در طول زمستان سخت 
در . فراد تازه بھ خدمت میخواند آموزش میداد، و شعر مینوشت و منتشر میكردارزش آن را میكاست، ا

سوسي منتشر كرد و  - ژانویھ ناشري پاریسي، با ارتكاب دزدي ادبي، كتابي تحت عنوان آثار فیلسوف سان 
با خود از  ١٧۵٣این اشعار را ولتر در سال ; در آن با خیال راحت اشعار بیبندوباري را بھ چاپ رساند

ماین بگیرند و او  -آم  - پوتسدام برده و بھ خاطر آنھا فردریك دستور داده بود تا جلو او را در فرانكفورت 
  . را تحت نظر داشتھ باشند

این اشعار براي اشخاص عادي سرگرم كننده بودند، ولي تاجداران، از جملھ جورج دوم متحد فردریك، را 
ض كرد كھ مطالب مسروقھ منتشر شده، بر اثر دستكاریھاي فردریك اعترا. از خشم بھ لرزه درمیآوردند

) رئیس ھنرھاي زیبا در فرھنگستان برلین(آرژان /مغرضانھ، تحریف شدھاند، و از دوست خود ماركي د
این كار . ھاي لازم بھ عمل آمده باشند منتشر كند خواست كھ فورا یك نسخھ حقیقي كھ بدقت در آن تصفیھ

  : فوریھ او بھ ولتر چنین نوشت ٢۴در . و فردریك توانست بھ جنگ بازگردددر ماه مارس انجام شد، 

فولاد و مرگ زیانھاي وحشتناكي بھ ما وارد آوردھاند، و نكتھ غمانگیز آن است كھ ما ھنوز بھ پایان فاجعھ 
وانم، من تا آنجا كھ میت. شما میتوانید نتیجھ این ضربات بیرحمانھ را نسبت بھ من تصور كنید. نرسیدھایم

موھایم خاسكتري گشتھ و چھرھام پوشیده ; من پیر و شكستھ شدھام. ... خود را در شكیبایي مستور میدارم
  . دندانھایم بتدریج میریزند، و نشاطم از بین میرود; از چین و چروك است
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ظیمي از ھاي ع براي تعیین اینكھ كدام یك از فرمانروایان میتواند افراد بیشتري بھ زیر بار بكشد، توده
نفر در حال بازگشت از روسیھ  ٠٠٠،١٠٠در ماه آوریل، سالتیكوف با . سربازان بھ خدمت خوانده میشدند

 ٠٠٠،١٠٠داون با ; اتریشي پرنس ھانري در سیلزي آماده كرده بود ٠٠٠،۵٠لاودون در سیلزي ; بود
اردو زده بودند درھم سرباز فردریك را كھ در نزدیكي مایسن  ٠٠٠،۴٠سرباز در درسدن امیدوار بود 

سرباز فردیناند شروع بھ  ٠٠٠،٧٠سرباز منتظر بودند تا در برابر  ٠٠٠،١٢۵فرانسویھا با ; بشكند
 ١٧۶٠مارس  ٢١در . نفر بھ سوي برلین ھدفگیري كرده بودند ٠٠٠،٣٧۵روي ھم رفتھ ; پیشروي كنند

گنجانده شده بود تا بھ محض اعاده  اتریش و روسیھ اتحاد خود را تجدید كردند، كھ در آن یك بند پنھاني
توسط لاودون با غلبھ بر ) ١٧۶٠(نخستین خونریزي . سیلزي بھ اتریش، پروس بھ روسیھ واگذار شود

  . صورت گرفت) ژوئن ٢٣(پروسي در لاندسھوت  ٠٠٠،١٣

ر را، در دھم ژوئیھ فردریك محاصره درسدن را با توپخانھ سنگین آغاز كرد و بھ این ترتیب بیشتر این شھ
; این بمباران سودي براي وي نداشت. كھ در آن وقت زیباترین شھر آلمان بود، بھ صورت مخروبھ درآورد

وقتي شنید كھ لاودن بھ برسلاو نزدیك میشود، از محاصره دست كشید، در مدت پنج روز نفرات خود را 
، )١٧۶٠اوت  ١۵(د بھ پیمودن یكصدوشصت كیلومتر واداشت، در لیگنیتس با ارتش لادون روبھرو ش

اكتبر یك ارتش قزاق، بھ فرماندھي  ٩ولي در . نفر تلفات بھ آن وارد آورد، و وارد برسلاو شد ٠٠٠،١٠
تالر،  ٠٠٠،٠٠٠،٢فرمور، برلین را تصرف و انبارھاي نظامي آن را چپاول كرد، و خراجي بھ مبلغ 

. ریافت میداشت، از این شھر گرفتیعني برابر نصف كمكھاي مالي سالانھاي كھ فردریك از انگلستان د
روسھا وقتي خبر نزدیك شدن او را شنیدند، فرار ; فردریك براي آزاد ساختن پایتخت خود حركت كرد

شما از اینكھ از اندرز ): ((اكتبر ٣٠(در ضمن راه، بھ ولتر نوشت . فردریك بھ ساكس بازگشت; كردند
ھمھ . اغ خود محدود میدارید، شخص خوشبختي ھستیدپیروي میكنید و تلاشھایتان را بھ كشت ب< كاندید>

گاو باید زمین را شخم بزند، بلبل باید بخواند، ماھي باید شنا كند، و من . كس سعادت چنین كاري را ندارد
 ٠٠٠،۵٠سرباز پروسي او با  ٠٠٠،۴۴، )نوامبر ٣(ر كنار الب در تورگاو واقع د .))بجنگمھم باید 

فردریك نیمي از ارتش خود را بھ فرماندھي یوھان فون تسیتن فرستاد كھ از بیراھھ . اتریشي روبھرو شدند
  . برود و از عقب بھ دشمن حملھ كند

  . شغول داشت و معطل كرداین كار موفقیتآمیز نبود، زیرا یك واحد از سربازان دشمن، در راه، تسیتن را م

در اینجا نیز سھ اسب زیر پاي او بھ . فردریك شخصا واحدھاي خود را در معركھ كارزار رھبري كرد
یك تركش گلولھ توپ كھ ضربھاش گرفتھ شده بود بھ سینھاش خورد و او را . ضرب گلولھ از پایدرآمدند

گفت چیزي نیست، و باز بھ جنگ و ولي طولي نكشید كھ بھ ھوش آمد و . بیھوش نقش بر زمین ساخت
; او پیروزي بسیار پرھزینھاي بھ دست آورد، و تلفاتش بر تلفات دشمن فزوني داشتند. جدال بازگشت

پروسي در میدان جنگ بھ  ١٢٠،١٣ولي فردریك . نفر تلفات شكست خوردند ٢۶٠،١١اتریشیھا با دادن 
داون ھنوز درسدن را در دست . وي بود، رفت وي بھ برسلاو، كھ اینك مركز اصلي ملزومات. جاي گذارد

زمستان بار دیگر بھ بازماندگان این نبردھا فرصت . داشت و با شكیبایي بھ انتظار بود تا فردریك بمیرد
  . استراحت داد

، كھ )١٧۶٠اكتبر  ٢۵(در انگلستان مرگ جورج دوم . بیشتر سال دیپلوماسي بود تا جنگ ١٧۶١سال 
داشت، و بھ سلطنت رسیدن جورج سوم، كھ خیلي كمتر بھ آن اھمیت میداد، باعث توجھ عمیقي بھ ھانوور 

شدند كھ نفرت عمومي نسبت بھ جنگي كھ تحمیل زیادي بھ منابع مالي انگلستان میكرد مورد قبول و 
ھایي كرد، ولي پیت امتناع  شوازول در مورد انعقاد پیمان صلح جداگانھ زمزمھ. تصویب پادشاه قرار بگیرد

لكن نیروھاي اعزامي انگلستان بھ ھانوور كاھش ; زید و بھ طور كامل نسبت بھ فردریك وفادار ماندور
شوازول متوجھ اسپانیا شد . یافتھ بودند، و فردیناند ناچار بود برونسویك و ولفنبوتل را تسلیم فرانسویھا كند

رغیب كرد كھ علیھ پروس وارد میان پادشاھان بوربون، این كشور را ت)) قرارداد خانوادگي((و، در یك 
تحولات نظامي نیز با این تحولات نامساعد سیاسي ھمراه شدند، بھ طوري كھ بار دیگر . اتحادیھ شود

روسي پیوست، و آنھافردریك  ٠٠٠،۵٠نفر بھ  ٠٠٠،٧٢لاودون با . فردریك در مرز شكست قرار گرفت
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در اول . رف و حفظ برلین طرح كردندھایي براي تص را بھ طور كامل از پروس جدا ساختند و نقشھ
در پنجم اكتبر پیت، تحت . اتریشیھا بار دیگر شوایدنیتس و انبارھاي آن را تصرف كردند ١٧۶١سپتامبر 

جانشین او، ارل . فشار افكار عامھ كھ خواھان صلح بود، استعفا كرد و حاضر نشد بھ فردریك خیانت كند
پذیر است، و بھ نظر وي مذاكرات صلح وسیلھاي بود براي آو بیوت، عقیده داشت ھدف فردریك تحققنا

وي از فردریك تقاضا كرد، دست كم تا حدود تسلیم قسمتي از .تحكیم موقعیت جورج سوم در برابر پارلمنت
بیوت از پرداخت كمكھاي مالي دیگر بھ وي ; فردریك مردد بود. سیلزي بھ اتریش، بھ شكست اعتراف كند

. ھ اروپا، از جملھ بسیاري از پروسیھا، از فردریك خواستند امتیازاتي بدھدتقریبا ھم. امتناع كرد
سربازانش امید ھرگونھ پیروزي را از دست داده بودند و بھ افسران خود اخطار كردند دیگر بھ سربازان 

یك فردر ١٧۶١با پایان سال . دشمن حملھ نخواھند كرد، و چنانچھ مورد حملھ قرار گیرند، تسلیم خواھند شد
  . خود را در برابر بیش از ده دشمن تنھا یافت، و اعتراف كرد كھ تنھا یك معجزه میتواند او را نجات دھد

، الیزابت پتروونا، ملكھ روسیھ، كھ از فردریك متنفر ١٧۶٢در پنجم ژانویھ . یك معجزه او را نجات داد
مطلوب تحسین میكرد بھ جاي وي بود درگذشت، و پطرسوم كھ فردریك را بھ عنوان فاتح و پادشاه كمال 

وقتي فردریك این خبر را شنید، دستور داد بھ اسیران روسي لباس، كفش، و غذا داده شود و ھمگي . نشست
و در پنجم مھ پیمان صلحي را كھ بھ ; فوریھ پطر پایان جنگ با پروس را اعلام داشت ٢٣در . آزاد شوند

و در ; مھ سوئد بھ روسیھ تاسي جست ٢٢در ; امضا كرد خواھش وي بھ وسیلھ خود فردریك تنظیم شده بود
او لباس خدمت پروسي بھ تن كرد و . ژوئن پطر مجددا وارد جنگ شد، منتھا بھ عنوان متحد پروس ١٠

  . این از غیر عادیترین دگرگونیھاي تاریخ بود. شد)) تحت فرماندھي پادشاه، سرور من((داوطلب خدمت 

رد و روحیھ افراد ارتش او را بھ حال عادي بازگرداند، ولي وي ھم تا این واقعھ فردریك را دلگرم ك
وقتي او شنید كھ پطر در نظر دارد براي پس . حدودي با دشمنان خود ھم عقیده بود كھ پطردیوانھ است

گرفتن ھولشتاین بھ دانمارك حملھ كند، بھ وحشت افتاد و آنچھ در قدرت داشت براي انصراف او از این 
ناچار شدم سكوت ((تا اینكھ سرانجام فردریك، بھ قول خودش، ; ر بست، ولي پطر اصرار داشتعمل بھ كا

بیوت كھ اینك فعالانھ با .)) كنم و این شاھزاده بیچاره را بھ اعتماد بھ نفسي كھ او را نابود كرد واگذارم
ن وقت در فردریك خصومت میورزید، از پطر خواست اجازه دھد بیست ھزار سرباز روسیي كھ در آ

پطر یك نسخھ از این پیام را نزد فردریك فرستاد و ; ارتش اتریش بودند در ھمان جا بھ كار خود ادامھ دھند
بیوت بھ اتریش صلح جداگانھاي . بھ سربازان روسي دستور داد بھ فردریك ملحق شوند و بھ او خدمت كنند

; كاونیتس امتناع كرد; پشتیباني كندپیشنھاد كرد و قول داد كھ از واگذاري اراضي پروس بھ اتریش 
او از شنیدن این خبر كھ فرانسھ كمكھاي مالي خود را بھ اتریش . فردریك بیوت را شخصي فرومایھ خواند

  ). ١٧۶٢مھ (قطع كرده است و تركھا در مجارستان مشغول حملھ بھ اتریشیھا ھستند مسرور شد 

بھ )) امپراطریس ھمھ روسھا((رین دوم بھ عنوان ژوئن پطر بر اثر یك كودتا معزول شد، و كات ٢٨در 
كاترین بھ چرنیچف، كھ فرمانده روسھاي تحت فرمان . در ششم ژوئیھ پطر بھ قتل رسید; جاي وي نشست

فردریك خود را بتازگي آماده كرده . فردریك بود، دستور داد فورا نیروھاي روسي را بھ روسیھ بازگرداند
از چرنیچف خواست كھ مدت سھ روز خبر مربوط بھ دستور ملكھ را پنھان او . بود كھ بھ داون حملھ كند

 ٢١(فردریك بدون استفاده از این نیروھاي كمكي روسي، داون را در بوركرسدورف شكست داد . دارد
. در این وقت چرنیچف نیروھاي خود را بیرون كشید، و روسیھ دیگر در جنگ شركت نكرد). ژوئیھ

خیالش راحت شده بود، اتریشیھا را از پیش خود راند و بار دیگر شوایدنیتس  فردریك كھ از قسمت شمال
سرباز اتریشي و امپراطوري را  ٠٠٠،٣٩نفر،  ٠٠٠،٢۴اكتبر، پرنس ھانري، با  ٢٩در . را تصرف كرد

این تنھا نبرد مھمي بود كھ در آن پروسیھا بدون اینكھ تحت فرماندھي ; در فرایبرگ در ساكس شكست داد
  . بود)) جنگ ھفتسالھ((ك باشند، پیروز شدند، و نیز آخرین نبرد مھم فردری

VII - صلح  

pymansetareh@yahoo.com



ھاي چھاردھسالھ بھ  در پروس پسر بچھ. ھمھ اروپاي باختري، و بیش از ھمھ پروس، خستھ و ناتوان بود
. خدمت خوانده شده، مزارع ویران گشتھ، و بازرگانان بر اثر تضییقات بازرگاني ورشكست شده بودند

اسپانیا ھاوان و مانیل را در برابر انگلیسیھا از . ریش بیش از پول داراي نفرات بود و دست داده بودات
فرانسھ ورشكست شده، مستعمراتش از دست رفتھ، . دست داده و تقریبا ھمھ نیروي دریاییش نابود شده بود

  . و تجارتش تقریبا از صحنھ دریا ناپدید شده بود

  . انگلستان بھ صلح نیاز داشت تا پیروزیھاي خود را بر پایھ محكمي قرار دھد

دیوك آو بدفرد را بھ پاریس فرستاد تا درباره حل اختلافات با شوازول وارد  ١٧۶٢بیوت در پنجم سپتامبر 
فرانسھ  اگر فرانسھ كانادا و ھندوستان را تسلیم كند، انگلستان، گوادلوپ و مارتینیك را بھ. مذاكره شود

بازخواھد گرداند، و فرانسھ خواھد توانست، با موافقت انگلستان، ایالات باختري فردریك بھ نامھاي وزل و 
پیت با فصاحتي پر حرارت این پیشنھادھا را محكوم كرد، ولي افكار . گلدرلاند را براي خود نگاه دارد

ال با فرانسھ و اسپانیا قرارداد صلح فونتنبلو نوامبر انگلستان و پرتغ ۵عامھ از بیوت پشتیباني میكرد، و در 
  . را امضا كردند

انگلستان متصرفات خود در دریاي كارائیب را بھ ; فرانسھ از كانادا، ھندوستان، و مینوركا دست كشید
فرانسھ قول داد كھ میان اتریش و پروس بیطرفي اختیار كند و نیروھاي خود . فرانسھ و اسپانیا بازگرداند

در  ١٧۶٣فوریھ  ١٠قرارداد صلح دیگري كھ در . را از اراضي پروس در باختر آلمان خارج سازد
پاریس بھ امضا رسید این ترتیبات را تایید كرد، ولي حقوق ماھیگیري فرانسھ را در نزدیكي نیوفندلند، و 

اسپانیا فلوریدا را بھ انگلستان . ھاي تجاري این كشور را در ھندوستان بھ حال خود باقي گذارد پاسگاه
از نظر اصولي، این قراردادھا تعھد انگلستان را . واگذار كرد، ولي لویزیانا را از فرانسھ دریافت داشت

درباره خودداري از انعقاد قرارداد جداگانھ صلح نقض میكردند، ولي در عمل براي فردریك نعمتي بودند، 
او اطمینان داشت كھ میتواند موقع ; اتریش و امپراطوري - زیرا تنھا دو دشمن براي او باقي میگذاردند 

  . و دشمن خود باختھ حفظ كندخود را در برابر این د

ھمھ متحدان اصلي او رھایش . ماري ترز خود را بھ انعقاد صلح بامنفورترین دشمن خویش حاضر كرد
او فرستادھاي نزد . یكصدھزار سرباز عثماني مشغول پیشروي بھ داخل مجارستان بودند. كرده بودند

در نزدیكي (د و در ھوبرتوسبورگ فردریك قبول كر. فردریك اعزام داشت و پیشنھاد آتش بس كرد
، پروس، اتریش، ساكس، و شاھزادگان آلماني عھدنامھاي امضا ١٧۶٣فوریھ  ١۵تا  ۵، از )لایپزیگ

  . پایان داد)) جنگ ھفتسالھ((كردند كھ بھ 

پس از ھمھ خونریزیھا و صرف مبالغ زیاد، اعم از روبل، دوكات، و تالر یا كرون، فرانك، و پوند در قاره 
فردریك سیلزي، گلاتس، وزل، و گلدرلاند را حفظ كرد، ساكس )): وضع بھ حال نخست بازگشت((ا اروپ

را تخلیھ كرد، و قول داد كھ از نامزدي پسر ماري ترز بھ نام یوزف براي مقام پادشاھي پیروان كلیساي 
، دستیاران فردریك در آخرین مرحلھ امضاي قرارداد. روم، و نتیجتا بھ عنوان امپراطور آینده، حمایت كند

وي پاسخ داد كھ خوشترین روز زندگیش ; بھ او تبریك گفتند)) خوشترین روز زندگي شما((بھ مناسبت 
نتایج جنگ چھ بودند براي اتریش، از دست رفتن سیلزي براي ھمیشھ و . آخرین روز حیاتش خواھد بود

ان اتریشي، بھ عنوان دارندگان اعتبار و حیثیت زمامدار. اكو ٠٠٠،٠٠٠،١٠٠یك قرضھ جنگي بھ مبلغ 
 - فردریك با ماري ترز بھ عنوان رھبر امپراطوري اتریش ; دیرینھ عنوان امپراطوري، بھ پایان رسید

شاھزادگان آلماني امپراطوري اینك بھ . ھنگري رفتار میكرد، نھ بھ عنوان زمامدار امپراطوري مقدس روم
قدرت خاندان ; شوایي پروس در رایش گردن نھادندحال خود باقي ماندند، و دیري نپایید كھ بھ پی

ھاپسبورگ روبھ زوال گذارد، و قدرت خاندان ھوھانزولرن افزایش یافت، و راه براي بیسمارك ھموار 
وطن پرستي و ناسیونالیسم بتدریج مفھوم ھمھ آلمان را بھ خود گرفت، نھ كشورھاي مجزایي كھ بھ . شد

تحرك یافت و با )) شتورم اوند درانگ((آلمان بر اثر نھضت ادبي ادبیات ; موجودیت خود مغرور بودند
  . گوتھ و شیلر بھ تكامل رسید
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نفر بر اثر جنگ،  ٠٠٠،١٢٠روسیھ . نفر از دست داد و جز قرض چیزي نصیبش نشد ٠٠٠،٢۵سوئد 
كشي این كشور با لشكر; سختي معیشت، و بیماري از دست داد، ولي طولي نكشید كھ جاي آنھا را پر كرد

براي . تجزیھ لھستان اینك اجتنابناپذیر بود; بھ غرب، دوران تازھاي در تاریخ معاصر خود گشوده بود
فرانسھ نتیجھ جنگ زیانھاي عظیمي از نظر مستعمرات و بازرگاني، و حالتي نزدیك بھ ورشكستگي در 

جنگ حتي از آنچھ  براي انگلستان نتایج. برداشت كھ گام دیگري آن را بھ سوي سقوط نزدیكتر میكرد
تسلط بر دریاھا، تسلط بر جھان استعماري، تاسیس یك امپراطوري : رھبرانش درك میكردند مھمتر بود

سیزده : براي پروس نتایج این جنگ ویراني ارضي بود. سال سیادت در جھان ١٨٢بزرگ، و سرآغاز
اران خانواده بیخانمان شده ھزار خانھ بھ حالت مخروبھ درآمده، یكصد شھر و دھكده بكلي سوختھ، و ھز

در میدان كارزار، اردوگاه، یا اسارت، و حتي ) بھ موجب برآورد فردریك(پروسي  ٠٠٠،١٨٠; بودند
  . تعداد بیشتري بر اثر فقدان دارو یا غذا، مرده بودند

از یك جمعیت . در بعضي مناطق تنھا زنان و پیر مردان باقي مانده بودند كھ مزارع را شخم بزنند
  . فقط چھار میلیون نفر باقي مانده بودند ١٧۶٣، در ١٧۵۶نفري در سال  ۴،۵٠٠،٠٠٠

او پس از شش سال غیبت، پیروزمندانھ وارد برلین . بود!) غیر از ساكس(فردریك اینك قھرمان ھمھ آلمان 
از او بھ  ھاي آن عزادار بودند، بھ خاطر استقبال این شھر اگر چھ بیمال و منال شده بود و ھمھ خانواده. شد

روح آھنین . نحوي خیره كننده چراغان شده بود و از او بھ عنوان ناجي خود با شور و شعف استقبال كرد
!)) زنده باد فرزندان من! زنده باد ملت عزیز من: ((جنگجوي سالخورده تحت تاثیر قرار گرفت و فریاد زد

باھات متعددي را كھ بھ عنوان یك او تمایل بھ فروتني داشت و در لحظھاي كھ مورد تحسین بود، اشت
ھنوز . مرتكب شده بود از یاد نبرده بود - بزرگترین سردار در دوران معاصر بھ جز ناپلئون  -سردار 

. میتوانست ھزاران جوان پروسي را كھ بھاي سیلزي را با خون خود پرداختھ بودند در نظر خود مجسم كند
. و اینك در سن پنجاه و یك سالگي دچار پیري زودرسي شده بودا. خود او ھم تاوان این كار را پرداختھ بود

پشتش خمیده، صورت و اندامش لاغر استخواني، دندانھایش از بین رفتھ، موھایش در یك طرف سرش 
میگفت كھ اینك جاي . سفید، و امعا و احشایش بر اثر درد روده و اسھال و بواسیر بشدت ضعیف شده بودند

بیست و سھ سال دیگر زندگي كرد وسعیش بر آن بود . ه معلولین سالخورده استمناسب براي او آسایشگا
  . كھ گناھان خود را با حكومت صلح جویانھ و با نظم جبران كند

از نظر سیاسي، نتایج عمده جنگ ھفتسالھ پیدایش امپراطوري بریتانیا و ظھور پروس بھ عنوان یك قدرت 
آن : صلي جنگ پیشروي بھ سوي سرمایھداري صنعتي بوداز نظر اقتصادي، نتیجھ ا. درجھ اول بود

ارتشھاي عظیمي كھ در جنگ شركت كردند بازارھاي بسیار مناسبي براي مصرف عمده كالاھایي بودند 
كدام مشتري بھتر از آن كھ نوید دھد كالاھاي خریداري شده را در اولین ; كھ بھ طور عمده تولید میشدند

لاھاي بیشتري بدھد از نظر اخلاقي، جنگ زمینھ را براي بدبیني و فرصت از بین ببرد و سفارش كا
  . بینظمي اخلاقي مستعد كرد

و ھر لحظھ كھ ; زندگي بیارزش، مرگ قریب الوقوع، و زجر و ناراحتي حكم زمانھ بود، و چپاول مجاز
اگر : ((گفتگریم در وستفالي  ١٧۵٧در سال . امكان داشت لذتي بھدست آید، بایستي آن را بھ چنگ آورد

این )) ;این جنگ نبود، ھرگز پینمي بردم كھ زشتیھاي فقر و بیعدالتي بشر بھ چھ حدي میتوانند برسند
این زجرھا، ھم باعث كندي پیشرفت مذھب شدند و ھم بھ پیشرفت آن كمك . زشتیھا تازه شروع شده بودند

ه شد، اكثریت مردم بر اثر اینكھ اعتقاد اگر یك اقلیت بر اثر واقعیت تلخ بدي بھ سوي الحاد سوق داد: كردند
طولي نكشید كھ . بھ پیروزي نھایي خوبي برایشان در حكم یك نیاز بود، بھ سوي خداشناسي كشانده شدند

نھضت پروتستان در آلمان از . بازگشت بھ سوي مذھب در فرانسھ، انگلستان، و آلمان بھ وقوع پیوست
، ١۶٢٠شكست خورده بود، پروس، مانند بوھم پس از سال احتمالا اگر فردریك ; نابودي نجات یافت

  . پیروزي تخیل بر واقعیت از لطایف تاریخ است. مشمول اعاده اجباري معتقدات و قدرت كاتولیك میشد
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  فصل سوم  ١٧٧۴ -  ١٧۵٧كتاب دوم فرانسھ قبل از طوفان 

  

  حیات كشور

I  -  رفیقھ میرود  

فریبندگي شخصیت او مدتي پادشاه را مسحور نگاه داشت، . مادام دو پومپادور در زمره تلفات جنگ بود
، وي )١٧۵٧پنجم ژانویھ (ولي بعد از سوقصد دامین علیھ جان لویي پانزدھم ; در حالیكھ ملت عزادار بود

لویي . كھ باید فورا برودناگھان از وجود خداوند آگاھي یافت و پیامي براي مادام دو پومپادور فرستاد 
او مادام دو پومپادور را دید كھ آرام و . مرتكب این اشتباه انساني شد كھ براي خداحافظي نزد او رفت

از مادام دو . احساسات لطیفي كھ ھنوز در او باقي مانده بودند بروي چیره شدند. مغموم اثات خود را میبندد
او با . تیازات و قدرت پیشین وي بھ حال اول بازگشتندبزودي ھمھ ام. پومپادور خواست نزدش بماند

 -مارك . دیپلوماتھا و سفیران مذاكره میكرد و وزیران و ژنرالھا را بھ مقام میرساند و از كار بركنار میكرد
آرژانسون، در ھر گامي كھ مادام دوپومپادور برمیداشت با او مخالفت /پیر دو ووایھ، ملقب بھ كنت د

مادام ترتیبي داد كھ آبھ دو برني و ; عي كرده بود كھ كنت را آرام كند، ولي موفق نشده بودمادام س; میكرد
وي كھ لطافت طبع خود را ). ١٧۵٨(سپس شوازول بھ جاي وي بھ وزارت امور خارجھ منصوب شوند 

بدني بیمار  براي بستگان خویش و براي پادشاه كنار گذارده بود، با كلیھ افراد دیگر با قلب پولادیني كھ در
بعضي از دشمنان خود را بھ زندان باستیل میفرستاد و میگذاشت سالھا در آنجا . قرار داشت روبھرو میشد

در عین حال، او بھ فكر آتیھ خود ھم بود، كاخھاي خود را زینت میكرد، و دستور داد برایش . بمانند
  . آرامگاھي باشكوه در زیر میدان واندوم بسازند

و دربار تقصیر اصلي شكستھاي فرانسھ را در جنگ بھ گردن وي میانداختند، ولي براي  مردم، پارلمان،
او را مسئول اتحاد نامحبوب با اتریش . پیروزیھا نسبت بھ او ھیچ گونھ ابراز حقشناسي بھ عمل نمیآمد

  . میدانستند، و حال آنكھ وي فقط عامل كوچكي در این امر بھشمار میرفت

، كھ در آن شخص منصوب وي سوبیز فرماندھي فرانسویھا را داشت، مورد اتھام بھ خاطر فاجعھ روسباخ
كھ سوبیز با  -یا این مطلب را بھ اصل قضیھ مرتبط نمیپنداشتند  -منتقدان او نمیدانستند ; قرار گرفت

ز اگر سوبی. درگیري در نبرد اظھار مخالفت كرده و بر اثر شتاب ژنرال آلماني مجبور بھ درگیري شده بود
توانستھ بود حرف خود را بھ كرسي بنشاند، اگر نقشھ او درباره فرسوده كردن فردریك با پیادھروي و 

فرار سربازان از صفوف عملي شده بود، و اگر الیزابت پتروونا ملكھ روسیھ بھ این زودي نمرده و روسیھ 
ن میرسید، فرانسھ متصرفات را بھ امید یك ستایشگر فردریك نگذارده بود، شاید مقاومت پروسیھا بھ پایا

. اتریش در ھلند را بھدست میآورد، و پومپادور در روي دریایي از خون مورد ستایش ملت قرار میگرفت
  . او نتوانستھ بود خداوند بخت را بر سر مھر آورد

 .پارلمان بھ این علت از پومپادور متنفر بود كھ وي پادشاه را تشویق میكرد پارلمان را نادیده بگیرد
كریستوف دو ; منزجر بودند)) اصحاب دایرھالمعارف((روحانیان از او بھ عنوان یكي از دوستان ولتر و 

وقتي كھ مردم پاریس از .)) دوست دارم او را در حال سوختن ببینم: ((بومون، اسقف اعظم پاریس، میگفت
كت حكومت میكند دارد كھ بر ممل)) آن زن روسپي((گراني قیمت نان در رنج بودند، فریاد میزدند كھ 

اگر او این جا : ((در پون دولاتورنل یك نفر از میان جمعیت فریاد كشید.)) مملكت را بھ ویراني میكشد
او جرئت نمیكرد خود را در .)) بود، در مدت كوتاھي چیزي از او باقي نمیماند كھ یادگاري از وي باشد
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او بھ ماركیز دو فونتناي . منان گرفتھ بودندخیابانھاي پاریس نشان دھد، و در ورساي اطرافش را دش
من در میان این انبوه خرده آقایان كھ از من نفرت دارند و من آنھا را بسیار حقیر میشمارم، كاملا : ((نوشت

. در مورد بیشتر زنھا باید بگویم كھ صحبت آنھا حال تھوع و سردرد در من ایجاد میكند. تنھا ھستم
بھ موازات اینكھ جنگ .)) بع، و خیانت پیشگي آنھا غیرقابل تحملشان میكندخودپسندي، تفرعن، دنائت ط

ادامھ مییافت و فرانسھ میدید كھ كانادا و ھندوستان از چنگش بھ درآورده شده و فردیناند برونسویكي 
نیروھاي فرانسھ را در تنگنا قرار داده است و سربازان بازگشتھ از جبھھ، كھ زخمي یا ناقص العضو شده 

ودند، در خیابانھاي پاریس ظاھر میشدند، بر پادشاه آشكار شد كھ با گوش دادن بھ صحبت كاونیتس و ب
او بھ رفیقھ تازھاي دل خوش میداشت كھ  ١٧۶١در سال . پومپادور مرتكب اشتباه فاجعھ باري شده است

چنین شایع بود . ون شدمادموازل دو رومان نام داشت و براي او فرزندي بھدنیا آورد كھ بعدھا آبھ دو بورب
كھ پومپادور با قبول شوازول بھ عنوان معشوق خود انتقام خویش را گرفت، ولي او ضعیفتر از آن، و 

او قدرت خود را در اختیار شوازول گذارد، نھ ; شوازول زیر كتر از آن بود كھ چنین روابطي برقرار شود
دنیا پس مرگ ما چھ : ((ھ چنین پیش بیني كردشاید در این وقت بود كھ وي با لحن دلشكست. عشق خود را

و ; حتي در دوران جواني از سینھاش خون میآمد. از نظر جسماني او ھمیشھ ضعیف بود.)) دریا چھ سراب
با آنكھ بدرستي نمیدانیم كھ مسلول بود یا نھ، این را میدانیم كھ وقتي بھ سن چھل سالگي رسید، سرفھاش بھ 

صداي او كھ زماني با آوازھایش پادشاه و درباریان را مسحور میكرد، اینك . طرز دردناكي افزایش یافت
او بر اثر  ١٧۶۴در فوریھ . تكیدگي اندام او دوستانش را بشدت متعجب كرده بود. خشن و دورگھ شده بود

در آوریل وضعش چنان وخیم شد كھ یك سردفتر اسناد رسمي احضار . تب شدید و التھاب ریوي بستري شد
: او براي بستگان، دوستان و خدمتگاران خود ھدایایي گذارد و افزود. ا وصیتنامھاش را تنظیم كندنمود ت

اگر از بستگان خود در این وصیتنامھ كسي را فراموش كردھام، از برادر خود استدعا دارم آنھا را ((
اینك اقامتگاه ) الیزهكاخ (این كاخ . او كاخ خود را در پاریس بھ لویي پانزدھم منتقل كرد.)) منظور كند

  . رئیس جمھوري فرانسھ است

در روزھاي آخر عمرش، پادشاه بندرت از اطاق او خارج ; پادشاه ساعتھاي بسیاري در بالین او گذراند
  . میشد

او با چنان شھامتي در حال مرگ است كھ : ((دوفن، كھ ھمیشھ دشمن وي بود، بھ اسقف وردن چنین نوشت
این . ھاي او پر از آب یا چركند، قلبش یا منقبض میشود یا منبسط ریھ. ادر استدر میان زنان و مردان ن

او حتي براي این آخرین نبرد خود را بھ )) مرگي است كھ بھ نحوي باورنكردني بیرحمانھ و دردناك است
. تقریبا تا پایان عمر سلطنت كرد. ھاي خشكش را با سرخاب رنگین كرده بود البسھ فاخر آراستھ و گونھ

. درباریان در اطراف بسترش حلقھ میزدند و او با ابراز عنایت بھ آنھا اشخاص را نامزد مشاغل میكرد
  . ھاي او را بھ موقع اجرا میگذاشت پادشاه ھم بسیاري از توصیھ

آوریل، با اظھار امتنان، دعاي طلب آمرزشي را كھ تلخي  ١۴در . سرانجام او بھ شكست خود اعتراف كرد
فرانسھ بود، اینك ))فیلسوفان((وي كھ مدتھاي مدید دوست . یریني امید از بین میبرد پذیرفتمرگ را با ش

كوشش میكرد كھ ایمان و اعتقاد دوران طفولیت را بار دیگر بھدست آورد، و مانند یك كودك چنین دعا 
  : كرد

را ببخشد، بھ من من روحم را بھ خدا میسپارم و از درگاھش میخواھم بھ آن شفقت روا دارد، گناھان م
امیدوارم بتوانم با فر و ; توانایي اخلاقي آن را بدھد كھ از آنھا توبھ كنم، و شایستھ رحمت او جان بسپارم

شكوه خون پرارزش عیسي مسیح، ناجي من، و با شفاعت مریم عذرا و ھمھ مقدسان بھشتي، عدالت 
اك تسلیم جان شد، بھ كشیشي كھ ھنگامي كھ وي وارد مرحلھ دردن. خداوندي را شامل حال خود كنم

در .)) ما باھم از این منزل خارج میشویم; لحظھاي صبر كن: ((میخواست از نزدش برود رو كرد و گفت
  . ھا درگذشت بر اثر احتقان ریھ ١٧۶۴آوریل  ١۵

  . ھنگام مرگ چھل و دو سال داشت
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بلكھ وي تنھا كاري كھ كرد این بود كھ ; اینكھ میگویند لویي مرگ وي را با بیتفاوتي تلقي كرد درست نیست
پادشاه در رنج بسیار است، ھر چند كھ در نزد ما و : ((دوفن در این باره گفت. اندوه خویش را پنھان داشت
مدت بیست سال نیمي از زندگي او آوریل جنازه زني كھ  ١٧ھنگامي كھ در .)) دیگران خویشتنداري میكند

را تشكیل داده بود در زیر باراني سرد و شدید از كاخ ورساي برده میشد، او روي بالكني رفت تا بردن او 
این .)) ماركیز با ھواي خیلي بدي روبھرو خواھد بود: ((بھ خدمتگار مخصوص خود شانلو گفت. را ببیند

. كھ بھ ھنگام اظھار این مطلب، اشك در چشمان لویي بود اظھاري سرسري نبود، زیرا شانلو بعدا گفت
مادام دو .)) این تنھا تجلیلي است كھ من میتوانم از او بھ عمل آورم: ((لویي ھمچنین با اندوه افزود

پومپادور، بھ درخواست خودش، در كنار فرزندش الكساندرین، در كلیساي كاپوسنھا كھ اینك از بین رفتھ 
  . دوم بھ خاك سپرده شداست، در میدان وان

مردم عادي، كھ جذبھ و فریبندگي او را احساس نكرده ; دربار از اینكھ از قدرت او آزاد شده بود شادي كرد
ھنرمندان و نویسندگان كھ ; بودند، بھ ولخرجیھاي پرھزینھ او دشنام دادند و بزودي او را فراموش كردند

فتھ بودند، از فقدان دوستي مھربان و با ادراك ابراز اندوه مورد كمك و حمایت مادام دو پومپادور قرار گر
بدین ترتیب، از زني كھ براي ما از لحاظ : ((دیدرو درباره او با لحن تندي صحبت كرد و گفت. كردند

افراد انساني و پول این ھمھ ھزینھ داشت، ما را بدون حیثیت و نیرو باقي گذارد، و ھمھ دستگاه سیاسي 
  : ولي ولتر از فرنھ چنین نوشت.)) كرد، چھ باقي مانده است یك مشت خاك اروپا را سرنگون

. من مدیون او بودم و از روي حق شناسي عزادارم. من از مرگ مادام دو پومپادور بسیار اندوھگینم
بیمعني بھ نظر میرسد كھ نویسنده سالخورده مزدوري كھ بسختي قادر بھ راه رفتن است ھنوز زنده باشد و، 

یبا، در بحبوحھ دوراني پرشكوه از فعالیتھاي خود، در سن چھل سالگي بمیرد شاید اگر او توانستھ زني ز
این . ... او در ذھن و قلب خود عدالت داشت. ... بود مانند من زندگي آرامي داشتھ باشد، امروز زنده بود

  . پایان یك رویاست

II -  بھبود اوضاع فرانسھ  

مالیاتھاي . بھبود نیافت)) جنگ ھفتسالھ((انسھ بھ طور كامل از عواقب شوم تا روي كار آمدن ناپلئون، فر
اخذ این مالیاتھا تا زمان لویي پانزدھم با ; سنگین در زمان لویي چھاردھم باعث كندي كشاورزي شده بودند

ھزاران جریب زمین كھ در قرن ھفدھم زیر كشت بود در سال ; ھمین وضع و نتایجي نظیر آن ادامھ یافت
احشام روبھ زوال گذارده . بھ صورت بایر درآمده بود و كمكم داشت بھ صورت موات درمیآمد ١٧۶٠

ھاي غیرماھرانھاي  دھقانان براي شخم زدن زمین از شیوه. بودند، كود موجود نبود، و زمین بیغذا مانده بود
میشد، بر میزان مالیاتھا زیرا بھ موازات ھرگونھ بھبودي كھ باعث افزایش ثروت دھقانان ; پیروي میكردند
ھایشان  ھاي خود جز گرمي احشامي كھ در خانھ در زمستان بسیاري از دھقانان در خانھ. ھم افزوده میشد

 ١٧۶٧و  ١٧۶٠یخبندانھاي غیرعادي در سالھاي . زندگي میكردند، ھیچ وسیلھاي براي تولید گرما نداشتند
میتوانست دھكدھاي را بھ وضعي نزدیك بھ  یك محصول بد. محصولات و تاكستانھا را خراب كردند

  . گرسنگي، اطراف كمین میكردند، محكوم كند

دولت فاقد كارآیي و فاسد بود، ولي . با ھمھ اینھا، بھبود اقتصادي بھ محض امضاي قرارداد صلح آغاز شد
; ده میساختندماموران سلطنتي بذر تقسیم میكردند و جا. براي كمك بھ دھقانان اقدامات بسیاري بھعمل آمد

انجمنھاي كشت و زرع اطلاعات كشاورزي منتشر میكردند، مسابقاتي ترتیب میدادند، و جوایزي اعطا 
بعضي از ماموران وصول مالیات با اعمال اعتدال و ملایمت انساني، خود را از دیگران متمایز ; میكردند
ھاي كشاورزي  تھ شده بودند بھ بھبود شیوهبسیاري از مالكان كھ بر اثر افكار فیزیوكراتھا برانگیخ. میكردند

تنھا شش درصد از  ١٧٧۴تا سال . خرده مالكان روبھ افزایش گذاردند. و محصولات علاقھمند شدند
ولي ھر افزایشي كھ در تولید صورت میگرفت باعث فزوني . جمعیت فرانسھ بھ صورت سرف كار میكرد
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حد متوسط ملك دھقان كوچك بود و فقر بھ جاي خود  زمین از لحاظ امكانات غني بود، ولي; جمعیت میشد
  . باقي ماند

  . از محل توالد و تناسل دھقانان، براي صنایع شھرھاي روبھ گسترش، نیروي انساني اضافي فراھم میشد

سازمانھاي بزرگ سرمایھداري . بجز چند مورد استثنایي، صنایع در مرحلھ خانوادگي و دستي بودند
 ٣۵مارسي داراي  ١٧۶٠در سال . صابونسازي، و نساجي را زیر سلطھ خود داشتندصنایع فلزي، معادن، 

لیون براي رونق اقتصادي خویش بھ . كارخانھ صابونسازي بود كھ در آنھا یك ھزار كارگر كار میكردند
ماشینھاي پنبھزني انگلیسي تقریبا در سال . ھاي نساجي خود متكي بود بازار مبادلھ محصولات كارخانھ

دوك كار میكرد،  ۴٨، كھ در آن واحد با ))جني((ماشین ریسندگي  ١٧٧٠متداول شدند، و در حدود  ١٧۵٠
فرانسویھا در اختراع كردن سرعت بیشتري بھ خرج . بتدریج جاي چرخ ریسندگي را در فرانسھ گرفت

اثر ثروت ناشي از میدادند تا بھ كار بستن آن اختراعات، زیرا آنان فاقد سرمایھاي بودند كھ انگلستان، بر 
 ١۶٨١ماشین بخار از . بازرگاني، میتوانست براي تامین ھزینھ اصلاحات مكانیكي در صنعت بھ كار ببرد

آن را براي بھ كار انداختن نخستین اتومبیلي كھ  ١٧۶٩ژوزف كونیو در . در فرانسھ شناختھ شده بود
ین اتومبیل براي حمل بارھاي سنگین، با یك سال بعد، ا; تاكنون شناختھ شده است مورد استفاده قرارداد

. ولي ماشین از فرمان خارج شد و یك دیوار را خراب كرد; كیلومتر برده شد ۶.  ۵سرعتي برابر ساعتي 
بھ استثناي این . علاوه بر آن، لازم بود ھر پانزده دقیقھ یك بار براي تجدید ذخیره آب خود متوقف شود

ھا در  ھا و ترعھ وضع جاده. ري، ارابھ، یا قایق صورت میگرفتموارد عجیب، حمل و نقل با اسب، گا
دستگاه نظم  ١٧۶٠در سال . ھاي سر راه بدتر بود فرانسھ خیلي بھتر از انگلستان بود، ولي وضع مھمانخانھ

مراسلات پستي بھطور كامل محفوظ و خصوصي نبودند، زیرا لویي پانزدھم بھ مدیران ; پستي بھوجود آمد
  . ھا را بگشایند و ھرگونھ مطالب مشكوكي در آنھا دیدند بھ دولت گزارش كنند ده بود نامھپست دستور دا

بازرگاني داخلي بر اثر عوارض راه و حق عبور، و بازرگاني خارجي بھ علت جنگ و از دست رفتن 
ولي داد و ستد با ). ١٧٧٠(ورشكست و منحل شد )) شركت ھند. ((مستعمرات، با مشكلاتي روبھرو شد

 ١٧١۶لیور در  ٠٠٠،۶٠٠،١٧۶شورھاي اروپایي در طي این قرن افزایش قابل ملاحظھاي یافت و از ك
داد و ستد شكر . البتھ این افزایش تا حدودي ھم معلول تورم بود; رسید ١٧٨٧لیور در  ٠٠٠،٣٠٠،٨٠۴بھ 

  . و برده با مستملكات فرانسھ در ھند غربي رونق بسیار یافت

ي ناشي از كاھش ارزش پول و تا حدي نیز معلول افزایش تولید طلا و نقره در تورمي تدریجي، كھ تا حد
بازرگانان معمولا میتوانستند انتظار ; جھان بود، اثر تحرك آوري در فعالیتھاي صنعتي و بازرگاني داشت

داشتھ باشند كھ محصولات خود را از لحاظ قیمت در سطحي بالاتر از سطح جھاني كھ براي كارگر و 
بھ این ترتیب، طبقات متوسط بر حجم ثروت خود افزودند، و . مصرفي پرداختھاند بھ فروش برسانندمواد

حال آنكھ طبقات پایین ھمھ تلاش خود را صرف آن میكردند كھ درآمد خود را تا حدودي با قیمتھا متناسب 
بگذارد، ارزش  ھمان تورمي كھ بھ دولت امكان آن را میداد تا سر طلبكارانش را كلاه. نگاه دارند

. درآمدھاي دولت را كاھش میداد، و بنابراین، بھ موازات كاھش ارزش لیور، بر مالیاتھا افزوده میشد
دوورنھ كھ مادام دو پومپادور را  - پادشاه بھ بانكداراني از قبیل برادران پاري متكي شد، خصوصا بھ پاري 

جنگ میتوانست وزیران و سران سپاه را  چنان با تردستیھاي مالي خود مجذوب كرده بود كھ در زمان
  . عزل و نصب كند

تحول اقتصادي اساسي در فرانسھ قرن ھجدھم عبارت بود از انتقال ثروتھاي عمده از دست مالكان بھ دست 
بر اثر : ((متذكر شد ١٧۵۵ولتر در سال . كساني كھ صنایع، بازرگاني، و امور مالي را در دست داشتند

اینك ثروت كمتر از گذشتھ در دست بزرگان، و بیشتر در دست طبقات ... رت سود روبھ افزایش تجا
بازرگاناني مانند لاپوپلینیر میتوانستند .)) در نتیجھ، فاصلھ بین این دو طبقھ كاھش یافتھ است. متوسط است

 كاخھایي بسازند كھ مورد رشك نجبا باشند، و میز غذاي خود را با بھترین شاعران و فیلسوفان كشور
طبقھ اشراف با دو . بود كھ از ادبیات و ھنر حمایت میكرد) بورژوازي(اینك طبقھ متوسط . زینت دھند
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اصرار میورزید كھ ; ھاي اشرافي خود را دلخوش میداشت دستي چسبیدن بھ امتیازات و نشان دادن شیوه
نوادگي و شجره بھ نشانھاي خا; نجبیزادگي شرط اولیھ احراز مشاغل ارتشي یا مقامات روحاني باشد

كھ افراد توانا یا برجستھاي كھ از طبقھ  - اغلب بیفایده  - تلاش میكرد ; ھاي آبا و اجدادي فخر میفروخت نامھ
بورژواي ثروتمند خواستار آن بود كھ . اشراف نبودند از مشاغل مھم دولتي و درباري دورنگاه داشتھ شوند

روي صاحبان استعداد باز باشد، و ھنگامیكھ این  درھاي مشاغل بدون توجھ بھ شجره نامھ خانوادگي بھ
  . خواست نادیده گرفتھ شد، بھ انقلاب روي خوش نشان داد

ھاي جنگ طبقاتي، بھ جز جنبھ دھقاني آن، شكل مشھودي بھ خود  در ازدحام و شكوه پاریس، كلیھ جنبھ
روسو . سرازیر شده بود نیمي از ثروت فرانسھ، و نیز نیمي از فقر آن، بھ پایتخت این كشور. گرفتند
پاریس شاید تنھا شھرجھان باشد كھ در آن ثروتھا بسیار نابرابرند، و ثروت توام با فخرفروشي و : ((میگفت

شصت گدا جزو مشایعت كنندگان رسمي جنازه فرزند ارشد .)) وحشتناكترین فقر در كنار ھم قرار دارند
نفر  ٠٠٠،۶٠٠، ١٧٧٠یت فرانسھ، در حدود سال از بیست و دو میلیون جمع. بودند ١٧۶١دوفن در سال 

این شھر . در این شھر زرنگترین، مطلعترین، و رذلترین افراد اروپا زندگي میكردند. آنان در پاریس بودند
ھا، شلوغترین ترافیكھا، بھترین  داراي بھترین خیابانھاي سنگفرش شده، با شكوھترین معابر و گردشگاه

  . ھا، و بعضي از زیباترین كلیساھاي جھان بود محقرترین بیغولھ دكانھا، اعیانیترین كاخھا،

  :از ونیز بھ پاریس آمده بود، شگفتي خود را چنین بیان كرد ١٧۶٢گولدوني كھ در سال 

وقتي من بھ تویلري نزدیك شدم، حواس و ذھن ! ... چھ تجمعي از افراد ھر طبقھ و ھر نوع! چھ جمعیتي
تاثیر قرارداد من وسعت آن باغ عظیم را كھ ھیچ چیز در جھان با آن مرا چھ منظره حیرت آوري تحت 

یك رودخانھ با ابھت، پلھاي متعدد . ... چشمانم از اندازھگیري طول آن عاجز بودند. قابل قیاس نیست دیدم
  .ھا، و توده پایان ناپذیري از مردم و راحت، باراندازھاي وسیع، انبوه درشكھ

ھزار فروشنده اشیاي خود را در خیابانھا . و بیپولھا را بھ وسوسھ میانداختندیك ھزار فروشگاه پولدارھا 
آماده ترمیم قواي اشخاص گرسنھ ) پیدا شد ١٧۶۵این كلمھ اولین بار در سال (یكصد رستوران ; میفروختند

یا  یك ھزار آرایشگر مو; یك ھزار دلال اشیاي عتیقھ جمع میكردند، جعل میكردند، یا میفروختند; بودند
ھاي تنگ، ھنرمندان و  در كوچھ. كلاھگیس حتي طبقھ افزارمند را آرایش میدادند یا بھ آن پودر میزدند

در اینجا یكصد چاپخانھ بود كھ كتاب . صنعتگران تابلو، اثاث، و اشیاي ظریف براي پولدارھا میساختند
ارت كتاب در پاریس بھ تج ١٧٧۴در سال ; تھیھ میكرد و این پیشھ گاھي با خطرات مھلك ھمراه بود

لندن : ((گریك میگفت. لیور، یعني چھار برابر رقم دادوستد مشابھ در لندن، برآورد شد ۴۵،٠٠٠،٠٠٠
ما در پاریس : ((گفت ١٧۶٨ولتر در سال .)) براي انگلیسھا خوب است، ولي پاریس براي ھمھ خوب است

پاریس، بدون چون و چرا، پایتخت فرھنگي  .))بیش از سي ھزار نفر داریم كھ بھ ھنر ابراز علاقھ میكنند
  . جھان بود

III  - فیزیوكراتھا  

در یك آپارتمان در ورساي، در زیر اطاقھاي مادام دو پومپادور و تحت عنایات او، آن نظریھ اقتصادي كھ 
انقلاب فرانسھ را بھ حركت درآورد و بھ آن شكل داد و سرمایھداري قرن نوزدھم را قالبریزي كرد شكل 

  . فتگر

اقتصاد فرانسھ، با وجود مقررات دست و پاگیري كھ ساختھ اصناف و كولبر بودند، و با وجود افسانھ 
فرانسھ و انگلستان، براي افزایش . زرآفریني مركانتیلیستھا كھ طلا را ثروت میدانستند، در تلاش رشد بود

و نقره بھعنوان یك ستون  صادرات، كاھش واردات، و دریافت مازاد صادرات بر واردات بھ صورت طلا
قدرت نظامي و سیاسي، اقتصاد ملي خود را مشمول یك سلسلھ قواعد و محدودیتھایي كرده بودند كھ براي 
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. نظم اقتصادي مفید، ولي از نظر میزان تولید زیان آور بود، زیرا مانع ابداع، تھور، و رقابت میشد
نمور، و تورگو میگفتند كھ ھمھ این قواعد و ، دو پون دو)پدر(اشخاصي مانند گورنھ، كنھ، میرایو 

و چنانچھ ; بشر طبیعتا داراي خاصیت بھ دست آوردن و رقابت كردن است; محدودیتھا برخلاف طبیعتند
طبیعت او از قیدوبندھاي نالازم آزاد شود، دنیا را از مقدار، تنوع، و كیفیت عالي محصولات خود بھ 

حكومت كند ) فوسیس: ین(بگذار طبیعت : ((یزیوكراتھا میگفتندبدین ترتیب، این ف. حیرت خواھد آورد
و یا بھ طوري كھ بھ ; بگذار افراد طبق غرایز طبیعي خود اختراع كنند، بسازند، و دادوستد كنند). كراتین(

این . ، ھر طور كھ بھتر تشخیص میدھد انجام دھد))آزادي عمل بدھید)) گورنھ نسبت داده شده است، بھ او
، وقتي كھ كولبر از بازرگاني بھ نام لوژاندر ١۶۶۴ر آن وقت تازگي نداشت، زیرا در سال اصطلاح د

.)) بدھید< آزادي عمل>بھ ما : ((وي جواب داد)) چھ باید بكنیم كھ بھ شما كمك كنیم[ دولت]ما ((پرسید 
وح سخن كلود ونسان دو گورنھ نخستین فیزیوكراتي بود كھ درباره اصول این مكتب فكري بوض - ژان 
  . گفت

بدون شك او از اعتراضات بواگیلبر ووبان بھ لویي چھاردھم علیھ تضییقات خفقان آوري كھ تحت نظام 
وي چنان تحت تاثیر كتاب سرجوسایاچایلد بھ نام . فئودالیتھ براي كشاورزي بھوجود آمده بود آگاھي داشت

; )١٧۵۴(انسھ ترجمھ كرد قرار گرفتھ بود كھ آن را بھ فر) ١۶۶٨(ملاحظاتي كوتاه درباره تجارت و بھره 
كتاب ریچارد كنتیلون را ھم كھ رسالھاي درباره ماھیت تجارت نام ) ١٧۵۵(و ظاھرا وي متن فرانسھ 

، یعني تحلیل مستدل منابع، ))علم((بعضیھا تاریخ تولد اقتصاد بھ عنوان یك . خوانده بود) ١٧٣۴حد (داشت 
زمین منبع یا مایھاي : ((كنتیلون میگفت. لذكر میدانندتولید، و توزیع ثروت، را انتشار ھمین كتاب اخیر ا

وي ثروت را بر مبناي طلا )) ;كار انسان نحوه تولید ثروت است)) ((است كھ ثروت از آن بھ دست میآید،
ھمین . میدانست)) وسیلھ امرار معاش، راحتي، و آسایش زندگي((یا پول توصیف نمیكرد، بلكھ آن را 

  . ي در نظریھ اقتصادي بودتعریف خود در حكم انقلاب

، پس از )١٧۴۴ - ١٧٢٩(بھ فعالیت مشغول بود ) قادس(گورنھ بازرگاني متمكن بود كھ نخست در كادیث 
اینكھ معاملات بسیاري در انگلستان، آلمان، و قسمتھایي از ھلند انجام داد، در پاریس مستقر شد، و بھ 

ھاي خود در فرانسھ بھ منظور بازدید، تضییقاتي وي ضمن مسافرت). ١٧۵١(ریاست امور بازرگاني رسید 
او از . را كھ مقررات صنفي و دولتي براي فعالیتھا و مبادلات اقتصادي بھوجود آورده بودند از نزدیك دید

بھ وسیلھ شاگردش ) ١٧۵٩(نظرات خود اصول مدوني باقي نگذارد، ولي این نظرات پس از مرگ وي 
; كرد كھ مقررات اقتصادي موجود، اگر حذف نمیشوند، باید كاھش یابنداو استدلال می. تورگو خلاصھ شدند

وقتي ھر كس آزاد باشد كھ از منافع ; ھر كس بھتر از دولت میداند چھ روشي براي كارش مساعدتر است
  . خود پیروي كند، كالاھاي بیشتري تولید خواھد شد و ثروت افزایش خواھد یافت

زندگي بشر بھ جاي مانده كھ تنھا بر پایھ طبیعت استوارند، بھ موجب این قوانین بینظیري از نخستین ادوار 
قوانین، ھمھ ارزشھاي موجود در بازرگاني با یكدیگر متوازن میشوند و خود را در بھاي معیني تثبیت 

درست ھمان طور كھ وقتي اشیایي برحسب وزن خود رھا شوند، بھ تناسب وزن مخصوص خویش ; میكنند
آنچھ او میگفت بدین معني بود كھ ارزش و بھاي ھر چیز بھ وسیلھ روابط میان عرضھ و . سقوط میكنند

گورنھ چنین استنتاج میكرد . تقاضا معین میشود، و عرضھ و تقاضا نیز بھ سھم خود بھ وسیلھ طبیعت انسان
تولید از  كھ دولت باید فقط بھ منظور حفظ جان، آزادي، و اموال، و براي ایجاد تحرك در كمیت و كیفیت

آقاي ترودن، رئیس دفتر بازرگاني، با این اصول موافق بود، و . طریق دادن امتیازھا و پاداشھا، دخالت كند
  . تورگو نیروي فصاحت و صداقت خود را، كھ مورد قبول عامھ بود، بھ آن افزود

د یك مالك بود او كھ فرزن. فرانسوا كنھ از یك مشي فیزیوكرات دیگري كھ كمي فرق داشت پیروي میكرد
مھارت او در . ھیچ گاه علاقھ خود را نسبت بھ زمین از دست نداد، ھر چند كھ تحصیل پزشكي كرده بود

پزشكي و جراحي ثروت زیادي برایش فراھم كرد و او را بھ مقام پزشكي مادام دو پومپادور و پادشاه 
  ). ١٧۴٩(رسانید 

pymansetareh@yahoo.com



دو كلو، دیدرو، یوفون، ھلوسیوس، و تورگو را جمع در اطاق خود در ورساي گروھي از مرتدان از قبیل 
آنھا امیدوار بودند . در آنجا آنھا آزادانھ درباره ھر چیز، غیر از شخص پادشاه، صحبت میكردند; میكرد

كنھ، كھ مستغرق . پادشاه را بھ یك حكمران مستبد روشنفكر و عامل اصلاحات ھمراه با آرامش تبدیل كنند
با . حساس میكرد وقت آن رسیده است كھ خرد در اقتصادیات بھ كار گرفتھ شودبود، ا)) عصر خرد((در 

آنكھ وي در كارھاي خود شخصي جزمي و از خود مطمئن بود، از لحاظ شخصي فردي مھربان بود كھ، 
  . در یك محیط فاقد اصول اخلاقي، استقلال و عزت نفسش وي را از دیگران متمایز میكرد

آشنا شد، و طولي نكشید كھ علاقھ وي بھ اقتصادیات بر حرفھ پزشكي فزوني  او با گورنھ ١٧۵٠در سال 
در . با نامھاي مستعاري كھ با احتیاط انتخاب میكرد، مقالاتي براي دایره المعارف دیدرو مینوشت; یافت

، خالي شدن مزارع از سكنھ را بھ مالیاتھاي سنگین و سربازگیري نسبت ))مزارع((مقالھ خود تحت عنوان 
ھا  متذكر شد كھ مزارع كوچك قادر نیستند از سودمندترین شیوه) ١٧۵٧)) (غلات((در مقالھاي بھ نام . داد

  . استفاده كنند

او از ایجاد كشتزارھاي بزرگ كھ بھ وسیلھ مدیران سرمایھ گذار اداره شود طرفداري میكرد، كھ در 
ھا،  بھ عقیده وي، دولت میبایستي وضع جاده. حقیقت در حكم پیشاھنگان غولھاي كشاورزي عصر ما بودند

ا حذف كند، و ھا را بھبود بخشد، ھرگونھ عوارض راه و حق عبور حمل و نقل ر ھا، و ترعھ رودخانھ
  . ھاي كشاورزي را از كلیھ محدودیتھاي تجارت آزاد سازد فراورده

كنھ كتابي تحت عنوان تابلو اقتصادي منتشر كرد كھ بھ صورت مرامنامھ اساسي  ١٧۵٨در سال 
این مرامنامھ با آنكھ در چاپخانھ دولتي در كاخ ورساي زیر نظر پادشاه بھ چاپ رسید، . فیزیوكراتھا درآمد

لپرستي را بھ عنوان استفاده اتلافآمیز ثروتي كھ میتواند در راه تولید ثروت بیشتر بھ كار رود محكوم تجم
او جامعھ را بھ سھ طبقھ . ھاي بھ دست آمده از زمین تشكیل ثروت میدادند بھ نظر كنھ، تنھا فراورده. كرد

، از ))طبقھ آماده بھ خدمت((; ان، مشتمل بر كشاورزان، معدنچیان، و ماھیگیر))طبقھ مولد: ((تقسیم كرد
یعنیافزارمنداني كھ ) غیرمولد)) (و طبقھ نازا; قبیل اشخاصي كھ براي مشاغل نظامي یا ارتشي آمادھاند

ھاي زمین را بھ صورت اشیاي مفید درمیآورند، و بازرگاناني كھ  خود چیزي تولید نمیكنند ولي فراورده
بھ نظر كنھ، چون مالیاتھایي كھ بر طبقات دوم و سوم بستھ  .محصولات را بھ دست مصرف كننده میرسانند

بر سود )) مالیات واحد((میشوند مآلا متوجھ صاحبان زمین میشوند، علمیترین و راحتترین مالیات یك 
  . خالص سالانھ ھر قطعھ زمین خواھد بود

مقاطعھ (((خصوصي مالیاتھا باید مستقیما توسط دولت گرفتھ شوند، و ھیچ وقت نباید توسط ماموران 
  . حكومت باید بھ صورت سلطنتي با قدرت مطلقھ و موروثي باشد. وصول شوند))) كاران مالیاتي

اینك چنین بھ نظر میرسد كھ پیشنھادھاي كنھ بر اثر دست كم گرفتن اھمیت كارگر، صنایع، بازرگاني، و 
وي این پیشنھاد یك الھام روشن  ھنر اعتبار خود را از دست داده باشند، ولي در نظر بعضي از معاصران

  . كننده بود

جالبترین پیرو او، یعني ویكتوریكتي، ماركي دو میرابو، معتقد بود كھ تابلو اقتصادي در زمره عالیترین 
متولد شد و  ١٧١۵وي، كھ در سال . ابداعات در تاریخ بشر، و ھمردیف فن نویسندگي و اختراع پول است

او املاكي بھ . ھمان دوراني زندگي میكرد كھ عصر ولتر نام داشت درگذشت، درست در ١٧٨٩بھ سال 
مانند یكي از اعیان زندگي میكرد، و مانند یك دموكرات ; ارث برد كھ زندگي راحتي برایش فراھم میكردند

  . چیز مینوشت

اب ، و عنواني كھ وي براي كتابش انتخ)١٧۵۶(نخستین كتاب خود را دوست بشر، یا رسالھ جمعیت نامید 
; پس از انتشار شاھكارش، تحت نفوذ كنھ قرار گرفت. بھ خود وي اطلاق شد - دوست بشر  -كرده بود 

كتاب خود را براساس ھمین نفوذ مورد تجدیدنظر قرارداد و مطالب آن را بھ یك رسالھ شش جلدي، كھ 
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بھ سھم خود  ١٧٨٩ چھل بار بھ طبع رسید، افزایش داد و در آماده كردن افكار مردم فرانسھ براي وقایع
  . نقشي ایفا كرد

از افزایش جمعیت احساس نگراني میكرد، از این بابت ) ١٧٩٨بعدا در (ماركي بھ آن اندازه كھ مالتوس 
وي عقیده داشت كھ جمعیت زیاد باعث عظمت یك ملت میشود، و این كار ھم تنھا در . نگراني نداشت

كان امرار معاش داشتھ باشند، مانند موشھاي انبار ابناي بشر در صورتي كھ ام((صورتي عملي است كھ 
وي نتیجھ گرفت كھ از كشت كنندگان . یعني ھمان طور كھ ما ھنوز شاھد آن ھستیم -)) توالد و تناسل كنند

موادغذایي باید ھمھ گونھ تشویق بھ عمل آید، و معتقد بود كھ تقسیم غیرمتساوي ثروت باعث عدم تشویق 
، زیرا املاك ثروتمندان زمینھایي را شامل میشوند كھ میتوانند اراضي حاصلخیزي تولید موادغذایي میشود

  در پیشگفتار میرابوخطاب بھ پادشاه گفتھ شده است كھ دھقانان . باشند

را میبینند،  - یعني زمین مادر  -مولدترین طبقھ ھستند، یعني كساني كھ در زیر پایشان پرستار خود و شما 
در زیر كار پرمشقت خم میشود، در حق شما ھر روز دعاي خیر میكنند، و از شما كمرشان بھ طور مداوم 

و خون آنھاست كھ شما ) شما این را نمیدانید(بر اثر عرق جبین . چیزي جز آرامش و حمایت نمیخواھند
اشخاصي كھ پیوستھ بھ شما میگویند كھ عظمت یك  - گروھي از اشخاص بیمصرف را راضي نگاه میدارید 

من یك مامور . عبارت است از ارزش و تعداد عطایایي كھ او در میان درباریان خود بذل میكند شھریار
وصول مالیاتي را دیدم كھ دست زن فقیري را برید، زیرا این زن تابھ خود، یعني آخرین ظرف خانھاش، 

را میدیدي، اگر شما این منظره ! را دو دستي چسبیده بود و میخواست مانع ضبط آن شود، شھریار بزرگ
  چھ میگفتید 

این ماركي انقلابي مقاطعھ كاران مالیاتي را بھ عنوان انگلھایي كھ از مواد ) ١٧۶٠(در نظریھ مالیات 
كارشناسان خشمگین امور مالي لویي پانزدھم را وادار كردند . حیاتي ملت تغذیھ میكنند مورد حملھ قرار داد

كنھ مادام دو پومپادور را بھ شفاعت ; )١٧۶٠سامبر د ١۶(كھ او را در شاتو دو ونسن زنداني كند 
. ، ولي بھ او دستور داد در ملك خود در لوبینیون بماند)دسامبر ٢۵(لویي ماركي را آزاد كرد ; برانگیخت

 ١٧۶٣میرابو این امر را توفیق اجباري تلقي كرد، بھ مطالعھ درباره امور كشاورزي پرداخت، و در سال 
گریم این )). جامعترین رسالھ درباره اقتصاد قبل از ادم سمیث بود((شر ساخت كھ فلسفھ روستایي را منت

این ماركي بیمانند بر روي ھم چھل كتاب نوشت و تا . خواند)) اسفار خمسھ فرقھ فیزیوكراتھا((كتاب را 
پسرش آخرین روز عمر خود بھ نوشتن ادامھ داد، و ھمھ این مطلب را با وجود ناراحتیھایي كھ از ناحیھ 

پسر خود را از روي ناچاري و بھ خاطر سلامت ھر دوشان، بھ . تحمل میكرد بھ رشتھ تحریر درآورد
او، مانند پسرش، شخصي خشن و بیبندوبار بود، بھ خاطر پول ازدواج كرد، بھ زنش اتھام . زندان فرستاد

دولتي را بھ )) سر بھ مھرھاي  نامھ((او . زنا زد، وي را نزد والدینش بازگرداند، و سپس رفیقھاي گرفت
عنوان استبداد غیرقابل تحمل مورد حملھ قرار داد، و بعدھا توانست مقامات دولتي را وادار كند كھ پنجاه 

امروز . ھا را منتشر كنند، تا بھ كمك آنھا بتواند افراد خانواده خود را تحت انضباط درآورد فقره از این نامھ
كھ انتشارات فیزیوكراتھا بھ راه انداخت و حرارت مبارزات آنھا را براي ما مشكل است كھ سروصدایي را 

  ھاي  آنھا نوشتھ; مریدان كنھ بھ او بھ چشم سقراط اقتصاد نگاه میكردند. درك كنیم
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لومرسیھ دولاریویر  ١٧۶٧در سال . موارد او در مطالب كتابھاي آنھا دست میبرد و چیزي بھ آنھا میافزود
كھ زماني فرماندار مارتینیك بود، اثري منتشر كرد كھ ادم سمیث آن را روشنترین و مرتبطترین شرح این 

ین اثر گفتھ شده بود كھ در روابط در ا. این اثر، نظام طبیعي و اساسي جوامع سیاسي نام داشت. فلسفھ نامید
مشكلات اقتصادي، ناشي ; اقتصادي، قوانیني وجود دارند كھ شبیھ قوانیني ھستند كھ نیوتن در جھان یافت

. از جھل یا تخلف از این قوانین است

آیا میخواھید كھ یك جامعھ بھ بالاترین مدارج ثروت، جمعیت، و قدرت برسد در آن صورت مصالح آن را 
كھ عنصر (بھ وسیلھ این آزادي . ست آزادي بسپارید و بگذارید این قاعده، ھمھ جاگیر و جھاني باشدبھ د

كھ رقابت بھ آن تحرك داده و تجربھ سرمشق دیگران آن را از  -و میل بھ لذت جویي ) اساسي صنعت است
لاي منافع خود عمل شما این تضمین را خواھید داشت كھ ھركس پیوستھ براي حد اع -بند خرافات رھانیده 

خواھد كرد، و در نتیجھ با ھمھ نیروي علاقھ خاص خود بھ خیر عمومي، ھم بھ حكمران و ھم بھ ھمھ 
  .اعضاي جامعھ كمك خواھد كرد

خلاصھ كرد و ) ١٧۶٨(ساموئل دو پون اصول عقاید فیزیوكراتھا را در كتابي بھ نام فیزیوكراسي  -پیر 
دوپون نیز این نظریھ را در دو نشریھ منتشر كرد كھ نفوذ آنھا از سوئد . اداین نام تاریخي را بھ این مكتب د

و با سقوط ; او تحت نظر تورگو بھ عنوان بازرس كل مصنوعات خدمت میكرد. تا توسكان احساس میشد
وي در ترتیب و انعقاد عھدنامھاي با انگلستان حاكي از شناسایي ). ١٧۶۶(تورگو از كار بركنار شد 

بھ  ١٧٨٠بھ عضویت مجمع معاریف و در سال  ١٧٨٧در سال . ، كمك كرد)١٧٨٣(مریكا استقلال آ
در مجلس اخیرالذكر براي تمیز او از شخص دیگري كھ او ھم . عضویت مجلس موسسان برگزیده شد

. نام شھري بود كھ او نمایندگي آن را داشت -نمور  - دوپون نامیده میشد، وي را دوپون دو نمور نامیدند 
ھ با نھضت ژاكوبنھا مخالفت كرده بود، پس از بھ قدرت رسیدن آنھا، در وضع خطرناكي قرار وي ك
آمریكا را ماواي نھایي  ١٨١۵بھ فرانسھ بازگشت، ولي در  ١٨٠٢در ; بھ آمریكا رفت ١٧٩٩در ; گرفت

  . ھاي امریكایي را بنیاد نھاد خود ساخت، و در آنجا یكي از مشھورترین خانواده

فلسفھ فیزیوكراتھا طرفدار نظام فئودالیتھ بھ نظر میرسید، زیرا اربابھاي فئودال ھنوز حداقل  در ظاھر امر
ولي آنان كھ تا قبل از ; یك سوم اراضي را در تملك داشتند، یا از آن حقوق و عوارض دریافت میداشتند

مالكان گرفتھ شود بھ  تقریبا ھیچ گونھ مالیاتي نداده بودند، از این فكر كھ ھمھ مالیاتھا از ١٧۵۶سال 
آنھا ھمچنین میتوانستند لغو حق عبور و عوارض اربابي را بر كالاھایي كھ از راه املاك . وحشت افتادند

  . آنان حمل میشد، بپذیرند

طبقات متوسط كھ در فكر كسب شئون تازھاي براي خود بودند از این فكر كھ آنھا جزئي نازا و غیرمولد 
فرانسھ با آنكھ بیشترشان در این باره كھ باید بھ )) فلاسفھ((و . جار میكردنداز ملت ھستند، احساس انز

شخص پادشاه بھ عنوان عامل اصلاح متكي بوده با فیزیوكراتھا ھمعقیده بودند، نمیتوانستند در مورد 
از كنھ دیدن كرد، درباره  ١٧۶٣دیویدھیوم كھ در . حصول تفاھم و آشتي با كلیسا با آن ھمگام باشند

خیالپرورترین و متفرعنترین گروه و دستھاي ھستند كھ این روزھا، از ((یزیوكراتھا عقیده داشت كھ آنھا ف
ولتر در مردي با چھل اكو آنھا را مورد استھزا قرارداد .)) زمان انھدام سوربون بھ بعد، میتوان یافت

سھ ملحدان كھ در منزل فردینادو گالیاني یكي از شركت كنندگان ھمیشگي كنی ١٧٧٠در سال ). ١٧۶٨(
اولباك تشكیل میشد، اثري تحت عنوان گفتگو درباره تجارت غلات منتشر كرد، كھ در ھمان سال توسط /د

ولتر اظھار داشت كھ افلاطون و مولیر میبایستي براي نوشتن این مطالب . دیدرو بھ فرانسھ ترجمھ شد
گالیاني با لطافت طبع پاریسي، این عقیده . باشنداقتصاد، با یكدیگر متحد شده )) علم بیروح((عالي و براي 

وي استدلال میكرد كھ آزاد ساختن . فیزیوكراتھا را كھ تنھا زمین مولد ثروت است مورد مسخره قرارداد
تجارت غلات از ھمھ مقررات، زارعان فرانسھ را خانھ خراب خواھد كرد، و میتواند در حالي كھ 

این درست . خارج صادر میكنند، در داخل كشور قحطي ایجاد كند بازرگانان زیرك غلات فرانسھ را بھ
  . بھوقوع پیوست ١٧٧۵و  ١٧۶٨ھمان وضعي است كھ در 
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  )). ھیچ((كھ جواب داد، . چنین روایت میشود كھ لویي پانزدھم از كنھ پرسید اگر او پادشاه بود چھ میكرد

مقصود فیزیوكرات .)) قوانین((د، كنھ پاسخ دا)) پس چھ كسي حكومت خواھد كرد((پادشاه پرسید، 
پادشاه قبول كرد كھ این . بود كھ در نھاد بشر جبلي است و بر عرضھ و تقاضا حكومت میكند)) قوانیني((

دولت وي ھمھ گونھ حق العبور، تضییقات فروش، و حمل و  ١٧۵۴سپتامبر  ١٧در . قوانین را آزمایش كند
این آزادي بھ صدور  ١٧۶۴در سال ; داخل كشور لغو كردنقل غلات را از قبیل گندم، جو، و غیره در 

بھاي نان كھ بھ نتیجھ عرضھ و تقاضا . غلات تعمیم یافت، مگر اینكھ قیمت این غلات بھ حد معین برسد
آن را از حد عادي خیلي  ١٧۶۵واگذارده شده بود، براي مدتي كاھش یافت، ولي خرابي محصول در سال 

كمبود غلات بھ درجھ قحطي رسید، دھقانان در جستجوي غذا در  ١٧۶٩ - ١٧۶٨در سالھاي . بالاتر برد
نفر  ١٨٠٠نفري آن  ٢٢٠٠در یك بخش، از جمعیت . خوكدانیھا كاوش میكردند و علف و گیاه میخوردند

مردم شكایت میكردند كھ در حالي كھ آنھا با گرسنگي دست بھ گریبانند، محتكرین، . براي نانتكدي میكردند
از عملیات این )) قرارداد قحطي((منتقدان، دولت را متھم میكردند كھ بھ موجب یك . میكنند غلات صادر

، در ١٧۶١منعقد در سال )) قرارداد خانوادگي((این سوتفسیر تلخ در مورد ; انحصارگران، سود میبرد
جویي از طول سالھاي بعد ھم طنین انداز شد براي اینكھ لویي شانزدھم خوش قلب و مھربان را بھ سود

او . ظاھرا بعضي از ماموران، گناھكار بودند ولي لویي پانزدھم مبرا بود. گراني نرخ نان، متھم كند
عدھاي از سوداگران را مامور كرده بود كھ در سالھاي پرنعمت غلھ بخرند، انبار كنند، و در سالھاي 

د كھ براي افراد بیچیز بسیار گران ولي وقتي این غلھ بھ فروش میرسید، بھ قیمتي بو; كمبود آن را بفروشند
مقداري غلھ وارد كرد و ; دولت اقداماتي براي اصلاح وضع بھ عمل آورد، ولي این اقدامات دیر بود. بود

مردم با سروصداي زیاد خواستار اعاده . آن را میان استانھایي كھ بیش از ھمھ نیاز داشتند، تقسیم نمود
درست در ھمین اوضاع و احوال بود . ارلمان نیز با آنھا ھم آواز شدنظارت دولت بر دادوستد غلھ شدند و پ

فرامیني كھ بھ موجب  ١٧٧٠دسامبر  ٢٣دولت تسلیم شد و در . كھ ولتر مردي با چھل اكو را منتشر كرد
  . آن دادوستد غلھ آزاد شده بود، لغو شد

فرماني  ١٧۵٨در . شور باز كردبا وجود این ناكامي، عقاید فیزیوكراتھا راه خود را در داخل و خارج ك
ادم سمیث  ١٧۶۵در سال . ھاي پشمي آزاد شده بود صادر شده بود كھ بھ موجب آن تجارت پشم و فراورده

از كنھ دیدن كرد، و مجذوب بیتكلفي و سادگي او شد، و در تمایلات شخصي خود در مورد آزادي 
اشتباه عمده این اصول در این : ((اوت میكرداو درباره فیزیوكراتھا چنین قض. اقتصادي، ثابت قدمتر شد

ولي نتیجھ گرفت كھ )) ;است كھ طبقھ صنعتگران، سازندگان، و بازرگانان را نازا و غیرمولد جلوه میدھد
این اصول با ھمھ نقایصي كھ دارد، شاید از ھر مطلب دیگري كھ تاكنون درباره اقتصاد سیاسي منتشر ((

كھ در میان ملل، بزرگترین  - عقاید فیزیوكراتھا با تمایل انگلستان .)) دشده است، بھ حقیقت نزدیكتر باش
این فلسفھ كھ . و خواستار كاھش عوارض صادرات و واردات بود انطباق كامل داشت -صادر كننده بود 

ثروت، در صورت آزاد بودن تولید و توزیع از تضییقات دولت، با سرعت بیشتر افزایش مییابد در سوئد 
گوستاووس، در توسكان بھ رھبري مھیندوك لئوپولد و در اسپانیا بھ رھبري كارلوس سوم،  بھ رھبري

علاقھ جفرسن بھ حكومتي كھ دخالتش در اداره امور بھ حداقل باشد، تا حدودي . گوشھاي شنوایي یافت
فدار یك ھنري جورج بھ تاثیر نفوذ فیزیوكراتھا در عقیده وي كھ طر. بازتابي از اصول فیزیوكراتھا بود

  . مالیات واحد، آن ھم بر مستغلات بود، اذعان داشت

این فلسفھ آزادي فعالیت و تجارت، طبقھ بازرگانان آمریكا را شیفتھ خود كرد و بھ توسعھ سریع صنایع و 
در فرانسھ، فیزیوكراتھا یك شالوده نظري براي آزاد ساختن . ثروت در ایالات متحده تحرك بیشتري داد

قبل اینكھ . ز موانع فئودالي و قانوني در راه دادوستد داخلي و پیشرفت سیاسي فراھم كردندطبقات متوسط ا
، این تسلاي خاطر را داشت كھ دید یكي از دوستانش )١٧٧۴دسامبر  ١۶(كنھ رخت بھ سراي باقي بكشد 

زي چنانچھ پانزده سال دیگر زنده میماند، شاھد پیرو; بھ سمت بازرس كل دارایي منصوب شده است
  . بسیاري از عقاید فیزیوكراتھا در انقلاب میشد
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IV - ١٧٧۴ -  ١٧٢٧: روي كار آمدن تورگو   

آیا تورگو یك فیزیوكرات بود گذشتھ او چنان متنوع و رنگارنگ بود كھ ھیچ گونھ برچسبي را نمیتوان 
د، كھ در طي نسلھا بو)) تیره خوبي((او از یك خانواده قدیمي، و بھ قول لویي پانزدھم از . روي او گذارد

پدرش عضو شوراي دولتي و شھردار شھر پاریس، یعني مھمترین . مشاغل برجستھ مھمي بھ عھده داشتند
پارلمان پاریس و از اعضاي )) مخبر شوراي عرایض((برادر بزرگش . شغل اداري در پاریس بود

وزشگاه سن سولپیس، و در كولژ لویي لوگران، در آم((تورگو در . قرار بود كشیش شود. برجستھ آن بود
او . سوربون با امتیاز در ھمھ آزمایشھا، قبول شد و در سن نوزدھسالگي بھ آبھ دو بروكور ملقب گردید

خواندن زبانھاي لاتیني، یوناني، عبري، اسپانیایي، ایتالیایي، آلماني، و انگلیسي، و تكلم روان بھ سھ زبان 
ھایي  وان كشیش سوربون انتخاب شد، و در این مقام خطابھبھ عن ١٧۴٩در سال . اخیرالذكر را فراگرفت

  . ایراد كرد كھ از آنھا دو خطابھ، در خارج از حریم الاھیات، جنبشي ایجاد كرد

محاسني كھ استقرار مسیحیت بھ نوع بشر اعطا كرده ((، خطابھاي بھ زبان لاتیني درباره ١٧۵٠در ژوئیھ 
سیحیت، بشر دوران عتیق را از خرافات نجات داده، بسیاري از بھ موجب این خطابھ، م. ایراد كرد)) است

ھنرھا و علوم را حفظ كرده، و فكر آزادیبخش قانون عدالت را كھ در وراي ھمھ تعصبات و علایق بشري 
آیا انسان میتواند امید اینھا را جز از مذھب، از اصول : ((او گفت. قرار دارد، بھ بشر عرضھ داشتھ است

در این .)) حقوق بشریت را آشكار كرده و بر آن پرتو افكنده است... اشد تنھا دین مسیح دیگري داشتھ ب
ظاھرا این كشیش جوان آثار مونتسكیو و ولتر را خوانده و ; تورع تورگو، تصویري از مسئلھ وجود دارد

  . این كار تاثیري بر الاھیات او گذارده بود

سفي پیشرفتھاي متوالي روح انسان در سوربون ایراد خطابھاي تحت عنوان تصویر فل ١٧۵٠در دسامبر 
  . كرد

وي كھ . این اعلام تاریخي مذھب تازه پیشرفت، از ناحیھ جواني بیست و سھ سالھ عملي شایان توجھ بود
بود، تاریخ ذھن انساني را بھ سھ  - و شاید بھ پیروي از افكار ویكو  -افكارش در حكم پیشینھ افكار كنت 

ھاي مادي را  قبل از اینكھ بشر ارتباط علي پدیده: لاھوتي، ما بعد طبیعي، و علمي: ردمرحلھ تقسیم میك
ھا را موجودات ذیشعوري كھ نامرئي  بفھمد، ھیچ چیز طبیعیتر از آن نبود كھ تصور كند كھ این پدیده

این ھنگامي كھ فلاسفھ بھ بیمعني بودن . ... میباشند و بھ خودش شباھت دارند، بھ وجود آوردھاند
ھاي خدایان پیبردند، ولي ھنوز دانش و بصیرتي نسبت بھ تاریخ طبیعي نیافتھ بودند، درصدد برآمدند  افسانھ

تنھا در یك دوران بعدي بود كھ با مشاھده . ... ھا را با الفاظ مبھم از قبیل جوھر و قوه بیان كنند علل پدیده
جود آمد كھ امكان داشت بھ وسیلھ ریاضیات ھایي بھ و نحوه عمل متقابل و خود بھ خود اجسام، فرضیھ

  . تكامل یابد و صحت و سقم آنھا بھ كمك تجربھ تعیین شود

این جوان بسیار پراستعداد میگفت كھ حیوانات قادر بھ پیشرفت نیستند و از نسل بھ نسل بھ ھمان وضع 
ست ابزاري را كھ بھ وسیلھ ولي بشر كھ شیوه جمع آوري و انتقال دانش را فراگرفتھ، قادر ا. باقي میمانند

تا زماني كھ این . آن با محیط خود سروكار دارد و زندگي خود را غنیتر میسازد، بھتر كند و بھبود بخشد
جمع آوري و انتقال دانش و فنون ادامھ یابد، پیشرفت اجتنابناپذیر است، ھر چند كھ بلایاي طبیعي و 

دیگر بھ عقب ; پیشرفت، یكسان و عالمگیر نیست. نندنوسانات كشورھا ممكن است در آن وقفھاي ایجاد ك
ولي مجموع ; ھنر ممكن است بیحركت بایستد در حالي كھ علم بھ حركت خود ادامھ میدھد. باز میگردند

: تورگو براي تكمیل بررسیھاي خود، حتي انقلاب آمریكا را نیز پیشبیني كرد. حركات بھ سوي جلوست
وقتي كھ بھ مرحلھ خود . فقط تا زماني كھ نارساند بھ درخت میچسبند مستعمرات مانند میوه ھستند كھ((

تورگو با .)) بسندگي رسیدند، ھمان كار را خواھند كرد كھ كارتاژ كرد، و روزي ھم آمریكا خواھد كرد
تنھا . الھام از اندیشھ پیشرفت، در حالي كھ ھنوز در سوربون بود درصدد برآمد تاریخ تمدن را بنویسد

آنچھ از این یادداشتھا برمیآید آن ; اي او براي بعضي از قسمتھاي این طرح، اینك باقي مانده استیادداشتھ
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است كھ وي قصد داشت كھ تاریخ زبان، مذھب، علم، اقتصاد، جامعھشناسي، و روانشناسي و ھمچنین 
راي او باقي پدرش پس از مرگ خود، درآمدي مكفي ب. پیدایش و سقوط حكومتھا را در تاریخ خود بگنجاند

یكي از كشیشان . تصمیم گرفت كھ از شغل روحانیت دست بكشد ١٧۵٠گذارد، و او در اواخر سال 
ولي تورگو، بنابھ گفتھ دوپون دو نمور، ; ھمكارش بھ وي اعتراض كرد و بھ او وعده پیشرفت سریع داد

وي در لباس .)) ه بزنممن نمیتوانم خود را محكوم كنم كھ در سراسر عمرم نقابي بر چھر: ((پاسخ داد
در ژانویھ . روحانیت تنھا مدارج پایین را طي كرده بود و آزادانھ میتوانست وارد خدمت سیاسي شود

در ; بھ عنوان قائم مقام دادستان كل تعیین، و در دسامبر بھ سمت مشاور در پارلمان منصوب شد ١٧۵٢
ارلمان یافت، و در این مقام بھ خاطر را در پ)) مخبر شوراي عرایض((با پرداخت پول، عنوان  ١٧۵٣

او ھمراه گورنھ براي بازدید، بھ  ١٧۵۶ -  ١٧۵۵در سالھاي . پشتكار و عدالت خود، شھرتي بھ ھم رسانید
در ضمن، بر اثر تماس مستقیم با كشاورزان، بازرگانان، و كارخانھداران، بھ اقتصاد ; ایالات مسافرت كرد

، دوپون دو نمور، و ادم سمیث )پدر(ھ آشنا شد، و بھ وسیلھ كنھ با میرابو او بھ وسیلھ گورنھ با كن. وارد شد
وي ھیچ وقت خود را در زمره پیروان مكتب فیزیوكراتھا نمیشمرد، ولي پول و قلم او پشتیبان . آشنا گردید

طرز فكر و رفتارش در ) ١٧۵١(در خلال این احوال . اصلي مجلھ دوپون بھ نام سالنماي نجومي بود
در این . نھاي مادام ژوفرن، مادام دو گرافینیي، مادام دو دفان، و مادموازل دولسپیناس را بر او گشودسالو

یكي از نتایج اولیھ این تماسھا، اقدام او . اولباك، و گریم آشنا شد/آلامبر، دیدرو، ھلوسیوس، د/سالونھا با د
براي دایرھالمعارف دیدرو در  وي مقالاتي. نامھ درباره رواداري مذھبي بود) ١٧۵٣(در انتشار 

)) دایرھالمعارف((ھاي وجود لغتشناسي، بازارھاي مكاره، و بازارھاي دادوستد نوشت، ولي وقتي  زمینھ
بھ ھنگام سفر در سویس و فرانسھ از . از طرف دولت محكوم شد، وي از مقالھنویسي براي آن دست كشید

 فزنھحكیم . بود كھ تا پایان عمر ولتر ادامھ داشتو این امر مقدمھ یك دوستي ) ١٧۶٠(ولتر دیدن كرد 
او را از )) فیلسوفان.)) ((من بندرت شخصي از او دوست داشتنیتر یا مطلعتر دیدھام: ((درباره او نوشت

  . خود میدانستند و امیدوار بودند از طریق وي در پادشاه نفوذ كنند

او براي دو دانشجوي چیني كھ در شرف بازگشت بھ چین بودند، رئوس مطالب اقتصادي  ١٧۶۶در سال 
این رسالھ كھ در سالنماي . فحھ نوشت كھ تفكرات درباره تشكیل و توزیع ثروتھا نام داشترا در یكصد ص

بھ عنوان یكي از فشردھترین و پرقدرتترین بازنمودھاي نظریھ ) ١٧٧٠ - ١٧۶٩(نجومي بھ چاپ رسید 
ثروت  تورگو در این رسالھ میگفت كھ زمین، تنھا منبع. فیزیوكراتھا، مورد تشویق و حسن قبول واقع شد

ھمھ طبقات بھ جز كشت كنندگان زمین، از مازادي كھ این كشت كنندگان اضافھ بر نیازھاي خود ; است
بھوجود میآورد كھ از آن میتوان بھ )) صندوق دستمزد((این مازاد یك ; تولید میكنند، امرار معاش میكنند

قانون آھنین ((ھ بعدا بھ نام در اینجا صورتبندي اولیھ آنچھ ك. طبقھ افزارمندان دستمزد پرداخت كرد
  : معروف گردید، دیده میشود)) دستمزد

كارگر . ... دستمزد كارگران بر اثر رقابت آنان، محدود بھ حدي میشود كھ براي امرار معاش لازم است
صرف كھ فقط از بازوان و پشتكار خود استفاده میكند جز اینكھ موفق شود ثمره تلاش و زحمت خود را بھ 

و چون میتواند از ; كارفرما تا آنجا كھ بتواند، بھ او دستمزد كم میدھد. ... فروشد، چیزي ندارددیگران ب
میان تعداد زیادي كارگر، آن را كھ میخواھد انتخاب كند، كسي را ترجیح میدھد كھ با دستمزدي كمتر از 

  . ھمھ كار میكند

این امر در مورد ھر . ار خویش را پایین آورندبنابراین كارگران ناچارند در مقام رقابت با یكدیگر، بھاي ك
  .نوع كاري صادق است، یعني دستمزد كارگر محدود بھ حدي است كھ براي امرار معاشش لازم است

ھاي خویش، ابزار و  تورگو سپس بھ تاكید اھمیت سرمایھ پرداخت، و گفت كھ یك نفر باید از راه اندوختھ
و او باید كارگران را زنده نگاھدارد تا از راه ; ا بتوان بھ كار گماردلوازم تولید را فراھم كند تا كارگر ر

از آنجا كھ یك فعالیت تجاري ھیچگاه بھ موفقیت . فروش محصولات، سرمایھاش بھ حال اولیھ بازگردد
این رفت و . ((خود اطمینان ندارد، و براي جبران خطر از دست رفتن سرمایھ، باید سودي منظور داشت

آن گردش مفید و پرثمري كھ بھ تمام ... م سرمایھ است كھ گردش پول را تشكیل میدھدبرگشت مداو

pymansetareh@yahoo.com



در .)) و بھ دلایل زیاد با گردش خون در بدن حیوانات قابل قیاس است... تلاشھاي جامعھ حیات میبخشد، 
سطح  باید گذارد سود و بھره، مانند دستمزد، طبق عرضھ و تقاضا بھ; كار این گردش نباید دخالت كرد

  . طبیعي خود برسند

مالیات فقط باید بھ ; ھا، بازرگانان، و كارگران باید از مالیات معاف باشند سرمایھداران، صاحبان كارخانھ
. ھاي خود، جبران آن را خواھند كرد مالكان اراضي تعلق گیرد، و آنھا ھم با افزایش بھاي فرآورده

  . مصرفي وضع شودھیچگونھ عوارضي نباید بر حمل یا فروش كالاھاي 

در این تفكرات، تورگو شالوده نظري سرمایھداري قرن نوزدھم را قبل از تشكیل موثر طبقھ كارگر 
او كھ یكي از مھربانترین و با صداقتترین مردان عصر خود بود، نمیتوانست براي كارگران آتیھاي . بنانھاد

معھذا ھمین شخص یك خدمتگزار با . یكندپیش بین)) بخور و نمیر((بھتر از دستمزدي در حدود یك زندگي 
بھ عنوان ناظر پادشاه در منطقھ لیموژ كھ یكي از فقیرترین نواحي فرانسھ  ١٧۶١در اوت . وفاي مردم شد

درصد درآمد حاصل از زمین بھ صورت مالیات بھ جیب  ۵٠تا  ۴٨او تخمین زد كھ . بود، برگزیده شد
دھقانان محل گرفتھ و عبوس، و نجبا خشن و بینزاكت . دولت و بھ صورت عشریھ بھ جیب كلیسا میرود

  . بودند

من از این نظر این را از . من این بخت بد را دارم كھ مامور دولت ھستم: ((او در نامھاي بھ ولتر نوشت
بخت بد میدانم كھ در این دوران نزاعھا و توبیخھا، سعادت، تنھا در زندگي فیلسوفانھ و در میان كتابھا و 

ھاي پول مردم لیموژ را بھ دست خواھید  شما قلوب و كیسھ: ((ولتر در پاسخ نوشت.)) وجود دارد دوستان
آیا او نمیتواند ترتیب . من عقیده دارم كھ ناظر پادشاه تنھا شخصي است كھ میتواند مفید باشد. ... آورد

تورگو ھمھ )) شویق كندھا، كشت مزارع، و زھكشي باتلاقھا را بدھد و كارخانھداران را ت تعمیر شاھراه
وي باشور و حرارت خاصي در لیموژ بھ مدت سیزده سال تلاش كرد، و مورد . این كارھا را انجام داد

او بارھا، ولي بدون اخذ نتیجھ، از شوراي دولتي تقاضا كرد . علاقھ مردم و نفرت طبقھ نجبا قرار گرفت
بھبود بخشید، بیعدالتیھا را درمان كرد، یك وي نحوه تخصیص مالیاتھا را . میزان مالیات را كاھش دھد

این . دستگاه خدمات شھري بھوجود آورد، تجارت غلھ را آزاد كرد، و بیش از ھفتصد كیلومتر راه ساخت
ھاي  توسط دولت فرانسھ آغاز شد، و شاھراه ١٧٣٢راھسازي قسمتي از برنامھ ملي راھسازي بود كھ در 

پیش از تورگو، جاده سازي . آن سایھ افكندھاند، مرھون آن ھستندزیباي امروزي فرانسھ، كھ درختان بر 
وي بیگاري را در لیموژ منسوخ، و دستمزد كارگران را از . از طریق بیگاري دھقانان صورت میگرفت

اھالي را ترغیب كرد سیب زمیني را . طریق وضع یك مالیات عمومي بر كلیھ افراد غیرروحاني تامین كرد
اقدامات قاطع وي در زمینھ كمك بھ . ان كشت كنند، نھ فقط بھ عنوان غذاي حیواناتبھ عنوان غذاي انس

  . ، تحسین ھمگان را برانگیخت١٧٧٢ -  ١٧۶٨درماندگان در دورانھاي قحطي 

ھمھ فرانسھ از این امر . پادشاه جدید از وي دعوت كرد بھ دولت مركزي بپیوندد ١٧٧۴ژوئیھ  ٢٠در 
بھ چشم مردي نگاه میكرد كھ كشور در حال متلاشي شدن را نجات خواھد  ابراز خوشنودي كرد، و بھ او

  . داد

V -  كمونیستھا  

در حالي كھ فیزیوكراتھا شالوده نظري سرمایھداري را بنامینھادند، لنگھ سرگرم ارائھ و تشریح سوسیالیسم 
بتدریج كھ طبقات تحصیلكرده امیدھاي خود را بھ بھشت موعود از دست میدادند، خاطر . و كمونیسم بودند

ي را نادیده میگرفت، خود را طبقھ متمكن كھ مناھي مذھب. خویش را با جانشیني زمیني آن خوش میداشتند
و عوام الناس تسلاي خاطر خویش را در رویاھاي ; تسلیم حب مال، قدرت، زنان، مسكرات، و ھنر میكرد

مدینھ فاضلھاي مییافتند كھ در آن نعمات زمین بھ طور برابر میان اشخاص عامي و ھوشمند، و ضعیف و 
  . قوي تقسیم شود
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كھ در انگلستان )) مساواتیان((ھاي مشخصي مانند  یستي و گروهدر قرن ھجدھم ھیچگونھ نھضت سوسیال
بلكھ تنھا افرادي پراكنده بودند ; دوران كرامول فعالیت داشتند، یا یسوعیان كمونیست پاراگھ وجود نداشتند

بابوف بھ صورت یكي از عوامل )) گراكوس((كھ صداي خود را بھ فریاد در حال تزایدي كھ بعدا در قالب 
بھ خاطر میآوریم كھ ژان ملیھ، روحاني شكاك، در وصیتنامھ خود در . رانسھ درآمد، میافزودندانقلاب ف

خواستار یك جامعھ كمونیستي بود كھ در آن تولیدات ملي بھ طور متساوي تقسیم شوند، زنان و  ١٧٣٣سال 
چنانچھ چند تن از  و در عین حال اظھارنظر كرد كھ; مردان بھ میل خود با یكدیگر پیوند كنند و جدا شوند

ھفت سال قبل از اینكھ این مطلب بھ چاپ برسد، روسو در دومین . پادشاھان كشتھ شوند، مفید خواھد بود
ولي حتي در آن . بھ مالكیت خصوصي بھ عنوان منبع كلیھ زشتیھاي تمدن حملھ كرد) ١٧۵۵(گفتار خود 

ھمھ قھرمانان  ١٧۶٢برا دانست، و تا سال حملھ انفجارآمیز، او خود را از ھرگونھ برنامھ سوسیالیستي م
  . كتاب او بخوبي مجھز بھ مالكیت شده بودند

در ھمان سال كھ گفتار راجع بھ منشا عدم مساوات روسو منتشر شد، اثر دیگري تحت عنوان قانون طبیعت 
ز نام آخر او كھ این اثر بھ قلم یك نویسنده گمنام افراطي بود كھ اینك، گذشتھ از كتابھایش، ج; انتشار یافت

نباید این شخص را با آندره مورل كھ او را بھ عنوان یكي از نویسندگان . مورلي باشد، چیز بیشتري نمیدانیم
كھ ) ١٧۵١(مورلي نخست با انتشار رسالھ خصایص یك پادشاه بزرگ . دایرھالمعارف دیدھایم، اشتباه كرد

وي بھ رویاي خود در  ١٧۵٣در سال . جلب كردیك پادشاه كمونیست را مجسم میكرد، انظار را بھ خود 
در اینجا، پادشاه خوب شاید پس از . اثري بھ نام انھدام جزایر شناور، یا لا بازیلیاد شكلي شاعرانھ داد

بھترین و كاملترین . خواندن نخستین گفتار روسو، ملت خود را بھ یك زندگي ساده و طبیعي بازمیگرداند
بسیاري از اشخاص این اثر را بھ . بود) ١٧۶٠ -  ١٧۵۵(طبیعت مورلي  عرضھ آرمان كمونیستي، قانون
. اعلام داشت) ١٧۴٨(آرژانسون آن را برتر از روح القوانین مونتسكیو /دیدرو نسبت میدادند، و ماركي د

مورلي مانند روسو عقیده داشت كھ بشر طبیعتا خوب است و غرایز اجتماعي او بھ رفتار خوب متمایلش 
او از مسیحیت بھ علت تمایل آن . قوانین با استقرار و حفظ مالكیت خصوصي او را فاسد میكنندمیكنند، و 

سنت . و از اینكھ كلیسا مالكیت را تصویب كرده است بسیار متالم بود. بھ سوي كمونیسم تحسین میكرد
ه خودخواھي، حماقت، غرور، جاھطلبي، شرارت، تزویر، و رذالت بھوجود آورد((مالكیت خصوصي 

آنچھ كھ زشت و خبیث است خود را در قالب این عنصر مكار و زیانبار یعني تمایل بھ تملك، ... ; است
او ھمچنین میگفت كھ سفسطھگران چنین استنتاج میكنند كھ طبیعت بشر كمونیسم را .)) درمیآورد

كھ تخلف از غیرممكن میكند، و حال آنكھ چنانكھ تسلسل صحیح امور در نظر گرفتھ شود، دیده میشود 
اگر بھ خاطر حرص، خودخواھي، . كمونیسم است كھ فضایل طبیعي بشر را فاسد و منحرف كرده است

رقابتھا، و نفرتھاي ناشي از مالكیت خصوصي نبود، ابناي بشر در اخوت صلحآمیز و تعاون با یكدیگر 
  . بھسر میبردند

ث آزاد درباره مباحث اخلاقي و سیاسي آغاز راه نوسازي باید با از میان برداشتن موانع موجود در راه بح
بھ افراد خردمند آزادي كامل داده شود كھ بھ اشتباھات و تعصباتي كھ روح مالكیت را حفظ ((شود، و 

اطفال باید در سن شش سالگي از والدینشان گرفتھ شوند و بھطور جمعي، تا سن .)) میكنند، حملھور شوند
در خلال ; ه شوند، و در آن وقت نزد والدین خودبازگردانده شوندشانزدھسالگي، توسط دولت پرورش داد

این مدت، مدارس آنھا را، براي اینكھ بھ فكر منابع عمومي باشند نھ كسب مال و منال شخصي، آموزش 
  . میدھند

كلیھ محصولات در . ((مالكیت شخصي تنھا باید در مورد نیازھاي خصوصي افراد، مجاز داشتھ شود
كلیھ .)) ي جمعآوري خواھند شد كھ براي نیازھاي زندگي، میان ھمھ شارمندان توزیع شوندانبارھاي عموم

آنھا از سن بیست و یك سالگي تا بیست و پنج سالگي باید در مزارع كمك ; افراد تندرست باید كار كنند
لگي بازنشستھ ھیچ طبقھ بیكارھاي نباید وجود داشتھ باشد، ولي ھر كس بخواھد میتواند در سن چھلسا. كنند

كشور بھ شھرھاي باغستاني . شود، و دولت ترتیبي خواھد داد كھ زندگي او در سنین كھولت تامین باشد
ھر اجتماع بھوسیلھ یك . تقسیم خواھد شد، و ھر كدام داراي یك بازار مركزي و میدان عمومي خواھند بود
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و در این شوراھا یك سناي ; ه خواھد شدشورا، مركب از پدراني كھ بیش از پنجاه سال داشتھ باشند، ادار
  . عالي انتخاب خواھند كرد كھ بر ھمھ چیز حكومت، و آنھا را ھماھنگ كند

شاید مورلي تمایل طبیعي بشر بھ فردگرایي، نیروي غریزه كسب مال، و مخالفتي را كھ عطش آزادي علیھ 
با وصف این، نفوذ او . گرفتھ بوداستبداد لازم براي حفظ یك تساوي غیرطبیعي ابراز میدارد، دست كم 

بابوف اظھار داشت كھ كمونیسم او ملھم از قانون طبیعت مورلي بود، و شارل فوریھ نیز . قابل ملاحظھ بود
كھ بھ نوبھ خود منجر بھ تجربیات كمونیستي از ) ١٨٠٨(احتمالا طرح خود را درباره اجتماعات تعاوني 

در قانون مورلي این اصل مشھور، كھ پس . بع الھام گرفتھ بودشد، از ھمان من) ١٨۴١(قبیل مزرعھ بروك 
از ھر كس ((از گذشت سالھا عامل الھام بخش و در عین حال بلاي جان انقلاب روسیھ شد، دیده میشود، 

فرانسھ عموما نظام پیشنھادي مورلي )) فیلسوفان.)) ((برحسب استعدادش، بھ ھر كس برحسب نیازھایش
رعملي است مردود میدانستند، و مالكیت خصوصي را بھ عنوان یكي از عواقب را بھ عنوان اینكھ غی

  . غیرقابل احتراز طبیعت بشري میپذیرفتند

ھانري لنگھ را كھ حقوقدان بود و بھ قانون و مالكیت ھر دو حملھ  - مورلي، سیمون  ١٧۶٣ولي در سال 
اج شده بود و حق وكالت نداشت، وي كھ از كانون وكلا اخر. میكرد، متحد نیرومندي براي خود یافت

كھ در آن حملات آتشیني بھ مفاسد ) ١٧٩٢ -  ١٧٧٧(نشریھاي تحت عنوان آنال پولیتیك منتشر میكرد 
بھ عقیده وي، قانون وسیلھاي بود براي قانوني كردن و حفظ مایملكي كھ در اصل . اجتماعي بھعمل میآورد

  . بھ زور یا تقلب بھدست آمده بود

چون از كساني كھ . ھر چیز دیگر، بھ این منظور تدوین شدھاند كھ مالكیت را حفظ كنندقوانین، وراي 
قوانین بھ طور آشكار . داراي اموالي ھستند خیلي بیشتر میتوان چیزي گرفت تا از كساني كھ ھیچ ندارند

نشان دادن آن باور كردن این امر مشكل، ولي . تضمیني ھستند كھ بھ ثروتمندان در برابر بیچیز داده میشود
  . بھ طور وضوح امكانپذیر است كھ قوانین از بعضي از جھات توطئھاي ھستند علیھ اكثریت نوع بشر

بھ موجب این استدلال، نتیجتا جنگ طبقاتي اجتناب ناپذیري میان صاحبان اموال یا سرمایھ، و كارگران كھ 
لنگھ این عقیده . ند، در جریان استبھ رقابت با یكدیگر باید كار خود را بھ كارفرمایان مالك بفروش

فیزیوكراتھا را كھ آزاد ساختن اقتصاد از نظارت دولت خود بھ خود رونق و رفاه بھ ھمراه خواھد داشت با 
و بالعكس، عقیده داشت كھ این عمل، تمركز ثروت را تسریع خواھد كرد، قیمتھا افزایش ; تحقیر رد میكرد

نظارت بر قیمتھا توسط ثروتمندان، بردگي مزدبگیران را . اندخواھند یافت، و دستمزد عقب خواھد م
بھ [ بردگان پیشین]تنھا چیزي كھ اینان ((; ھمیشگي میسازد، حتي پس از این كھ بردگي قانونا منسوخ شود

دست آوردھاند این است كھ مدام از بیم گرسنگي در عذاب باشند، و این مصیبتي است كھ اسلاف آنان در 
بھ بردگان در تمام طول ; باید آن را در پستترین مدارج انسانیت نامید، از آن مصون بودند این شرایط، كھ

ولي در یك اقتصاد فارغ از نظارت، كارفرما آزاد است ھر وقت كھ از ; سال جا و غذا داده میشد
. یآوردآن وقت گدایي را ھم جرم بھ حساب م; كارگرانش سودي بھ دست نیاورد آنھا را بھ گدایي بیندازد

وي چنین انقلابي را براي . لنگھ عقیده داشت كھ براي اینھا علاجي جز یك انقلاب كمونیستي وجود ندارد
دوران خود توصیھ نمیكرد زیرا بیشتر محتمل بود بھ ھرج و مرج منجر شود تا بھ عدالت، ولي احساس 

  . میكرد كھ شرایط براي چنین انقلابي بسرعت شكل میگیرد

شاید ; ھیچگاه نیاز براي طبقھاي كھ بھ آن محكوم است، عالمگیرتر و مھلكتر از حال حاضر نبوده است
ما از . ... بھ دگرگوني كامل نزدیكتر نبوده است) از این زمان(ھیچگاه در بحبوحھ رفاه ظاھري اروپا 

بھ سركردگي ]ن راھي درست معكوس، بھ ھمان نقطھاي رسیدھایم كھ ایتالیا، ھنگامي كھ جنگ بزرگا
ھاي عروس جھان با خود  آن را غرق در خون كرد و آتش و كشتار را درست تا پشت دروازه[ سپارتاكوس

  ). ١٧٩۴(با وجود اندرز وي، انقلاب در زمان او بھوقوع پیوست و او را بھ پاي گیوتین فرستاد 
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رگذشت توانست سرخود را حفظ آبھ گابریل بونھ دومابلي فقط بھ این علت كھ چھار سال قبل از انقلاب د
یكي از برادرانش ژان بونو دومابلي بود كھ روسو با او در ; او از یك خانواده برجستھ گرنوبل بود. كند

. برادر دیگرش كوندیاك بود كھ در زمینھ روانشناسي ھیجاني بھ پا كرد; در یكجا زندگي میكرد ١٧۴٠سال 
ل دو تانسن بود كھ سعي كرد گابریل را در سلك كشیشان یكي دیگر از خویشاوندان مشھور آنان كاردینا

درآورد، ولي وي در ھمان مراحل نخستین روحانیت بازایستاد، در سالن مادام دو تانسن در پاریس شركت 
از آن پس ; او با كاردینال نزاع كرد و بھ عزلت ادبي روي آورد ١٧۴٨در سال . كرد و مجذوب فلسفھ شد
   .داشتندابھایش بودند كھ ھمگي آنھا زماني شھرت تنھا حادثھ زندگي وي كت

ھفت سالي كھ وي در پاریس و ورساي گذراند او را بھ دانش سیاسي و اطلاعاتي در زمینھ روابط بین 
تركیب بینظیري از آرمانھاي سوسیالیستي و شك و تردید  المللي و طبیعت انساني مجھز كرد، و نتیجھاش

ھاي اخلاقي كھ درباره افراد  اصرار داشت كھ ھمان ضابطھ) برخلاف ماكیاولي(مابلي . بدبینانھ در او بود
بھكار برده میشوند، باید در مورد نحوه رفتار كشورھا نیز بھ كار روند، ولي بر این حقیقت واقف بود كھ 

اما مانند ولتر و مورلي بدون اینكھ بھ . نظام قابل اجراي حقوق بین الملل خواھد بود كار مستلزم یك
ولي عقیده داشت كھ اصول اخلاقي را نمیتوان بدون مذھبي ; مسیحیت پابند باشد، بھ وجود خداوند قایل بود

تعقل، محكوم  از نظر((كھ داراي مجازاتھا و پاداشھاي مافوق طبیعي باشد، حفظ كرد زیرا بیشتر اشخاص 
وي اخلاق رواني را بھ اخلاق مسیح، و جمھوریھاي یونان را بھ نظامھاي .)) بھ طفولیت دایم ھستند

با مورلي در این مورد ھمعقیده بود كھ رذایل بشر نھ ناشي از طبیعت . سلطنتي دوران جدید ترجیح میداد
مھ مفاسدي است كھ اجتماع بھ آن سرچشمھ ھ((و عقیده داشت كھ مالكیت ; بلكھ ناشي از مالكیت ھستند

شھوت ثروتمند شدن، در قلب انسان جاي رو بھ گسترشي یافتھ است و ھمھ موازین عدل .)) ((دچار میشود
رشك، آز، و . و این شھوت با افزایش نابرابري ثروتھا شدت مییابد)) ;و انصاف را دچار خفقان میكند

ثروتمندان بر تجملات خود بسرعت میافزایند و فقرا . ندتقسیمات طبقاتي، دوستي طبیعي بشر را مسموم میك
وقتي كھ بردگي اقتصادي ادامھ دارد، آزادي سیاسي بھ چھ درد . در گرداب تحقیر و خفت فرومیروند

آن آزادي كھ ھر اروپایي تصور میكند از آن برخوردار است، تنھا آزادي آن است كھ از پیش ((میخورد 
مال ((و )) مال من((اگر در دنیا موضوع .)) اختیار ارباب دیگري بگذاردیك ارباب برود و خود را در 

مابلي عقیده داشت كھ ھندیشمردگان تحت نظام ! وجود نداشت، بشر تا چھ حد خوشبختتر و بھتر میبود)) تو
و سوئدیھا و سویسیھا كھ از جستجو ; كمونیسم یسوعیان در پاراگھ خوشبختتر از فرانسویان عصر او بودند

اي افتخار و پول دست كشیده و بھ یك رفاه متوسط قانع بودند، از انگلیسیھا كھ مستعمرات و تجارت بھ بر
او میگفت در سوئد مردم بھ اخلاق پسندیده بیش از شھرت افتخار . چنگ میآوردند، خوشبختتر بودند

  . میكردند، و رضایت متوسط از ثروت زیاد بیشتر ارزش داشت

در آن نوع اجتماعي كھ . اختیار كساني است كھ نگراني ثروتمند بودن نداشتھ باشندآزادي واقعي، تنھا در 
فیزیوكراتھا طرفدار آن ھستند خوشبختي وجود نخواھد داشت، زیرا افراد بشر بر اثر تمایل بھ برابري با 

  . كساني كھ از لحاظ ثروت از آنھا تمكن بیشتري دارند، پیوستھ در ھیجان و اضطراب میباشند

ین ترتیب مابلي نتیجھگیري میكرد كھ كمونیسم تنھا نظام اجتماعي است كھ باعث ترویج فضیلت و بد
اجتماعي از خوبان بھوجود آورید و در آن صورت ھیچ چیز آسانتر از آن نخواھد . ((خوشبختي خواھد شد

ولي وقتي .)) كنیمبود كھ برابري شرایط برقرار سازیم و براساس این شالوده دوگانھ، رفاه بشر را تثبیت 
افراد بشر این گونھ آلوده بھ فساد ھستند، چگونھ میتوان چنین كمونیستي را برقرار كرد در اینجا رگ 

امروزه ھیچ نیروي انساني نمیتواند ((شكاكیت مابلي بلند میشود و او با خاطري افسرده اعتراف میكند كھ 
از میان بردارد، برابري را بار دیگر مستقر بدون ایجاد بینظمي بیشتري از آنچھ كھ انسان میخواھد 

ھاي مردم بھ كسب  از جنبھ نظري، دموكراسي عالي است ولي عملا بھ علت جھل و علاقھ توده.)) سازد
آنچھ كھ ما میتوانیم انجام دھیم آن است كھ كمونیسم را بھ عنوان یك . مال، با عدم كامیابي روبھرو میشود

جا و با احتیاط بھ جانب آن پیش رود، تلقي كنیم و عادات بشر امروزي را كمال مطلوب كھ تمدن باید تدری
ھدف ما نباید افزایش ثروت یا حتي افزایش خوشبختي بلكھ . بآرامي از رقابت بھ ھمكاري تغییر دھیم

نخستین گام بھ سوي یك حكومت بھتر، . افزایش فضیلت باشد، زیرا تنھا فضیلت است كھ خوشبختي میآورد
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ن اعضاي قوه مقننھ خواھد بود و این اعضا باید یك قانون اساسي تدوین كنند كھ قدرت عالي را بھ فراخواند
مساحت زمیني كھ متعلق بھ ھر ). انجام شد ١٧٩١ -  ١٧٨٩این كار در (یك مجلس قانونگذاري واگذار كند 

در مورد . فزایش یابداملاك بزرگ باید تقسیم شوند تا تعداد خرده مالكان ا; فرد است، باید محدود باشد
مانند نقاشي و مجسمھ سازي باید )) ھنرھاي بیثمر((و ; وراثت ثروت باید محدودیتھاي شدید قائل شد

  . متوقف شود

و مجددا در  ١٧٨٩دیوان آثار مابلي در سال . در انقلاب فرانسھ بسیاري از این پیشنھادھا پذیرفتھ شد
كمي بعد از انقلاب منتشر شد ھلوسیوس، مابلي، روسو، در كتابي كھ ; منتشر شد ١٧٩٣و  ١٧٩٢سالھاي 

  . ولتر، و فرانكلین بترتیب بھ عنوان الھام دھندگان اصلي انقلاب و قدیسان حقیقي مذھب تازه معرفي شدند

VI  -  پادشاه  

د و با لویي پانزدھم، تا آنجا كھ با این كمونیستھا آشنا بود، بھ آنان بھ عنوان پنداربافان بیاھمیت لبخند میز
درباریان بھ قمار بیحساب و تظاھرات مسرفانھ خود ادامھ . سرخوشي از یك بستر بھ بستر دیگر میرفت

; لیور خرج كرد تا یك برنامھ تفریحي یكروزه براي پادشاه ترتیب دھد ٠٠٠،٢٠٠پرنس دو سوبیز ; میدادند
. لیور خرج برمیداشت ٠٠٠،١٠٠و ھر مسافرت شاھانھ بھ یكي از مراكز حكومتي، براي مالیات دھندگان 

حدود پنجاه نفر از رجال در ورساي یا پاریس كاخ داشتند، و ده ھزار خدمتگار براي برآوردن خواستھا و 
خود لویي سھ ھزار . ھا، و خاندان سلطنت با غرور جان میكندند نیازھاي نجبا، روحانیان عالیمقام، رفیقھ

زردوزي، و سي پزشك براي اینكھ از او خون بگیرند، پادو ملبس بھ مخمل و  ١۵٠كالسكھ،  ٢١٧اسب، 
، ١٧۵١خانواده سلطنتي طي سال . مزاجش را صاف كنند، و او را مسموم كنند در اختیار داشت

مردم شكایت میكردند، ولي بیشتر . لیور یعني در حدود یك چھارم درآمد دولت، خرج كرد ۶٨،٠٠٠،٠٠٠
زوه، اعلان مصور، و آوازھاي ھجوآمیز عدم وجھھ پادشاه را ھر سال صدھا ج; این شكایات بدون نام بود

لویي، اگر تو زماني مورد علاقھ ما بودي بھ این علت بود كھ : ((در یك جزوه گفتھ شده بود. نشان میداد
در این كشور كھ بھ خاطر تو خالي از سكنھ شده و بھ صورت طعمھ . ھنوز مفاسد تو بر ما آشكار نشده بود

و حقھ بازاني شده است كھ با تو حكومت میكنند، اگر ھنوز فرانسویاني باقي ماندھاند براي تحویل شیادان 
چھ عاملي باعث شد كھ لویي محبوب بھ صورت پادشاه مورد .)) این است كھ از تو نفرت داشتھ باشند

انتقامجو تحقیر و توھین درآید اگر از اسراف، اھمال، و زناكاریھایش بگذریم، شخصا آن طوري كھ تاریخ 
از نظر جسماني خوش قیافھ، بلندقد، و نیرومند بود، و میتوانست در حالي كھ . او را مجسم میكند، بد نبود

مربیانش او را خراب كرده . تمام بعدازظھر را صرف شكار كرده است، شب ھنگام از زنان پذیرایي كند
سایھ لویي . ثت و حق الاھي متعلق بھ او استویلروا بھ او تفھیم كرده بود كھ تمام فرانسھ بھ حكم ورا; بودند

پادشاه جوان با احساس . چھاردھم و سنت زمان او، غرور سلطنت را تعدیل كرده و آن را برھم زده بود
اینكھ توانایي آن را ندارد كھ خود را بھ سطح عظمت و اراده لویي چھاردھم برساند، دچار وسواس و 

. شده بود، و با كمال میل اخذ تصمیم را بھ عھده وزیرانش میگذاردنگراني شده و قدرت تصمیم از او سلب 
مطالعات زمان كودكي و حافظھ نیرومندش وي را تا حدودي با تاریخ آشنا كرد، بھ مرور زمان اطلاعات 
. قابل توجھي از امور اروپا بھدست آورد، و سالھا مكاتبات سیاسي سري خود را شخصا نگاھداري میكرد

ا بیروحي و عدم تحرك داشت، و درباره اخلاق مردان و زناني كھ در اطرافش بودند، خوب ذكاوتي توام ب
او میتوانست از نظر صحبت و نكتھ سنجي، با بھترین مغزھاي دربار خود . و بیرحمانھ قضاوت میكرد

  ولي ظاھرا حتي بیمعنیترین اصول جزمي الاھیات را كھ فلوري در . برابري كند
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براي او كھ میان تقدس و . لویي پانزدھم در جواني بھ مغزش ریختھ بود، میپذیرفت: میشل وانلو - لویي 
بھ علت ترس از مرگ و جھنم، رنج . زناكاري در نوسان بود، مذھب بھ صورت یك تب منقطع درآمده بود

ان آیین یانسن را او آزار و اذیت پیرو. میبرد ولي امیدوار بود كھ پس از مرگ گناھانش بخشیده شود
فرانسھ در دوران سلطنت وي گاه و )) فیلسوفان((متوقف كرد، و اینك كھ بھ گذشتھ نگاه میكنیم، میبینیم كھ 

  . بیگاه از آزادي عمل قابل توجھي برخوردار بودند

پومپادور و دو باري عادت كرده بودند وي را بھ . گاھي او قساوت بھ خرج میداد، ولي غالبا رحیم بود
خونسردي و . طر قدرتي كھ او بھ آنھا میداد، بلكھ ھمچنین بھ خاطر شخص خودش دوست داشتھ باشندخا

در وراي آن خودداري، ; كمحرفي او ناشي از این امر بود كھ وي شخصي خجول و فاقد اعتماد بھ نفس بود
ش نیز او را بھ دختران. عوامل رافت قرار داشتند كھ وي آن را خصوصا نسبت بھ دخترانش ابراز میداشت

معمولا رفتارش پرعطوفت . عنوان پدري دوست داشتند كھ ھمھ چیز، جز یك سرمشق خوب، بھ آنھا میداد
بود، ولي گاھي ھم سنگدل میشد و خیلي بآرامي درباره بیماریھا یا مرگ قریب الوقوع درباریانش صحبت 

، و شوازول، موازین آقایي را از یاد آرژانسون، مورپا/بھ ھنگام از كار بركنار كردن ناگھاني د. میكرد
برایش مشكل بود در حضور كسي بھ او جواب منفي ; ولي شاید این ھم نتیجھ بیاعتمادي بھ خود بود; برد

  . با وصف این با شھامت با خطر روبھرو میشد، مانند مواقع شكار یا در ھنگامي كھ در فونتنوا بود. بدھد

یكش خوش برخورد و اجتماعي بود و با دستان تبرك یافتھ خودش، او در انظار موقر، و با دوستان نزد
آداب معاشرت پیچیدھاي را كھ لویي چھاردھم براي خاندان سلطنت مقرر . براي آنھا قھوه درست میكرد

. داشتھ بود مراعات میكرد، ولي از قیودي كھ این آداب در زندگي خودش بھوجود میآورد، انزجار داشت
ولي بیشتر ; اش رسمي برمیخاست و شخصا آتش میافروخت تا خدمتگاران را بیدار نكنداغلب قبل از بیدارب

شبھا پس از اینكھ با رسیدن ساعت رسمي خواب بھ بستر . اوقات تا ساعت یازده در رختخواب میماند
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میرفت، امكان داشت آھستھ از رختخواب بیرون آید تا از رفیقھاش تمتعي بگیرد، یا حتي بھ طور ناشناس 
در روزھایي كھ ; ھاي تصنعي دربار دوري میجست با رفتن بھ شكار، از جنبھ. سري بھ شھر ورساي بزند

اطلاعات او درباره .)) ((پادشاه امروزي كاري انجام نمیدھد: ((بھ شكار نمیرفت، درباریان میگفتند
دش میتوانند بھ او عقیده داشت وزیرانش بھتر از خو. سگھایش بیش از اطلاعاتش درباره وزیرانش بود

امور رسیدگي كنند و وقتي بھ او ھشدار داده شد كھ فرانسھ بھ سوي ورشكستگي و انقلاب میرود، خود را 
اوضاع بھ صورتي كھ ھست، تا زماني كھ من زندھام ادامھ خواھد ((بھ این فكر دلخوش میداشت كھ 

میتوان عمل او را درگرفتن . بود او از نظر امور جنسي، ھیولایي از اعمال خلاف اصول اخلاقي.)) یافت
  میتوان ; رفیقھ ھنگامي كھ ملكھ از شدت حرارت و تمایلات او بھ ستوه آمده بود، بخشود

شیفتگي وي را نسبت بھ پومپادور و حساسیت او را در برابر زیبایي، برازندگي، و سرزندگي پرنشاط 
شدن مرتب او با دختراني كھ براي وي  ولي در تاریخ سلطنتي كمتر چیزي مانند ھمبستر; زنان درك كرد

آمدن دو باري، بھ وجھي غیرقابل قیاس، . فراھم میشدند، رذالتآمیز بود) پارك گوزنھا(در پارك او سر 
  . بازگشت بھ اعتدال بود

VII - دو باري  

بھ عنوان ماري ژان بكو دختر  ١٧۴٣زندگي این زن در دھكده و كولور در منطقھ شامپاني در حدود سال 
در طبقات پایین این . ظاھرا مادرش ھرگز ھویت پدر را بر او آشكار نكرد. مادموازل آن بكو آغاز شد

این شخص ; نسو شدآن بھ پاریس رفت و آشپز آقاي دو مو ١٧۴٨در سال . گونھ اسرار كاملا متداول بود
این دخترك قشنگ نھ سال در . ترتیبي داد تا ژان، كھ ھفتسالھ بود، در صومعھ سنت آن شبانھروزي شود

در . او از این صومعھ منظم خاطرات خوشي داشت; اینجا ماند و ظاھرا از وضع خود ھم ناراضي نبود
در سراسر عمر خود تقدسي ساده و آنجا در زمینھ خواندن، نوشتن، و برودري دوزي تعلیماتي میدید، و 

ھا و كشیشھا قائل بود و پناھي كھ او بھ  احترامي كھ وي براي راھبھ. بدون چون و چرا را حفظ كرد
كشیشھاي تحت تعقیب در زمان انقلاب میداد، از عواملي بودند كھ در كشاندن وي بھ پاي گیوتین سھمي 

  . داشتند

او را نزد مرد . زه مادرش را كھ رانسون بود روي خود گذاردوقتي از صومعھ بیرون آمد، اسم رفیق تا
آرایشگري فرستادند تا آرایشگري بیاموزد، ولي این كارآموزي شامل از راه بھدر كردن نیز شد و ژان كھ 

مادرش وي را نزد . زیبایي غیرقابل مقاومتي داشت، نمیدانست در برابر این آرایشگر چگونھ مقاومت كند
بھ عنوان ندیمھ منتقل كرد، ولي میھمانان مادام بیش از حد بھ ژان توجھ داشتند، و طولي  مادام دولاگارد

وقتي در یك مغازه كلاه فروشي بھ عنوان فروشنده شروع بھ كار كرد، . نكشید كھ عذر او خواستھ شد
او رفیقھ شخصي عدھاي از اشخاص . تعدادي غیرعادي مشتري مرد بھ این كلاه فروشي روي آوردند

ژان دوباري، قمار بازي كھ كارش دلالي زنان براي  ١٧۶٣در سال . عیاش، یكي بعد از دیگري، شد
  . اشراف خوشگذران بود، او را در اختیار گرفت

تحت نام برازنده ژان دو و برنیھ مدت پنج سال بھ این دلال محبت، بھ عنوان میھماندار در ضیافتھایش، 
دو باري عقیده داشت كھ او . ظرافت حركات و رفتار خود افزودو در عین حال، بر لطف و ; خدمت كرد

  . یافتھ است)) لقمھاي براي پادشاه((نیز مانند مادام پواسون 

ستانیسلاس كھ پادشاه خوبي بود، در لورن درگذشت، و بھ این ترتیب لورن بھ صورت  ١٧۶۶در سال 
كھ بیپیرایھ و خداشناس فرانسھ پس از وضع دختر وي ماري لشچینسكا مل. یكي از ایالات فرانسھ درآمد

  مرگ پدرش بسرعت روبھ انحطاط گذارد، زیرا علاقھ و عشق پدر 
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مادام دوباري، مجسمھ و دختر بھ یكدیگر، او را در دوران طولاني عبودیتش نسبت بھ یك : اوگوستن پاژو
ت، و حتي پادشاه ھم در ملكھ درگذش ١۶٧٨ژوئن  ٢۴در . شوھر بیوفا در محیطي بیگانھ یاري كرده بود

ولي در ماه ژوئیھ او ژان را دید، كھ ; پادشاه بھ دخترانش قول داد كھ دیگر رفیقھ نگیرد. مرگش عزادار شد
برحسب تصادف ھمان قدر معصومانھ در كاخ ورساي سرگردان بود كھ پومپادور بیست و چھار سال قبل 

  . از آن وارد شكارگاه سنار شده بود

او كسي بود كھ میتوانست پادشاه را . ، طراوت و شیطنت او پادشاه را تحت تاثیر قراردادزیبایي ھوسانگیز
خدمتكار خصوصي خود لوبل را دنبالش . دوباره سرگرم كند و بھ قلب سرد و ماتمزدھاش گرمي بخشد

یك فرستاد، دو باري، كھ خود را بھ نام كنت دو باري معرفي میكرد، بسھولت موافقت كرد كھ در برابر 
لویي براي حفظ ظاھر اصرار داشت كھ این دختر باید شوھري داشتھ . عطیھ ملوكانھ دست از وي بكشد

كنت در مدت كوتاھي وي را بھ عقد برادرش بھ نام گیوم كھ كنت دو باري واقعي بود ولي ھمھ چیز . باشد
. وانده شده بود، درآوردخود را از دست داده و براي ھمین منظور از لوینیاك در گاسكوني بھ پاریس فراخ

، و دیگر ھرگز او )١٧۶٨اول سپتامبر (بلافاصلھ پس از انجام مراسم ازدواج، ژان با او خداحافظي كرد 
او براي خود رفیقھاي پیدا . لیور دریافت داشت ۵٠٠٠گیوم بھ عنوان پاداش یك مقرري بھ مبلغ . را ندید

و در آنجا زندگي كرد، و پس از اینكھ شنید زنش با گیوتین كرد، او را بھ لوینیاك برد، بیست و پنج سال با ا
  . اعدام شده است با آن زن ازدواج كرد

ژان كھ نام تازھاش كنتس دو باري بود، بھ طور پنھاني در كومپیني و، سپس، بھ طور آشكار در فونتنبلو 
چھ میبینید، و پادشاه جواب دوك دو ریشیلو از پادشاه پرسید در این اسباب بازي تازه . بھ پادشاه ملحق شد

درباریان وحشتزده شده .)) تنھا او باعث میشود كھ فراموش كنم كھ بزودي شصت سالھ خواھم شد: ((داد
  . بودند
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ولي انتخاب زني كھ چند تن از آنھا وي را بھ ; آنھا بسھولت میتوانستند نیاز یك مرد بھ رفیقھ را درك كنند
دادن مقامي بالاتر از ماركیزھا و دوشسھا بھ این زن، چیز دیگري  عنوان یك بدكاره میشناختند، و سپس

وقتي كھ ; بھ پادشاه عرضھ دارد)) رفیقھ رسمي((شوازول امیدوار بود كھ خواھر خود را بھ عنوان . بود
پادشاه این پیشنھاد را نپذیرفت، این شكست خورده برادرش را، كھ بھ طور عادي شخص احتیاط كاري 

  . كھ با این تازه كار زیبا علنا خصومت ورزد و لاباري ھم ھرگز او را نبخشید بود، تحریك كرد

فرانكي و یك مستمري  ٠٠٠،٣٠٠،١پادشاه یك مقرري . رفیقھ جدید بزودي در پول و جواھر غوطھور شد
. فرانكي دیگر، كھ از شھر پاریس و ایالت بورگوني وصول میشدند برایش تعیین كرد ٠٠٠،١۵٠

اي تھیھ انگشتري، گردنبند، النگو، نیم تاج، و دیگر تزیینات پرزرق و برق براي او بھ جواھرسازان بر
فرانك براي  ٠٠٠،٠٠٠،٢اینسو و آنسو شتافتند، و بابت این اشیا طي چھار سال، صورت حسابي بھ مبلغ 

. تلیور براي خزانھ كشور خرج برداش ٣٧۵،٠٠٠،۶رویھمرفتھ او در آن چھار سال . پادشاه فرستادند
مردم پاریس داستان ھوش و ذكاوت فوق العاده او را شنیدند و از اینكھ یك پومپادور دیگر آمده است كھ 

  . مالیاتھایشان را ببلعد، عزادار شدند

وي در حالي كھ برق جواھراتش چشمھا را خیره میكرد و بھ بازوي ریشلیو تكیھ داده  ١٧۶٩آوریل  ٢٢در 
دھا ظاھر دلفریبش را تحسین میكردند، و زنھا تا آنجا كھ جرئتشان اجازه مر. بود رسما بھ دربار معرفي شد

وي بآرامي این تحقیرھا را تحمل كرد، و محبت بعضي از درباریان را با . میداد بھ او سردي نشان میدادند
وي حتي نسبت . بیتكلفي رفتار و خنده خوش آھنگش كھ با آن خاطر پادشاه را مسرور میساخت، جلب كرد

كینھ نشان نمیداد، و با وادار كردن پادشاه بھ افزایش تعداد موارد عفو ) غیر از شوازول(دشمنان خود بھ 
بتدریج او گروھي از مردان و زنان را كھ از وساطت وي نزد . مغضوبین، براي خود محبت ایجاد میكرد

; خود خوب مواظبت میكردمانند پومپادور از بستگان . پادشاه استفاده میكردند، در اطراف خود گرد آورد
. ھاي خویش مقرري دست و پا كرد براي مادرش اموال و عنوان خریداري كرد، و براي خالھ و خالھزاده

ایل ژوردن برایش /قروض ژان دوباري را پرداخت، ثروتي بھ او بخشید، و یك ویلاي باشكوه در ل
ل كرده بودند و در كنار پارك خودش كاخ لووسین را كھ پرنس و پرنسس لامبال اشغا. خریداري كرد

گابریل را بھ كار  -او بزرگترین معمار عصر ژاك آنژ . سلطنتي درمارلي قرار داشت، از پادشاه گرفت
گمارد كھ این كاخ را بھ دلخواه او تغییر دھد، و مبلساز معروف پیرگوتیر را واداشت كھ آن را با مبل و 

   .لیور زینت دھد ٠٠٠/٧۵۶اشیاي ھنري بھ ارزش 

وي از زمینھ تحصیلي و معاشرتھایي كھ پومپادور را بصورت یك حامي راغب و صاحب نظر ادبیات، 
ولي كتابخانھاي از كتابھایي خوب صحافي شده، از آثار ھومر . فلسفھ، و ھنر درآورده بود، بیبھره بود

ز فراگونار گردآوري ھاي خداپرستانھ پاسكال گرفتھ تا تصاویر تحریكآمی گرفتھ تا كتب قبیحھ، از اندیشھ
بوسھاي براي ھر یك از ((مراتب ارادت و یك قطعھ از تمثال خویش را ھمراه با  ١٧٧٣و در سال ; كرد

  : ولتر با شعري بھ زیركي ھمیشگي پاسخ داد. براي ولتر فرستاد)) دوگونھ

ي، یكي از دو اي گریان پرستیدن! چھ گذرنامھاي لطف كرده برایم میفرستي! دو بوسھ در پایان عمرم! چھ
  . بوسھ زیادي است

  . زیرا من با بوسھ نخستین از فرط خوشي جان خواھم سپرد

ولي پادشاه امتناع ورزید، و او ; او از لویي پانزدھم خواھش كرد كھ اجازه دھد ولتر بھ پاریس بازگردد
بھ پاریس آمد تا وقتي كھ استاد كھنسال  ١٧٧٨در سال . ناچار، بھ خریدن انواع ساعت از فرنھ اكتفا كرد

ھا بالا رفت  در آنجا حیات خود را بھ پایان برساند، او در میان افراد بسیاري بود كھ در خیابان بون از پلھ
ھا،  ولتر از این امر مسحور شد، و در پایان دیدار از بستر خود آمدن از پلھ. تا نسبت بھ او اداي احترام كند

بریسو امیدوار بود نوشتھاي را كھ درباره قانون جزایي تھیھ كرده ; وي ژاك پیر بریسو انقلابي آینده را دید
وي روز قبل خواستھ بود بھ محل اقامت ولتر راه یابد ولي پذیرفتھ نشده بود و . بود بھ ولتر تسلیم دارد
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دو باري او را بھ در اطاق ولتر برد و ترتیبي داد كھ او وارد . اینكبار دیگر تلاش میكرد نزد ولتر برود
بدون تردید . توصیف كرد)) مملو از حرارت و عطوفت((بریسو در خاطرات خود تبسم دو باري را . شود

بدون پاسخگویي بھ اتھاماتي كھ بھ او زده میشد، خصومت افراد . او زني خوش باطن و نظر بلند بود
وانست شوازول را او فقط نمیت. خانواده سلطنتي و امتناع ماري آنتوانت را از صحبت با وي، تحمل میكرد

ببخشد، و علت آن ھم این بود كھ شوازول ھیچگاه از تلاش خود براي بیرون راندن وي از دربار دست 
  . چارھاي نبود جز اینكھ بزودي یكي از این دو زحمت را كم كند. برنمیداشت

VIII -  شوازول  

ھاي قدیمي لورن بود و در اوایل زندگي خود، عنوان كنت د ستنویل را  شوازول منتسب بھ یكي از خانواده
در  ١٧۵٠در جنگ جانشیني اتریش وي بر اثر شجاعت خویش افتخاراتي كسب كرد، و در سال . داشت

  . ھ نخستین رسانیدسن سي و یك سالگي با ازدواج با وارث یك ثروتمند بزرگ، ثروت خانواده خود را بھ پای

ھوشمندي و ظرافت طبع وي بزودي براي او مقام برجستھاي در دربار كسب كرد، ولي با مخالفت با 
وي تغییر جبھھ داد و با آگاه كردن پومپادور از  ١٧۵٢در سال . پومپادور باعث وقفھ ترقي خویش شد

پومپادور انتصاب او را بھ . نقشھاي كھ براي كنار گذرادنش طرح شده بود، حقشناسي او را جلب كرد
وي بھ پاریس احضار شد، كھ بھ جاي برني بھ  ١٧۵٧در سال . سفارت در رم و سپس وین عملي كرد

او وزارت خود را بھ  ١٧۶١در سال . وزارت امور خارجھ منصوب شود، و لقب دوك بھ وي داده شد
، وزارت جنگ و نیروي دریایي خود; برادرش سزار منتقل كرد ولي بھ ھدایت سیاست خارجي ادامھ داد

را بھعھده گرفت و بھ قدري قدرت یافت كھ گاھي روي دستور پادشاه، دستور میداد و وي را مرعوب 
ارتش و نیروي دریایي را از نو بنانھاد، در پرداختھا و تداركات ارتش فساد و معاملھگري را . میكرد

افسران بھ جاي زعماي پیر و از كار افتاده، افراد كاھش داد، انضباط را بھ صفوف بازگردانید، و در رستھ 
او در ھند غربي، مستعمرات فرانسھ را توسعھ داد و جزیره كرس را بھ . صالح بیاسم و عنوان را گماشت

ھمدردي میكرد، از انتشار دایرھالمعارف دفاع میكرد، از اخراج )) فیلسوفان((با . محدوده فرانسھ افزود
ي بھ عمل آورد، و با دیده اغماض بھ تجدید سازمان ھوگنوھا در فرانسھ پشتیبان) ١٧۶۴(یسوعیان 

او از امنیت ولتر در فرنھ دفاع میكرد، مبارزه براي خانواده كالاس را گسترش داد، و مورد . مینگریست
شوازول بزرگ، شما ھمیشھ بیدار و مراقب : ((تحسین مستقیم دیدرو قرار گرفت كھ خطاب بھ وي گفت

)) اتحاد نامیمون((رویھمرفتھ روشھاي او فرانسھ را تا حدودي از فاجعھاي كھ .)) میھن ھستیداوضاع مام 
  . با اتریش بھبار آورده نجات داد

او كمكھاي مالي را كھ فرانسھ معمولا بھ سوئد، سویس، دانمارك، و چند شاھزاده آلماني میپرداخت كاھش 
را وارد قرن ھجدھم كند، حمایت بھ عمل میآورد، و تلاش  از تلاشھاي كارلوس سوم براي اینكھ اسپانیا. داد

این . میان پادشاھان بوربون، فرانسھ و اسپانیا را تقویت كند) ١٧۶١(میكرد كھ از طریق قرارداد خانوادگي 
نقشھ بھ بیراھھ افتاد ولي شوازول قرارداد صلحي با انگلستان منعقد كرد كھ شرایط آن بمراتب بھتر از آن 

وي انقلاب مستعمرات انگلستان در آمریكا را پیشبیني كرد، و . ھرا وضع نظامي ایجاب میكردبود كھ ظا
وضع فرانسھ را در سن دومینگ، مارتینیك، گوادلوپ، و گویان فرانسھ تحكیم كرد، بھ این امید كھ یك 

 ١٨٠٣سالھاي  در. قلمرو مستعمراتي تازه ایجاد شود كھ جبران از دست رفتن كانادا را براي فرانسھ بكند
  . نیر ھمین سیاست را اتخاذ كردند ناپلئوندو  ١٨۶٣و 

در برابر این موفقیتھا باید از ناكامیابي وي در جلوگیري از نفوذ روسیھ در لھستان، و ھمچنین اصرار او 
لویي از جنگ سیر شده بود و . نسھ و اسپانیا بھ تجدید مخاصمات با انگلستان نام برددر برانگیختن فرا

این وزیر زیرك با احترامي كھ . آماده شنیدن صحبت كساني بود كھ براي سقوط شوازول تلاش میكردند
ر نسبت بھ درباریان قائل بود، پذیراییھاي شگرفي كھ از دوستان میكرد، و تدبیراندیشي و پشتكارش د

ولي با انتقادات آشكار و بیاحتیاطي خود در . خدمت بھ فرانسھ افراد بسیاري را فریفتھ خود كرده بود
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دشمني وي با دو باري كھ بھ . سخنانش، بر رشد رقابتھا میافزود و آنھا را بھ صورت خصومت درمیآورد
. دشمنان وي دادھمان شدت سابق ادامھ داشت، امكان دسترسي و ارتباط خصوصي با پادشاه را بھ 

اگیون سخت مشتاق بود كھ بھ /ریشلیوي خستگیناپذیر از دو باري پشتیباني میكرد، و برادرزادھاش دوك د
  . جاي شوازول بھ ریاست دولت برسد

خاندان سلطنتي، كھ از فعالیت شوازول علیھ یسوعیان متنفر بود، حاضر شد آن رفیقھ تحقیر شده را بھ 
  . دانشناس بھكار ببردعنوان آلت عزل این وزیر خ

شوازول بھ طور پنھاني بھ . لویي بكرات از او خواست از جنگ با انگلستان و دو باري احتراز جوید
سرانجام دو باري ھمھ نیروھاي خود . كشیدن نقشھ جنگ و بھ طور آشكار بھ تحقیر رفیقھ پادشاه ادامھ داد

ھ عصباني شده بود، یك پیام كوتاه براي پادشاه ك ١٧٧٠دسامبر  ٢۴در . را علیھ وي باھم یكي كرد
عدم رضایت من از خدمات شما مرا مجبور میدارد كھ شما را بھ ! پسر عموي من: ((شوازول فرستاد

بیشتر درباریان با حیرت بسیار از .)) ساعت آینده بھ این نقطھ بروید ٢۴شانتلوپ تبعید كنم، و شما ظرف 
ھمي براي فرانسھ انجام داده بود، آن ھم بھ این صورت ناگھاني، بركناري غافلگیر كننده كسي كھ كارھاي م

بسیاري از نجبا بھ شانتلوپ . با ابراز ھمدردي نسبت بھ وزیر ساقط شده خشم شاھانھ را برخود خریدند
این تبعید راحتي بود، زیرا املاك دوك كھ شامل یكي از . رفتند تا خاطر شوازول را در تبعیدگاه تسلي دھند

ن كاخھا و وسیعترین باغھاي خصوصي در فرانسھ بود، در تورن قرار داشت كھ از پاریس چندان زیباتری
در آنجا شوازول زندگي با شكوه و برازندھاي داشت، زیرا دو باري پادشاه را وادار كرد . ھم دور نبود

از سقوط او  ))فیلسوفان. ((لیور در سال تعھد كند ٠٠٠،۶٠لیور براي وي بفرستد و  ٠٠٠،٣٠٠بلافاصلھ 
ھمھ چیز از دست ((اولباك شركت میكردند، میگفتند /كساني كھ در ضیافتھاي شام منزل د. عزادار شدند

  . و دیدرو وضع آنان را چنان توصیف میكرد كھ سیل اشك از دیدگان آنھا جاري میشد; ))رفتھ است

IX  -  انقلاب پارلمانھا  

نیكولا دو  - اگیون سمت وزارت خارجھ، رنھ /بھ جاي شوازول یك ھیئت سھ نفري انتخاب شد كھ در آن د
تره ھمھ وجوھي . بود)) ناظر امور مالي((ماري تره  - موپو مقام صدارت عظمي را داشت، و آبھ ژوزف 

ھا را كاھش  ار ھزینھرا كھ دو پاري میخواست بھ او میداد ولي از این قسمت كھ بگذریم، او با شھامت بسی
او پرداختھاي مربوط بھ تادیھ وامھا را متوقف كرد و نرخ بھره تعھدات دولت را كاھش داد، مالیاتھا، . داد

رویھمرفتھ ; عوارض، و حقوق تازھاي وضع كرد، و حق العبور حمل و نقل داخلي را دو برابر ساخت
در حقیقت او با ایجاد . درآمد افزود لیور بھ ٠٠٠،٠٠٠،١۵لیور صرفھجویي كرد و  ٠٠٠،٠٠٠،٣۶وي 

افلاس جزئي، سقوط مالي را بھ تعویق انداخت، ولي بسیاري از افراد بر اثر عدم اجراي تعھدات دولت 
طولي نكشید كھ بار دیگر كسر موازنھ . زیان دیدند و صداي خود را بھ یك نارضایي مخل آرامش، افزودند

آنچھ كھ امروز بھ . رسید) ١٧٧۴(رین سال سلطنت لویي لیور در آخ ٠٠٠،٠٠٠،۴افزایش یافت و بھ 
صورت یك قرضھ ملي براي كشوري كھ داراي ثبات مالي، باشد، عادي بھ نظر میرسد، یك عامل اضافي 

نگراني براي كساني بود كھ بھ دولت پول قرض داده بودند و اینك با آمادگي بیشتر بھ فریادھاي روبھ 
  . دادندافزایش براي تغییر وضع گوش می

نقطھ اوج بحران در دھھ آخر سلطنت لویي پانزدھم، مبارزه وزیران پادشاه براي حفظ قدرت مطلقھ وي در 
ھیئتھاي نمایندگي یا ) ھمانطور كھ دیدھایم(این پارلمانھا . بود)) پارلمانھا((برابر عصیان فعالانھ 

ھاي  قضایي بودند كھ بھ عنوان دادگاه قانونگذاري مانند پارلمنت بریتانیا بشمار نمیرفتند بلكھ ھیئتھاي
علاوه بر آن، این ھیئتھا مانند پارلمنت انگلستان در برابر . استیناف در سیزده شھر فرانسھ كار میكردند

چارلز اول، مدعي بودند كھ از قانون اساسي یا رسوم مستقر مناطق خود، در برابر حكومت مطلقھ پادشاه 
لئان نایب السلطنھ، حق مخالفت آنھا را با فرامین دولتي یا سلطنتي تایید اور/و چون فیلیپ د; دفاع میكنند
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كرده بود، آنھا قدم فراتر نھادند و مدعي شدند كھ ھیچ یك از این گونھ فرامین نمیتوانند بھ صورت قانون 
  . درآیند مگر اینكھ آنھا این فرامین را قبول و ثبت كنند

بودند، میتوانستند ) مانند انگلستان(یك اقلیت تحصیلكرده و مالك منتخب مردم یا )) پارلمانھا((اگر این 
وسیلھاي براي سوق دادن كشور بھ سوي دمكراسي و تا حدودي وسیلھ سلامت بخشي براي اعمال نظارت 

بر حكومت مركزي باشند، و بنابراین بھطور كلي مردم از آنھا در مبارزاتشان علیھ پادشاه، طرفداري 
تقریبا بھ طور كامل از حقوقدانان ثروتمند تشكیل شده و در زمره )) پارلمانھا((اقع ولي در و. میكردند

این حقوقدانان كھ نجباي ردا بودند بھ ھمان اندازه نجباي شمشیر . محافظھكارترین نیروھا در فرانسھ بودند
ز آنھا القاب پیدرپي مقرر داشتھ بودند مشاغلي كھ احرا)) پارلمانھاي((; جنبھ خاص و برگزیده داشتند

پارلمان پاریس . ھایي باشد كھ داراي چنان عناویني ھستند اشرافي بھ شاغلان میبخشد، منحصر بھ خانواده
كتب ; از ھمھ اینھا محافظھكارتر بود، و با روحانیان در مخالفت با آزادي افكار یا انتشارات رقابتمیكرد

این پارلمان بھ آیین یانسن، كھ الاھیات كالوني را . را ممنوع میكرد و گاھي آنھا را میسوزاند)) فیلسوفان((
ولتر متذكر شد كھ پارلمان یانسني تولوز، ژان كالاس را شكنجھ داد . بھ كلیساي كاتولیك آورد، گرویده بود

و كشت، و پارلمان فرانسھ اعدام لابار را تصویب كرد، و حال آن كھ دولت شوازول راي صادره درباره 
  . حمایت میكرد)) اصحاب دایرھالمعارف((نست و از كالاس را منسوخ دا

كریستوف دو بومون اسقف اعظم پاریس، بھ روحانیان قلمرو خویش دستور داد كھ تنھا براي اشخاصي كھ 
كشیش اقرار نیوش آنان پیرو آیین یانسن نباشد آیینھاي مقدس را انجام دھند، بدین ترتیب، بر شدت این 

; س با موافقت وسیع عمومي، اطاعت از این دستور را بر كشیشھا منع كردپارلمان پاری. مبارزه افزود
شوراي دولتي پادشاه این عمل را . اسقف اعظم را متھم بھ شقاق، و مقداري از اموال او را ضبط كرد

پارلمان امتناع، و بالعكس . ضبط غیرقانوني خواند و از پارلمان خواست كھ از مباحث مذھبي دوري جوید
در این اعتراضیھ . اعتراضیھاي بزرگ تنظیم كرد كھ تا حدودي پیشبیني انقلاب بود ١٧۵٣مھ  ۴ در تاریخ

اگر اتباع باید از پادشاه خود اطاعت كنند، پادشاھان نیز بھ ((نسبت بھ پادشاه اظھار وفاداري شده بود كھ 
مان، بھ عنوان نگاھبان و منظور ضمني این اظھار آن بود كھ پارل.)) سھم خود باید از قوانین اطاعت كنند

مھ شوراي دولتي یك  ٩در . تفسیر كننده قانون، بھ صورت یك دادگاه عالي مافوق پادشاه عمل خواھد كرد
. صادر، و بیشتر اعضاي پارلمان پاریس را از پایتخت تبعید كرد)) ھاي سر بھ مھر نامھ((سلسلھ 

آرژانسون در دسامبر بھ این /ماركي د. ھا برخاستندپارلمانھاي ایالتي و مردم پاریس بھ پشتیباني از تبعیدی
دولت، كھ بیم داشت با قیام عمومي .)) پاریسیھا در دخالت ھیجان بھسر میبرند((نكتھ توجھ كرد كھ 

در مارس . روبھرو شود، دستور داد نظامیان در خیابانھا گشت بزنند و از خانھ اسقف اعظم حفاظت كنند
كاردینال دو لاروشفوكو راه حل ظاھر .)) چیز آماده جنگ داخلي میشود ھمھ: ((آرژانسون نوشت/د ١٧۵۴

، ولي بھ پارلمان و روحانیان )سپتامبر ٧(دولت تبعیدیھا را بازخواند ; الصلاحي براي سازش طرح كرد
اسقف اعظم پاریس بھ مبارزات خود . این دستور اجرا نشد. دستور داد كھ از بحث و جدل خودداري كنند

یانسن ادامھ داد و این كار را با چنان شدتي دنبال میكرد كھ لویي او را بھ كونفلان تبعید كرد  علیھ آیین
پارلمان اعلام كرد كھ توقیع پاپي علیھ آیین یانسن یك قاعده مربوط بھ معتقدات مذھبي ). سوم دسامبر(

نجام، بھ این علت كھ براي دولت مردد بود، ولي سرا. نیست و از روحانیان خواست كھ آن را نادیده انگارند
 ١٣(ادامھ جنگ ھفتسالھ بھ وام روحانیان احتیاج داشت، بھ پارلمان دستور داد كھ فرمان پاپ را بپذیرد 

  ). ١٧۵۶دسامبر 

روبرفرانسوا دامین در  ١٧۵٧ژانویھ  ۵در . این بحث و جدل شدید توجھ بسیاري را بھ خود جلب میكرد
; ه حملھ كرد و با یك چاقوي بزرگ قلمتراش او را مضروب ساختیكي از خیابانھاي ورساي بھ پادشا

او را بگیر، ولي : ((لویي بھ محافظ اھمالكار خود گفت. سپس در ھمانجا بھ انتظار دستگیر شدن ایستاد
. من قصد نداشتم پادشاه را بكشم: ((زخم كوچك بود و ضارب ادعا كرد.)) نگذار كسي بھ او آسیبي برساند

بھ خاطر آن كردم كھ خداوند قلب پادشاه را بھ رحم آورد و او را وادار كند وضع را بھ حال  من این كار را
اسقف اعظم پاریس با ((او در نامھاي از زندان خطاب بھ پادشاه تكرار كرد كھ .)) سابق بازگرداند

كھ  او ھمچنین گفت.)) جلوگیري از اجراي آیینھاي مقدس موجب بروز این ھمھ ناراحتیھا شده است
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اگر قدم بھ محوطھ دادگاه ((; سخنرانیھایي كھ وي در پارلمان شنیده است او را بھھیجان آوردھاند
این سخنرانیھا چنان وي را تحت تاثیر قرار داده بودند كھ .)) بھ ھیچ وجھ اینك در زندان نبود... نمیگذاشتم

اگر پزشك خون او ; راي این كار نیامدھیچ پزشكي ب; او بھ دنبال پزشك فرستاد كھ بیاید و خون او را بگیرد
ھیئت عالي پارلمان او را محاكمھ و محكوم . ، او بھ پادشاه حملھ نمیكرد)بنابھ ادعاي خودش(را گرفتھ بود 

دامین تحت شكنجھاي كھ قانون براي . كرد، و نیز پدر و مادر و خواھرش بھ تبعید دایمي محكوم شدند
گوشت بدنش بھ وسیلھ گاز انبرھاي گداختھ از پیكرش كنده شد، : كشتن پادشاه مقرر میداشت قرار گرفت

). ١٧۵٧مارس  ٢٨(سرب جوشان بھ رویش پاشیده شد، چھار اسب اعضا و جوارح او را از ھم گسیختند 
پادشاه . خانمھاي اصیل و خانوادھدار براي بھدست آوردن نقطھ دید خوب و مشاھده این عملیات پول دادند

این سوقصد تا حدودي . براز انزجار كرد و براي خانواده تبعیدي او مقرري فرستادھا ا از این شكنجھ
  . احساس ھمدردي نسبت بھ پادشاه برانگیخت

ولي وقتي معلوم ; یھودیان و پروتستانھا براي بھبود ھر چھ سریعتر پادشاه بھ یكدیگر پیوستند و دعا كردند
است، موج پشتیباني عمومي بھ سوي )) نوك سوزن((شد كھ زخم وي تنھا، بھ قول ولتر، بھ اندازه یك 

. مردم شروع بھ صحبت از دولتي كردند كھ در برابر سلطنت استبدادي نماینده مردم باشد. پارلمان بازگشت
شورش ... آنھا در پارلمان درماني براي ناراحتیھایي كھ بھ آن مبتلا ھستند میجویند: ((آرژانسون نوشت/د

تصویب قوانین ((پارلمان پاریس مجددا تایید كرد كھ  ١٧۶٣در ژوئن .)) یان استبھطور ملایم در حال غل
بھوسیلھ پارلمان از جملھ قوانیني است كھ نمیتوان از آنھا تخلف كرد، مگر اینكھ بتوان از قانوني كھ 

شت و پارلمان تولوز پارا از این ھم فراتر گذا.)) بھموجب آن خود پادشاھان بھوجود آمدھاند تخلف ورزید
در . بود)) پارلمان((، ))ملت((ولي منظورش از ; نیاز دارد)) موافقت آزادانھ ملت((اعلام كرد كھ قانون بھ 

یك ھیئت مھم قضائي، تحت عنوان ھیئت امداد، و بھ ریاست مالزرب شجاع و درستكار،  ١٧۶٣ژوئیھ  ٢٣
الي كشور بھ پادشاه تقدیم داشت و گزارشي درباره فقر عمومي و بیكفایتي و فساد موجود در اداره امور م

بھ سخنان خود مردم، از زبان نمایندگانشان، در اجتماعي از اعضاي ھیئتھاي ((از او استدعا كرد كھ 
بھ  ١۶١۴این نخستین تقاضاي آشكار براي آن مجمع ملي بود كھ از سال .)) قانونگذاري كشور گوش دھد

  . بعد تشكیل نشده بود

، پارلمان پاریس جنبھ تعرضي بھ )١٧۶۴(بھ اخراج یسوعیان از فرانسھ شد  در كشمكش شدیدي كھ منجر
ھاي ژوئن و نوامبر، پارلمان  در ماه. خود گرفت و پادشاه را ناچار بھ نشان دادن عكس العمل سریع كرد

ھاي شدیدي بھ عنوان لویي، و علیھ مالیاتھاي ظالمانھاي كھ  رن، كھ دادگاه عالي برتاني بود، اعتراضیھ
و چون پاسخ قانع كنندھاي دریافت ; اگیون فرماندار وقت شھرستان وضع كرده بود، ارسال داشت/ دوك 

دادستان منطقھ بھ نام ). ١٧۶۵مھ (نداشت، جلسات خود را تعطیل كرد و بیشتر اعضاي آن استعفا دادند 
ند و سھ مشاورش وي با فرز. رنھ دولاشالوتھ نشریھاي حاوي حملھ بھ دولت مركزي منتشر كرد - لویي 

پارلمان امتناع ; پادشاه فرمان داد كھ پارلمان رن آنھا را محاكمھ كند. دستگیر و بھ فتنھ انگیزي متھم شدند
. و ھمھ پارلمانھاي فرانسھ، با برخورداري از پشتیباني افكار عمومي، از این امتناع حمایت كردند; ورزید

ر یافت، آن را از اغماض نسبت بھ فتنھ انگیزي لویي در پارلمان فرانسھ حضو ١٧۶۶در سوم مارس 
قدرت حاكمھ، . برحذر داشت، عزم خود را دایر بر حكومت بھ عنوان یك پادشاه با قدرت مطلق اعلام كرد

. قدرت مقننھ بھ صورت غیرمشروط و تقسیم نشدني تنھا بھ من تعلق دارد... تنھا در شخص من وجود دارد
من با ملتم یكي ھستم، و حقوق و مصالح ملت، كھ . چشمھ میگیردنظم عمومي بھ طور كلي از من سر

بعضیھا بھ خود جرئت میدھند كھ آن را بھ صورت پیگیري جدا از پادشاه درآورند، الزاما در حقوق و 
  .))مصالح من جمع شده و تنھا در دست من قرار دارند

  . ملت نیست، بلكھ تنھا با خداوند استاو افزود عھدي كھ كرده است، برخلاف آنچھ كھ پارلمان میگوید، با 

حاكمیت تنھا ((مارس این اصول را كھ  ٢٠پارلمان پاریس بھ دفاع خود از پارلمان رن ادامھ داد، ولي در 
بھ پادشاه تعلق دارد، وي تنھا در برابر خداوند پاسخگو است، و قوه مقننھ بھ طور كامل در شخص پادشاه 

و دیگران و ھمبندانش آزاد،  شوازول. رسما پذیرفت)) حقایق غیرقابل اجتناب((بھ عنوان )) وجود دارد،

pymansetareh@yahoo.com



. اگیون از برتاني بازخوانده و بھ دشمنان شوازول ملحق شد/د. ولي بھ سنت، نزدیك لاروشل، تبعید شدند
  ). ١٧۶٩ژوئیھ (پارلمان رن جلسات خود را از سرگرفت 

تاب را وي نوشتن این ك. ولتر با انتشار تاریخچھ پارلمان پاریس بھ قلم آقاي آبھ بیگ وارد كشمكش شد
)) شاھكار اشتباھات و سردرگمي، و جنایتي علیھ زبان((انكار، و طي نامھاي كھ نوشت از آن بھ عنوان 

با آنكھ كتاب با شتاب نوشتھ شده بود، حاكي . با ھمھ اینھا، ھمو بود كھ این كتاب را نوشتھ بود. انتقاد كرد
داري نبود، و در حكم اتھام نامھ بلند این كتاب عاري از جانب. از پژوھش تاریخي قابل ملاحظھاي بود

بالایي بود علیھ پارلمان بھ عنوان یك موسسھ ارتجاعي، كھ در ھر فرصت با اقدامات مترقیانھ، از جملھ 
ولتر . تاسیس فرھنگستان فرانسھ، تلقیح علیھ آبلھ، و اجراي آزادانھ موازین عدالت، مخالفت كرده بود

آنھا نخستین چاپچیان . خرافات، و نداشتن رواداري مذھبي متھم میكردپارلمان را بھ قانونگذاري طبقاتي، 
آنكر را محكوم كرده /بارتلمي را مورد تحسین قرار داده، و مارشال د - فرانسھ را محكوم كرده، كشتار سن 

ولتر میگفت این پارلمانھا براي كارھاي صرفا قضایي بھوجود . بودند كھ بھ عنوان جادوگر سوزانده شود
اگر این اختیار را بھ دست بیاورند، بھ جاي حكومت مطلقھ پادشاه، ; اند و اختیار قانونگذاري ندارندآمدھ

اولیگارشي مركب از حقوقدانان ثروتمند را برقرار خواھند كرد و از ھر گونھ نظارت از ناحیھ مردم بھ 
   .ولتر این مطالب مشروح را در زمان قدرت شوازول نوشتھ بود. دور خواھند بود

تمایلات آزادمنشانھ شوازول باعث تقویت این عقیده شده بودند كھ آسانترین راه پیشرفت از طریق پادشاھي 
او استدلال ; دیدرو با ولتر ھمعقیده نبود. امكانپذیر است كھ وزیري روشنفكر افكار او را روشن كرده باشد

ر مورد حق نظارت بر قانونگذاري وسیلھ ارتجاعي باشند، ادعاي آنھا د)) پارلمانھا((میكرد ھر قدر ھم كھ 
. اگیون بھ پاریس بحران تازھاي برپا كرد/بازگشت د. مطلوبي است براي جلوگیري از استبداد پادشاه

وي حاضر شد بھ خاطر این اتھامات توسط پارلمان . پارلمان رن دوك را بھ اعمال خلاف قانون متھم كرد
گناھكار تشخیص داده خواھد شد، مادام دو باري از پادشاه وقتي آشكار شد كھ او ; پاریس محاكمھ شود

لویي اعلام داشت  ١٧٧٠ژوئن  ٢٧موپو از مادام دو باري پشتیباني كرد، و در . تقاضا كرد وساطت كند
  . كھ جریان دادرسي باعث افشاي اسرار دولتي خواھد شد، و باید بھ آن پایان داد

لاشالوتھ را بیگناه اعلام داشت، و بھ طرفین دعوا دستور داد اگیون و /وي شكایات طرفین را لغو كرد، د
پارلمان، كھ این دستورات را دخالت خودسرانھ در مسیر قانوني . از تحریك و فعالیت بیشتر خودداري كنند

اگیون را بھ /عدالت دانستھ و بھ مخالفت با آن برخاستھ بود، اظھار داشت كھ شواھد بھ طور جدي حیثیت د
داختھاند، و توصیھ كرد كھ وي تا زماني كھ از طریق جریانات قانوني از اتھامات وارد مبرا مخاطره ان

خود )) راي((در ششم سپتامبر، پارلمان . نشده است، از كلیھ وظایف خود بھ عنوان یك دوك اجتناب ورزد
ھمھ جا علیھ روح و كثرت اقدامات مطلقھاي كھ در : را منتشر كرد، كھ در حكم اعلام مبارزه بھ پادشاه بود

مفھوم قوانین اساسي سلطنت انجام میگیرند دلیل انكارناپذیري بر وجود نقشھ قبلا طرحریزي شدھاي است 
كھ شكل حكومت عوض شود و بھ جاي نیروي ھمیشھ یكسان قوانین، اقدامات بیرویھ قدرت خودسرانھ 

  . مستقر شود

  . سپس پارلمان تا سوم دسامبر تعطیل شد

 ٢٧در . فاصلھ استفاده كرد تا زمینھ را براي یك دفاع تمام عیار از قدرت سلطنت آماده سازد موپو از این
نوامبر او فرماني بھ امضاي پادشاه صادر كرد كھ بھ موجب آن، ضمن قبول اعتراضیھ پارلمان، مقرر شده 

پاسخ پارلمان . تبود كھ مردود داشتن ھر فرماني كھ پس از استماع اعتراضیھ تجدید شده باشد ممنوع اس
دسامبر  ٧در . این بود كھ از پادشاه تقاضا كرد كھ مشاوران شیطان صفت سلطنت را تسلیم پنجھ قوانین كند

از آنھا خواست كھ فرمان )) از روي تخت خود((لویي اعضاي پارلمان را بھ ورساي احضار كرد و 
یس تصمیم گرفتند از انجام كلیھ قضات پس از بازگشت بھ پار. نوامبر را قبول و ثبت كنند ٢٧مورخ 

لویي بھ آنھا دستور داد جلسات خود را از . وظایف پارلمان امتناع ورزند تا فرمان نوامبر پس گرفتھ شود
شوازول تلاش كرد در داخل آرامش برقرار كند تا در خارج بھتر . این دستور نادیده گرفتھ شد; سرگیرند
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این موپو بر شوراي دولتي تسلط داشت، در حالیكھ دو باري در  ;لویي او را از كار بركنار كرد; بجنگند
دو باري تصویري را كھ وان دایك از چارلز اول پادشاه انگلستان كشیده بود بھ . اطراف پادشاه میگردید

پارلمان شما نیز سرشما را از تن : ((او گفت. لویي نشان داد و او را از سرنوشت مشابھي برحذر داشت
پارلمان . لویي بار دیگر دستور داد فرمان نوامبر پذیرفتھ شود ١٧٧١در سوم ژانویھ .)) جدا خواھد كرد

ژانویھ، بین ساعات یك تا چھار صبح،  ٢٠در . پاسخ داد كھ این فرمان قوانین اساسي فرانسھ را نقض میكند
آن، آنھا باید یا تسلیم كردند كھ بھ موجب )) نامھ سر بھ مھر((تفنگداران پادشاه بھ ھر یك از قضات یك 

  . اطاعت كنند یا از پاریس تبعید شوند

ظرف دو روز بعدي، . اكثریت عظیم آنھا مدعي علاقھ بھ پادشاه شدند، ولي در عقیده خود پابرجا ماندند
وقتي كھ از كاخ دادگستري خارج . عضو پارلمان پاریس بھ قسمتھاي مختلف فرانسھ تبعید شدند ١۶۵

  . ھورا كشیدندمیشدند، مردم براي آنھا 

بھ موجب . در این وقت، موپو درصدد برآمد كھ بھ جاي پارلمان یك سازمان قضایي تازه تاسیس كند
فرماني سلطنتي، او در پاریس یك دادگاه عالي مركب از شوراي دولتي و پارھاي از حقوقدانان حرف شنو 

را بھ عنوان )) شوراھاي عالي((ھ فران، لیون، و پواتی - و در آراس، بلوا، شالون، كلرمون ; تشكیل داد
پارھاي از مفاسد قضایي اصلاح، ارتشا متوقف، و مقرر شد كھ از . ھاي استیناف ایالات تاسیس كرد دادگاه

ولتر از این اصلاحات بگرمي استقبال، و عجولانھ پیشگویي . آن پس دادرسي بدون ھزینھ صورت گیرد
وزي كامل قرین خواھد گشت، و مردم از آن بسیار خوشنود من اطمینان قاطع دارم كھ موپو با پیر: ((كرد

اصولا ; ولي مردم نمیتوانستند بھ طیب خاطر انھدام تشكیلاتي بھ قدمت پارلمانھا را بپذیرند.)) خواھند شد
. ھیچ چیز نیست كھ مانند گذشتھ تا این اندازه محكوم شود و در عین حال تا این حد عمیقا مورد علاقھ باشد

. ھاي جدید را بھ عنوان آلت دیگري براي خودكامگي پادشاه مورد تحقیر قرار میدادند دم دادگاهاكثریت مر
دیدرو با آنكھ اعتقاد غیرعادي و خاصي بھ پارلمانھا نداشت، از فقدان آنھا بھ عنوان پایان حكومت 

بھ كشوري كھ ما در یك لحظھ، با یك جھش، از یك كشور سلطنتي : ((مشروطھ عمیقا متاسف بود و میگفت
یازده تن از بزرگان مملكت و حتي بعضي از اعضاي .)) داراي كاملترین نوع استبداد است تبدیل شدھایم

خاندان سلطنت عدم موافقت خود را نسبت بھ تلاش موپو دایر بر دادن جاي پارلمانھا بھ سازمانھاي دیگر 
، ))آزادي((ت، ولي كلمات در میان مردم جنبش و سروصداي مشھودي وجود نداش. ابراز داشتند

كھ در این اواخر در پارلمان زیاد شنیده میشدند، ) انطباق با موازین قانوني)) (مشروعیت((، ))قانون((
  . ھجو عیاشي پادشاه با تھور و تلخي بیشتر صورت میگرفت. اینك دھان بھ دھان میگشتند

خواستھ میشد، كھ رھبري یك انقلاب را  اورلئان/ھایي كھ بھ در و دیوار نصب میشدند از دوك د در نوشتھ
  . بھعھده گیرد

ھاي  پارلمانھا، تقریبا بدون آنكھ خود اراده كنند، و با وجود محافظھ كاري خویش، درگیر ھیاھوي اندیشھ
گفتارھاي روسو، كمونیسم مورلي، پیشنھادھاي مابلي، جلسات پنھاني فراماسونھا، افشاي . انقلابي شدند

دولتي و كلیسا در دایرھالمعارف، انبوه جزواتي كھ در پایتخت و ایالات در گردش بودند ھاي  مفاسد دستگاه
. ھمھ اینھا با قدرت مطلقھ و حق الاھي پادشاه بیخاصیت و از نظر جنسي بیبندوبار بشدت مخالف بودند - 

  . افكار عمومي بھ صورت نیرویي در تاریخ در حركت بود

جھ كلیسا بود، ولي از آن پس این انتقاد، كھ جلوگیري از انتشار قسمت عمده انتقاد متو ١٧۵٠تا سال 
 ١٧۶۵در اكتبر . دایرھالمعارف آن را بیشتر تحریك كرده بود، بھ نحو روزافزوني متوجھ دولت شد

  : ھوریس والپول از پاریس چنین نوشت

پادشاه را از مسند بھ نخست باید خداوند و . مردم خوب وقت خندیدن ندارند... خندیدن از مد افتاده است 
آیا . ... و مردان و زنان، بزرگ و كوچك، با شور و حرارت سرگرم این براندازي ھستند; زیر آورد

در وھلھ اول، این لفظ تقریبا ; چھ كساني ھستند، یا این لفظ در اینجا چھ مفھومي دارد)) فیلسوفان((میدانید 
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آن كساني ھستند كھ در حالیكھ عھد میكنند علیھ نظام  و در وھلھ بعدي، منظور از; ھمھ كس رادر برمیگیرد
البتھ این نحوه . پاپي مبارزه كنند، بسیاري از آنھا بھ سوي از میان بردن قدرت سلطنت نشانھگیري میكنند

حامي سلطنت بودند و از انقلاب دوري ) بھ استثناي دیدرو)) (فیلسوفان((بیشتر ; بیان اغراقآمیز بود
بھ یكصد مورد تمام قدرت بھ مردم بر . طبقھ نجبا و ھمھ امتیازات موروثي حملھ میكردندآنھا بھ . میجستند

خستگي : نوشت ١٧۶٨با وصف این، گریم در كورسپوندانس خود در شماره ژانویھ . خود میلرزیدند
عدم آرامشي كھ بھ نحوي ; عمومي از مسیحیت كھ در ھمھ جا خصوصا در كشورھاي كاتولیك متجلي است

[ ھمھ اینھا] - ص افكار مردم را برمیانگیزاند و آنھا را بھ حملھ بھ مفاسد مذھبي و سیاسي وامیدارد نامشخ
پدیدھاي است كھ شاخص قرن ماست، ھمانطور كھ روح اصلاحطلبي شاخص قرن شانزدھم بود، و پیش 

  . درآمد یك انقلاب قریب الوقوع و اجتنابناپذیر است

X -  درگذشت شاه  

او . انند لویي چھاردھم، ھنر آن را نداشت كھ در موقع مقتضي چشم از جھان فروبنددلویي پانزدھم، م
. میدانست كھ فرانسھ منتظر آن است تا وي از صحنھ خارج شود، ولي نمیتوانست فكر مرگ را تحمل كند

گاه گاه پادشاه درباره سنش، وضع سلامت جسمانیش، و : ((سفیر كبیر اتریش خبر داد ١٧٧٣در سال 
لویي بر اثر گوشھ .)) نین حساب خوف آوري كھ باید یك روز بھ قادر متعال پس بدھد اظھاراتي میكندھمچ

ھاي كرملیان، ظاھرا بھ خاطر طلب بخشش براي گناھان  گرفتن دخترش لویز ماري در یكي از صومعھ
زمین و  بھ طوري كھ گفتھ میشود، دخترش در صومعھ بھ ساییدن; پدرش، موقتا تحت تاثیر قرار گرفت

وقتي پدرش بھ دیدنش آمد، او پادشاه را بھ خاطر طرز زندگیش مورد سرزنش . شستن لباس میپرداخت
قرارداد و از او تقاضا كرد كھ مادام دو باري را دست بھ سر كند، با پرنسس دولامبال ازدواج كند، و با 

  . خداوند از در صلح درآید

دو نفر آنھا كھ قلبشان از حركت ; بدرود حیات گفتند چند تن از دوستانش در سالھاي آخر سلطنت وي
با وصف این، چنین بھ نظر میرسید كھ او از . بازایستاده بود، درست جلو پاي او نقش بر زمین شدند

بھ یكي از سران . یادآوري این نكتھ بھ درباریان سالخورده كھ مرگشان نزدیك میشود لذتي شوم میبرد
: سووره پاسخ داد)) دلت میخواھد كجا دفنت كنند; پیر میشوي سووره، توداري: ((سپاھش گفت

گرفتھ خاطر كرد و بھ ((گفتھ میشود كھ این پاسخ پادشاه را .)) اعلیحضرتا، در پایین پاي آن اعلیحضرت((
.)) شخصي اندوھگینتر از لویي ھرگز زاده نشده است((مادام دو اوسھ عقیده داشت كھ .)) فكر فروبرد

حكم انتقام دیر وقتي بود كھ روابط جنسي، كھ وي آن را میپرستید و پست و آلوده كرده مرگ پادشاه در 
ھنگامیكھ شھوتراني وي حتي دو باري را براي منظورش ناكافي . بود، بھ طور ناخودآگاه از او گرفت

یده و یافت، او دختري را بھ بستر خود برد كھ از لحاظ جسماني بسختي میتوان گفت كھ بھ مرحلھ بلوغ رس
  . رشد كافي یافتھ بود

آثار بیماري در او  ١٧٧۴آوریل  ٢٩در . آن دختر میكروب آبلھ در خود داشت و پادشاه را مبتلا ساخت
سھ دخترش اصرار داشتند نزد او بمانند و از او پرستاري كنند، ھر چند كھ خود آنھا ھم مصون . آشكار شد

  . نمانده بودند

ولي در . شبھا آنھا میرفتند و دو باري جاي آنھا را میگرفت.) ھمھ آنھا بھ آبلھ مبتلا شدند، ولي بھبود یافتند(
پنجم مھ، پادشاه كھ میخواست براي او طلب آمرزش شود، دو باري را بآرامي از نزد خود مرخص كرد و 

من خود را مدیون خداوند و . ر شودرسوایي مس نباید تكرا. من اینك درك میكنم كھ شدیدا بیمارم: ((گفت
اگیون در روئي برو و بھ / بھ كاخ دوك . بھ این ترتیب، ما باید از یكدیگر جدا شویم. ملت خود میدانم

خواھش میكنم باور كن كھ من ھمیشھ تو را با بھترین علایق در خاطر خواھم . انتظار دستور بعدي باش
بر درباریان، پادشاه اظھار داشت از اینكھ براي اتباع خود مھ، طي تشریفات رسمي در برا ٧در .)) داشت

جز در پیشگاه خداوند، بھ ھیچ كس نباید حساب پس ((ولي عقیده داشت كھ ; مایھ رسوایي شده نادم است
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ھیچ گاه در زندگیم از این زمان : ((سرانجام او از مرگ استقبال كرد و بھ دخترش آدلائید گفت.)) بدھد
در سن شصت و چھار سالگي، پس از پنجاه و نھ سال  ١٧٧۴وي در دھم ماه مھ .)) خوشبختتر نبودھام
جسدش، كھ ھوا را آلوده میكرد، بسرعت و بدون تشریفات خاص، و در میان اظھارات . سلطنت، درگذشت

بار . دني برده شد - طعنآمیز جمعیتي كھ در اطراف مسیر صف كشیده بودند، بھ مقبره سلطنتي در سن 
  . ، فرانسھ از مرگ پادشاھش شادي كرد١٧١۵نند سال دیگر، ما

  فصل چھارم 

  

  ھنر زندگي

I  -  اصول اخلاقي و برازندگي  

 .))استزندگي نكرده، لذت زندگي را درك نكرده  ١٧٨٠آن كس كھ در سالھاي حدود : ((تالران میگفت
البتھ مشروط بر اینكھ شخص از طبقات بالاي اجتماع باشد و در مورد پایبندي بھ اصول اخلاقي تعصبي 

  . نداشتھ باشد

و و گناھان خودش توصیف اصول اخلاقي مشكل است، زیرا ھر دورھاي آن را متناسب با خلق و خ
طي قرون، مردان فرانسوي خود را از محدودیت ناشي از تكگاني بھ وسیلھ زناكاري رھایي . تعریف میكند

در نظر فرانسویان، زناي ; میبخشیدند، ھمانطور كھ آمریكا این منظور را از طریق طلاق تامین میكند
بھ ھر حال، زناكاري در فرانسھ قرن . میزند یا دست كم بھ اطفال لطفھ - عاقلانھ كمتر از طلاق بھ خانواده 

وقتي كھ دیدرو در دایرھالمعارف خود . ھجدھم رونق داشت و عموما بھ دیده اغماض بھ آن نگریستھ میشد
شخص با : ((را از یكدیگر متمایز كند، چنین گفت)) مربوط كردن((و )) پیوند دادن((میخواست دو كلمھ 

بھ موجب یك منبع معاصر، از بیست تن .)) ((فیقھاش رابطھ داردھمسرش پیوند یافتھ است، ولي با ر
داشتن .)) نجبایي كھ در دربار بودند، پانزده نفر با زنھایي زندگي میكردند كھ با آنھا ازدواج نكرده بودند

. عشق بھطور آشكار جنبھ جنسي داشت. رفیقھ مانند داشتن پول از نظر موقع اجتماعي ضرورت داشت
نقاشي كرد، فراگونار بھ آن زرق و برق افزود، و بوفون با لحني )) رنگ گل سرخ(( بوشھ آن را بھ
در اینجا و آنجا، حتي در .)) در عشق، جز گوشت تن انسان، ھیچ چیز خوب وجود ندارد: ((حیواني میگفت

ن را ، ھلوسیوس شھامت آ))فیلسوفان((و در میان ; نوشتھ كربیون پسر، گاھي عشق از نوع بھتر دیده میشد
آلامبر با ھمھ تغییراتي كھ در سرگذشت جالب ژولي دولسپیناس /داشت كھ بھ ھمسر خود دل بندد، و د

در چنین دوراني، ژان ژاك روسو یك تنھ دست بھ كار اصلاح . بھوقوع پیوست، نسبت بھ وي وفادار ماند
ارزش خاصي قایل شد بعضي آیا در این زمینھ باید براي داستانھاي سمیوئل ریچارد سن نیز ; اخلاقیات شد

ولي بعضي دیگر تعالیمي را كھ درباره عفت قبل از . از زنان نجابت را بھ صورت مد تلقي میكردند
ھا باقي بود، بھ عنوان وسیلھاي براي نجات خود از بیحرمتي  ازدواج و وفاداري بعد از ازدواج در خاطره

دست كم میتوان گفت كھ تكگاني دیگر . ر میدادندناشي از نردبان ترقي عاشق پیشگان شدن، مورد قبول قرا
مردان ھرزه پس از ازدواج، لذات قدیمي را در زندگي خانوادگي بار دیگر كشف . مایھ سرافكندگي نبود

برایشان بھتر این بود كھ اعماق وحدت را كاوش كنند تا اینكھ براي ھمیشھ مشغول خراشیدن قشر . میكردند
ز زنان كھ زندگي را بھ عنوان ھمان قشر خارجي شروع كرده بودند پس از بسیاري ا. خارجي تنوع باشند

ھاي مصرانھاي كند،  بعضیھا، حتي قبل از این كھ روسو در این باره توصیھ; بچھدار شدن، سر بھ راه شدند
و اغلب این گونھ اطفال كھ با محبت مادري بزرگ میشدند، با علاقھ فرزندي ; ھایشان را شیر میدادند بچھ

مارشال دو لوكزامبورگ پس از یك دوران جواني پرماجرا، زني . ویش جبران این محبت را میكردندخ
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نمونھ شد و در حالي كھ با ملایمت وظایف مادري را در حق روسو انجام میداد، براي شوھرش زن 
ھم و پس از خدمت بھ لویي پانزدھم و لویي شانزد ١٧٨١وقتي كھ كنت دو مورپا در سال . باوفایي بود

پنجاه سال با ((تحمل تبعیدي طولاني بین مشاغل وزارتیش درگذشت، ھمسرش بھ خاطر میآورد كھ آنھا 
ما درباره زناني كھ با شكستن تعھدات ازدواج پا بھ )). یكدیگر سركرده و یك روز از ھم جدا نبودھاند

ولي درباره كساني ; ھایمعرصھ تاریخ گذاردھاند مطالب زیادي شنیده و خودمان ھم درباره آن صحبت كرد
مادموازل كروزا كھ . كھ حتي در برابر خیانت حاضر خیانت بھ ھمسر خود نشدند خیلي كم چیزي شنیدھایم

در سن دوازدھسالگي بھ عقد كسي درآمد كھ بھ نام دوك دو شوازول مشھور شد، با شكیبایي دلباختگي او 
اھش رفت، و حتي والپول كھ مدام در پي فریب با او بھ تبعیدگ; را بھ خواھر جاھطلب خویش تحمل كرد

  . زنان بود، بھ وي چون قدیسان احترام میگذاشت

دوشس دو ریشلیو، با وجود تمام زناكاریھاي شوھرش، بھ علاقھ خود نسبت بھ وي ادامھ داد و از اینكھ 
انحرافات، نشریات، صور . سرنوشت بھ او اجازه داد در آغوش شوھرش جان بسپارد سپاسگزار بود

در واقع دو نفر كھ قانون فرانسھ براي لواط مجازات مرگ تعیین كرده بود، و . قبیحھ، و فحشا ادامھ یافتند
ولي معمولا قانون این گونھ . در میدان گرو سوزانده شدند ١٧۵٠خود را آلت این فعل نموده بودند بھ سال 

ھمجنسبازي را در صورتي كھ بھ ارضاي طرفین، میان اشخاص بالغ، و بھ طور خصوصي صورت 
در امیل روسو . روز بوداصول اخلاقي اقتصادي در آن وقت ھم مثل ام. میپذیرفت، نادیده میگرفت

بھ اصول اخلاقي . بھ قسمتي كھ مربوط بھ تقلب در مواد خوراكي و آشامیدني است توجھ كنید) ١٧۶٢(
خدمتگزاران فداكار زیادي بودند كھ بھ مردم خدمت میكردند ; سیاسي نیز در آن وقت مثل امروز بود

ل خود را با پول یا بند و بست بھ دست ، ولي اشخاص بسیاري نیز بودند كھ مشاغ)مالزرب، تورگو، نكر(
. میآوردند و، بھ ھنگام اشتغال، بیش از آنچھ قانون مقرر میداشت از وجوه عمومي برداشت میكردند

ولي سازمانھاي خیریھ ; بسیاري از نجباي تنپرور با مكیدن خون رعایاي خود زندگي پر تجملي داشتند
  . عمومي و خصوصي نیز فراوان بودند

ھ، فرانسویان قرن ھجدھم، با وجود قوانین اخلاقیشان در مورد امور جنسي، كھ بھ علت بیپردگي رویھمرفت
بھ تعداد كساني كھ در دوران حیات اجتماعي . با موازین مسیحیت ناسازگار بودند، مردمي مھربان بودند

ساختن او كار  با وجود اینكھ خشنود - روسو بھ كمكش آمده و درصدد تسكین خاطرش برآمدند توجھ كنید 
  . آساني نبود

. اغلب این افراد رئوف از آن طبقھ اشرافي بودند كھ وي آنان را مورد طعن و لعن قرار داده بود
جوانمردي در روابط میان مردان با زنان كاھش یافتھ، ولي در میان افسران فرانسوي نسبت بھ اسیران 

تندخو با دیدي خصمانھ بود، بھ ھنگام سفر در سمالت، كھ شخصي . جنگي ھم طبقھ خویش بر جا مانده بود
من خصوصا براي افسران فرانسوي بھ خاطر شھامت و شجاعتشان و : ((چنین نوشت ١٧۶۴فرانسھ در 

بویژه براي انسانیت بزرگوارانھاي كھ در مورد دشمنان خود حتي در بحبوحھ اوضاع وحشتبار جنگ 
ازان فرانسوي را نسبت بھ افراد عادي اسپانیا در جنگھاي گویا قساوت سرب.)) اعمال میدارند احترام قایلم

شكي نیست كھ فرانسویھا میتوانستند سنگدل و . ناپلئون تصویر كرد، اما احتمالا در این باره غلو كرده است
. بیرحم باشند، و احتمالا علت آن این است كھ جنگ و قانون جزا آنان را بھ خشونت زیاد عادت داده بود

گاھي ; جنجالي بودند كھ برایشان نزاعھاي توام با چاقوكشي در مدارس امري عادي بود آنھا افرادي
آنھا اشخاصي آتشي مزاج بودند كھ بدون تامل و تفكر، خود . اغتشاشات خیاباني جاي انتخابات را میگرفت

بودند كھ در تعصبات میھني و ملي خود چنان افراطي . را بھ میان ھر معركھاي، خوب یا بد، میانداختند
مادام . میخواستند بدانند چرا بقیھ مردم جھان آن قدر وحشیند كھ جز فرانسھ بھ زبان دیگري سخن میگویند

 .))painچرا آنھا ھمگي نمیتوانند بگویند ((را یاد بگیرد، و میگفت )) نان((دني حاضر نبود لغت انگلیسي 
مقدر بود كھ ھزاران نفر از آنھا در . شاید فرانسویھا بیش از ھر ملت دیگر بھ افتخارات علاقھمند بودند

  . جان بھ جان آفرین تسلیم كنند!)) زنده باد امپراطور((حالي كھ فریاد میزدند 
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آداب احترامي كھ در زمان سلطنت لویي رسوم و . البتھ فرانسویان از نظر آداب و نزاكت مافوق ھمھ بودند
چھاردھم برقرار شده بودند از غبار ریا، شكاكي، و ظاھر سازي پوشانده شده بودند، ولي اساس آنھا باقي 

مانده و بھ زندگي طبقات تحصیلكرده برازندگي و لطفي داده بود كھ ھیچ اجتماعي امروز نمیتواند با آن 
انسویان آنقدر مودب و مھربانند كھ انسان بلافاصلھ احساس میكند فر: ((كازانووا میگفت. برابري كند

آنھا از نظر . ولي او اضافھ میكند كھ ھیچوقت نمیتوانست بھ آنھا اعتماد كند - )) مجذوب آنھا شده است
در میان زنان فرانسوي، نظافت بھ صورت یكي از فضایل عمده درآمده بود . نظافت برتر از دیگران بودند

گاھي اوقات . لباس مرتب داشتن جزئي از حسن نزاكت بھ شمار میرفت. مرگ اعمال میشد و تا لحظھ
مردان و زنان فرانسوي با استعمال زر و زیور زیاد یا آرایش افراطآمیز موي سر از اصول حسن سلیقھ 

بھ این  مارشال دوساكس این كار را،. مردان موي خود را بھ شكل دنبالھدار آرایش میدادند. تخطي میكردند
آنھا با ھمان . علت كھ در جنگ خطرناك است و بھ دشمن دست آویزي میدھد، مورد تقبیح قرار داد

زنان موي . پشتكاري كھ خانمھایشان بھ موھاي خود پودر میزدند، موھاي خویش را با پودر آرایش میدادند
موھایشان از شمعدانھاي آویختھ خود را آن قدر روي سر خود بالا میبردند كھ میترسیدند برقصند، مبادا كھ 

یك مسافر آلماني حساب كرده بود كھ چانھ یك زن فرانسوي درست در نیمھ راه فاصلھ . از سقف آتش بگیرد
. آرایشگران با تغییر پیدرپي مد سر پولھاي زیادي بھ دست میآوردند. پاھایش تا نوك مویش قرار دارد

موي سر مستلزم ساعتھا كار بود، و بجز زناني كھ خیلي نظافت شامل موي زنان نمیشد، زیرا مرتب كردن 
اھل مد بودند، ھمھ زنھا آرایش موي خود را چندین روز بدون اینكھ با شانھ ترتیب آن را برھم زنند حفظ 

حمل میكردند كھ از عاج، نقره، یا طلا ساختھ شده بود تا ھر )) خارنده((بعضي از خانمھا با خود . میكردند
  . ، با ظرافتي تحریك كننده، سرخود را بخارانندوقت لازم باشد

لئوپولد موتسارت در سال . آرایش صورت در آن وقت ھمان قدر پیچیده و غامض بود كھ امروز ھست
. میپرسي كھ آیا زنان پاریسي زیبا ھستند یا نھ: ((در نامھاي كھ از پاریس براي زنش فرستاد نوشت ١٧۶٣

ورنبرگ رنگامیزي شدھاند، و این حیلھ نفرت آور قیافھ آنان را چنان ھنگامي كھ آنھا مانند عروسكھاي ن
عوض كرده است كھ چشمان یك آلماني درستكار نمیتوانند وقتي یك زن طبیعتا زیبا را میبینند آن را 

زنان وسایل آرایش )) تشخیص دھند، در آن صورت چگونھ میتوان گفت كھ زنان فرانسوي زیبا ھستند یا نھ
مادام دوموناكو . ه داشتند، و با ھمان جسارت امروزي آرایش خود را در انظار تجدید میكردندخود را ھمرا

اجساد مردگان مانند . قبل از اینكھ براي رفتن بھ پاي گیوتین سوار بر ارابھ شود، بھ صورتش سرخاب زد
د، زیرا ھم ترغیب لباس بانوان تركیب عجیبي بو. امروز آرایش میشدند، و بھ آنھا پودر و سرخاب میزدند

یقھ باز، نیمتنھ توري، جواھرات خیره كننده، دامنھاي بزرگ و گشاد، و : و تحریك، و ھم ایجاد مانع میكرد
بوفون، روسو، و دیگران بھ شكمبند . كفشھاي پاشنھ بلند كھ معمولا از كتان یا ابریشم درست شده بودند

  . ي خود ماندند تا اینكھ انقلاب آنھا را بھ دور افكنددر جا)) الزاما((خانمھا اعتراض داشتند، ولي اینھا 

ھاي پروكوپ، لا رژانس، و گرادو از  كافھ. ھاي پاریس بود تنوع و نشاط زندگي اجتماعي در زمره جذبھ
در حالي كھ ; روشنفكران، شورشگران، مردان جھاندیده، و زناني كھ دنبال مردھا بودند پذیرایي میكردند

صاحبان عناوین یا ثروت با ضیافتھاي شام، . یقي، و ھنر در سالونھا میدرخشیدندبزرگان ادبیات، موس
در طبقات بالا ھنر شامل . پذیراییھا، و مجالس رقص خود پاریس و ورساي را بھ رقص درمیآوردند

نكتھ سنجي و لطیفھ گویي . طبخ فرانسوي مورد رشك اروپا بود. خوردن و صحبت كردن ھم بود
بھ چنان ظرافتي رسیده بود كھ كلیھ موضوعھا و مباحث را تحت الشعاع قرار داده بود، و فرانسویان اكنون 

در نیمھ دوم قرن ھجدھم، ھنر محاوره رو بھ انحطاط . درخشش فكري را غبار ملال آوري تیره كرده بود
ت، و تعداد سخنگویان بر شنوندگان فزوني میگرف; فن محاورات را بیش از حد پر حرارت میكرد; گذارد

ولتر، . بذلھ گویي بر اثر وفور بیش از حد و نیشھاي حاكي از بیدقتي، ارزش خویش را از دست داده بود
كھ خودش ھم میتوانست حرفھاي نیشدار بزند، بھ مردم پاریس یادآور شد كھ بذلھ گویي بدون نزاكت در 

وزش حقیقي را از سالونھا ذوق ظرافت گویي علم و آم((و لاشالوتھ معتقد بود كھ ; حكم بیظرافتي است
ھا بھ آنھا روح بخشیده بودند،  در باغھاي عمومي كھ بھ طرز مرتب آراستھ شده و مجسمھ. طرد كرده است

مردم با فراغ بال قدم میزدند یا بھ دنبال اطفال با سگھاي خود روان بودند، و مردان ھرزه دختراني را كھ 
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باغھاي تویلري شاید از امروز زیباتر . د تعقیب میكردنددر عقب نشیني توام با خودپسندي مھارت داشتن
  : لوبرن در این باره میگوید -مادام ویژه . بودند

در آن روزھا اپرا نزدیك بود و در حریم پالھ روایال قرار داشت، در تابستان برنامھ آن در ساعت ھشت و 
ن خارج میشدند تا در این محوطھ قدم نیم تمام میشد، و ھمھ مردم متجدد، حتي قبل از پایان برنامھ، از آ

  . بزنند

رسم بر این بود كھ زنھا دستھ گلھاي بزرگ با خود حمل كنند، و این دستھ گلھا، ھمراه با پودرمعطري كھ 
من دیدھام كھ این اجتماعات، قبل از . ... در موھایشان بود، بھ معناي واقعي كلمھ ھوا را معطر میكردند

. ... ھاي موسیقي در نور ماه در ھواي آزاد اجرا میشدند برنامھ. اد ادامھ یافتندانقلاب، تا ساعت دو بامد
  . ھمیشھ جمعیت انبوھي آنجا بود

II - موسیقي  

این كشور علاقھاي نداشت كھ . خود تلقي میكرد)) نشاط پاریسي((فرانسھ موسیقي را بھ عنوان جزئي از 
وقتي موتسارت بھ پاریس آمد، فرانسویھا تقریبا او را . نددر آیین قداس و كورالھاي سنگین با آلمان رقابت ك

ھاي ایتالیایي گوششان را نوازش میداد، تعصبات ملي را فراموش  نادیده گرفتند، ولي ھنگامي كھ نغمھ
درمیآوردند، و تخصص آنھا در آھنگھایي بود كھ براي انواع رقصھا مناسب بودند یا )) آنھا طرب. میكردند

موسیقي فرانسھ، . دید میكردند، از قبیل كورانت، ساراباند، ژیگ، گاووت، و منوئھخاطره رقص را تج
و اغلب نامھایي بھ خود . مانند اخلاقیات و آداب معاشرت و ھنر مردم آن، در اطراف زنان دور میزد

  . میگرفت كھ تصویر زنان را بھخاطر میآورد، مانند ساحره، زن پاكدل، میمي، ناقوس كوثرا

یك . بود)) اپرا سریا((متداولتر از )) اپرا بوفا((، )١٧٧٣(، مانند ایتالیا، تا قبل از آمدن گلوك در فرانسھ
این گروه با گروه  ١٧۶٢در ; در پاریس مستقر شده بود ١٧١۴در  -كمیك  -گروه نمایشي بھ نام اپرا 

كھ گسترش یافتھ بود، بھ مقر كمیك،  - این اپرا  ١٧٨٠در سال ; ایتالین درھم آمیخت -ایتالیایي بھ نام كمدي 
آندره فیلیدور بود كھ در  - كسي كھ باعث رونق آن شد فرانسوا . دائمي خود در سال فاواو نقل مكان كرد

سراسر اروپا بھ عنوان قھرمان شرطنج مسافرت كرد و بیست و پنج اپرا ساخت كھ تقریبا ھمھ آنھا جنبھ 
. وي در این اپراھا حسن سلیقھ و كمال ھنري را بھ كار برد. زتفریحي داشتند، از قبیل سانچوپانثا و تام جون

ھنوز بھ عنوان حركات )) میراث فیلیدور((و )) دفاع فیلیدور((اپراھاي او اینك فراموش شدھاند، ولي 
در این زمینھ ; بالھ در اپراي فرانسھ میان پرده مورد علاقھ بود. مورد قبول در شطرنج در خاطرھا ھستند

ژرژ نوور،  - ژان . وي وسیلھ تجلي دیگري یافت و حركات بھ صورت شعر درآمدندظرافت فرانس
ھایي درباره رقص و بالھ نوشت  استادبالھ در اپراي پاریس، رسالھاي درباره طراحي رقص بھ نام نامھ

این رسالھ با جانبداري از بازگشت بھ كمال مطلوب یونانیھا در ; كھ زماني شھرت بسیار داشت) ١٧۶٠(
ھ رقص، یعني طبیعي بودن حركات، سادگي لباسھا، و تاكید بر اھمیت دراماتیك بھ جاي اشكال زمین

  . انتزاعي و ھنر نماییھاي استادانھ، راه را براي گلوك ھموار كرد

در پاریس . كنسرتھاي عمومي در این زمان قسمتي از زندگي ھمھ شھرھاي عمده فرانسھ را تشكیل میدادند
در حالي . اھمیت موسیقي سازي را بالا برد) در تویلري تاسیس شد ١٧٢۵كھ در ( ))كنسرتھاي روحاني((

اثر پرگولزي را اجرا میكرد، در كنسرتھاي ) كلفتي كھ خانم خانھ میشود(كمیك لاسرواپا درونا  - كھ اپرا 
سال  این برنامھ چنان مورد حسن قبول قرار گرفت كھ تا; روحاني ستابات ماتر اثر وي را اجرا میكردند

ھاي ھندل، ھایدن، موتسارت،  كنسرتھاي روحاني موجبات پذیرش ساختھ. ھر سالھ تكرار میشد ١٨٠٠
یوملي، پیچیني، و باخ را در فرانسھ پدید آوردند و براي نوازندگان چیره دست آن روز صحنھاي براي 

  . ھنرنمایي فراھم كردند
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این ھنرمندان میھمان در یك چیز ھمعقیده بودند، و آن اینكھ فرانسھ از نظر موسیقي از آلمان، اتریش، 
: گریم، كھ خود اصلا آلماني بود، در این باره نوشت. نیز چنین بود)) فیلسوفان((عقیده . ایتالیا عقبتر است

او مادموازل فل را كھ با صدایي )) ;جاي تاسف است كھ مردم این كشور تا این حد از موسیقي بیاطلاعند((
گریم با روسو و دیدرو، كھ خواستار بازگشت بھ طبیعت در اپرا . دلنشین آواز میخواند مستثنا میداشت

این سھ نفر رھبري گروه ایتالیایي را در آن جنگ دلقكھا كھ با عرضھ یك اپرا بوفا ; بودند، ھمعقیده بود
ما در جاي دیگر شاھد این بحث . س آغاز شده بود بھ عھده داشتندتوسط یك گروه ھنري ایتالیایي در پاری

این بحث ھنوز بھ پایان نرسیده بود، زیرا دیدرو در برادرزاده ; میان سبكھاي فرانسوي و ایتالیایي بودھایم
و در اثر دیگر خود، سومین گفتگو درباره پسر نامشروع ; بود)) جنگ دلقكھا((رامو ھنوز درگیر 

ھاي پرطمطراق و تدابیر تخیلي  واستار یك مسیح شد كھ اپراي فرانسھ را از قید خطابھ، وي خ)١٧۵٧(
بگذارید كسي قدم بھ پیش گذارد و تراژدیھا و كمدیھاي حقیقي را بر روي صحنھ : ((او میگفت. آزاد سازد

آیا گلوك . ھ كردوي بھ عنوان نمونھ یك متن مناسب ایفیگنیا در آولیس اثر اوریپیدس را ارائ!)) اپرا بیاورد
تكرار  ١٧۶١كھ در آن وقت در وین بود این دعوت را شنید ولتر آن را با لحني حاكي از پیشگویي در 

  : كرد

برھاند و [ حیلھگري]باید امید داشت نابغھاي بھ قدر كافي نیرومند بھ پا خیزد تا بتواند ملت را از این فساد 
امواج . ... قي لازم را كھ اینك صحنھ فاقد آن است ببخشدبھ آثاري كھ روي صحنھ میآیند شان و روح اخلا

بدسلیقگي روبھ افزایشند و بھ نحوي غیرمحسوس خاطره آنچھ را كھ روزي مایھ افتخار ملت بود در خود 
با وصف این، بار دیگر تكرار میكنم كھ باید در اساس اپرا تحولي پدید آید تا دیگر سزاوار . غرق میكنند

  . ھ ملل اروپا بر آن روا میدارند نباشدتحقیري كھ این ھم

در آنجا نخستین برنامھ فرانسوي ایفیگنیا در  ١٧٧۴آوریل  ١٩گلوك بھ پاریس آمد، و در  ١٧٧٣در سال 
  . جریان این ماجرا بھ موقع خود گفتھ خواھد شد -آولیس را اجرا كرد 

III  -  تئاتر  

ھا باقي بماند، شاید بجز معدودي كھ ولتر  فرانسھ در این دوران نمایشنامھاي تولید نكرد كھ بتواند در خاطره
ولي فرانسھ از درام ھمھ گونھ تشویق، چھ از نظر اجرا و چھ از لحاظ استقبال . از لھ دلیس یا فرنھ فرستاد

تماشاخانھ كشور را بھوجود آورد، و ، ویكتور لویي در بوردو بھترین ١٧٧٣در . عمومي، بھ عمل آورد
. در آن یك سرسراي با شكوه با ستونھاي بھ سبك كورنتي، طارمي كلاسیك، و تزیینات مجسمھاي ساخت

كھ گریك آن را بھترین گروه بازیرگران در اروپا میشناخت، در تماشاخانھ فرانسھ، كھ بھ ; فرانسز - كمدي 
این تماشاخانھ داراي . پره ساختھ شده بود، جاي داشت- د-ژرمن- در خیابان فوس در محلھ سن ١۶٨٣سال 

سھ ردیف گالري بود كھ در یك سالون باریك بھ شكل مستطیل قرار داشتند و درخور تك گوییھاي بلند و 
ھاي  صدھا خانواده برنامھ. فصیحانھ بودند، و ھمینامر سبك خطابھ گونھ نمایش را در فرانسھ بھوجود آورد

كھ در آنجا ماري آنتوانت  - میدادند، از ولتر در فرنھ گرفتھ تا ملكھ در تریانون  خصوصي نمایشي ترتیب
بیش از ده خانم اسم و رسمدار بھتر از ھر زني در تئاتر بازي میكردند و آواز ((عقیده داشت كھ 

 ھاي كوچك در فرانسھ در ھمھ جا برپا میشدند، یك صومعھ متعلق بھ فرقھ قدیس تماشاخانھ)) میخواندند
بھ قول (بدون اینكھ ((برنار، كھ در جنگلھاي برس پنھان بود، براي راھبان خود تماشاخانھ كوچكي ساخت، 

 -با وجود رقابت غیرحرفھایھا، كمدي .)) متعصبین و كوتھاندیشان از آن مطلع شوند) یكي از راھبان
نو و فرنھ ھنگامي كھ لو قبلا ذكر شد كھ چگونھ مردم ژ. فرانسز چون ستارھاي برفراز فرانسھ میدرخشید

نام واقعي او ھانري لویي كن بود، ولي این . كن براي ولتر در شانلن نمایش میداد، بھ دیدن نمایشش میآمدند
قیافھ وي نیز برایش . را در تغییر آن عفو كردو بھ ھمین جھت میتوان عمل او  بودنام خانوادگي مورد لعن 

. مادموازل كلرون مدتي وقت لازم داشت كھ حتي در ھنگام بازي بتواند با او مانوس شود. سعادتبار نبود
فرانسھ  - ولتر استعداد او را در یك برنامھ غیرحرفھاي كشف كرد، بھ او تعلیم داد، و جایي برایش در تئاتر 

نخستین برنامھ خود را در نقش تیتوس در اثر ولتر بھ نام بروتوس  ١٩٧٠سپتامبر  ١۴لوكن در . پیدا كرد
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این پیر دیر . ھاي ولتر بھعھده داشت ایفا كرد و از آن پس، براي یك نسل، نقش مرد اول را در نمایشنامھ
  . تا پایان كار بھ او بسیار علاقھمند بود) ولتر(آتشي مزاج 

از نظر . مادموازل كلرون بود) ن كھ آدرین لوكوورور درگذشتھ بوداكنو(ولي سوگلي نمایشھاي ولتر 
 ١٧٢٣او، كھ از یك پیوند بدون زناشویي در سال . ژوزف ھیپولیت لري دولاتود بود - قانوني نام وي كلر 

بھدنیا آمده بود و امیدي بھ زنده ماندنش نمیرفت، تا سن ھشتاد سالگي در قید حیات بود و چنین عمر 
عقیده بر این بود كھ ارزش ندارد . ي براي قھرمانان زن صحنھ نمایش نعمتي بھ حساب نمیآیدطولاني گاھ

او تحت تعلیم و تربیت قرار گیرد، ولي وي مخفیانھ بھ داخل تماشاخانھ فرانسھ رفت، مسحور مناظر و 
ھ خواني خطابھ خواني آنجا شد، و ھیچ وقت نتوانست، حتي در حالت خلسھ عشق، بر تمایل خود بر خطاب

مادرش او را تھدید كرد كھ اگر در تصمیمي ; اعلام كرد كھ ھنرپیشھ خواھد شد. بھ طور كامل غلبھ كند
وي پافشاري كرد و بھ یك گروه ھنري ; چنین گناھكارانھ پافشاري كند، دست و پایش را خواھد شكست

: او در این مورد میگویدخود . بزودي اصول اخلاقي متداول در حرفھ جدید را فراگرفت. سیار ملحق شد
بر اثر استعداد، زیبایي، و سھولت نزدیك شدن بھ من، آن قدر مرد بھ پایم افتادند كھ، با توجھ بھ رقت ((

وقتي بھ پاریس بازگشت، مورد علاقھ .)) طبیعي قلب من، برایم امكان نداشت براي عشق ورزي مھیا نباشم
ام گرفت و از نفوذ خویش استفاده كرد تا جایي برایش در اپرا این مرد از او ك. آقاي دولا پوپلینیر واقع شد

فرانسز  -چھار ماه بعد دوشس دو شاتورو، رفیقھ معمولي پادشاه، او را وارد گروه كمدي ; دست و پا كند
مسئول گروه از او خواست كھ نخستین نقش خود را انتخاب كند، در حالي كھ انتظار داشت او مطابق . كرد

مسئول گروه اعتراض ; ولي وي پیشنھاد كرد كھ نقش فدر را بازي كند; كوچك انتخاب كند معمول یك نقش
از آن پس در نقشھاي تراژیك . او این كار خطیر را با پیروزي بھ انجام رسانید; كرد، ولي تسلیم نظر او شد

دوباري كامل و وي بھ علت آنكھ با بیبن. ظاھر میشد و تنھا رقیبش در این زمینھ مادموازل دومنیل بود
با تعداد زیادي از نجیبزادگان . اشتیاق وافر بھ دنبال آمیزش با مردان میرفت، براي خود شھرتي بھھم زد

رابطھ داشت، خوب از آنھا پول درمیآورد، آنچھ را كھ بھدست میآورد جمع میكرد، و سپس بیشتر آن را بھ 
عارف مقالاتي درباره اقتصاد مینوشت، معشوق مورد علاقھاش شوالیھ دو ژوكور، كھ براي دایرھالم

ھاي اخلاقي  او ھمچنین براي جلب توجھ مارمونتل، كھ بزودي با وي بھ عنوان نویسنده قصھ. تحویل میداد
اینك بھ نامھاي كھ وي بھ مارمونتل نوشت و مكنونات قلبي خویش . آشنا خواھیم شد، متحمل مرارتھایي شد

بدون (ا امكان دارد كھ شما ندانید كھ چھ مشقاتي براي من ایجاد كردھاید آی: ((را بر او افشا كرد توجھ كنید
، و این مشقات مدت شش ھفتھ مرا بھ وضعي بسیار )تعمد، ولي، باوصف این، من مشقات را تحمل كردم

نمیتوانم باور كنم كھ شما از این امر آگاه بودھاید، زیرا در آن صورت شما، در . خطرناك بستري كردند
با این توصیف، او و مارمونتل .)) ھ ھمھ میدانستند من چھ وضعي دارم، بھ داخل اجتماعات نمیرفتیدحالي ك

  . مدت سي سال با یكدیگر دوستي محكمي داشتند

وي  ١٧۴٨تا سال . بر اثر انتقادات و پیشنھادھاي مارمونتل بود كھ كلرون در نحوه بازي تغییر مھمي داد
، یعني سخنان پرقدرت و پراحساس، حركات پرابھت، و شور و ھیجان از روش متداول در تئاتر فرانسھ
كلرون در بحبوحھ . مارمونتل این كارھا را غیرطبیعي و نامطبوع یافت. ھمراه با لرزش تن پیروي میكرد

; روابط خود با این و آن، مطالعات زیادي كرده و در شمار تحصیلكردھترین زنان عصر خود درآمده بود
او متوجھ شد كھ ; او راه ورود بھ اجتماع اشخاص با فرھنگ را بھ رویش گشوده بودند)) كادرا((شھرت و 

بیماري سیفیلیس او را مجبور كرد كھ  ١٧۵٢در سال . طبل ھر چھ میان تھیتر باشد، صدایش بیشتر است
  . مدتي از صحنھ نمایش دور باشد

بھ (در نخستین شب بازي خود در بوردو . ندپس از بھبود، قبول كرد كھ سي و پنج برنامھ در بوردو اجرا ك
با ھمھ سر و صدا و حماقتي كھ در آن ((وي نقش فدر را بھ شیوه دیرینھ، و ) طوري كھ خودش میگوید

ولي شب بعد نقش اگریپین در بریتانیكوس . ، اجرا كرد))موقع در پاریس مورد تحسین بسیار قرار میگرفت
ون ایفا كرد، تا صحنھ آخر جلو ابراز احساسات تندش را گرفت، راسین را با صدایي آرام و حركاتي موز
پس از بازگشت بھ پاریس، وي تماشاگران پیشین خود را با سبك . و مورد تشویق و تحسین بسیار واقع شد

دیدرو بھ گرمي و شوق با این تغییر اظھار موافقت كرد، و ھنگامي كھ . جدید خویش موافق و ھمراه كرد
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وي معتقد بود كھ یك بازیگر خوب، حتي در . مینوشت، كلرون را در نظر داشت ھنرپیشھ كیست را
: او میپرسید; پرھیجانترین و پراحساسترین لحظات نقش خود، در درون خویش آرام و بر خود مسلط است

كلرون علاقھ داشت بھ طرفداران و تحسین كنندگان )) كدام نحوه اجرا از طرز بازي كلرون كاملتر است((
كھ در آن لحظاتي كھ احساسات جوشاني در ) و بھ این ترتیب آنھا را دچارشگفتي بسیار كند(بگوید خود 

تماشاگران خود بھوجود میآورد و اشك از چشمانشان جاري میسازد، در ذھن خود صورتحسابھاي 
البسھ ولتر از شیوه جدید استقبالي نكرد، ولي در زمینھ اصلاح وضع . ماھیانھاش را از نظر میگذراند

از او پشتیباني موثري كرد و او ھم بھ سھم خود در ھمین زمینھ از ولتر پشتیباني ; نمایشي و وسایل صحنھ
تا این زمان بازیگران زن، از ھر ملت یا بھ ھر سني كھ بودند، نقش خود را در لباسھاي . بھ عمل آورد

كلرون با پوشیدن . زده جزو آن بودندپاریس قرن ھجدھم ایفا میكردند، كھ دامنھاي سیمدار و موھاي پودر 
و وقتي كھ او ; لباس و آرایش مویي بھ سبك زمان وقوع نمایشنامھ تماشاگران خود را بھ شگفتي انداخت

  . نقش ایدامھ را در یتیم چین ولتر بازي كرد، لباسھا و اثاث چیني بودند

ر از او خواست كھ در لھ دلیس نزد ولت. كلرون بھ ژنو رفت تا با دكتر ترونشن مشاوره كند ١٧۶٣در سال 
بنابراین آقاي ترونشن براي دیدن ما . مادام دني بیمار است، من ھم ھمین طور: ((وي بماند و بھ او گفت

او نزد ولتر آمد و این دانشمند پیر آن قدر از او خوشش آمد كھ وي را .)) ھر سھ بھ بیمارستان ما خواھدآمد
كشاند و او را ترغیب كرد كھ براي اجراي چند برنامھ در تماشاخانھاش  براي یك اقامت طولانیتر بھ فرنھ

یك نقاشي قدیمي او را در ھفتادمین سال زندگي نشان میدھد كھ براي ابراز علایق آتشین . بھ وي ملحق شود
  . خود، در برابر كلرون زانو زده است

سالگي سلامتش و حتي دقت  او از صحنھ نمایش كناره گرفت، زیرا در سن چھل و سھ ١٧۶۶در سال 
تقریبا ھر چھ داشت ; او ھم مانند لوكوورور عاشق یك جوان نجیبزاده سرزنده شد. سخنانش زایل شده بود

و این نجیبزاده ھم با تقدیم عشق خود و پولھاي او بھ زنان ; فروخت تا او را از دست طلبكارانش نجات دھد
ر حالي كھ چھل و نھ سال از عمرش میگذشت، كریستیان در آن وقت، د! دیگر جبران این محبتھا را كرد

فریدریش كارل آلكساندر، ماركگراف آنسباخ و بایرویت كھ سي و شش سال از عمرش میگذشت، از او 
كلرون نزد او رفت و مدت سیزده سال . دعوت كرد كھ بعنوان معلم و رفیقھاش در آنسباخ زندگي كند

ن در فرانسھ با پارھاي از آرمانھاي نھضت روشنگري آشنا شده حكمرا. حكمران را زیر نفوذ خود داشت
شكنجھ را منسوخ، و آزادي مذھبي  - بود، و با تشویق كلرون چند فقره اصلاح در قلمرو خود بھ عمل آورد 

. آخرین موفقیت كلرون این بود كھ او را ترغیب كرد تا ھر شب نزد ھمسر خود بخوابد. را برقرار كرد
; حكمران گاھي او را بھ پاریس میبرد. دگي در آنجا كسل شد و حسرت پاریس را میكشیدبتدریج او از زن

در یكي از این سفرھا، او رفیقھ تازھاي گرفت و كلرون را در حالي كھ وضع مالي مرتبي برایش تامین 
  . او اینك شصت و سھ سال داشت. كرده بود، در پاریس رھا كرد

فن بیان را بھ كسي كھ بعدا . نكر كھ زني باتقوا بود، از او استقبال میشد در سالونھا، و حتي بھ وسیلھ مادام
معشوقھاي تازھاي گرفت كھ از آن جملھ شوھر مادام دو ستال . بھ نام مادام دو ستال معروف شد درس داد

  . بود

زیگر این مرد وسایل آسایش با. مادام از اینكھ از شر شوھرش بھ این وسیلھ خلاص شده است خوشحال بود
سالخورده را فراھم كرد، ولي انقلاب ارزش لیورھایش را كاھش داد، و او در فقر بھسر میبرد، تا اینكھ 

در آن سال، یكي از شارمندان بھ نام دو پواریھ پیشنھاد كرد . برمقرري او افزود ١٨٠١ناپلئون در سال 
گذشت غمانگیز بسیاري از زنان او در یادداشتي رقتبار، كھ سر. آخرین رابطھ میان آن دو برقرار شود

احتمال دارد كھ حافظھ شما ھنوز مرا بھ : ((بازیگر سالخورده را خلاصھ میكند، او را از این كار منع كرد
شما باید در افكار . عنوان بازیگري درخشان، جوان، و محصور در ھمھ شھرت و اعتبار خود بھ یاد آورد

دنداني در دھانم باقي نمانده و صورتم از ; گوشم سنگین است; نممن بسختي میتوانم ببی. خود تجدیدنظر كنید
با ھمھ اینھا، .)) چروك پوشیده شده است و پوست خشك بدنم بسختي میتواند استخوانھاي ضعیفم را بپوشاند
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بھ  ١٨٠٣كلرون در . آن شخص بھ دیدنش آمد، و آن دو با تجدید خاطرات جواني یكدیگر را تسكین دادند
  . از تختخواب درگذشتعلت افتادن 

ولتر، كھ بزرگترین عرضھ كننده . او مدتھا پس از سر آمدن دوران تراژدیھاي كلاسیك بھ زندگي ادامھ داد
این تراژدیھا در قرن ھجدھم بود، كلرون را بھ عنوان عالیترین مفسر آنھا مورد تحسین و تشویق قرار 

  . میداد

ھاي با وزن و قافیھ شاھزادگان،  توسط بودند، از خطابھتماشاگران پاریسي، كھ بیشتر آنھا از طبقھ م
اینك چنین بھ نظر میرسید كھ آن ابیات پرطنین و شش ھجایي . كشیشان، و پادشاھان بھ جان آمده بودند

ولي مگر در تاریخ جز نجبا اشخاص دیگري نبودند ; كورني و راسین نشانھاي از زندگي اشرافي بودند
آیا در ; ھاي كمدي بود ولي این تنھا در نمایشنامھ; اص دیگر را نشان داده بودمولیر این اشخ. البتھ بلي
ھا و قلوب اشخاصي كھ داراي اصل و نسب معروفي نبودند ماجراھاي حزنانگیز، آزمایشھاي  خانواده

. مشكل، و احساسات عالي وجود نداشتند دیدرو عقیده داشت كھ زمان درامھاي بورژوازي فرارسیده است
ي كھ نجبا از ابراز احساسات احتراز میكردند و لازم میدانستند كھ نقاب با شكوھي بر روي عواطف در حال

گذارده شود، دیدرو عقیده داشت كھ درام جدید باید احساسات را از قید و بند آزاد كند و نباید از بھ گریھ 
علاوه . امھاي رقتانگیز نوشتندبدین ترتیب او و دیگران پس از او در. انداختن تماشاگران شرم داشتھ باشد

بر آن، چند تن از نمایشنامھ نویسان جدید نھ تنھا زندگي طبقھ متوسط را مجسم و از آن تجلیل كردند، بلكھ 
بھ نجبا، روحانیان، و سرانجام حتي بھ دولت، بھ فساد آن، بھ مالیاتھا، و بھ تجملپرستي و اتلاف حملھ 

، بلكھ نظام )ولتر این كار را بخوبي انجام داده بود(را محكوم میداشتند  آنھا نھ تنھا استبداد و تعصب. بردند
ھا با گرمي خاص مورد تشویق و  و این قسمت از نمایشنامھ; جمھوري و دموكراسي را نیز تحسین میكردند

  . . تحسین قرار میگرفت

  . تصحنھ تئاترھاي فرانسھ بھ یكصد نیروي دیگر كھ در حال تدارك انقلاب بودند پیوس

IV  -  مارمونتل  

ھاي  نویسندگان ھمھ جا ھستند، و آنھا از نوشتھ: ((ھوریس والپول از پاریس نوشت ١٧۶۵در سال 
.)) خودشان ھم بدترند، و منظور من از این حرف این نیست كھ از ھیچ یك از این دو تعریف كرده باشم

ور ھوگو، فلوبر، و مسلما این دوران از نظر ادبیات نمیتوانست با دوران مولیر و راسین یا با دوران ویكت
میتوان از روسو، مارمونتل، بقایاي  ١٧٧۴و  ١٧۵٧در مدت كوتاه میان سالھاي ; بالزاك برابري كند

خرمن آتش ولتر، و تراوشات پنھاني و منتشر نشده دیدرو بھ عنوان نویسندگان و آثاري كھ قابل ذكر ھستند 
بل از آنكھ دست بھ قلم ببرند، ظرافت طبعشان بھ مردان و زنان چنان بھ محاوره توجھ داشتند كھ ق. یاد كرد

فلسفھ، اقتصاد، و سیاست روي صحنھ ; ھا دیده نمیشد زرق و برق اشرافي دیگر در نوشتھ. پایان میرسید
 -فصول سن ; حتي شعر بھ سوي تبلیغات گرایید. خودنمایي میكردند، و محتوا بر قالب حكومت میكرد

سن بود، ولي تعصب و تجمل را بدون توجھ بھ مقتضیات زمان مورد تقلیدي از جیمز تام) ١٧۶٩(لامبر 
ھاي فقرا  حملھ قرار میداد و، مانند لیر، زمستان را بھ صورت بادھاي یخزدھاي كھ در اطراف بیغولھ

  . زوزه میكشند مجسم میكرد

زاده  ١٧٢٣وي، كھ در سال . ژان فرانسوا مارمونتل ترقي خود را مرھون تیزھوشي، زنان، و ولتر بود
. را كھ اثري عطوفتآمیز بود بھ رشتھ تحریر درآورد) ١٨٠۴(شده بود، در دوران پیري خاطرات یك پدر 

با آنكھ وي در زمره شكاكان . این خاطرات تصاویري لطیف از دوران كودكي و جواني وي ترسیم میكنند
ي كھ او را بزرگ كرده، و درآمد و ولتر را تقریبا بھ حد پرستش بزرگ میداشت، درباره مردم خداپرست

چنان . یسوعیان مھربان و فداكاري كھ آموزش او را بھ عھده گرفتھ بودند، جز سخن خوب چیزي نمیگفت
بھ این فرقھ علاقھمند بود كھ، بھ رسم آنان، قسمتي از موي سر خود را تراشید، شوق پیوستن بھ سلك آنان 
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ولي وي ھم، مانند بسیاري از . و تولوز تدریس میكردرا در سر میپروراند، و در مدارس آنان در كلرمون 
پركشید و، دست كم، اصالت فكري خود را )) روشنگري((پرندگان نوبال یسوعي، بر روي بادھاي عصر 

  . ابیاتي را بھ ولتر ارائھ داد ١٧۴٣در سال . از دست داد

ھ بھ خط خود اصلاح كرده بود این ابیات آن قدر بھ مذاق ولتر خوش آمدند كھ وي یك دوره از آثارش را ك
شاعر جوان این آثار را بھ عنوان یادگاري مقدس نگاه داشت، و كلیھ افكاري را كھ . براي مارمونتل فرستاد

دو سال بعد، ولتر جایي براي او در پاریس تامین . درباره پیوستن بھ حرفھ كشیشي در مغز داشت رھا كرد
در حقیقت ولتر از روي ملاطفتي كھ در قلب ; اخانھ فرانسھ برودكرد و ترتیبي داد كھ وي برایگان بھ تماش

در . پدرانھ بدون فرزندش نھفتھ بود اشعار مارمونتل را بھ فروش میرسانید و پول آنھا را برایش میفرستاد
نمایشنامھ مارمونتل بھ نام دیونوسیوس جبار، كھ بھ ولتر تقدیم شده بود، مورد قبول واقع شد و  ١٧۴٧سال 
ظرف یك روز ((این نمایشنامھ موفقیتي خارج از حدود امید وي داشت، بھ قول خودش . وي صحنھ آمدبھ ر

غذاھاي گرانقیمت ; طولي نكشید كھ او در سالونھا بھ صورت یك شیربچھ درآمد.)) مشھور و ثروتمند شدم
ستر كلرون نیز سرانجام بھ ب; میخورد، و بھاي آنھا را بھ صورت لطیفھگویي و شیرین زباني میپرداخت

  . راه یافت

در . ھاي بیشتري براي او بھدنبال داشت دومین نمایشنامھ او بھ نام آریستومن پول، دوستان، و رفیقھ
در سرمیز بارون . اجتماعات مادام دو تانسن او با فونتنل، مونتسكیو، ھلوسیوس، ماریوو، و گریم آشنا شد

با استفاده از راھنمایي زنان، راه ترقي در جھان . میداد اولباك بھ صحبتھاي دیدرو، روسو، و گریم گوش/د
پومپادور . با تمجید از لویي پانزدھم طي ابیاتي زیركانھ، اجازه ورود بھ دربار را یافت. را در پیش گرفت

فریفتھ سیماي قشنگ و جواني شكوفان او شد و برادر خود را وادار كرد او را بھ عنوان منشي استخدام 
یك لیبرتو براي رامو ساخت . بھ سمت سردبیر نشریھ رسمي مركور دوفرانس انتخاب شد ١٧۵٨در ; كند

مادام ژوفرن آن قدر از او خوشش آمد كھ آپارتمان راحتي در خانھ . و مقالاتي براي دایرھالمعارف نوشت
  . خود بھ او داد، و او ده سال مستاجر این آپارتمان بود

ھا باعث شدند  آن قصھ. ھاي اخلاقي براي نشریھ مركور نوشت ھیك سلسلھ قص ١٧۶٠ -  ١٧۵٣در سالھاي 
سلیمان دوم، كھ از : این یكي از داستانھاي خردمندانھ اوست. كھ این نشریھ در زمره نشریات ادبي درآید

زیباي نخستین یك ماه مقاومت . سرگرمیھاي تركي خستھ شده بود، خواستار سھ ماھروي اروپایي میشود
زیبا روي دیگر خوب آواز میخواند، اما صحبتش . سلیم میشود، و بعد كنار گذارده میشودمیكند، یك ھفتھ ت
رو كسالانا نھ تنھا مقاومت میكند، بلكھ سلطان را، بھ عنوان مردي عیاش و جنایتكار، . خواب آور است

)) تو كي فراموش میكني من كي ھستم و: ((سلطان با فریاد بھ او میگوید. مورد سرزنش شدید قرار میدھد
روكسالانا زیبایي فوق العادھاي .)) تو قدرتمندي و من زیبا، پس ما باھم برابریم: ((روكسالانا پاسخ میدھد

سلیمان از ھر . ندارد، ولي بیني او سربالاست و ھمین موضوع قدرت مقاومت را از سلیمان سلب میكند
; تھدید میكند، او را میكشد. نمیشودوسیلھاي براي درھم شكستن مقاومت او استفاده میكند، ولي موفق 

روكسالانا با ; سلطان بھ او توھین میكند. روكسالانا حاضر است خود را بكشد تا زحمت سلطان كم شود
ولي در عین حال بھ وي میگوید كھ خوشقیافھ است و تنھا چیزي كھ . لحني نیشدارتر بھ او توھین میكند

سلیمان از این مطلب ھم ناخشنود . مرد فرانسوي از آب درآید لازم دارد راھنمایي او است كھ بھ خوبي یك
در ضمن . سرانجام او با روكسالانا ازدواج میكند و او را ملكھ خودش میسازد. میشود و ھم خشنود

آیا امكان دارد كھ یك بیني كوچك نوك برگشتھ قوانین یك : ((تشریفات ازدواج، او از خودش میپرسد
چیزھاي كوچك ھستند كھ موجد وقایع بزرگ : نتیجھ اخلاقي مارمونتل این است ))امپراطوري را برھم زند

  . میشوند، و اگر ما آن ریزه كاریھاي پنھان را میدانستیم، در تاریخ بكلي تجدیدنظر میكردیم

این رمان . رماني بھ نام بلیزر منتشر كرد ١٧۶٧تقریبا ھمھ چیز بر وفق مراد مارمونتل بود تا آنكھ وي در 
آیا شمشیر حق دارد بدعت، لامذھبي، و ((ي بود، ولي از رواداري مذھبي طرفداري میكرد و میپرسید عال

سوربون این كتاب را بھ عنوان )) الحاد را ریشھكن كند و ھمھ جھان را زیر یوغ ایمان حقیقي قرار دھد
ي سوربون حاضر شد مارمونتل در برابر قاض. اینكھ داراي فلسفھ مردود و قابل ایرادي است محكوم كرد
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آقا، ببینید چھ میگویم، شما روحیھ و طرز تفكر مرا محكوم نمیكنید، بلكھ روحیھ و : ((و اعتراض كنان گفت
روحیھ و طرز تفكر قرن در جسارت او و نرمي مجازاتش )) طرز تفكر این دوران را محكوم میكنید

; میفرستادند و جلو انتشار كتابش گرفتھ میشد اگر ده سال قبل از آن بود، او را بھ زندان باستیل. متجلي شد
پادشاه را داشت، بھ نحوي عالي ادامھ یافت، و )) اجازه و مراحم((ولي در عمل فروش رمانش، كھ ھنوز 

دولت بھ این قناعت كرد كھ بھ او توصیھ كند كھ در این زمینھ سكوت پیشھسازد ولي مادام ژوفرن از اینكھ 
بلیزر نھ تنھا در كلیسا خوانده شد بلكھ روي در منزل وي نیز الصاق گشت، دستور سوربون حاكي از منع 

  . خیلي ناراحت شد و با ملایمت بھ مارمونتل پیشنھاد كرد جاي دیگري براي خودش پیدا كند

; بھ عنوان وقایعنگار سلطنتي، با حقوقي خوب، منصوب شد ١٧٧١در سال . طبق معمول بخت یار او بود
، در شصت و ١٧٩٢در . استاد تاریخ در لیسھ شد ١٧٨۶ي فرھنگستان فرانسھ، و در منشي دایم ١٧٨٣در 

نھ سالگي، در حالي كھ زیادھرویھاي انقلاب حالش را دگرگون كرده بود، بھ اورو و سپس بھ آبلوویل 
سالھاي آخر . در آنجا خاطرات خود را نوشت، كھ در آن حتي سوربون مورد عفو قرار گرفت; رفت

او در . فقر بدون شكوه گذراند، و از اینكھ زندگي كامل و پرتمتعي داشتھ است شكرگزار بود عمرش را در
  . درگذشت ١٧٩٩آخرین روز سال 

V -  زندگي ھنر  

  مجسمھ سازي  - ١

اعیان و بانوان دربار و میلیونرھایي كھ اینك مشتاق تسلط بر امور ; پادشاه سلیقھ خوبي در ھنر داشت
  وقتیكھ در سال . سلیقھاي داشتندكشور بودند نیز چنین 

كھ مادام دو پومپادور تاسیس كرده بود، شروع بھ تولید چیني آلات با گل سفت كردند، این امر واقعھ مھمي 
و با آنكھ آلمانیھا در درسدن و مایسن شصت سال قبلاز آن این كار را كرده ; در تاریخ فرانسھ بھشمار رفت

ر بازارھایي در اروپا یافت، و حتي ھنرمنداني بزرگ مانند بوشھ، بودند، طولي نكشید كھ محصولات سو
در عین حال، اشیاي . كافیري، پاژو، پیگال، فالكونھ، و كلودیون براي چیني آلات سور طرحھایي میساختند

بدل چیني و چیني آلات ساختھ شده ازگل نرم با طرحھایي عالي، بھ طور مرتب، توسط چیني سازان سور، 
  . نتیي، و ونسن تولید و عرضھ میشدندسن كلو، شا

چیني سازان، فلزكاران، مبلسازان، و فرشینھ بافان امكانات خود را روي ھم میگذاردند تا اطاقھاي اعضاي 
انواع ساعت، مانند ساعتي كھ بوازو طرحریزي . خاندان سلطنت، نجبا، و صاحبان سرمایھ را تزیین كنند

و ژاك كافیري در ساختن  پیر گوتیر. كرد و گوتیر با برنز ریخت، از تزیینات مشخص این دوران بودند
مفرغ زرنما استاد بودند، و این كار در حقیقت عبارت بود از كندن و حك كردن تركیبي از فلزات 

استادان مبلسازي صنف پرغرور و . خصوصا مس و روي، و سپس كار گذاردن آن در مبل و اثاث
ت مھر اسم خود را بر نیرومندي بھ وجود آوردند كھ اعضایش موظف بودند بھ عنوان علامت مسئولی

فرانسوا اوبن و شاگردش  - بھترین مبلسازان فرانسھ از آلمان آمده بودند، از قبیل ژان . كارھاي خود بزنند
) ١٧۶٩(این دو نفر مھارتھاي خود را روي ھم گذاردند تا براي لویي پانزدھم . ھانري ریزنر - ژان 

 ٠٠٠،۶٣و تذھیب خیالانگیز بود و پادشاه میزكار شاھانھاي كھ از نظر طرح، حكاكي، مرصع كاري، 
ناپلئون اول و ناپلئون سوم نیز از این میز بھرھمند شدند، و در تاریخ . لیور پول برایش داد درست كنند

  . لیره انگلیسي تعیین شده است ٠٠٠،۵٠بھاي این میز اینك . میز بھ موزه لوور واگذار شد ١٨٧٠

شھاي ملموس قایل بود، مجسمھ سازي تقریبا ھمان ارزش و در این عصري كھ چنین اھمیتي براي ارز
اھمیت گذشتھ را بازیافت، زیرا اساس آن شكل بود، و كشور فرانسھ ھم بھ تجربھ میآموخت كھ روح ھنر 

در ھنر مجسمھ سازي بیش از آنكھ بھ : در اینجا نیز زنان بر خدایان پیشي گرفتند. در شكل است نھ رنگ
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ھایي كھ از زنان ساختھ میشدند با واقعیات،  با این اختلاف كھ مجسمھ. نان توجھ شدخدایان توجھ شود، بھ ز
بلكھ با اشكال و البسھ ایدئالي انطباق داشتند . كھ بھ طور طبیعي نقایص و نارساییھایي دارند، منطبق نبودند

ا را زینت مجسمھ سازي نھ تنھا كاخھا و كلیساھ. كھ ھنرمند در ذھن خود درباره زنان مجسم میكرد
ھایي كھ در باغھاي تویلري بودند در زمره محبوبترین  مجسمھ. میبخشید، بلكھ باغھا را نیز تزیین میكرد

بوردو، نانسي، رن، و رنس از لحاظ تركیب خاك، سنگ مرمر، و برنزي كھ ; اشیاي پاریس قرار داشتند
  . در ساختن مجسمھ بھ كار میرفت، با پاریس رقابت میكردند

  تو دوم، كھ سنش تنھا یك سال از سنوات سلطنت پادشاه حاضر كمتر بود، در این گیوم كوس

   

  

  موزه لوور، پاریس). ١٧۶٩(اطاق كار شاه : ھانري ریزنر - فرانسوا اوبن و ژان  - ژان 
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فردریك  ١٧۶۴در سال . موزه ھنگام بھترین اثر خود را بھوجود آورد. ١٧٨۴چیني آلات سور با گل نرم، 
ھا را براي  كوستو این مجسمھ ١٧۶٩در ; ھایي از ونوس و مارس بسازد و را مامور كرد مجسمھكبیر ا

والدین (وي ساختن مقبره باشكوه دوفن و ھمسرش  ١٧۶٩ھمچنین در . كاخ سان سوسي بھ پوتسدام فرستاد
كار روي این ) ١٧٧٧(را براي كلیساي جامع سانس آغاز كرد و تا پایان عمر خویش ) لویي شانزدھم

ھاي آخر عمر خود شاھد روي كار آمدن چھار مجسمھ ساز بود كھ با بھترین و  وي در دھھ. زحمت میكشید
اینھا عبارت بودند از . درخشانترین مجسمھ سازاني كھ فرانسھ تا آن زمان بھ خود دیده بود برابري میكردند

  )). پیگال، فالكونھ، كافیري، و پاژو((

را كھ شامل ھزینھ تحصیل در رشتھ ھنر در رم بود بھ دست )) ایزه بزرگج((پیگال، كھ نتوانستھ بود 
پس از بازگشت بھ پاریس، توانست با . آورد، بھ ھزینھ خود بھ رم رفت و كوستو ھم بھ او كمك كرد

ژان . نخستین شاھكار خود بھ نام مركور در حال بستن بالھاي خویش بھ فرھنگستان ھنرھاي زیبا راه یابد
كاش من این را ساختھ ((وان، مجسمھ ساز سالخورده، ھمین كھ این اثر را دید، فریاد برآورد باتیست لوم

. براي متحد خود فردریك دوم فرستاد ١٧۴٩لویي پانزدھم نیز از آن خوشش آمد و آن را در سال !)) بودم
جیبي كھ ھنرمند بعدھا بھ طریقي این مجسمھ بھ موزه لوور راه یافت، و در آنجا میتوان درباره مھارت ع

جوان در تجسم بیقراري این پیك اولمپي براي بھ پا خاستن و راھي شدن بھ كار برده است بھ غور و تعمق 
او مجسمھ . مادام دو پومپادور طرز كار پیگال را موافق طبع خود یافت و چند ماموریت بھ او داد. پرداخت

و وقتي حرارت ; لیتن در نیویورك موجود استنیمتنھاي از پومپادور ساخت كھ اینك در موزه ھنري مترپ
عشقي پومپادور بھ پادشاه فروكش كرد و تبدیل بھ دوستي شد، پیگال مجسمھاي از وي بھ صورت الاھھ 

او مجسمھاي از لویي بھ صورت یك شارمند ساده براي پلاس روایال در رنس ). ١٧۵٣(دوستي ساخت 
پانزدھم درست كرده بود، براي نصب در میداني كھ  درست كرد، و مجسمھاي را كھ بوشاردون از لویي
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مجسمھاي با برنز از دیدرو تھیھ، و وي را . اینك بھ نام پلاس دو لاكنكورد معروف است، بھ اتمام رسانید
ھنگامي كھ . ھاي متناقض او را زیر فشار كشمكش خود قرار دادھاند در حالي مجسم كرد كھ فلسفھ

شال دو ساكس در كلیساي سن توما در ستراسبورگ میساخت، جنبھ آرامگاھي براي بقایاي جسد مار
نمایشي بھ كارش داد و این جنگجوي عاشق پیشھ را در حالي نشان داد كھ بھ سوي مرگ گام برمیدارد، 

  . درست ھمان گونھ كھ بھ سوي پیروزي گام برمیداشت

مجسمھاي كھ بیش از ھمھ در این دوران دربارھاش صحبت میشد مجسمھاي بود كھ پیگال، بھ تقاضاي 
آوریل  ١٧مادام نكر این موضوع را در یكي از شب نشینیھاي خود در . روشنفكران اروپا، از ولتر ساخت

ارمونتل نیز جزو آنھا آلامبر، مورلھ، رنال، گریم، و م/كھ د(ھمھ ھفده تن میھمانان او . پیشنھاد كرد ١٧٧٠
از این پیشنھاد استقبال كردند و از مردم دعوت شد بھ تامین ھزینھ آن كمك كنند، بعضیھا ایراد ) بودند

حتي ; گرفتند، زیرا ساختن مجسمھ از اشخاصي كھ در قید حیات بودند، بجز سلاطین، امري غیرعادي بود
با وصف این، سیل كمكھاي مردم . شده بوداز كورني و راسین ھم قبل از مرگشان مجسمھاي ساختھ ن

لویي طلا براي  ٢٠٠فردریك ; سرازیر شد و حتي نیمي از سلاطین اروپا نیز در این امر شركت كردند
روسو اجازه خواست كھ بھ سھم خود كمك كند، ولتر . تجلیل از دوست و دشمن دیرینھ خود فرستاد

)) ضد فیلسوفان((فررون، پالیسو، و دیگر . ھدآلامبر او را ترغیب كرد كھ رضا د/د; اعتراض كرد
ثابت كردند كھ در بخشودن مخالفان، از )) فیلسوفان. ((پیشنھاد كمك كردند، ولي این پیشنھاد قبول نشد

و اما در مورد خود ولتر، وي بھ مادام نكر اخطار كرد كھ او مدل مناسبي براي . مخالفان خود عقبترند
  . مجسمھ سازي بھشمار نمیرود

من ھفتاد و شش سال از عمرم میگذرد و ھنوز درست از بیماري شدیدي كھ مدت شش ھفتھ جسم و روحم 
ولي، . گفتھ میشود آقاي پیگال باید بیاید و از چھره من نمونھ سازي كند. را بشدت آزار میداد بھبود نیافتھام

بھ سختي میتوان حدس زد كھ  خانم، لازمھ این امر آن است كھ من اصولا چھرھاي داشتھ باشم، زیرا اینك
ھایم بھ صورت پوست كھنھ و  چشمانم چند بند انگشت فرورفتھاند، گونھ. چھره من در كجا قرار داشتھ است

خشكیدھاي درآمده و بھ طرزي زننده براستخوانھایم كھ بھ ھیچ چیز بند نیستند چسبیدھاند، و چند دنداني ھم 
شما میگویم جنبھ مجاملھ ندارد، بلكھ حقیقت صرف است، ھیچ گاه كھ داشتم ھمگي از بین رفتھاند، آنچھ بھ 

براي آقاي پیگال این تصور پیش خواھد آمد كھ او را . از شخص بیچارھاي بھ این وضع مجسمھ نساختھاند
چنانچھ او مایل . دست انداختھاند، و من ھم آن قدر حب نفس دارم كھ جرئت نكنم در حضور او ظاھر شوم

ماجراي غیرعادي پایان داده شود، بھ او اندرز خواھم داد كھ، با تغییرات مختصري، از  باشد كھ بھ این
  .روي تصویر كوچكي كھ روي چیني آلات سور موجود است نمونھ سازي كند

ولي ; پیگال با این پیشنھاد كھ از این اعجوبھ مجسمھاي برھنھ بسازد، مسائل و مشكلات را دو برابر كرد
در ماه ژوئن بھ فرنھ رفت و مدت ھشت روز آن فیلسوف كمرو بھ طور . نصرف كردنداو را از این كار م

مثلا بھ منشي خود مطلبي را میگفت كھ  -ولي آن قدر ناآرام و بیقرار بود ; منقطع در برابر او نشست
بنویسد، با صورت خود ادا درمیآورد، و با دھان خود بھ سوي اشیاي گوناگوني كھ در اطاق بودند نخود 

پیگال، در حالي كھ قالبي ساختھ . كھ مجسمھ ساز نزدیك بود بھ حملھ عصبي دچار شود -پرتاب میكرد 
بود، بھ پاریس بازگشت و مدت دو ماه روي این كار زحمت كشید، و در تاریخ چھارم سپتامبر نتیجھ كار 

ودند در شگفت شدند نیمي از گزیدگان و شخصیتھاي طراز اول كھ براي دیدن آمده ب. خود را آشكار ساخت
  . قرار دارد ))انستیتو((این مجسمھ اینك در راھرو مدخل كتابخانھ . و تبسم كردند

دیدرو داستان موریس فالكونھ بود، و  -تنھا رقیب پیگال در احراز مقام اول در زمینھ مجسمھ سازي اتین 
فالكونھ، كھ دو سال از رقیب خود جوانتر بود، نخست با ساختن . جالبي از خصومت این دو نقل میكند

پیگمالیون >"href="f1001451.htmمجسمھ . اشكالي از چیني از رقابت مستقیم با پیگال احتراز میكرد
مجسمھ ساز یوناني را از  دورو، كھ از روي طرح فالكونھ ساختھ شده بود، لطف خاصي داشت و حیرت

این مجسمھ میتوانست نمایشگر . اینكھ گالاتیا، مجسمھ مرمري او، خم شده كھ با او صحبت كند نشان میداد
وقتي كھ این . یك حقیقت فراموش شده باشد، و آن اینكھ چنانچھ یك اثر ھنري با ما سخن نگوید، ھنر نیست
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ار درآورده شده بود بھ پیگال نشان دادند، وي تحسین یك مشت گل را كھ بھ صورت اثري با اھمیت پاید
ولي !)) كاش من آن را ساختھ بودم: ((متداول یك ھنرمند از ھنرمند دیگر را نسبت بھ آن ابراز كرد و گفت

وقتي فالكونھ مجسمھ لویي پانزدھم شارمند را كھ پیگال ساختھ بود مشاھده كرد، متقابلا تحسین مشابھي 
ي پیگال، من از شما خوشم نمیآید، و فكر میكنم شما ھم درباره من ھمین احساس را آقا: ((نكرد و گفت
ایجاد چنین اثري امكانپذیر بود، زیرا شما این كار را . من مجسمھ لویي شما را دیدھام. داشتھ باشید

آن نمیشود كھ این امر مانع . ولي من تصور نمیكنم كھ ھنر بتواند یك گام بالاتر از این اثر بردارد; كردھاید
فالكونھ از اینكھ چھل سال مرارت كشید تا ھنرش مورد شناسایي . ما بھ ھمان صورتي كھ بودیم باقي بمانیم

بآساني ; مانند دیوجانس زندگي سادھاي پیش گرفت; گوشھ عزلت گزید. كامل قرار گیرد رنجیده خاطر بود
در زندگي و چھ در زمان پس از مرگ، شھرت را، چھ ; كار خود را ناچیز میشمرد; بھ نزاع میپرداخت

سرانجام با ساختن مجسمھ زني در حال آبتني، كھ زن زیبایي را نشان میدھد كھ براي آبتني با . تحقیر میكرد
در این ھنگام مادام دو . ، شھرت بھ سراغ او آمد)١٧۵٧(انگشتان پایش دماي آب را امتحان میكند 

وي براي مادام مجسمھاي بھ نام عشق تھدید كننده ساخت كھ پومپادور نسبت بھ او بر سر لطف آمد، و 
مدتي فالكونھ در . خداي عشق را نشان میداد كھ تھدید میكند تیري را كھ آلوده بھ عشق است رھا میكند

مجسمھ سازي ھمان مقامي را یافت كھ بوشھ و فراگورنا در قلمرو خود داشتند، و آثاري نشاط آور و 
مھارت او در . كوپیدو، و ونوس در برابر پاریس برھنھ میشود بھوجود آورد دلفریب از قبیل ونوس و

ساعت سھ الاھھ ((او . ھاي كوچك تزییني بود ھاي كوچك، و مجسمھ طرح شمعدانھاي چند شاخھ، فواره
و با تجسم مادام دو پومپادور بھ صورت ; را از مرمر ساخت كھ اینك در موزه لوور است)) رحمت

وي دعوت كاترین دوم را براي رفتن بھ  ١٧۶۶در سال . وي را از خود خشنود كرد) )الاھھ موسیقي((
را بھوجود آورد، كھ پطر را روي اسبي )) پطركبیر((روسیھ پذیرفت، در سن پطرزبورگ شاھكار خود 

وي در برخورداري از عنایات امپراطریس با دیدرو و گریم . كھ در حال از جا كندن است، نشان میدھد
با عصبانیت از روسیھ خارج ; با او و وزیرانش نزاع كرد; دوازده سال براي او زحمت كشید; ودسھیم ب

  شد، 

  . بد بینیش بھ حیات ھمچنان تا پایان پایدار بود. خود را در اطاقش گذراند

ژاك كافیري نیز روحیھ شاد ابتري نداشت، پدرش ژاك، كھ از برنزكاران دوران پیشین بود، او را  - ژان 
او با ساختن مجسمھاي كھ پیكر پیرمردي را نشان میداد كھ تنھا . رسیدن بھ شھرت كمك كرده بوددر 

پوشش تنش ریش و سبیلش بود و رودخانھ نام داشت توانست در ھمان ابتدا بھ فرھنگستان ھنرھاي زیبا راه 
نویسان فرانسوي تزیین  ھاي نمایشنامھ فرانسز او را استخدام كرد تا تالارھایش را با مجسمھ - كمدي . یابد
ھایي كھ كورني، مولیر، و ولتر را بھ صورت كمال مطلوب نشان میدادند باعث  وي با ساختن مجسمھ; كند

  . مسرت ھمگان شد

كھ آن را از روي كلیشھاي كھ در  - شاھكار او مجسمھ نیمتنھاي است از ژان دو روترو نمایشنامھ نویس 
را در سنین میانسالي نشان میدھد كھ از  آرتانیان/داین مجسمھ ; درست كرد - خانواده ژان حفظ شده بود 

این یكي از زیباترین ; خصوصیات آن موي افشان، چشمان براق، بیني ستیزھجو، و سبیل نوك تیز است
گروه ھنري اپرا، كھ بھ كمدي فرانسز حسادت میكرد، . سمھ سازي میباشدھاي نیمتنھ در تاریخ مج مجسمھ

)) لولي و رامو((ھایي نیمتنھ از  او ھم مجسمھ; كافیري را وادار كرد كھ قھرمانان آنان را نیز مجسم كند
مجسمھ مرسوم بھ چھره یك دختر جوان . ھا نشاني در دست نیست درست كرد، ولي اكنون از این مجسمھ

این مجسمھ، كھ شاید از یكي از اعضاي بالھ اپرا ساختھ شده، تركیب دلفریبي است از . قي استھنوز با
  . ھاي غرورآمیز چشمان بیتكلف و سینھ

وي پس از گذراندن دوره كارآموزي متداول در . مجسمھ ساز محبوب مادام دوباري او گوستن پاژو بود
. ایي از خارج، در ھمان ابتدا كارش رونق گرفترم، با گرفتن ماموریتھایي از طرف پادشاه و سفارشھ
ھا كھ در لوور است لباسي بھ  یكي از این مجسمھ; حدود دوازده مجسمھ از رفیقھ جدید پادشاه درست كرد

وي بھ درخواست پادشاه مجسمھاي از . سبك قدیم دربردارد و بھ نحو حیرت انگیزي تراشیده شده است
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ھایي از دكارت، تورن، پاسكال، و بوسوئھ  سپس با ساختن مجسمھ ;درست كرد)) باغ شاه((بوفون براي 
زیباترین كارش گچبریھایي ھستند كھ در تزیین ردیفھاي پایین جایگاه مخصوص . خاطره آنھا را تجدید كرد

در . او عمرش كفاف آن را داد كھ براي لویي شانزدھم ھم كار كند. سالون اپراي ورساي بھ كار رفتھاند
  . دشاه عزادار شود، و شاھد تسلط ناپلئون بر قاره اروپا باشداعدام آن پا

  معماري  - ٢

كلیساھا براي كساني كھ ھنوز بھ . آیا در این ھجده سال بناي قابل ذكري در فرانسھ بھ وجود آمد نھ زیاد
ید تجد. ھاي قحطیزده را تحریك میكردند ایمان خود باقي بودند خیلي بزرگ بودند، و كاخھا حسادت توده
  علاقھ بھ معماري رومي، بر اثر حفاریھایي كھ در ھركولانئوم 

   

  

  موزه لوور، پاریس. مادام دوباري، مجسمھ نیمتنھ مرمري: اوگوستن پاژو
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  كمدي . ژان دو روترو: ژاك كافیري - ژان 

خطوط ساده و  - بھعمل آمدند، بھ تجدید حیات سبكھاي كلاسیك ) ١٧۶٣ -  ١٧۴٨(و پومپئي ) ١٧٣٨(
ژاك فرانسوا بلوندل، استاد . كمك میكرد - باوقار، نمایي از ستون و سردر، و گاھي یك گنبد بزرگ 

داوید  - فرھنگستان سلطنتي معماري، كاملا طرفدار این شكلھاي كلاسیك بود، و جانشین وي، ژولین 
رسالھاي تحت عنوان زیباترین آثار تاریخي یونان منتشر ساخت كھ این گرایش را  ١٧۵۴لوروا، در سال 

آن كلود دو توبیر، كنت دوكلوس، پس از سفرھاي بسیار در ایتالیا، یونان، و خاور نزدیك در . تسریع كرد
ني مصر، اتروسك، یونان، اثري بسیار مھم در ھفت جلد تحت عنوان گزیده آثار باستا ١٧۶٧ -  ١٧۵٢

این كتاب با دقت از روي بعضي از نقاشیھاي خودش مصور شده و دنیاي ھنر . روم، و گل منتشر كرد
فرانسھ را، بھ طور كلي، و حتي بعضي از آداب و رسوم فرانسویھا را، در جھت مردود دانستن بینظمیھاي 

وط اصیل سبكھاي كلاسیك، تحت نفوذي سبك باروك و سبكھاي روكو كو و روي آوردن مجدد بھ سوي خط
  : گریم بھ خوانندگان نشریھ خود چنین گفت ١٧۶٣در سال . نیرومند قرارداد

تمایل بھ سوي . طي چند سال گذشتھ، ما تحقیق مشتاقانھاي درباره بناھا و شكلھاي قدیمي بھ عمل آوردھایم
یوناني انجام داد، از معماري گرفتھ تا اینھا چنان ھمھ جاگیر شده است كھ اینك ھر چیز را باید بھ سبك 

زنان ما موھایشان را بھ سبك یوناني آرایش میدھند، آقایان خوش سرولباس ما اگر یك جعبھ ; كلاھدوزي
  . كوچك بھ سبك یوناني در دست نداشتھ باشند، احساس میكنند از شخصیت كم شده است

اب وینكلمان بھ نام تاریخ ھنر باستان ناگھان و دیدرو، حواري رمانتیسم بورژوایي، با خواندن ترجمھ كت
بھ نظر من، ما باید آثار باستاني را مطالعھ كنیم تا دیدن طبیعت را : ((او نوشت). ١٧۶۵(تسلیم موج نو شد 

  . این جملھ في نفسھ در حكم یك انقلاب بود.)) بیاموزیم
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د كھ لویي پانزدھم بھ ھنگام ژرمن سوفلو شروع بھ ساختن كلیساي سنت ژنویو كر - ژاك  ١٧۵٧در سال 
نخستین سنگ كلیسا را . بیماري در مس نذر كرده بود، بھ محض بھبودي، براي قدیسھ حامي پاریس بنا كند

بھ صورت واقعھ بزرگ معماري نیمھ دوم قرن ھجدھم در ((گفتھ میشد كھ ایجاد این بنا . خود پادشاه نھاد
د رومي طرحریزي كرد كھ داراي یك رواق ورودي با سوفلو آن را بھ صورت یك معب.)) فرانسھ درآمد

سنتوري مجسمھ سازي شده و ستونھایي بھ سبك كورنتي بود، و چھار جناح ساختماني داشت كھ بھ 
تقریبا در تمام . صورت صلیب یوناني در جایگاه ھمسرایان زیر یك گنبد سھ گانھ با یكدیگر تلاقي میكردند

سوفلو، بھ تنگ آمده و افسرده خاطر از حملاتي كھ بھ طرحش . مراحل ساختمان بحث و فحص در گرفت
چھارستون اصلي كھ او براي نگاھداشتن گنبدھاي . درگذشت و بنا را ناتمام گذاشت ١٧٨٠میشد، در سال 

اتین كوویلیھ بھ جاي آنھا یك ردیف ستون  -سھ گانھ طرح كرده فاقد قدرت لازم از آب درآمدند، و شارل 
این شاھكار تجدید حیات ھنر كلاسیك بھ وسیلھ . كل دایره نصب شده و بمراتب زیباتر بودندقرارداد كھ بھ ش

  انقلابیون مورد استفاده غیرمذھبي قرار گرفت، و بھ یادبود شاھكار ماركوس 

   

  

  پانتئون، پاریس : ژرمن سوفلو -ژاك 

ر و روسو و مارا، پانتئون نامیده نظام جدید، حتي مدفن ولت)) ھمھ خدایان((آگریپا در رم، بھ عنوان مدفن 
  . شد

این ساختمان از صورت یك كلیساي مسیحي بیرون آمد، آرامگاه كفار شد، و از نظر معماري و سرنوشت 
  . خود نشانھ پیروزي مستمر كفر بر مسیحیت گشت
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; دآغاز شد، پیروزي دیگري بھ دست آور ١٧۶۴سبك كلاسیك، كھ با بناي نخستین كلیساي مادلن در سال 
ھاي داراي سقف مسطح ساختھ شدند، و  در این كلیسا، بھ جاي طاقي و طاق قوسي، ردیفھاي ستون و راھھ

روي قسمت محراب، یك گنبد قرار گرفت، ناپلئون بنا را كھ ھنوز تمام نشده بود، كنار زد تا براي كلیسایي 
  . ، جا باز كندكھ امروز بھ ھمین نام در آن محل وجود دارد و داراي سبكي قدیمیتر است

این بازگشت بھ سوي سبكھاي ساده كلاسیك، پس از وفور افراطآمیز سبك باروك در دوران لویي چھاردھم 
و ظرافت شوخ طبعانھ سبك روكو كو در دوران سلطنت لویي پانزدھم، قسمتي از تطوري بود كھ در زمان 

ختمان، اثاث، و تزیینات زاید آزاد خود لویي پانزدھم در جھت سبك لویي شانزدھم، یعني سبكي كھ در سا
گویا انحطاط مسیحیت بھ سبك . كرد و در اختیار سادگي عاقلانھ خطوط مستقیم و سادگي شكل بنا قرار داد

گوتیك شدیدا لطمھ زده و براي ھنر راھي نگذاشتھ بود جز اینكھ چون رواقیون خویشتنداري پیشھ سازد و، 
  . روي زمین جستوجو كند بدون داشتن رب النوعي، ھمھ چیز را در

بزرگترین معمار فرانسوي در این عصر ژاك آنژ گابریل بود كھ ذوق و روح معماري نسل اندر نسل در 
وي . یك قطعھ قدیمي را در كومپیني از نو بسازد) ١٧۵٢(لویي پانزدھم بھ او ماموریت داد . خون وي بود

تونھاي ساده و محكم، قرنیزھاي دندانھدار، و مدخل آن را با یك رواق ورودي بھ سبك یوناني، داراي س
در تجدید بناي جناح راست كاخ ورساي نیز از ھمان سبك پیروي . طارمیھاي ساده و بدون تزیین، آراست

ستونھاي چسبیده بھ ). ١٧٧٠ - ١٧۵٣(وي بھ ھمان كاخ یك سالون بسیار زیباي اپرا افزود ). ١٧٧٠(كرد 
ار و طارمي زیبا، نماي داخلي این سالون اپرا را در شمار زیباترین دیوار، و تزیینات ظریف بالاي دیو
  . نماھاي داخلي فرانسھ درآوردھاند

خانھ ((لویي، كھ از تبلیغات و تشریفات دربار خستھ شده بود، از گابریل خواست كھ در لاي درختان، یك 
ب كرد و در آنجا بنایي را كھ متري كاخ سلطنتي انتخا ١۶٠٠گابریل محلي را در ; براي او بسازد)) كوچك
مادام دو پومپادور ). ١٧۶٨-١٧۶٢(معروف است بھ سبك رنسانس برپا كرد )) پتي تریانون((بھ نام 

سپس ; مادام دو باري ھم مدتي در آن بھ سر برد; امیدوار بود در اینجا از خلوت و آرامش برخوردار باشد
در آن ایام خوش و آن روزھاي فارغ ازغم كھ ھنوز  )ملكھ(ماري آنتوانت بھ عنوان زن گلھ بان سلطنتي 

  . آفتاب بر روي كاخ ورساي میتابید، آن را بھ صورت خلوتگاه مورد علاقھ خویش درآورد
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  گروز - ٣پتي تریانون : آنژ گابریل -ژاك 

شم و مجسمھ، شي سرد و بیرنگي بود و چ. ھاي اشرافي، نقاشي از تزیینات مورد علاقھ بود در خلوت خانھ
ھا  و حال آنكھ نقاشي میتوانست منعكس كننده تغییر خلقھا و سلیقھ; فكر را راضي میكرد نھ قلب و روح را

باشد و روح را با خود بھ فضاھاي باز، درختان سایھدار، یا مناظر دوردست ببرد، در حالي كھ جسم انسان 
ن قدر تصویر كشتي روان بر آبھاي ژوزف ورنھ آ -بدین ترتیب بود كھ كلود . در جاي خود باقي میماند

فرانسھ نقاشي كرد كھ لویي پانزدھم در یك لطیفھ مشھور اظھار عقیده كرد كھ دیگر لازم نیست كشتي 
  . ساختھ شود

دولت فرانسھ، ورنھ را استخدام كرد كھ از بنادر دیدن كند، و از كشتیھایي كھ در آنجا لنگر انداختھاند 
دیدرو یكي از مناظر . ا كرد و فرانسھ را بھ ناوگانھاي خویش مباھي كرداو این كار ر; تصاویري بسازد

دریایي و خشكي ورنھ را بھ دست آورد و آن قدر آن را عزیز میداشت كھ خطاب بھ خدایي كھ در آن لحظھ 
من ھمھ چیز را بھ تو میدھم، ھمھ چیز را پس بگیر، بلھ ھمھ چیز را : ((بھ خاطرش رسیده بود، چنین گفت

)) ھا روبر ویرانھ((نقاش دیگري نیز بود كھ اوبر روبر نام داشت، و او را !)) نقاشي ورنھ رابجز 
با . ھاي روم را میگنجاند، مانند پون دوگار در نیم میخواندند زیرا او تقریبا در كلیھ مناظر خود خرابھ

خانھ خراب كنش، در  لوبرن با اطمینان میگوید كھ این نقاش، با وجود اشتھاي -وصف این، مادام ویژه 
اوبر دروئھ نام داشت كھ با دقت و  -نقاش دیگر فرانسوا . سالونھاي پاریس طرفداران زیادي داشت

آدلائید را  - حساسیت، زیبایي ماركیز دو زوراو، طفولیت معصومانھ شارل دھم آینده، و خواھرش ماري 
  . دیكتر نگاه كنیمولي خوب است بھ گروز و فراگونار از نز. براي ما حفظ كرده است
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او بھ رنگ . باتیست گروز در نقاشي ھمان وضعي را داشت كھ روسو و دیدرو در نویسندگي داشتند - ژان 
عواطف، از تصنع راضي . نقاشیھاي خود عواطف و احساسات میداد و طبقھ متوسط خواھان او بود

ھاي مطبوع زندگي، شیطنت  م جنبھما باید علاقھ گروز را بھ دیدن و ترسی; كنندھتر و از آن عمیقتر است
ھاي طبقھ متوسط را بر او  پرنشاط اطفال، معصومیت شكننده دختران زیبا، و رضایت بیپیرایھ خانواده

بدون گروز و شاردن امكان داشت این تصور براي ما پیش آید كھ ھمھ فرانسھ در حال انحطاط و . ببخشیم
ولي . این كشور بود و تنھا خدایان آن ونوس و مارس بودنددچار فساد بود، كھ مادام دو باري نمونھ مردم 

این نجبا بودند كھ در حال انحطاط بودند، لویي پانزدھم بود كھ فاسد بود، و اشرافیت و سلطنت بود كھ در 
فضایلي را كھ یك ملت را نجات  - ھاي روستا و شھرھا  بھ جز رجالھ -ھاي مردم  توده. انقلاب سقوط كرد

دیدرو، شاردن و گروز را بھ عنوان نماینده طرز فكر . دند و گروز ھم اینھا را مجسم میكردمیدھند حفظ كر
  . و سلامت فرانسھ میشناخت نھ بوشھ و فراگونار را

پدرش ; او بھ نقاشي علاقھ داشت. داستان جواني این ھنرمند مثل سایر سرگذشتھاي عادي ھنرمندان است
تلقي میكرد، و پسرك شبھا آھستھ از بستر خود بیرون میآمد كھ این علاقھ را بھانھاي براي تنبلي او 

پدرش كھ بھ یكي از این تصاویر بھ طور تصادفي بر خورده بود، نرم شد و او را براي ; تصاویري بكشد
باتیست نتوانست مدت زیادي بھ آنچھ كھ میتوانست در  -ژان . تحصیل پیش یك ھنرمند در لیون فرستاد

بھ پاریس رفت و مدتي در فقر، كھ آزمایشگر استعدادھاي نورس است، بھسر . باشدلیون فراگیرد راضي 
ھاي بھتر انسان را نشان دھد، زیرا او ھم مانند بیشتر ما مھرباني  او دلایل مقنعي داشت كھ بعدھا جنبھ. برد

دو ژولي كھ  شخصي بھ نام لالیو ١٧۵۴حدود سال . زیادي را با بیتوجھي ناراحت كننده جھان آمیختھ میدید
دیدرو ھمین عنوان را براي دومین نمایشنامھ (آثار ھنر جمع میكرد تابلو گروز بھ نام پدر خانواده را خرید 

معلم ھنرھاي زیباي . و او را تشویق كرد كھ بھ تلاش خود ادامھ دھد) بھ كار برد ١٧۵٨خود بھ تاریخ 
ولي . ان نامزد عضویت فرھنگستان معرفي كردخاندان سلطنت كھ یك تابلو گروز را دیده بود او رابھ عنو

این . ھر نامزد عضویت فرھنگستان موظف بود ظرف شش ماه یك نقاشي از صحنھاي از تاریخ ارائھ كند
او از نامزدي خود براي عضویت فرھنگستان صرفنظر كرد و پیشنھاد . نوع تاریخھا باب ذوق گروز نبود

  ). ١٧۵۵(را بھ رم بپردازد قبول كرد آبھ گوژنو را كھ حاضر بود ھزینھ سفر وي 

او اینك سي سال داشت و مسلما از مدتھا پیش جذبھ زنان را احساس كرده بود آیا درست نیست كھ نیمي از 
ھنر فرآورده فرعي آن نیروي غیرقابل مقاومت است وي در رم با این جذبھ تا سرحد درد و رنج روبھرو 

  . شد

این دختر در عنفوان جواني بود و گروز جز ; استخدام شده بود كھ بھ لائتیتیا دختر یك دوك نقاشي یاد بدھد
او مردي خوش قیافھ با مویي مجعد، صورتي بشاش، و خوش آب و . اینكھ عاشق وي شود چارھاي نداشت

او را كھ خودش كشیده تصویر ; فراگونار، ھمكلاسي او، وي را یك فرشتھ عاشق پیشھ لقب داد; رنگ بود
لائتیتیا نیز ; و او را در سن كھولت نشان میدھد در موزه لوور ببینید و او را در سن سي سالگي مجسم كنید

در برابر این آبلار درآمد،  ھلوئیزكھ خواستھاي طبیعتش نمیتوانستند بھ مال و منال اھمیت دھند، در نقش 
او حسرت . لائتیتیا پیشنھاد ازدواج كرد. گروز از وي سواستفاده نكرد. جز اینكھ كار بھ جراحي نرسید

معشوقھ را میكشید، ولي توجھ داشت كھ ازدواج یك ھنرمند فقیر با وارث یك دوك بزودي ماجراي غم 
و چون از تسلط خویش بر ھواي نفس مطمئن نبود، تصمیم گرفت . انگیزي براي دختر بھ بار خواھد آورد

  . دیگر او را نبیند

بعضیھا . گروز از وي عیادت كرد و خاطرش را تسلي داد، ولي بھ تصمیم خود بازگشت; لائتیتیا بیمار شد
وي بھ  ١٧۵۶در سال . با اطمینان میگویند كھ او سھ ماه، در حال تب و ھذیان مرتب، در بستر افتاده بود

  پاریس باز گشت، 

  . تاثیري نگذارده بوددر حالي كھ ھنر كلاسیك یا تجدید حیات نئوكلاسیك در او 
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چند روز پس از بازگشت بھ پاریس بھ طور تصادفي، نمیدانم بر اثر كدام حكم سرنوشت، از : ((او میگوید
گابریل بابوتي در .)) ژاك میگذشتم كھ مادموازل بابوتي را در پشت پیشخوان مغازھاش دیدم -خیابان سن 

او را ھم خیلي ) بھ قول خودش(از او كتاب خریده و دیدرو چند سال پیش از آن ; یك كتابفروشي كار میكرد
سي سالھ بود و بیم داشت كھ دختر ترشیدھاي ) ١٧۵٧ -  ١٧۵۶(او اینك : گروز میگوید. دوست داشتھ بود

پس از اینكھ چند بار . باتیست را مرد ثروتمندي نیافت، ولي او را شخص دلپسندي دید - وي ژان . شود
و )) آقاي گروز اگر من مایل باشم، شما با من ازدواج میكنید: ((گروز پرسیدگروز از وي دیدن كرد، او از 

مادموازل آیا ھیچ مردي ھست كھ با كمال مسرت حاضر : ((او ھم مانند ھر فرانسوي اصیل جواب داد
گروز دیگر در این باره فكري نكرد، ولي )) نباشد عصر خود را در كنار زن جذابي مانند شما بگذراند

گروز دلش نمیآمد منكر این امر شود، با او . ھا این طور تفھیم كرد كھ گروز نامزد اوست ھ ھمسایھگابریل ب
گابریل زیبایي ھوس انگیزي داشت و با كمال میل . ازدواج كرد و مدت ھفت سال آنھا نسبتا سعادتمند بودند

ز را میرساند در برابر حاضر شد بھ عنوان مدل در چند حالت مختلف كھ چیزي آشكار نمیكرد ولي ھمھ چی
در طي این سالھا سھ بچھ برایش آورد كھ دو تاي آنھا زنده ماندند و الھامبخش ھنر گروز . گروز قرار گیرد

  . شدند

در اینجا نباید از گروز انتظار ھمان . جھانیان او را بھ خاطر تصاویري كھ از اطفال كشیده است میشناسند
م كھ از ولاسكوئز در دون بالتازار كارلوس یا جیمز دوم در كودكي اثر آثار عالي و بینظیري را داشتھ باشی

تصاویري كھ گروز از دختران كشیده است گاھي بھ علت احساسات مبالغھآمیز و غم ; ون دایك داریم
آلودي كھ در آنھا متجلي شده، چھره یك دوشیزه كھ صحنھ آن در برلین است، تولید انزجار میكنند، ولي آیا 

لیل میشود كھ ماجعدمو، سرخي گونھ، و چشمان پرتمنا و پراعتمادي را كھ در تابلو معصومیت اینھا د
ترسیم شد و یا سادگي بیآرایش تابلو یك دختر جوان روستایي را رد كنیم در تابلو پسربچھاي با كتاب درسي 

اي باشد كھ از بلكھ این تصویر میتواند نمایشگر ھر پسربچھ; ھیچ نوع قیافھگیري خاصي دیده نمیشود
تابلو از دختران  ٣۶تابلو موجود از گروز،  ١٣٣از . كاري كھ ظاھرا با زندگي ارتباطي ندارد خستھ است

وي تا آنجا كھ میتوانست از . یوھان گئورگ ویلھ یك كلیشھ ساز آلماني بود كھ در پاریس میزیست. ھستند
ا از بھترین نقاشیھاي دوران خود گرامیتر آنھا ر((ھاي برجستھ تجسم كودكي خریداري كرد و  این نمونھ
گروز تصویري از او ; این شخص اھل ساكس بود و در نظر نخست انسان را جذب نمیكرد)). میداشت

بتدریج كھ در تابلوھاي گروز این . كشید و با تجسم وي بھ عنوان نمونھ مردانگي، لطف او را جبران كرد
در تابلو دختر شیرفروش این دختر چنان . ھ خود میگیرنددختركان بزرگ میشوند، بیشتر جنبھ تصنعي ب

لباسي بر تن دارد كھ گویي براي مجلس رقص آماده شده، و در تابلو سبوي شكستھ جز تجسم زیبایي، ھیچ 
  بھانھاي 

   

pymansetareh@yahoo.com



  

  سوفي آرنو: ژان باتیست گروز - 
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تصویري از سوفي آرنو، كلاه اما در . براي نشان دادن نوك پستان دختر كھ از سرچاه میآید وجود ندارد
  . پردار، قیافھ بیحیا، و لبان یاقوت فام، ھمھ ھماھنگ بھ نظر میرسند

او كسي بود كھ صادقانھ ; ھایي از بوشھ در او نیز دیده میشد گروز در حكم یك شاردن كوچك بود كھ نشانھ
لذایذ جسماني كھ شاردن از ھاي  فضیلت و زندگي طبقھ متوسط را تحسین میكرد، ولي گاھگاه آن را با جذبھ

ھاي لذت آور زنان توجھ نمیكرد، میتوانست تجسمي  ھر بار كھ گروز بھ جنبھ. آن روي میگرداند میآراست
این تابلو، كھ در ھفتھ آخر نمایشگاه نقاشي . از اھلیت طبقھ متوسط بھوجود آورد، مانند عروس دھكده

بالاترین افتخارات را بھ دست آورد و نقل محافل  بھ معرض تماشا گذارده شد، ١٧۶١در سال )) سالون((
ایتالین با ارائھ آن بھ /تئاتر دز; دیدرو آن را بھ خاطر عواطف لطیف آن مورد ستایش قرار داد. پاریس شد

خبرگان در آن نقایصي یافتند . صورت یك تابلو زنده در روي صحنھ نمایش، تحسین بیسابقھاي از آن كرد
اشرافزادگان بھ احساس آن ; ، رنگھاي ناھماھنگ، و نواقص طرحریزي و ترسیماز قبیل نور نامناسب - 

ولي مردم پاریس، كھ زناكاري را بھ حد غایت رسانده بودند و در آن سال بھ خاطر ژولي ; میخندیدند
روسو نوحھسرایي میكردند، داراي آن حالت و خلق و خویي بودند كھ بھ ھشدارھاي اخلاقي، كھ میتوان 

. ني تقریبا قابل شنیدن بھ وسیلھ پدر عروس بھ دختر عقد شدھاش داده میشد، بھ دیده احترام بنگرندگفت بالح
ھر زن شوھردار طبقھ متوسطي بھ احساسات مادري كھ دخترش را تسلیم مرارتھا و مخاطرات ازدواج 

رچیدن دانھ بھ ھایش براي ب و ھر دھقان خود را در آن كلبھ كھ در آن یك مرغ و جوجھ; میكرد پیمي برد
آشنا حس . زمین نوك میزدند یا با احساس امنیت از كاسھاي كھ در كنار پاي پدر خانواده بود آب میخوردند

لیور براي آن پرداخت تا در  ۶۵٠،١۶ماركي دومارینیي این تابلو را فورا خرید، و بعدا پادشاه . میكرد
موزه لوور، كھ در آن كمتر رفت و آمد میشود، این تابلو اینك در یكي از اطاقھاي . خارج بھ فروش نرسد
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موجود است وخراب شدن رنگھاي خیلي سطحي آن، باعث ضایع شدن آن شده، و بر اثر عكس العمل ناشي 
  . از احساسات واقعبینانھ و بدبینانھ علیھ خوشبیني، كسي بھ آن توجھي نمیكند

ھاي  ده از ھنر براي موعظھ از طریق صحنھتقریبا ھمھ ھنرمندان پاریس عقیده داشتند كھ گروز با استفا
. تخیلي بھ جاي افشا كردن حقیقت و كیفیات اخلاقي بھ نحوي نافذ و بیطرفانھ سطح آن را پایین آورده است

نخستین ھنرمند ما كھ بھ ھنر جنبھ اخلاقیات داد و تابلوھاي خود را طوري ((دیدرو از وي بھ عنوان 
ھاي لطیف و حزن آوري كھ  او درباره نكات و جنبھ. دفاع كرد)) زگو كندترتیب داده است كھ داستاني را با

گروز مجسم میكرد ابراز تعجب میكرد، و وقتي تابلو دختر جواني كھ بھ خاطر پرنده مردھاش گریھ میكند 
او شخصا سرگرم مبارزه براي گنجاندن !)) لذتبخش است! لذتبخش است: ((را دید، با فریاد گفت

ھا بود، و تابلو گروز را متحد ارزشمندي  سات مربوط بھ طبقھ متوسط در نمایشنامھموضوعھا و احسا
گروز این امر را خیلي جدي گرفت و ھمھ آثار . براي خود یافت و او را حتي بیش از شاردن تحسین كرد

براي جراید پاریس تفسیرھاي مفصلي درباره درسھاي ; خود را یكسان بھ خدمت فضیلت و احساس درآورد
سرانجام، حتي در آن ھنگام كھ توجھ . خلاقي كھ در تابلوھاي ساخت او منظور شده بودند ارسال میداشتا

  . بھ احساس رو بھ گسترش بود، او با افراط در این كار مطلب را از لطف بھ در كرد

خي در ظرف دوازده سالي كھ از قبول نامزدي وي براي فرھنگستان گذشتھ بود، وي در تسلیم تصویر تاری
بھ عقیده فرھنگستان تصویري كھ یك صحنھ . كھ براي عضویت كامل ضرورت داشت اھمال كرده بود

زندگي خانوادگي یا روزمره را مجسم كند بھ استعداد پرورش یافتھ كمتري احتیاج دارد تا تجسم تخیلآمیز و 
)) قابل قبول((را تنھا  ھاي عادي بھ این ترتیب، نقاشان این گونھ صحنھ; ارائھ ماھرانھ یك صحنھ تاریخي

، فرھنگستان اعلام ١٧۶٧در سال . تلقي میكردند نھ واجد شرایط لازم براي افتخارات علمي یا استادي
داشت تابلوھاي گروز دیگر در نمایشگاه نقاشي كھ ھر دو سال یكبار تشكیل میشود بھ معرض نمایش 

  . اردگذارده نخواھند شد، مگر اینكھ او یك تابلو تاریخي تسلیم د

گروز تابلویي از سپتیموس سوروس بھ فرھنگستان فرستاد كھ امپراطور را نشان  ١٧۶٩ژوئیھ  ٢٩در 
میداد كھ فرزند خود كاراكالا را بھ خاطر سوقصدي كھ نسبت بھ جان وي كرده بود مورد شماتت قرار داده 

; ھ شده است، ولي افزودپس از یك ساعت، رئیس فرھنگستان بھ او اطلاع داد كھ بھ عضویت پذیرفت. است
ھاي زندگي خانوادگي و  آقا شما بھ عضویت فرھنگستان قبول شدھاید، ولي بھ عنوان یك نقاش صحنھ((

  . روزمره

فرھنگستان كیفیت عالي آثار قبلي را در نظر گرفت، و نسبت بھ تابلو حاضر كھ نھ شایستھ فرھنگستان 
كھ از این امر شدیدا ناراحت شده بود، از تابلو خود  گروز،)) است و نھ شایستھ شما، چشمان خود را بست

 -گروز در نامھاي بھ نشریھ آوان . دفاع كرد، ولي یكي از اعضا معایب طرحریزي آن را بھ وي متذكر شد
ولي توضیح او خبرگان را تحت تاثیر قرار نداد، ; بھ افكار عمومي متوسل شد) ١٧۶٩سپتامبر  ٧۵(كوریھ 

  . ت انتقاد اعتراف كردو حتي دیدرو بھ حقانی

دیدرو اظھار نظر كرد كھ نارسایي این تابلو معلول اختلال فكري نقاش بر اثر از ھم پاشیدن خانوادھاش 
او مدعي شد گابریل بابوتي بھ صورت یك زن موذي و متفرعن درآمده، ھمھ پولھاي شوھرش را . میباشد

كرده، و با خیانتھاي مكرر خود غرور وي را از  بر اثر ولخرجي از بین برده، با آزار خود او را ناتوان
  . میان برده است

اظھارنامھاي تسلیم كلانتر پلیس كرد و ھمسر خویش را متھم  ١٧٨۵دسامبر  ١١گروز شخصا در تاریخ 
در نامھاي . ساخت كھ بھ طور مرتب، و بدون توجھ بھ اعتراضات او، معشوقھاي خود را بھ منزل میآورد

با لگن ((ھمسر خود را متھم كرد كھ مبالغ زیادي از او دزدیده و قصد داشتھ است كھ وي بعدا نوشت، 
دو دخترش را با خود ; او توانست حكم جدایي خود را از ھمسرش دریافت دارد.)) ادرار بر كلھ او بكوبد

  . لیور براي ھمسرش بھ جاي گذارد ١٣۵٠برد و نیمي از ثروت خویش و یك مستمري بھ مبلغ سالي 
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او از ھر گونھ انتقادي احساس انزجار میكرد، و در تمجید از . ثر این ضربات، اخلاقش دچار تباھي شدبر ا
بھ ; ولي مردم با خودپسندي وي نظر موافق داشتند. تابلوھاي خویش شكستھ نفسي را بكلي كنار گذاشت

دند او را ثروتمند كارگاه وي ھجوم میآوردند و با خرید تابلوھایش و نسخي كھ از روي آنھا تھیھ میش
انقلاب این سھام را از ارزش ساقط كرد، و . او درآمدھاي خود را در سھام دولتي بھ كار انداخت. میكردند

گروز خود را فقیر یافت، در حالي كھ درگیري فرانسھ در زد و خوردھاي طبقاتي، خلسھ سیاسي، و 
دولت جدید تا حدودي . ادگي از میان بردواكنش نئوكلاسیك بازار او را براي تجسم سعادت و آرامش خانو

لیور برایش تعیین كرد، ولي طولي نكشید كھ او این  ١۵٣٧و یك مقرري بھ مبلغ ) ١٧٩٢(بھ داد او رسید 
  . مبلغ را خرج و تقاضاي مساعده كرد

. یك زن ولگرد بھ نام آنتیگون نزد وي رفت تا با زندگي در كنار او از سلامت رو بھ زوالش توجھ كند
او مرد، تقریبا ھمھ جھانیان او را فراموش كرده بودند، و تنھا دو ھنرمند در  ١٨٠۵وقتي كھ در سال 

  . مراسم تدفینش حضور داشتند

  فراگونار  -۴

اونوره فراگونار از آزمایشھاي حصول موفقیت بھتر از گروز جان بھ در برد زیرا وي ھم از نظر  - ژان 
ھنر پر ظرافت او آخرین تجلیلي بود كھ از . تجسم احساس و ھم از نظر فن كار بر گروز برتري داشت

  . زنان فرانسھ قرن ھجدھم بھ عمل میآمد

، رایحھ عطر آگین و گلھاي زادگاه خود را )١٧٣٢(آمده بود  وي، كھ در گراس واقع در پرووانس بھ دنیا
ھمراه با عشق رمانتیك شاعران گذشتھ این منطقھ، كھ خود بر آن نشاط پاریسي و شك و تردید فیلسوفانھ را 

در سن پانزدھسالگي او را بھ پاریس آوردند، و وي از بوشھ تقاضا كرد . افزوده بود، وارد ھنر خویش كرد
بوشھ تا آنجا كھ امكان داشت با مھرباني بھ وي گفت كھ تنھا شاگردان پیشرفتھ ; ھ شاگردي بپذیردكھ او را ب

  . را قبول میكند

در ساعات فراغت خود، ھر جا كھ شاھكارھاي ھنري را میدید از آنھا . فراگونار نزد شاردن رفت
سیار تحت تاثیر قرار گرفتھ بود نسخھبرداري میكرد بعضي از این نسخ را بھ بوشھ نشان داد، و او ھم كھ ب

. وي را بھ شاگردي قبول كرد و نیروي تخیل جوان او را براي ساختن طرح فرشینھ بھ خدمت واداشت
. شركت كند)) جایزه رم((پسرك چنان بھ سرعت پیشرفت كرد كھ بوشھ او را وادار كرد در مسابقھ 

این تابلو براي . بتھا قرباني میكند تسلیم كرد فراگونار تابلویي از یك صحنھ تاریخي بھ نام یربعام براي
جواني بیست سالھ اثري فوق العاده بود، و در آن ستونھاي باشكوه رومي، لباسھاي گشاد و چیندار، و 

فراگونار خیلي زود متوجھ شد كھ یك ; سرھاي مودار یا عمامھدار یا طاس مردان سالخورده دیده میشد
ھیجان و عكسالعمل ھنوز بھ آن شكل نداده است، داراي شخصیت  صورت سالخورده بیش از سیمایي كھ

، )١٧۶۵(دو سھ سال در كارگاه كارل وانلو تحصیل كرد و سپس . فرھنگستان جایزه را بھ او داد. است
  . سرمست از نشاط، بھ رم رفت

  : خودش در این باره میگوید. در آغاز، وفور شاھكارھاي ھنري در رم وي را دلسرد كرد

احساسي بھ من دست داد كھ از بیانش عاجز بودم، با دیدن  -قدرت میكلانژ مرا بھ وحشت انداخت 
سرانجام در یك حالت مستي باقي . زیباییھاي آثار رافائل اشك در دیدگانم آمد و مداد از دستم بھ زمین افتاد

طالعھ آن نقاشاني متمركز سپس حواس خود را بر روي م. ماندم و نیروي آن را نداشتم كھ بر آن فایق شوم
بھ این ترتیب بود كھ . كردم كھ امكان این امید را بھ من میدادند كھ روزي بتوانم با آنھا بھ رقابت پردازم

  . آثار باروتچو، پیترو دا كورتونا، سولیمنا، و تیپولو توجھم را جلب كردند
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ھایي از كاخھا، طاقنماھا، كلیساھا،  نقشھ او بھ جاي آنكھ از آثار استادان قدیمي نسخھ برداري كند، طرحھا و
زیرا در آن وقت مھارت لازم را بھ دست آورده بود كھ ; مناظر طبیعي، تاكستانھا، و ھر چیز دیگر میكشید

وي را بھ صورت یكي از روانترین و ماھرترین طراحان، در دوراني كھ در آن ھنر نقاشي غني بود، 
استھ، كھ فراگونار آن را در تیوولي /كمتر اثر نقاشي است كھ بیش از درختان سرسبزویلا د .درآورد

  . مشاھده كرد، سرزندگي طبیعت را مجسم كند

لازم براي  پس از بازگشت بھ پاریس، خود را بر آن داشت كھ با ارائھ یك صحنھ تاریخي بھ عنوان شرط
پاریس ; او ھم مانند روز موضوعھاي تاریخي را موافق طبع خود نیافت. ورود، فرھنگستان را راضي كند

نفوذ بوشھ ھنوز ; آن وقت با زنان دلربایش او را با نیروي بیشتري از وقایع گذشتھ بھ سوي خویش میكشید
ار، تابلویي بھ نام كورزوس، كشیش پس از تاخیر بسی. حرارت خود را در روحیات او از دست نداده بود

بھتر است وقتمان را صرف ; اعظم، خود را فدا میكند تا كالیرھوئھ را نجات دھد بھ فرھنگستان تقدیم داشت
فرھنگستان این اشخاص را سرزنده، تصویر . این تحقیق نكنیم كھ این كشیش و آن دختر چھ كساني بودند

فكر نمیكنم : ((دیدرو در این باره داد سخن داد و گفت. بول كردرا خوب، و او را بھ عنوان عضو وابستھ ق
لویي پانزدھم )) ;كھ ھیچ ھنرمند دیگري در اروپا توانستھ باشد در خیال خود چنین تصویري را بپروراند

  . آن را بھ عنوان طرحي براي فرشینھ خرید

 ١٧۶٧ت او پس از سال در حقیق; ولي فراگونار دیگر موضوعھاي تاریخي را بوسید و كنار گذاشت
تقریبا تمام كوشش خود را ; بھ معرض نمایش بگذارد)) سالون((حاضر نبود آثار خود را در نمایشگاه 

  صرف سفارشھاي خصوصي میكرد، كھ در آنھا میتوانست سلیقھ خود را بھ كار برد و از محدودیتھاي 

انسھ علیھ خشكي و بیروحي رنسانس وي مدتھا قبل از رمانتیكھاي فر. آزاد باشد) اصولي(فرھنگستاني 
  . شورید، و با شور و نشاط بھ افقھاي تازه روي آورد

واتو با تصاویري از زناني كھ البسھ پرزرق و برق . ولي افقھایي كھ وي بدانھا روي آورد كاملا تازه نبودند
بوشھ با تجسم ; بر تن داشتند و با وجداني سھل انگار عازم جزیره ونوس میشدند، راه را گشوده بود

. و گروز شھوانیت را با معصومیت درھم آمیختھ بود; احساسات شیطنتآمیز، ھمان راه را دنبال كرده بود
لعبتكان ملوس كھ ; البسھ ظریف كھ نسیم آن را بھ اطراف میبرد: فراگونار ھمھ اینھا را باھم تركیب كرد

باسھا یا نازكي بلوزھایشان یاموزوني خانمھاي باوقار كھ صداي ملایم ل; حاضر بودند كام دل بدھند
و اطفال چاق و سرخ و سفید و مجعد ; حركاتشان و یا تبسم روح پروشان مردان را از خود بیخود میكردند

  . مویي كھ ھنوز با مفھوم مرگ آشنا نشده بودند

اي كوچكي كھ ھ بچھ - ھاي زندگي كودكان را مجسم كرد  او در نقاشیھا و مینیاتورھاي خود تقریبا ھمھ جنبھ
ھایي كھ عروسكھاي خود را ناز و نوازش میكردند، و  مادرانشان را نوازش میكردند، دختر بچھ

  . ھایي كھ بر الاغي سوار بودند یا با سگي بازي میكردند پسربچھ

طبع عاشق پیشھ فراگونار كھ مشتق از نھاد فرانسوي او بود، بخوبي نیازھاي درباریان سالخورده و 
ستھ را بھ تصاویري كھ با لذایذ جسماني ارتباط داشتند یا بھ تحریك آن كمك میكردند برآورده ھاي خ رفیقھ

او در میان اساطیر دنیاي كھن بھ تفحص میپرداخت تا الاھگاني را بیابد كھ رنگ دلفریب . میساخت
بھ آسمانھا  اكنون ونوس بود، و نھ مریم، كھ با پیروزي; پوستشان بر اثر گذشت زمان دچار زوال نمیشود

بدین . او نیمي از مراسم مذھبي را بھ سرقت برد و براي تشریفات عشقبازي منظور داشت. عروج میكرد
ترتیب تابلو بوسھ در حكم دعا، اظھار عشق در حكم تعھدي مقدس، و قرباني گل سرخ در حكم بالاترین 

ي در لووسین نقاشي كرد، یكي در میان چھار تصویري كھ فراگونار براي كاخ مادام دوبار. قرباني است
او . عشقي كھ جھان را بھ آتش میكشد: از آنھا عنواني داشت كھ میتوانست شامل نیمي از آثار ھنرمند باشد

در كتاب رھایي اورشلیم، منظومھ حماسي تاسو، بھ تفحص پرداخت تا آن صحنھ را كھ پریرویان زیباییھاي 
او ھمان مھارت بوشھ را در تجسم مناظره . دادند پیدا كندخود را در برابر رینالدوي باتقوا نمایش می
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او زنان را نیم لخت یا كاملا . شھواني داشت، منتھا موضوعات انتخابي او بیشتر در گرد بستر دور میزدند
برھنھ ترسیم میكرد، كھ از جملھ آنھا زیباي خفتھ، پیراھن از تن درآورده، یا باكانت خفتھ است پس از 

برھنگي ممكن است یاس آور باشد، از كشف اسرار نھفتھ دست كشید و بھ بیاني ضمني یا  توجھ بھ اینكھ
این تابلو . تلویحي پرداخت، و مشھورترین تابلو خود را بھ نام مخاطرات تاب خوردن بھوجود آورد

لا و دلباختھاي را نشان میدھد كھ با شعف و سرور بھ اسرار پنھان در زیرپوش محبوبھاي كھ تاب او را با
  . بالاتر برده و او یكي از سرپاییھاي خود را با بیقیدي در ھوا رھا كرده خیره شده است

   

  

او زنان . و بالاخره، فراگونار میتوانست ھم خاصیت گروز را داشتھ باشد و ھم خصوصیات شاردن را
ر تابلو خود بھ نام و د; ھاي مادرانھ بیپیرایھ را ترسیم میكرد، مانند تابلوھاي مطالعھ، قرائت و بوسھ

  . مادموازل كلمب متوجھ شد كھ زنان داراي روحند

ھنگامیكھ مادموازل ژرار از . سال از عمرش میگذشت، حلقھ ازدواج بھ گردن انداخت ٣٧كھ  ١٧۶٩در 
گراس بھ پاریس آمد تا بھ مطالعھ ھنر بپردازد، تنھا كافي بود نام محل تولد خود را بر زبان جاري كند تا 

این نامي بود كھ (وي زیبا نبود، ولي زني در عنفوان جواني بود و فراگو . گاه فراگونار راه یابدبھ كار
مانند مادام بوواري بھ این نتیجھ رسید كھ تكگاني میتوانست بیش از زناكاري ) فراگونار بر خود نھاده بود

گامھاي طفل، و افزودن امضاي او در كار كردن باژرار برس تابلوھایي از قبیل نخستین . ملالت آور نباشد
وقتي ژرار نخستین بچھ خود را بھ دنیا آورد، از شوھرش . او بھ امضاي خودش لذتي تازه كسب میكرد

پرسید آیا امكان دارد خواھر چھاردھسالھ خود را از گراس بیاورد تا در نگاھداري بچھ و خانھ بھ او كمك 
  . ر آرامشي متزلزل قرار داشتفراگور موافقت كرد و سالھا این خانواده د. كند
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در این ھنگام فراگونار در ترسیم زندگي خانوادگي رقیب گروز بود، و در تجسم آرامش مناظر روستایي 
ثبات او در رفاقت . چند تصویر مذھبي كشید و از دوستانش صورتھایي ترسیم كرد. با بوشھ رقابت میكرد

ده بودند، نسبت بھ آنھا بیش از عشقبازیھایش بود، و با وجود توفیقي كھ گروز، روبر، و داوید بھدست آور
  . علاقمند ماند

پساندازھایش اكثر بر اثر . پس از وقوع انقلاب، یك تابلو میھن پرستانھ بھ نام مادر خوب بھ ملت تقدیم كرد
ولي داوید، كھ ھنرمند محبوب آن دوران ; تورم و نكول پرداختھاي دولت ارزش خود را از دست دادند

در این ھنگام . كھ تنھا حقوقي داشت و كاري در برابرش انتظار نمیرفتبود، كار كوچكي برایش پیدا كرد 
او در این . بود كھ فراگونار تصویر بسیار جالبي را كھ اینك در موزه لوور آویزان است از خودش كشید

تصویر نشان داده میشود كھ داراي سري نیرومند و زمخت است، مویي سفید كھ تقریبا از تھ زده شد، و 
  . نوز آرام و مطمئن داردچشماني ھ

انقلاب او را ھراسناك و منزجر كرد بھ گراس موطن خود رفت، در آنجا در خانھ )) دوره وحشت((
دوستش موبر پناھگاھي یافت، و دیوارھاي آن را با تابلوھایي كھ مجموعا داستان عشق و جواني نام دارند 

بود، ولي این زن كھ اینك دیگر ثروتي برایش  وي این تابلوھا را براي مادام دو باري كشیده. زینت داد
ھاي گالري فریك در نیویورك قرار  این تابلوھا اینك در زمره گنجینھ; نمانده بود از پذیرفتن آنھا امتناع كرد

  . دارند

روزي تابستاني كھ گرم و عرق ریزان از پیادھروي در پاریس باز میگشت، در كافھاي توقف كرد و یك 
اوت  ٢٢(یبا بلافاصلھ دچار احتقان مغزي شد و بھ فوریت بھ رحمت ایزدي پیوست تقر. بستني خورد

گراس براي او بناي یادبود قشنگي ساخت كھ عبارت بود از مجسمھ خودش كھ پسربچھ برھنھاي ). ١٨٠۶
  در پایین پایش قرار 

  . بود كھ با رقص طربانگیز خود دامن خویش را میچرخاند

شھرت وي با حرارتش از . میشود باید براي این كار خود بھایي بپردازدھنرمندي كھ مظھر یك دوران 
میان میرود، و تنھا موقعي میتواند باز گردد كھ نیروي شفقتبار گذشت زمان بھ آن ارج و منزلتي دھد یا 

فراگونار از این رو توفیق . تغییر در جھت حركت جزر و مدھا سبكھاي گذشتھ را باب سلیقھ امروز كند
باب طبع زمانش بود، یعني بھ دوران انحطاط تسلاي )) پوشیده((یا )) برھنھ((ھ ھنرش، اعم از یافت ك

ولي قانون سختگیرانھ انقلاب، كھ براي حفظ بقاي خود با سایر كشورھاي اروپایي ; خاطر و لطف بخشید
ن را در در جنگ بود، جز ونوس خدایان دیگري نیز لازم داشت كھ الھام بخش آن باشند، راین خدایا

  . قھرمانان بردبار و پرتحمل روم پیدا میكرد

رومي، كھ وینكلمان  -ھاي یوناني  نمونھ. دوران حكومت زنان بھ پایان رسید و عصر جنگجویان بازگشت
مقام الوھیت بھ آنھا داده بود، مورد استفاده نسلي جدید از ھنرمندان قرار گرفت، و سبك نئوكلاسیك با 

  . ھاي باروك و روكوكو را با خود برد ني، شیوهموجي از فرمھاي باستا

VI -  سالونھاي بزرگ  

  مادام ژوفرن  -١

دوران حكومت زنان تنھا پس از اینكھ سالونھا رونق خود را از دست دادند، پایان یافت این محافل بینظیر 
زمان در زمان مادام ژوفرن بھ اوج اعتلاي خود رسیدند و در جریان تب و تاب مكتب رمانتیك در 

مادموازل دو لسپیناس فروكش كردند، سالونھا پس از انقلاب با مساعي مادام دوستال و مادام ركامیھ تجدید 
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حیات یافتند، ولي ھرگز شور و حرارت زماني را نداشتند كھ مشاھیر سیاسي روزھاي شنبھ در منزل مادام 
نبھ در منزل مادام ژوفرن، فلاسفھ دو دفان، ھنرمندان روزھاي دوشنبھ، فلاسفھ و شاعران روزھاي چھارش

و دانشمندان روزھاي سھشنبھ در منزل مادام ھلوسیوس و روزھاي یكشنبھ و پنجشنبھ در منزل بارون 
اولباك، و شیران پھنھ ادبي و سیاسي روزھاي سھشنبھ در منزل مادام نكر تشكیل جلسھ میدادند، و ھر /د

علاوه . داشت در منزل ژولي دولسپیناس تشكیل جلسھ دھدھا در ھر یك از شبھا امكان  كدام از این گروه
مادام دولا والیر، مادام دو ; براینھا، سالونھاي كوچكتر بسیاري بودند كھ در منزل مادام دو لوكزامبورگ

فور كالكیھ، مادام دو تالمون، مادام دو بري، مادام دو بوسي، مادام دو كروسول، مادام دو شوازول، مادام 
اودتو، مادام دومارشھ، /اگیون، مادام د/آنویل، مادام د/ادام دو میرپوا، مادام دو بوو، مادامددو كامبي، م

  . اپینھ تشكیل میشدند/مادام دو پن، و مادام د

وجھ امتیاز این زنان سرپرستان سالونھا زیبایي آنان نبود، زیرا تقریبا ھمھ آنان زنان میانسال یا حتي از آن 
  ھم مسنتر بودند، بلكھ تركیبي از ذكاوت، مردمداري، برازندگي، نفوذ 

   

  

ن آن را بھ این بانوان میزبان امكا) بھ صورتي غیرمتظاھرانھ(و پول : مارك ناتیھ - از روي نقاشي ژاك 
بدون اینكھ  -میداد كھ زنان فریبنده و مردان اندیشمند را در یكجا جمع كنند تا بتوانند یك تجمع یا گفتگو را 

چنین . ھاي لطافت طبع و خرد خویش منور سازند با شراره -حرارت زیاد یا تعصب آتشین بھ خرج دھند 
ھر . شقي یا دو پھلو صحبت كردن نبودسالوني جاي مناسبي براي راز و نیازھاي عاشقانھ یا مباحث ع

مردي كھ بھ آنجا میرفت ممكن بود رفیقھاي داشتھ باشد، و ھر زني معشوقي، ولي این امر در تبادل 
در این محافل امكان داشت دوستیھاي . ھا، بھ طرزي با نزاكت، پوشانده میشد مودبانھ تعارفات و اندیشھ
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ان مادام دودفان و ھوریس والپول یا میان مادموازل لسپیناس و افلاطوني مورد قبول باشند، ھمانطور كھ می
بتدریج كھ انقلاب نزدیك میشد، سالونھا بھ سوي از دست دادن مقام رفیع عاري از . آلامبر وجود داشت/د

  . جوش و خروش خود گام برداشتند و بھ مراكز شورش تبدیل شدند

ماھرترین رام كننده شیران یل در میان سرپرستان  سالون مادام ژوفرن بیش از ھمھ شھرت یافت، زیرا وي
او اجازه آزادي بیشتري در مباحثات میداد و میدانست چطور بدون اینكھ سختگیر بھ نظر . سالونھا بود

او در زمره زنان معدودي بود كھ از طبقھ . برسد، آزادي را در حدود حسن نزاكت و حسن سلیقھ نگاه دارد
پدرش كھ خدمتكار خصوصي ماري آن، ھمسر . ي برجستھاي دایر كردندمتوسط برخاستند و سالونھا

بھدنیا آمد  ١۶٩٩نخستین فرزند آنان بھ نام ماري ترز در ; دوفن، بود، با دختر یك بانكدار ازدواج كرده بود
مادرش، كھ زني با فرھنگ و داراي استعدادي براي نقاشي بود، براي . و بھ نام مادام ژوفرن معروف شد

بھ ھنگام زایمان یك پسر دیده از  ١٧٠٠ھاي بزرگي در سرداشت، ولي در سال  دختر خود نقشھ پرورش
. اونوره فرستاده شدند كھ با او زندگي كنند - این دو كودك نزد مادر بزرگشان در خیابان سنت . جھان بست

خویش را مختصرا  نیم قرن بعد، در پاسخ تقاضاي كاترین دوم كھ از مادام ژوفرن خواستھ بود زندگینامھ
تحصیلات بسیار كمي داشت، ... مادربزرگم : برایش بنویسد، او علت فقدان فضل خود را چنین توضیح داد

این خصایص ... ولي افكارش چنان دقیق و موشكاف، و خودش چنان با ذكاوت و سریع الانتقال بود كھ 
آنان چیزي نمیدانست بھ نحوي چنان  او درباره مطالبي كھ از. پیوستھ جاي دانش را براي او میگرفتند

از وضع خود چنان ... مطبوع صحبت میكرد كھ ھیچ كس در میزان اطلاعات او كمبودي مشاھده نمیكرد 
من پیوستھ چنان خوب از عھده امور : ((راضي بود كھ تحصیلات را براي یك زن زاید میدانست و میگفت

اگر نوه من شخص احمقي باشد، تحصیل او را . ردھامبرآمدھام كھ ھیچ گاه نیاز بھ تحصیل را احساس نك
اگر ھوش و شعور داشتھ باشد مانند من عمل خواھد كرد، ; از خود مطمئن و غیر قابل تحمل خواھد كرد

بدین ترتیب، در دوران طفولیت من، وي . ((یعني با حسن سلوك و ادراك خود جبران نقیصھ را خواھد كرد
او فكر كردن را بھ من آموخت و مرا . ولي وادارم میكرد زیاد مطالعھ كنمتنھا خواندن را بھ من آموخت، 

مردان را بھ من میشناساند و وادارم میكرد عقیده خود را درباره آنان بیان دارم، ; بھ تعقل وامیداشت
او نمیتوانست ریزه ... ھمچنین نحوه قضاوت شخصي خود را درباره آنان با من در میان میگذاشت 

را كھ معلمان و تنھا میخواست كھ من آن برازندگي را كھ طبیعت بھ یك شخص خوش قواره كاریھایي 
  . میدھد داشتھ باشم

بنابراین، دو كودك یتیم ھر روز بھ مراسم قداس برده ; بھ عقیده مادر بزرگ، مذھب مھمتر از تحصیل بود
  . میشدند

بھ نام فرانسوا ژوفرن كھ چھل و ھشت  یك تاجر ثروتمند. مادر بزرگ ھمچنین بھ فكر ازدواج ماري بود
مادربزرگ این زوج را براي ھم مناسب دید و ; سال داشت حاضر شد با ماري سیزدھسالھ ازدواج كند

ولي او اصرار كرد كھ برادرش را ھم با خود بھ خانھ راحت . طرز تربیت ماري ھم اجازه اعتراض نمیداد
اونوره قرار داشت، و مادام ژوفرن آن را تا  -یابان سنت این خانھ در خ. و پر آسایش موسیو ژوفرن ببرد

ولي این پسر در ; پسري ١٧١٧دختري از او بھ دنیا آمد و در  ١٧١۵در سال . پایان عمر نگاه داشت
  . دھسالگي درگذشت

در ھمان خیابان متجددین، مادام دو تانسن یك سالون مشھور گشود و از مادام ژوفرن دعوت كرد كھ در آن 
سوابق مادام دو تانسن اندك سر و صدایي راه انداختھ بود، و ; موسیو ژوفرن مخالفت كرد. كند شركت

میھمانان مورد علاقھاش آزاد فكران خطرناكي مانند فونتنل، مونتسكیو، ماریوو، پروو، ھلوسیوس، و 
  . مارمونتل بودند

در ; ون این مغزھاي بیقید و بند شداو مفت. مادام ژوفرن با وجود مخالفت موسیو ژوفرن بھ این سالون رفت
! مقایسھ با این اشخاص، بازرگاناني كھ بھ دیدن شوھر سالخوردھاش میآمدند چقدر كسل كننده بودند

مادام ژوفرن ھم شروع بھ . بالزاك بود)) زن سي سالھ((شوھرش اینك شصت و پنج سال داشت و خودش 
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سرانجام شوھرش ; او این اعتراض را نادیده گرفتشوھرش اعتراض كرد، ولي . پذیرایي از میھمانان كرد
او معمولا آرام و مودب بود، و ھنگامي كھ در . حاضر شد در صدر ضیافتھاي شام ھمسرش جاي بگیرد

یكي . در سن ھشتاد و چھار سالگي درگذشت، میھمانان مادام ژوفرن تقریبا متوجھ غیبت او نشدند ١٧۴٩
تھ بود، پرسید آن آقاي مسني كھ این قدر آرام و بیسروصدا در صدر از این میھمانان كھ از مسافرت بازگش

مادام دو تانسن .)) او شوھر من بود و مرده است: ((میز جاي داشت چھ شد مادام ژوفرن بملایمت پاسخ داد
در . رخت از این سراي بر بست و میھمانان مانوس با خویش را پریشان خاطر ساخت ١٧۴٩نیز در سال 

مادام ! ]چھ زن خوبي: ((او گفت. ار دیگر اظھارات فونتنل نود و دو سالھ را بھ خاطر آوریماینجا باید ب
سپس فكري بھ خاطر )) ھا كجا شام بخورم حالا دیگر سھشنبھ! چھ غصھاي.[ معجوني واقعي از گناھان بود

.)) ام بخورمھا باید در منزل مادام ژوفرن ش خوب، حالا سھ شنبھ: ((فونتنل رسید و گل از گلشن شكفت
شده بود و )) فیلسوف((زیرا وي قبل از مونتسكیو و ولتر . مادام ژوفرن از پذیرایي از او خوشنود بود

خاطراتي از گذشتھ داشت كھ بھ دوران مازارن بازمیگشتند، ھنوز ھفت سال از عمرش باقي بود و 
  . یرا گوشش سنگین بودمیتوانست، بدون احساس دلخوري، تاب شوخي و سر بھ سرگذاردن را بیاورد ز

بیشتر مشاھیري كھ در سر میز مادام دو تانسن درخشیده بودند بھ فونتنل تاسي جستند، و طولي نكشید كھ 
اولباك، گریم، مورلھ، /در ضیافتھاي ناھار روز چھارشنبھ ژوفرن، در مورد مختلف، مونتسكیو، دیدرو، د

الي ناپل موسوم بھ آبھ فردیناند و گالیاني، منشي سفیر لامبر، و یك مرد كوچك اندام و نكتھ سنج از اھ - سن 
  . كبیر ناپل در پاریس، در یكجا جمع شدند

آلامبر، و مارمونتل /مادام ژوفرن پس از مرگ شوھرش، با وجود مخالفت پرجنجال دخترش، بھ دیدرو، د
او یك میھن پرست و . اجازه میداد كھ زمینھ و آھنگ بحث را در ناھارھاي روز چھارشنبھاش تعیین كنند

لمعارف سازمان وقتي دایرھا. خوشش میآمد)) فیلسوفان((یك مسیحي بود، ولي از شھامت و زنده دلي 
خانھاش بھ نام سالون دایرھالمعارف مشھور شد، و . ھایش كمك كرد لیور بھ ھزینھ ٠٠٠،۵٠٠یافت، وي 

، مادام ژوفرن را بھ )١٧۶٠(ھنگامي كھ پالیسو این شورشیان را در كمدي خود بھ نام فیلسوفان ھجوم كرد 
از آن پس وي از شیران یل خود . ردادعنوان سیدالیز، مادر تعمیدي افسانھاي گروه، مورد استھزا قرا

از شیرین !)) آه، این مطلب خوبي است((خواست كھ بانزاكت بیشتري فرش كنند و با تعریفي بھ این نحو 
سرانجام او دعوت مرتب از دیدرو را منسوخ كرد، ولي یك دست مبل . زباني زیاده از حد جلوگیري میكرد

  . فیس بود برایش فرستادنو و یك روپوش منزل كھ بیش از حد تحمل ن

فلاسفھ علاقھمند ; او متوجھ شد كھ ھنرمندان، فلاسفھ، و مسئولان امور دولتي بآساني با یكدیگر درمیآمیزند
ھنرمندان گروه شلوغ و . بودند صحبت كنند، مسئولان امور انتظار حزم و احتیاط و نزاكت داشتند

بنابراین، مادام، كھ آثار ھنري . د آنھا را درك كنندپرسروصدایي بودند و تنھا ھنرمندان دیگر میتوانستن
ھا  جمع آوري میكرد و در زیباییشناسي خوشھاي از خرمن كنت دوكلوس چیده بود، عصر دوشنبھ

بوشھ، لاتور، ورنھ، . ھنرمندان و ھنرشناسان طراز اول پاریس را بھ شام مخصوص دعوت میكرد
اتیھ، سوفلو، كلوس، بوشاردون، و گروز بھ خانھاش شاردن، وانلو، كوشن، دروئھ، روبر، اودري، ن

. مارمونتل تنھا فیلسوفي بود كھ اجازه ورود داشت، زیرا وي در خانھ مادام ژوفرن زندگي میكرد. میآمدند
این میزبان دوستداشتني نھ تنھا از میھمانان خود پذیرایي میكرد، بلكھ آثار آنان را نیز میخرید، در مقابلشان 

شاردن بھتر از ھمھ از او تصویري ساخت و . صویرش را بكشند، و پول خوبي بھ آنھا میدادمینشست تا ت
پس از مرگ، . او را بھ صورت بانویي فربھ و مھربان كھ كلاھگوشي توري بر سر داشت مجسم كرد

اده لیور بھ یك شاھز ٠٠٠،۵٠لیور خرید، آنھا را بھ مبلغ  ۴٠٠٠وانلو دو تابلو از آثار این نقاش را بھ 
  . روس فروخت، و سود حاصلھ را براي بیوه نقاش متوفي فرستاد

ولي . ترتیب میداد)) شامھایي مختصر((مادام ژوفرن براي تكمیل میھمان نوازي خود براي دوستان زنش 
شاید بھ عنوان پاره تن (در شامھاي روز دوشنبھ از ھیچ زني دعوت نمیشد، و مادموازل دو لسپیناس 

مادام تا حدودي خاصیت . ھاي چھارشنبھ شب شركت میكرد ن معدودي بود كھ در برنامھاز زنا) آلامبر/د
تحمل اراده خویش بر دیگران را داشت، و علاوه بر آن متوجھ شد كھ حضور زنان توجھ شیران یل را از 
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 چنین بھ نظر میرسید شھرتي كھ مجالس وي در زمینھ مباحث جالب و مھم بھ. فلسفھ و ھنر منحرف میكند
خارجیاني كھ در پاریس بودند . دست آوردند عمل او را در تفكیك مردان و زنان از یكدیگر توجیھ میكند

زیرا چنانچھ آنھا میتوانستند پس از بازگشت بھ وطن خود بگویند در ; دست و پا میكردند دعوت شوند
بھ حضور پادشاه، از  سالونھاي مادام ژوفرن شركت كردھاند، برایشان امتیازي بود كھ، پس از شرفیابي

سفیراني كھ . ھیوم، والپول، و فرنكلین از جملھ میھمانان حقشناس وي بودند. ھمھ چیز بیشتر اھمیت داشت
توجھ دقیق داشتند كھ در خانھ  -حتي كنت فون كاونیتس كھ خود از بزرگزادگان بود  - در ورساي بودند 

  . ابنداونوره قرار داشت حضور ی - معروفي كھ در خیابان سنت 

زربست،  - شاھزاده كانتمیر، سفیر كبیر روسیھ، شاھزاده خانمي را بھ نام پرنسس آنھالت  ١٧۵٨در سال 
چھار سال بعد، دختر این ; كھ درباره ھنرھاي دخترش مطالبي میگفت، با خود بھ خانھ مادام ژوفرن آورد

این امپراطریس سراسر روسیھ  و مدت چند سال پس از آن،; شاھزاده خانم بھ نام كاترین دوم مشھور شد
یك سوئدي خوش قیافھ و بسیار باھوش كھ در میھمانیھاي . بورژوا داشت)) سالوندار((مكاتبھ جالبي با این 

  . شام مادام شركت داشت پس از بازگشت بھ كشور خود گوستاووس سوم شد

  . داییان مادام ژوفرن بودیك جوان خوشقیافھتر بھ نام ستانیسلاس پونیاتوفسكي از میھمانان ھمیشگي و ف

و وقتي ; طولي نكشید كھ این جوان مادام را ماما صدا كرد; مادام گاھي از اوقات قروض او را میپرداخت
. پادشاه لھستان شد، از مادام دعوت كرد كھ بھ عنوان میھمانش از ورشو دیدن كند ١٧۶۴كھ او در سال 

در سر راھش بھ ورشو، توقف . را قبول كردمادام، كھ اینك شصت و چھار سال داشت، این دعوت 
در اینجا بھتر از دو متري منزل خودم مرا : ((او در این مورد نوشت; پیروزمندانھاي در وین كرد

ھایي  نامھ. نقش مادر ناصح پادشاه را ایفا میكرد) ١٧۶۶(وي مدتي در كاخ سلطنتي در ورشو .)) میشناسند
: ھاي ولتر از فرنھ، دست بھ دست میگشت، گریم نوشت نند نامھكھ وي از آنجا بھ پاریس میفرستاد، ما

ھاي مادام ژوفرن را نخواندھاند شایستگي آن را ندارند كھ بھ درون اجتماعات خوب قدم  آنھا كھ نامھ((
وقتي مادام بھ پاریس بازگشت و میھمانیھاي شامش را از سرگرفت، یكصد نفر از مشاھیر شادي .)) گذارند
  . و دلیل اشعاري در مدح بازگشت او ساختندپیرون ; كردند

این سفر پرزحمت بود، زیرا ایجاب میكرد مادام نیمي از اروپا را با كالسكھ برود و برگردد، و در نتیجھ 
او، كھ زماني عدم اعتقاد خود را بھ زندگي پس از مرگ . وي ھیچ گاه مانند گذشتھ ھوشیار و سوزنده نبود

ا بھ عملیات نیكوكارانھ تبدیل كرده بود، اینك اجراي آیین كاتولیك را از ابراز داشتھ و مذھب را تنھ
  . سرگرفت

  . مارمونتل تورع خاص او را چنین توصیف میكند

او براي اینكھ در نزد خدا محبوب باشد، بدون اینكھ در اجتماع خویش فاقد چنین محبوبیتي باشد، بھ نوعي 
در یك صومعھ . بھ طور پنھان بھ محل توطئھاي میرفتنداعتقاد پنھاني روي شركت میكرد كھ دیگران 

آپارتماني، و در كلیساي كاپوسھا جایگاه خاصي متعلق بھ خودش داشت و اینھا را ھمان گونھ در اختفا نگاه 
  . ھاي كوچكي براي عشقبازیھاي خود داشتند میداشت كھ زنان عیاش خانھ

بخشش اعلام كرد، بدین معني كھ در آن سال ھمھ كلیساي كاتولیك آن سال را بھ عنوان سال  ١٧٧۶در 
در . كساني كھ در مواقع معیني بھ كلیساھاي معیني میرفتند از معافیتھا و بخشودگیھایي برخوردار میشدند

بلافاصلھ پس از . مارس، مادام ژوفرن در مراسمي طولاني در كلیساي جامع نوتردام شركت كرد ١١
از اینكھ بیماري وي پس از شركت در مراسم )) فیلسوفان. ((ي شدرسیدن بھ منزل، دچار خونریزي مغز
او با ارائھ : ((آبھ مورلھ، كھ لحني گزاینده داشت، اظھار كرد. مذھبي صورت گرفتھ، خشمگین بودند

انسان فقط بر اثر یك : سرمشقي از خود حقیقتي را كھ ھمیشھ تكرار میكرد تایید كرده است، و آن این بود
)) فیلسوفان((دخترش ماركیز دولافرتھ ایمبو مادر بیمارش را تحت اختیار گرفت و .)) یمیردعمل احمقانھ م
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آلامبر و مورلھ را ندید، ولي ترتیبي داد كھ مقرریي كھ /مادام دیگر ھرگز د. را از پیرامونش دور كرد
زندگي ادامھ داد، و او یك سال دیگر بھ ھمین نحو بھ . براي آنھا تعیین كرده بود پس از مرگش افزایش یابد

  . با آنكھ افلیج و متكي بھ دیگران بود، تا آخرین لحظھ عمرش دست از اعمال خیر خود نكشید

  مادام دو دفان - ٢

در سراسر اروپا تنھا یك سالون وجود داشت كھ میتوانست از نظر شھرت و اصحاب خود با سالون مادام 
شامرون را بررسي،  -ات اخلاقي ماري دو ویشي ما در جاي دیگر زندگي و خصوصی. ژوفرن رقابت كند

ھا را بھ طور كامل از  و مشاھده كردھایم كھ چگونھ وي در كودكي با آزاد فكري خود كشیشھا و راھبھ
چگونھ بھ ازدواج ماركي دو دفان درآمد، او را ترك كرد، و براي رفع تنھایي خود ; خویش دلسرد كرد

- در صومعھ سن) ١٧۴٧(وي نخست در خیابان بون و سپس  ).١٧٣٩حد (دست بھ افتتاح سالون زد 
را از پیرامونش )) فیلسوفان((محل تازه او ھمھ . دومینیك سالون خویش را دایر كرد- ژوزف در خیابان سن

این شخص ; فراري داد بجز یكي از آنھا را كھ قبلا نزد وي آمده و شراب و لطافت طبع او لذت برده بود
ولي بقیھ شركتكنندگان دایمي در سالون ; از ھمھ فیلسوفان طبعي ستیزھجو داشتآلامبر بود كھ كمتر /د

مادام دو دفان مردان و زنان اشرافزادھاي بودند كھ مادام ژوفرن را بھ عنوان یكي از اعضاي طبقھ متوسط 
 ،)١٧۵۴(ھنگامیكھ این ماركیز در سن پنجاه و ھفت سالگي كورشد . مادون خود میدانستند) بورژوازي(

ولي در سایر ایام ھفتھ، او تنھایي را با افسردگي خاطر ; دوستانش ھنوز بھ میھمانیھاي شام او میآمدند
روزافزوني احساس میكرد، تا اینكھ توانست برادرزاده خود را وادار كند كھ نزد او بماند و در ضیافتھاي 

  . شبانھاش كمك میزبان باشد

كنتس او را . بون و گاسپار دو ویشي برادر مادام دو دفان بودآل/ژولي دولسپیناس فرزند نامشروع كنتس د
بھ عنوان فرزند خود معرفي، و وي را با سایر اطفال خود بزرگ كرد، وسایل تحصیلات بسیار خوبي 

ولي یكي از دخترانش مخالفت ; برایش فراھم ساخت، و درصدد برآمد او را شرعا بھ فرزندي خود درآورد
ھمان خواھر ناتني ژولي با گاسپار دو ویشي ازدواج كرد  ١٧٣٩در سال . نجام نشدكرد، و این كار ھرگز ا

كنتس درگذشت و مقرري  ١٧۴٨در . و با او بھ بورگوني رفت تا در شاتو دوشامرون با وي زندگي كند
مادام دو ویشي . لیور براي ژولي كھ در آن وقت شانزدھسالھ بود، بھ ارث گذاشت ٣٠٠سالانھاي بھ مبلغ 

ولي با وي مانند یك یتیم حرامزاده رفتار، و از وي بھ عنوان معلم اطفال خود ; لي را بھ شامرون بردژو
وقتي كھ مادام دو دفان از شامرون دیدن كرد، نیروي فكر و طرز رفتار عالي مادموازل دو . استفاده كرد

و متوجھ شد كھ وي از وضع  او اعتماد این دختر را بھ خود جلب كرد; لسپیناس وي را تحت تاثیر قرارداد
ماركیز پیشنھاد كرد كھ . حاضر خود آن قدر ناراضي است كھ تصمیم گرفتھ است بھ یك صومعھ برود

اعضاي خانواده مخالفتھایي كردند، زیرا میترسیدند . ژولي با وي بھ پاریس برود و نزد وي زندگي كند
مادام قول . آلبون سھیم سازد/او را در املاك د مادام دو دفان ژولي را داراي حق مشروع كند و بدین وسیلھ

در خلال این احوال، ژولي وارد یك . داد كھ ھیچ گاه با چنین كاري موجب ناراحتي بستگانش نخواھد شد
، ولي نھ بھ عنوان یك سالك تازه كار، بلكھ بھ عنوان كسي كھ براي جا و غذاي )١٧۵٢اكتبر (صومعھ شد 

اركیز پیشنھاد خود را تجدید كرد و ژولي، پس از یك سال تردید، سرانجام آن م. خود در آنجا زندگي میكند
ماركیز نامھ عجیبي براي او فرستاد كھ براي قضاوت درباره سلسلھ  ١٧۵۶فوریھ  ١٣در . را پذیرفت

  : وقایعي كھ بعدا بھ وقوع پیوستند لازم است بھ خاطر سپرده شود

من است و قصد داشت بھ یك صومعھ برود معرفي خواھم  من شما را بھعنوان جواني كھ از ھمشھریان
كرد، و خواھم گفت كھ من بھ شما جایي براي زندگي پیشنھاد كردم تا اینكھ محلي مناسب براي خودتان پیدا 

با شما با نزاكت و حتي تعارف رفتار خواھد شد، و شما میتوانید بھ من اطمینان داشتھ باشید كھ عزت . كنید
  . ه جریحھدار نخواھد شدنفس شما ھیچ گا
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كوچكترین تزویر، حتي بیاھمیتترین تزویري كھ . نكتھ دیگري ھست كھ باید بھ شما توضیح دھم... ولي 
من طبیعتا شخصي بیاعتماد ھستم و . شما در رفتار خود بھ كار بندید، براي من غیرقابل تحمل خواھد بود

د، تا اینكھ من اعتماد خود ھمھ كساني كھ من در آنھا آثاري از حیلھ كشف كنم در نزد من مظنون خواھند بو
من بسیار بھ این دو نفر . آلامبر/فورمون و د -را نسبت بھ آنھا از دست بدھم، من دو دوست صمیمي دارم 

بنابراین شما، . علاقھمندم و، علت این علاقھ ھم بیشتر بھ خاطر صداقت مطلق آنھاست تا جذبھ و دوستي
ممكن است فكر . ... داقت و خلوص نیت با من زندگي كنیدملكھ من، باید تصمیم بگیرید كھ با حداعلاي ص

در این . ولي بھ شما اطمینان میدھم كھ تنھا در مورد خلوص نیت چنین كاري میكنم; كنید من موعظھ میكنم
  . مورد من ھیچ گونھ رحم و شفقتي ندارم

اورلئان، /دوك د. ودژوزف ب- در بالاي اطاقك جاي كالسكھ، و سپس بالاي آپارتمان ماركیز در صومعھ سن
وي بھ میزبان كور كمك میكرد كھ . لیور برایش تعیین كرد ۶٩٢شاید بھ پیشنھاد مادام، یك مقرري بھ مبلغ 

رفتار مطبوع، سرعت انتقال، . از میھمانانش استقبال كند و آنھا را در تجمعات سالون در جاي خود بنشاند
او زني زیبا نبود، ولي . روشني خاصي میبخشیدندطراوت، و بیتكلیفي جوانیش بھ جریان امور سالون 

نیمي از مرداني كھ . چشمان سیاه و درخشان و خرمن موھاي قھوھاي رنگش تركیب جالبي بھوجود میآورد
فرانسوا انو رئیس  - ژان  -بھ آنجا میآمدند نیم دلباختھ او شدند و حتي شوالیھ با وفاي مادام بھنام شارل 

 - ھایش را گلگون میداشت  اد سال داشت، ھمیشھ بیمار بود، و پیوستھ شراب گونھكھ ھفت - دادگاه بازپرسي 
ولي، حتي ; ژولي تعریف و تحسین آنھا را بھ نحوي شایستھ كم اھمیت تلقي میكرد. از این قاعده مستثنا نبود

د كھ آن با وجود این، ماركیز، كھ اینك بھ علت كوري حساسیتش دو برابر شده بود، باید احساس كرده باش
ماركیز چنان : شاید عنصر دیگري نیز در این جریان دخالت داشت. طور مانند گذشتھ مورد توجھ نیست

ھر دو مخزن احساسات تند و . علاقھاي بھ ژولي پیدا كرده بود كھ حاضر نبود در او با كسي سھیم شود
  . شدید بودند، ھر چند كھ ماركیز یكي از نافذترین مغزھاي زمان خود را داشت

او عاشق یك جوان ایرلندي شد، كھ () نخست . اینكھ ژولي روزي بھ مردي دل ببازد امري اجتنابناپذیر بود
بھ محض اینكھ وي اجازه شركت در سالون را یافت، تقریبا ھر . نام او تاف بود; از او فقط نامش را میدانیم

  . یدن او، بلكھ بھ خاطر مادموازل میآیدروز میآمد، و طولي نكشید كھ بر مادام آشكار شد كھ وي نھ براي د

ماركیز از اینكھ میدید ژولي بھ اقدامات اغوا كننده این جوان عكس العمل مساعد نشان میدھد بھ وحشت 
دختر مغرور از این اندرزھاي مادرانھ . افتاد و ژولي را از بھ مخاطره انداختن وضع خود برحذر داشت

  . منزجر بود

لي را از دست بدھد و میخواست وي را در برابر یك رابطھ حساب شده كھ نوید ماركیز، كھ میترسید ژو
ژولي اطاعت كرد، ولي . دوام نمیداد حفظ كند، بھ او دستور داد كھ ھر وقت تاف میآید در اطاق خود بماند

بسیاري از اشخاص . از این مشاجره چنان بھ ھیجان آمد كھ براي تسكین اعصاب خود قدري تریاك خورد
مادموازل دولسپیناس با ھر ماجراي عشقي . قرن ھجدھم از تریاك بھ عنوان یك مسكن استفاده میكردند در

  . كھ برایش پیش میآمد بر حجم تریاكي كھ مصرف میكرد میافزود

او توانست تاف را فراموش كند، ولي عشق بعدي وي وارد صفحات تاریخ شد، زیرا مردي را در 
ژان لورون . ا او رابطھاي مادرانھ، ولي اختصاصي، برقرار كرده بودبرمیگرفت كھ مادام دودفان ب

، در اوج شھرت خود بھ عنوان ریاضیدان، فیزیكدان، منجم، و ھمكار در ١٧۵۴آلامبر در /د
بزرگترین ((ولتر در یك لحظھ فارغ از ھرگونھ تكلف وي را . دایرھالمعارف، نقل مجالس پاریس بود

; او بھ صورت طفلي نامشروع بھ دنیا آمد. ف این، او داراي ھیچ یك از نبودبا وص. خواند)) نویسنده قرن
مانند یكي از افراد . مادرش مادام دوتانسن از او دست كشیده، و وي از دوران كودكي پدرش را ندیده بود

مردي خوش قیافھ، از لحاظ ظاھر . ساده طبقھ متوسط در خانھ یك شیشھ بر بھ نام روسو زندگي میكرد
او میتوانست تقریبا با ھر متخصصي درباره ھر موضوعي كھ ; ب، با نزاكت، و گاھي با نشاط بودمرت

باشد صحبت كند، ولي در عین حال میتوانست دانش خود را در پشت پردھاي از داستان، تقلید، و لطیفھ 
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تقلال خویش را بھ اس. از اینھا كھ بگذریم، او در كمتر موردي با دنیا سرسازگاري داشت. گویي پنھان دارد
و وقتي كھ مادام دو دفان بھ خاطر وارد كردن او بھ فرھنگستان ; ھا ترجیح میداد مراحم پادشاھان و ملكھ

راي ) ١٧۴۴(فرانسھ مبارزه میكرد، او حاضر نشد با تحسین از اثر انو بھ نام خلاصھ وقایع تاریخ فرانسھ 
جوگویي وجود داشت كھ گاھگاه لطیفھگویي او را در او یك رگ ھ. مساعد انو را براي خود بھدست آورد

.)) و گاھي در برابر حریفان شدیدا غضبناك میشد((او میتوانست آدمي كم حوصلھ باشد، ; نیشدار میساخت
با وصف این، خجلت او زنھا را بھ سویش جلب ; وقتي با زنان تنھا بود، نمیدانست چھ بگوید و چھ بكند

  . كیفیت آزمایشي براي تاثیر جذبھ آنھاستمیكرد، و مثل این بود كھ این 

  . ، از وسعت و روشني فكر او بھ حیرت آمد)١٧۴٣(ھنگامي كھ مادام دودفان نخستین بار با او آشنا شد 

خود )) گربھ وحشي((مادام او را بھ عنوان . مادام آن وقت چھل و شش سال داشت، و او بیست و شش سال
اظھار میداشت . ھمچنین بھ شامھاي خصوصي دو نفري دعوتش میكرد و نھ تنھا بھ سالون بلكھ. قبول كرد

كھ حاضر است از بیست و چھار ساعت شبانھروز بیست و دو ساعت آن را بخوابد، مشروط بر اینكھ دو 
  . یازده سال پس ازاین دوستي گرم بود كھ ژولي وارد زندگي آنھا شد. آلامبر بگذراند/ساعت بقیھ را با د

آلامبر بعدا در این مورد چنین /د. وع و دختر نامشروع پیوندھاي طبیعي وجود داشتمیان پسر نامشر
  : نوشت

ھر دو ما فاقد والدین و خانواده بودیم، و چون ھر دو مطرود بودیم از بدو تولد متحمل بدبختي و ناراحتي 
پیدا كنیم، براي  شده بودیم، چنین بھ نظر میرسید كھ طبیعت ما را بھ این جھان فرستاده كھ یكدیگر را

یكدیگر آنچھ كھ از دست دادھایم باشیم، و مانند دوبید مجنون كھ طوفان آنھا را خم كرده، ولي چون 
ھایشان را بھ علت ضعف در یكدیگر پیچیدھاند، آنھا را ریشھكن نكرده است، در كنار ھم قرار  شاخھ

  . بگیریم

: بھ ژولي نوشت ١٧٧١وي در سال . حساس كردرا ا)) كشش انتخاب((آلامبر تقریبا در نظر اول این /د
ولي این عوامل در علاقھاي كھ ھفده سال پیش در من ; گذشت زمان و عادت ھمھ چیز را كھنھ میكند((

با وصف این، او نھ سال صبر كرد تا عشق خود را بھ وي اظھار .)) نسبت بھ تو ایجاد شد تاثیري ندارند
از پوتسدام بھ وي نوشت كھ  ١٧۶٣او در سال : غیرمستقیم انجام دادكند، و آن وقت ھم این كار را بھ طور 

یك ھزار دلیل داشتھ ((در امتناع از پذیرفتن دعوت فردریك براي قبول ریاست فرھنگستان علوم برلین، 
آلامبر بود، /این یك مورد عجیب از خطاي ذكاوت د.)) است كھ حتي یكي از آنھا ھم بھ فكر تو نمیرسد

ز زني وجود داشتھ است كھ نداند چھ موقع مردي عاشق وي شده است مادام دو دفان متوجھ زیرا آیا ھرگ
  . افزایش گرمي در روابط میان میھمان مورد علاقھاش و برادرزاده تحت حمایتش شد

مدتي كلمھ سرزنش باري بھ . وي ھمچنین متوجھ شد كھ ژولي موضوع اصلي بحث و علاقھ سالون است
وي . آلامبر نمود/براي ولتر نوشت اظھارات تلخي درباره د ١٧۶٠ر نامھاي كھ در زبان نیاورد، ولي د

آلامبر، توسط یكي از دوستان براي میھمانان /اجازه داد پاسخ ولتر بھ اظھارات مادام، قبل از ورود د
او با ; آلامبر وارد شد و آن قسمت از اسرار مگو را شنید/كمي بعد از شروع خواندن پاسخ، د. خوانده شود

ماركیز كوشش كرد موضوع را رفع و رجوع كند، ولي زخمي . دیگران خندید، ولي آزرده خاطر شده بود
آلامبر از فردریك دیدن كرد، تقریبا ھر روز بھ /د ١٧۶٣وقتي كھ در سال . كھ ایجاد شده بود باقي ماند

پس از . ت میگرفتمادموازل دو لسپیناس نامھ مینوشت، ولي در مورد مادام این عمل بندرت صور
بازگشت بھ پاریس، برایش عادت شده بود كھ بھ آپارتمان ژولي برود و قبل از اینكھ این دو براي شركت 

گاھي ھم تورگو، شاستلو، یا مارمونتل ھم او را در این دیدارھاي . در سالون پایین بیایند، از وي دیدن كند
د از طرف كساني كھ او بھ آنھا كمك كرده و میزبان سالخورده احساس میكر. خصوصي ھمراھي میكردند

اینك او بھ چشم دشمن بھ ژولي نگاه میكرد و احساسات خود را . دوستشان داشتھ است بھ وي خیانت میشود
از قبیل سردي لحن، توقعات كوچك، و یاد آوریھاي گاه بھ : بھ انواع طرق ناراحت كننده آشكار میساخت
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، و نسبت بھ این ))پیرزن كور و مالیخولیایي((لي ھر روز نسبت بھ این ژو. گاه درباره عدم استقلال ژولي
. تعھد كھ باید ھمیشھ دم دست باشد تا در ھر ساعت از ماركیز توجھ كند، بیشتر احساس بیحوصلگي میكرد

  . مدام بر میزان ناراحتي او افزوده میشد، زیرا ھر روز نیشھایي بھ ھمراه داشت

در آخرین باري .)) دردھا عمیقا اثر میكنند، ولي سعادت پرنده زودگذري استھمھ : ((چندي بعد او نوشت
ژولي . كھ مادام از كوره در رفت، ژولي را متھم كرد كھ در خانھ او، بھ ھزینھ او، وي را فریب میدھد

ي و صبح زود یكي از روزھا; پاسخ داد دیگر نمیتواند با كسي كھ بھ این چشم بھ او نگاه میكند زندگي كند
مادام شكافي كھ بدین ترتیب ایجاد شده بود را با اصرار در . عازم یافتن مسكن دیگري شد ١٧۶۴ماه مھ 
  . آلامبر رفت و دیگر بازنگشت/د; آلامبر باید میان آنھا یكي را انتخاب كند غیرقابل ترمیم كرد/اینكھ د

بیشتر میھمانان بھ . ملھكي دیده استتا مدتي بھ نظر میرسید كھ سالون قدیمي بر اثر قطع این اندامھا زخم 
مارشال دو لوكزامبورگ، دوشس دوشاتیون، كنتس  - آمدن پیش ماركیز ادامھ میدادند، ولي چند تن از آنان 

نزد ژولي رفتند كھ ھمدردي و ادامھ علاقھ خود را بھ وي اظھار  - دو بوفلر، تورگو، شاستلو و حتي انو 
  و باوفا  سالون بھ اجتماع دوستان قدیمي. كنند

مادام تغییر وضع  ١٧۶٨و تازه واردیني كھ در جستجوي تشخص و غذاي خوب بودند تبدیل شد و در 
  :سالن را چنین توصیف كرد

ھمھ ما . دیروز دوازده نفر اینجا بودند و من انواع و درجات گوناگون مطالب بیخاصیت را تحسین كردم
ھمھ دوازده . بھ نحوي منحصر بھ فرد ملال آور بودیمھمھ . ... یكپارچھ احمق بودیم، ھركس در نوع خود

ول تنھا دوست من است،  - دو  - پون ... نفر ساعت یك رفتند، ولي ھیچ یك با رفتن خود تاسفي ایجاد نكرد 
  . و او ھم بیشتر اوقات مرا تا سرحد مرگ كسل میكند

نداشت، ولي اینك كھ عزیزترین از ھنگامي كھ نور دیدگان مادام از میان رفت، وي دیگر عشقي بھ زندگي 
او ھم مانند ایوب روزي را لعن میكرد كھ . دوستانش رفتھ بودند، دچار یاسي نومیدانھ و بدبینانھ شده بود

تنھا یك بدبختي . ... ھایم كوري و كھولت از ھمھ ناچیزترند از میان ھمھ اندوه: ((میگفت ;بودزاده شده 
; او رویاي رمانتیكھا و فلاسفھ را یكسان مورد استھزا قرار میداد.)) و آن بھ دنیا آمدن است... ; وجود دارد

)) حقیقت((بھ خاطر  نھ تنھا بھ ھلوئیز و كشیش ساووایي روسو، بلكھ ھمچنین بھ مبارزه طولاني ولتر
و شما آقاي ولتر، عاشق شناختھ شده حقیقت، از روي ایمان و خلوص : ((خطاب بھ ولتر میگفت. میخندید

نیت بھ من بگویید كھ آیا حقیقت را یافتھاید شما با اشتباھات مبارزه میكنید و آنھا را از میان برمیدارید، ولي 
 - بود، ولي شكاكان درد آشنا مانند مونتني و سنت او شخصي شكاك )) جاي آنھا چھ چیزي میگذارید

  . اورمون را بھ شورشیاني مانند ولتر و دیدرو ترجیح میداد

سالون او در زمان وزارت . او از زندگي دست شستھ بود، ولي زندگي ھنوز كاملا از او دست نشستھ بود
د تجدید حیات منطقي داشت و شوازول كھ رھبران دستگاه دولتي در اطراف ماركیز سالخورده جمع میشدن

ھوریس  ١٧۶۵در . دوستي دوشس دو شوازول مھربان روشنایي و نوري بھ آن روزھاي تیره میبخشید
والپول شروع بھ شركت در اجتماعات وي كرد و بتدریج مادام علاقھاي بھ او یافت كھ آخرین دستاویز 

  . جلي نھایي و حیرت آور مشاھده كنیمامید است بار دیگر او را در آن ت. مایوسانھاش بھ زندگي بود

  مادموازل دو لسپیناس -٣

دومینیك قرار داشت و تنھا حدود - ژولي خانھ سھ طبقھاي را كھ در محل تلاقي خیابانھاي بلشاس و سن
وضع مالي او بد . یكصد متر از صومعھ محل اقامت ماركیز دور بود بھ عنوان خانھ تازه خود انتخاب كرد
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در )) (عواید پادشاه((لیور از  ٢۶٠٠چند مقرري كھ دریافت میداشت، مستمریھایي بھ مبلغ علاوه بر ; نبود
  دریافت داشتھ بود كھ ظاھرا ) ١٧۶٣و  ١٧۵۶سالھاي 

   

  

و اینك مادام ژوفرن، بھ پیشنھاد ; دیدار مادام دو شوازول از معلول اصرار شوازول بود: كارمونتل
. كرون برایش تعیین كرده بود ١٠٠٠لیور و  ٢٠٠٠یكدیگر بھ مبلغ آلامبر، دو مستمري سالانھ جدا از /د

  . مارشال دو لوكزامبورگ یك دست مبل كامل بھ او داد

: دیوید ھیوم بھ مادام دو بوفلر نوشت. ژولي كمي پس از مستقر شدن در خانھ جدید، بھ آبلھ شدیدي مبتلا شد
آلامبر در چنین /ن خوشحالم از اینكھ میبینم دمادموازل دو لسپیناس بھ طرز خطرناكي بیمار است و م((

در واقع این فیسوف ھر روز صبح مسافت زیادي را .)) لحظھاي از دایره فلسفھ خود پا بیرون گذارده است
و سپس بھ خانھ خود در ; پیاده طي میكرد كھ در كنار بستر ژولي تا دیر وقت شب بماند و از او مراقبت كند

. ژولي بھبود یافت، ولي براي ھمیشھ ضعیف و عصبي مزاج شده بود. تمنزل مادام روسو بازمیگش
میتوان تاثیر این وضع را براي زني كھ سي و دو سال داشت . پوست صورتش خشن و لك و پیس شده بود

  . و ھنوز ازدواج نكرده بود مجسم كرد

بر اثر یك بیماري معده كھ  ١٧۶۵آلامبر در بھار /د. آلامبر توجھ كند/او درست بموقع بھبود یافت كھ از د
اطاقي كوچك، كم نور، و كم ((مارمونتل از اینكھ دید وي در . او را تا سرحد مرگ برد بستري شده بود

یگر از دوستانش بھ نام واتلھ، یكي د. زندگي میكند بشدت ناراحت شد)) ھوا با تختخوابي بھ باریكي تابوت
آلامبر پیشنھاد كرد از خانھ راحتي كھ او در نزدیكي پرستشگاه داشت /كھ كارشناس امور مالي بود، بھ د
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دو كلو با . فیلسوف با اندوه حاضر شد زني را كھ بھ وي از كودكي جا و غذا داده بود ترك كند. استفاده كند
ژولي ھر روز بھ !)) آلامبر از شیر گرفتھ شده است/د! گفت آورآه، روزھاي ش: ((لحني خطابھ وار گفت

آلامبر اخیرا نسبت بھ او بھ /منزل تازه او میآمد و با فداكاري بیدریغ خود جبران مراقبتي را میكرد كھ د
وقتي آن قدر بھبود یافت كھ بتواند حركت كند، ژولي از او خواھش كرد چند اطاقي را كھ . عمل آورده بود

  . ھ بالاي خانھاش قرار داشتند اشغال كنددر طبق

او مادام روسو را فراموش . بھ آن منزل رفت و اجازه متوسطي بھ او میپرداخت ١٧۶۵آلامبر در پاییز /د
نكرد، مرتبا از او دیدن میكرد، قسمتي از درآمد خود را با او سھیم میشد، و ھیچگاه از پوزش خواھي براي 

مادر خوانده بیچاره، كھ بھ من بیش از : ((آلامبر خطاب بھ این زن میگفت/د. جدا شدن از او بازنایستاد
ظواھر امر چنین . مدتي پاریسیھا تصور میكردند كھ ژولي رفیقھ اوست.)) فرزندان خودت علاقھمندي
ھایش را برایش مینوشت، بھ  آلامبر غذایش را با او صرف میكرد، نامھ/د. تصوري را توجیھ میكردند

. یش رسیدگي میكرد، پساندازھایش را بھكار میانداخت، و درآمدھایش را جمعآوري میكردامورو كارھا
ھیچ میزباني خواب آن را ھم نمیدید كھ یكي از این دو را بدون دیگري ; آنھا ھمیشھ در انظار باھم بودند

مبر است، آلا/با وصف این، بتدریج حتي بر شایعھپردازان نیز روشن شد كھ ژولي نھ رفیقھ د. دعوت كند
  . بلكھ در حكم خواھر و دوستش است; نھ زنش، نھ معشوقھاش

آلامبر نسبت بھ او، ھر چند كھ او نمیتوانست /بھ نظر میرسید كھ ژولي ھرگز متوجھ نشده باشد كھ عشق د
مادام ژوفرن و مادام نكر، كھ ھر دو از نظر اخلاقي نمونھ بودند، . آن را در قالب كلمات درآورد، كامل بود

ھر دو آنھا را بھ ھر ) مادام ژوفرن(سالوندار سالخورده . این روابط را بھ عنوان پیوندي افلاطوني پذیرفتند
  . دو اجتماعش دعوت میكرد

ھنگامیكھ مادموازل دولسپیناس از خود سالوني دایر كرد و مادام ژوفرن اعتراضي كھ از آن اطلاعي در 
آلامبر آن /ژولي و د. ش مورد آزمایش سختي قرار گرفتدست باشد بھ این كار نكرد، عطوفت مادرانھا

قدر دوست پیدا كرده بودند كھ در ظرف چند ماه تقریبا ھر روز اطاق پذیرایي ژولي از ساعت پنج تا 
آلامبر رھبري /د. ساعت نھ از میھمانان گزیده، چھ مرد و چھ زن، و ھمھ داراي شھرت و مقام، پر میشد

شام یا . ھاي زنانھ و گرمي پذیرایي را بھ آن میافزود لي ھمھ جا جذبھصحبت را بھدست میگرفت و ژو
تورگو و . عصرانھ داده نمیشد، ولي سالون او این شھرت را یافت كھ تحرك آورترین سالون پاریس است

لومني دو برین، كھ بعد از مدت كوتاھي در دستگاه دولتي مقام بالایي یافت، اشرافزادگاني مانند شاستلو و 
دورسھ، و روحانیان والامقامي مانند دو بوامون و بواژلن، شكاكاني مانند ھیوم و مورلھ، نویسندگاني كون

در آغاز، آنھا براي دیدن و شنیدن . لامبر بھ این محفل میآمدند- مانند مابلي، كوندیاك، مارمونتل، و سن
ر اینكھ ھر میھمان را بھ میدان آلامبر، و بعدا براي بھرھمند شدن از مھارت علاقھمندانھ ژولي د/سخنان د

; در این سالون ھر مبحثي آزاد بود. بیاورد تا در رشتھ تفوق خاص خود بدرخشد، بھ محفل میآمدند
ولي ژولي، كھ در این ھنر دست ; حساسترین مسائل مذھب، فلسفھ، یا سیاست مورد بحث قرار میگرفت

علاقھ بھ . كین بخشد و جدل را بھ بحث تبدیل كندپرورده مادام ژوفرن بود، میدانست چگونھ ھیجانات را تس
در اواخر سلطنت . نرنجاندن میزبان ظریف قانون غیرمدوني بود كھ در میان این آزادي موجد نظم بود

در دوراني كھ داراي این ھمھ ((بوو، -لویي پانزدھم، سالون مادموازل دو لسپیناس، بھ عقیده سنت
ز ھر محفل دیگر مورد توجھ قرار داشت و با اشتیاق بھ آن رفت و بیش ا. شخصیتھاي بارز و درخشان بود

ژولي، با آنكھ آبلھرو و بدون پدر بود، . ھیچ سالوني نبود كھ چنین كشش دوگانھاي داشتھ باشد.)) آمد میشد
گریم در . آلامبر ھم در اوج توانایي خود/و د. بتدریج بھ صورت عشق دوم بیش از ده مرد برجستھ درآمد

  : ره چنین نوشتاین با

او ھم با سھولت و ھم با . صحبت او آنچھ را كھ براي آموزش و سرگرمي ذھن لازم باشد در خود داشت
حسن نیت ھر موضوعي را كھ بیش از ھمھ مقبول عام بود مورد بحث قرار میداد آن را بھ منبعي تقریبا 

ھیچ مبحثي، ھر قدر ھم في نفسھ خشك یا . ھا، و خاطرات عجیب تبدیل میكرد ھا، لطیفھ پایانناپذیر از اندیشھ

pymansetareh@yahoo.com



ھاي فكاھي او اصالتي لطیف و  كلیھ گفتھ... بیاھمیت، وجود نداشت كھ او راز جالب ساختن آن را نداند
  . عمیق داشتند

آلامبر مصاحب خیلي مطبوعي است، و /د: و اینك بھ آنچھ دیوید ھیوم بھ ھوریس والپول نوشت توجھ نمایید
او با امتناع از قبول پیشنھادھایي كھ از طرف مكھ روسیھ و پادشاه . رقابل ایرادي داردمعتقدات اخلاقي غی

او پنج ... نشان داد كھ در وراي سود شخصي و جاھطلبي خودخواھانھ قرار دارد . پروس بھ او شده بودند
لوم، یكي بھ مقرري دارد، یكي از پادشاه پروس، یكي از پادشاه فرانسھ، یكي بھ عنوان عضو فرھنگستان ع

لیور تجاوز  ۶٠٠٠ھمھ اینھا سالانھ از . عنوان عضو فرھنگستان فرانسھ، و یكي ھم از خانواده خود
او با نیمي از این پول آبرومندانھ زندگي میكند و نیم دیگر را بھ اشخاص مستمندي كھ با آنھا ارتباط ; نمیكند

اي چند مورد معدود، از لحاظ فضیلت و فلسفھ خلاصھ من كمتر كسي را میشناسم كھ، بھ استثن. دارد میدھد
  . بھتر از او باشند

در . آلامبر قرار داشت/ژولي در ھمھ چیز، بجز سلاست و برازندگي طرز صحبت، در قطب مخالف د
حالیكھ این صاحب دایرھالمعارف از آخرین قھرمانان عصر روشنگري بود و در افكار و اعمال بھ دنبال 

بھ (ولي، بعد از روسو، نخستین نداي واضح نھضت رمانتیك در فرانسھ بود و دلیل و ضوابط میگشت، ژ
پر روحترین نیروي تجسم، پرحرارتترین روح، و اشتغال ((موجودي بود كھ داراي ) قول مارمونتل

ھیچ یك از رمانتیكھا، چھ از نظر .)) پذیرترین نیروي تخیلي بود كھ از زمان ساپفو وجود داشتھ است
نھ ھلوئیز روسو، نھ خود روسو، نھ كلاریساي ریچاردسن، نھ مانون  -لحاظ آثارشان  شخصي و چھ از

آلامبر برون بین /د; از نظر شدت حساسیت یا از لحاظ حرارت زندگي درون، از ژولي بالاتر نبود - پروو 
، چنان حال آنكھ ژولي درون بین بود; و پاي بند بھ عینیات بود، یا بھ ھر صورت تلاش میكرد چنین باشد

در رنج كساني كھ رنج ((با این وصف او . درون بین كھ گاھي جنبھ نفس گرایي خودخواھانھاي مییافت
براي تسكین بیماران و ماتمزدگان بھ خود زحمت میداد، و تلاشي سخت بھ كار برد .)) میكشیدند شریك بود

میشد، ھمھ چیز و ھمھ كس ولي وقتي عاشق . تا شاستلو و لا آرپ بھ عضویت فرھنگستان برگزیده شوند
  . آلامبر را/نخست مادام دو دفان را، و سپس خود د -را فراموش میكرد 

یك نجییزاده جوان بھ نام ماركس خوسھ د موراي گونثاگا، فرزند سفیر كبیر اسپانیا، وارد سالون  ١٧۶۶در 
درگذشت  ١٧۶۴ھ در او در دوازدھسالگي با دختري یازدھسالھ ك. سال ٣۴سال داشت و ژولي  ٢٢او . شد

جذبھ متقابل آنان بھ . ژولي بسرعت جذبھ جواني و شاید ھم ثروت او را احساس كرد. ازدواج كرده بود
پدر جوانك كھ این خبر را شنید، بھ او دستور داد براي خدمت نظام بھ . شكل قول و قرار ازدواج درآمد

  . اسپانیا برود

سینھاش شروع بھ  ١٧٧١در ژانویھ . ریت خود استعفا دادمورا بھ اسپانیا رفت، ولي كمي بعد از مامو
ولي در حالي كھ درمان نشده بود، ; بھ والانس رفت، بھ این امید كھ در آنجا بھبود یابد: خونریزي كرد

آنھا چند روز را بخوشي با یكدیگر بھسر بردند، این كار باعث . بسرعت بھ پاریس و نزد ژولي بازگشت
سفیر بھ اسپانیا احضار شد و  ١٧٧٢در سال . آلامبر میشد/و درد پنھاني د تفریح دربار كوچك ژولي

. نھ پدر این جوان راضي بھ ازدواج با ژولي بود نھ مادرش. اصرار داشت پسرش با وي بھ اسپانیا برود
در بوردو بھ  ١٧٧۴مھ  ٢٧مورا خود را از دست آنھا رھانید و عازم شمال شد تا نزد ژولي برود، ولي در 

داشتم نزد تو میآمدم، ولي اینك باید : ((در آن روز نامھاي براي ژولي نوشت و گفت. ماري سل درگذشتبی
ولي تو مرا دوست داشتھاي و فكر تو ھنوز بھ من خوشي و سعادت ! چھ سرنوشت وحشتناكي. بمیرم
آنھا حاوي یك تار  از انگشتان او دو انگشتري بیرون آورده شدند، یكي از.)) من بھ خاطر تو میمیرم. میدھد

ھمھ چیز میگذرد، ولي عشق بر جاي : ((موي ژولي بود، و در روي دیگري این كلمات نوشتھ شده بود
من بھ سھم خود از درگذشت آن مرد حساس، با : ((آلامبر بزرگوار درباره مورا چنین نوشت/د.)) میماند

من براي ھمیشھ آن لحظات . یدھام، متاسفمفضیلت، و بلند فكر، كھ كاملترین نمونھ انساني است كھ تاكنون د
بسیار پرارزشي را كھ روحي چنین منزه، چنین نیرومند، و چنین شیرین علاقھ داشت با روح من درھم 

قلب ژولي با شنیدن خبر مرگ مورا ریش شد، و این امر بیشتر بھ این .)) آمیزد، بھ خاطر خواھم داشت
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او با كنت ژاك  ١٧٧٢در سپتامبر . عشق مرد دیگري داده بودعلت بود كھ وي در خلال این احوال دل بھ 
سوابق قابل توجھي بھدست آورده )) جنگ ھفتسالھ((سال داشت و در  ٢٩آنتوان دو گیبر آشنا شد، كھ  - 

علاوه بر آن، اثر وي بھ نام بررسي جامع تاكتیك بھ عنوان یك شاھكار مورد تشویق و تحسین . بود
بعدھا ناپلئون یك نسخھ از آن را كھ بھ خط خودش در حاشیھ آن ; گرفتسرداران و متفكران قرار 

بحث مقدماتي این كتاب، كھ در آن بھ ; یادداشتھایي كرده بود، در تمام لشكر كشیھایش با خود ھمراه داشت
را  ١٧٨٩كلیھ نظامھاي سلطنتي حملھ شده بود، بیست سال قبل از وقوع انقلاب، اصول اساسي وقایع 

عظمت تحسیني را كھ از گیبر بھ عمل میآمد میتوان از موضوعي برگزیده براي بحث . كرده بودقالبریزي 
آیا مادر، خواھر، یا رفیقھ آقاي : ((موضوع بحث از این قرار بود. در یكي از سالونھاي مھم قضاوت كرد

داشت كھ آخرین و  البتھ او رفیقھاي بھ نام ژان دو مونسوژ)) گیبر باید بیش از ھمھ مورد رشك قرار گیرد
  :ژولي در یك لحظھ تلخكامي با لحن زنندھاي درباره او چنین قضاوت كرد. طولانیترین عشق او بود

علت اینكھ وي با زنھا سرسري و حتي از روي سختگیري رفتار میكند آن است كھ اھمیت ناچیزي براي 
او بیش از ھمھ . سبكسر میپندارداو زنان را عشوھگر، خودخواه، ضعیف، بیصداقت، و ... آنان قایل است 

درباره زنان عاشق پیشھ نظر مساعد دارد و با آنكھ ناچار است بھ محاسن بعضي از آنان اذعان كند، بھ 
خاطر این محاسن ارزش بیشتري براي این گونھ زنان قایل نمیشود، بلكھ بھ جاي آنكھ بگوید آنھا محاسن 

  . ندبیشتري دارند، میگوید آنان عیوب كمتري دار

ولي، بھ ھر حال، این شخص مردي خوش قیافھ و كاملا مبادي آداب بود كھ در صحبتش احساس را با 
صحبت وي متنوعترین، ((مادام دوستال عقیده داشت . معني، و فضل را با وضوح بیان درھم میآمیخت

جتماعات ژولي از اینكھ گیبر ا.)) باروحترین، و پرمغزترین صحبتي بود كھ من تا آن وقت شنیده بودم
این دو، كھ مفتون شھرت یكدیگر . سالون او را بھ دیگر سالونھا ترجیح میدھد، خود را خوشبخت میپنداشت

شده بودند، علایقي یافتند كھ از نظر گیبر بھ صورت یك فتح اتفاقي و از نظر ژولي بھ صورت یك علاقھ 
در زمره آثار ادبي فرانسھ و در  ھاي وي بھ گیبر ھمین عشق سوزان بود كھ باعث شد نامھ. مھلك درآمد

ھا حتي بیش از ژولي، یا ھلوئیز جدید  در این نامھ; میان آشكار كنندھترین مدارك آن دوران جاي گیرند
  . روسو قالب اصلي نھضت رمانتیك فرانسھ بھ طرز زندھاي متجلي میشود) ١٧۶١(

. ھ وي دچار درد عشق گیبر استنشان میدھد ك) ١٧٧٣مھ  ١۵(نخستین نامھ او بھ گیبر كھ موجود است 
بدین ترتیب . ولي ندامت ناشي از عدول وي از عھد وفاداري كھ با مورا بستھ بود او را بشدت آزار میدھد

  : او در نامھاي بھ گیبر، كھ عازم ستراسبورگ بود، چنین مینویسد

ي چرا من در سپتامبر تو با چھ جذبھ و بھ چھ حكم تقدیر آمدھاي كھ مرا پریشان خاطر كن! آه، خداي من
افسوس، من آن را . سرزنشھایي كھ اینك از خود میكنم، بمیرم... نمردم من میتوانستم در آن وقت بدون 

از علایق من چیزي نیست كھ حاضر نباشم بھ خاطر او ; من ھنوز میتوانم بھ خاطر او بمیرم. احساس میكنم
جسم و روح من بر اثر ادامھ طولاني اندوه . یده بودممن خیلي رنج كش! آه، او مرا خواھد بخشید... فدا كنم

در آن وقت بود كھ تو روح مرا بھ تصرف درآوردي، و در . بكلي تاب و توان خود را از دست داده بودند
نمیدانم كدام یك برایم شیرینتر بود، احساس آن لذت، یا مدیون . آن وقت بود كھ تو بھ روحم لذت بخشیدي

  . دانستن آن بھ تو

اگر جوان، زیبا، و : ((ت روز بعد ژولي از ھرگونھ مقاومت و تدابیر تدافعي دست كشید و چنین گفتھش
ولي چون ; خیلي دلفریب بودم، قطعا در طرز رفتار تو نسبت بھ خودم زیركیھاي بسیاري مشاھده میكردم

ھ روح مرا تسخیر ھیچ كدام از اینھا نیستم، در طرز رفتار تو عطوفت و احترامي میبینم كھ براي ھمیش
گاھي ژولي با ھمان آزادي و بیقیدي كھ ھلوئیز بھ آبلار نامھ مینوشت، بھ گیبر نامھنگاري .)) كرده است

  :میكرد
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از این پس قلب و روح مرا تنھا تو . تنھا تو در سراسر گیتي میتواني وجود مرا تصاحب و اشغال كني
خود را بدون اینكھ قلبم دچار تپش شدید شود، باز امروز حتي یك بار ھم در منزل . ... میتواني پر كني

. لحظاتي بودند كھ من از شنیدن نام تو وحشت داشتم، و وقتي ھم كھ آن را نمیشنیدم، دلشكستھ میشدم; نكردم
من ترا ; این ھمھ تناقض و این ھمھ احساسات متضاد واقعیت دارند، و این چند كلمھ مبین ھمھ اینھاست

  . دوست دارم

عشق ھیجانات عصبي او را، كھ شاید از برآورده نشدن امیدھایش بھ ایفاي نقش خود بھ عنوان یك تضاد دو 
در ششم . زن، و ھمچنین از استعداد روز افزون او براي ابتلاي بیماري سل ناشي میشدند، افزایش داد

  :بھ گیبر نوشت ١٧٧٣ژوئن 

كھ بھ طور لاینقطع از حالت تشنج بھ  با آنكھ روح تو بھ ھیجان آمده است، ولي مانند روح من نیست
میبیني كھ من نمیتوانم خود را . مصرف میكنم[ تریاك]من براي تسكین خود سم . افسردگي شدید درمیآید

  . تو مرا روشن كن و بھ من نیرو ببخش; راھنمایي كنم

  . تو پشتیبان من خواھي بود; من بھ تو اعتقاد خواھم داشت

گشت، روابط خود را با مادام دو مونسوژ قطع كرد و عشق خود را بھ ژولي در اكتبر گیبر بھ پاریس باز
در پیش اطاقي جایگاه  -ژولي با ابراز حقشناسي آن را پذیرفت و جسم خود را تسلیم او كرد . تقدیم داشت

او بعدھا وقتي بھ سن چھل و دو سالگي رسید، ادعا كرد كھ این نخستین ). ١٧٧۴فوریھ  ١٠(خود در اپرا 
مینامید بود، ولي خود را بھ خاطر آن سرزنش )) فضیلت((و )) شرافت((رد انحراف او از آنچھ كھ مو

  : نمیكرد

آیا یادت ھست مرا در چھ وضعي قراردادي، و فكر میكردي كھ مرا در چھ وضعي رھا كردي خوب، 
را یك نوك سوزن ھم ، و خود ))بار دیگر از جا برخاستم((میخواھم بھ تو بگویم كھ من زود بھ خود آمدم، 

آنچھ كھ ترا بھ حیرت خواھد آورد آن است كھ از میان تمام كششھایي كھ مرا بھ . ... از سابق پستتر ندیدم
در آن حالت بیخبري . ... سوي تو كشیده، آخرین آنھا كششي است كھ من بھ خاطر آن احساس ندامتي نمیكنم

شخصي، بھ تو ثابت كردم كھ در جھان تنھا یك و آن آخرین درجھ دست شستن از خود و از ھمھ علایق 
این ترس مرا . بدبختي است كھ بھ نظر من غیرقابل تحمل میرسد، و آن آزردن و از دست دادن توست

  . وامیدارد كھ دست از جان بشویم

آنھا روابط خود را پنھان نگاه : (ژولي در نامھاي بھ گیبر نوشت. مدتي او در حال خلسھ خوشي بود
من چنان مجذوب تو ھستم كھ . من پیوستھ بھ فكر تو بودھام) ((و جدا از ھم زندگي میكردند میداشتند

گیبر اجبارا از عشقي كھ چنان .)) احساس یك شخص مذھبي متعصب را نسبت بھ خداوندش درك میكنم
او طولي نكشید كھ . سیل آسا بیرون ریختھ میشد و جایي براي قدرت نمایي وي باقي نمیگذارد خستھ شد

). ١٧٧۴مھ (كنتس دو بوفلر را مورد توجھ قرار داد و روابط خویش را با مادام دو مونسوژ از سرگرفت 
سپس، در تاریخ دوم ژوئن، ژولي خبر یافت مورا در . ژولي او را سرزنش كرد، و او بسردي جواب داد

دچار پریشان حواسي وي . ضمن سفري براي دیدن او، جان سپرده و نام او را تقدیس و تجلیل كرده است
ھاي ژولي بھ  از این پس، نامھ. ناشي از ندامت شد و كوشش كرد خود را مسموم كند، ولي گیبر مانع شد

گیبر بیشتر درباره مورا بود و برتري این نجیبزاده اسپانیایي بھ ھمھ مرداني كھ وي تا آن زمان شناختھ 
ھاي  بھ امید اینكھ دست كم بھ صورت یكي از رفیقھ ژولي. گیبر او را كمتر و مونسوژ را بیشتر میدید. بود

 ١٧٧۵در اول ژوئن . او باقي بماند، براي او نقشھ ازدواج میكشید، ولي او زنھاي منتخب ژولي را رد كرد
ھایي حاكي از نفرت و تحقیر براي  ژولي نامھ. او با مادموازل دو كورسل ھفده سالھ و ثروتمند ازدواج كرد

  . ن آن اظھار عشق جاودان بھ وي كرداو نوشت و در پایا
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آلامبر، كھ تصور میكرد علت آن /ژولي در طول ھمھ تب و تاب عشق شدید خود توانست ماھیت آن را از د
او از آمدن گیبر سالون ژولي استقبال میكرد و دوستي . غیبت و سپس مرگ مورا میباشد، پنھان نگاه دارد

ھاي سربستھاي را كھ ژولي براي معشوقش میفرستاد بھ  امھصمیمانھاي با او برقرار ساخت، و شخصا ن
ولي او متوجھ شد كھ ژولي علاقھ خود را نسبت بھ وي از دست داده است و گاھي از . پست میانداخت

آیا این خیلي حاكي از حق ناشناسي نیست كھ : ((در واقع ژولي بھ گیبر نوشت. حضور او منزجر است
ي خوشي در من ایجاد میكند حضور او بر روح من سنگیني میكند و وجود آلامبر نوع/بگویم رفتن آقاي د

وقتي ژولي مرد، .)) من خود را بھ ھیچ وجھ شایستھ دوستي و خوبي او نمیدانم; او مرا ناراحت میسازد
  :آلامبر خطاب بھ روح او چنین نوشت/د

ماني نسبت بھ من آن قدر لطیف بھ چھ دلیل، كھ من نمیتوانم آن را تصور كنم و دریابم، آن احساسي كھ ز
من چھ كرده بودم كھ باعث ناخشنودي تو شد اگر تو ; ناگھان بھ بیگانگي و انزجار تغییر یافت... بود، 

آیا تو در مورد من خطایي ... یا، ژولي عزیز، ... موردي براي شكایت بھ من داشتي، چرا شكایت نكردي 
بیست بار نزدیك ... میدانستم، با لذت بسیار آن را میبخشیدم كرده بودي كھ من از آن بیاطلاع بودم و اگر 

بود خود را بھ میان بازوان تو بیندازم و از تو بپرسم جرم من چیست، ولي میترسیدم آن بازوان مرا عقب 
  . ... برانند

مدت نھ ماه درصدد پیدا كردن لحظھاي بودم كھ بھ تو بگویم چھ زجري میكشم و چھ احساسي دارم، ولي 
. ھا ترا ضعیفتر از آن یافتم كھ بتواني سرزنشھاي لطیفي را كھ لازم بود از تو بكنم تحمل كني ي این ماهط

تنھا لحظھاي كھ من میتوانستم قلب واپسزده و مایوس خود را آشكارا بھ تو نشان دھم، در آن لحظھ 
ولي . ... تو را ببخشم وحشتناك چند ساعت قبل از مرگ بود كھ تو بھ طرزي چنان دلخراش از من خواستي

و بھ این ترتیب من ... ; تو در آن وقت دیگر نیروي آن را نداشتي كھ با من صحبت كني یا حرفم را بشنوي
لحظھ اینكھ بھ تو بگویم تو در  - آن لحظھ از زندگي خود را كھ برایم پرارزشترین لحظھ بود از دست دادم 

ھاي  اي تو شریك بودم، و تا چھ حد عمیقا آرزو داشتم اندوهھ نزدم چقدر عزیز بودي، من تا چھ حد در اندوه
حاضرم تمام لحظات باقیمانده زندگي خود را در ازاي آن یك لحظھ كھ ھرگز . خود را با تو بھ پایان برسانم

آن لحظھاي كھ با نشان دادن ھمھ لطافت قلبم، امكان داشت لطافت قلب ترا . دیگر بھ دستم نخواھد آمد بدھم
  . نمبازگردا

كھ در اثر دیدرو (دكتر بوردو . بر باد رفتن آرزوھا و رویاي ژولي، در مرگ وي از بیماري سل كمك كرد
از . احضار شد و اعلام كرد بھ زنده ماندن ژولي امیدي نیست) آلامبر از او یاد كردیم/بھ نام رویاي د

بھ دیدن او میآمد، و  گیبر ھر روز صبح و عصر. ژولي ھرگز از بستر خود خارج نشد ١٧٧۶آوریل 
جلسات سالون تعطیل شده بودند، ولي كوندورسھ، . آلامبر تنھا براي خوابیدن از كنار بستر او دور میشد/د

در روزھاي آخر، . سوار، و مادام ژوفرن نیكوكار، كھ خودش در حال احتضار بود، بھ سراغش میآمدند
; و ببیند تشنج چگونھ چھرھاش را كریھ كرده استژولي نمیگذاشت گیبر بھ دیدنش بیاید، زیرا نمیخواست ا

من ھمیشھ ترا دوست : ((و اینك گیبر ھم اظھار عشق میكرد; ولي مرتبا براي او یادداشت میفرستاد
این اظھارات عشق، وفاداري توام .)) من از ھمان لحظھ اول ملاقاتمان ترا دوست دنیا عزیزتري; داشتھام

ني دوستان نسبت بھ وضع ژولي، تنھا تسلایي بود كھ وي در تحمل آلامبر، و اظھار نگرا/با سكوت د
آلامبر را وصي تعیین كرد و ھمھ اوراق و مایملك خود را بھ /او در وصیتنامھ خود د. رنجھاي خود داشت

   .سپردوي 

او . برادرش ماركي دو ویشي از بورگوني بھ پاریس آمد و بھ او اصرار كرد كھ با كلیسا از در صلح درآید
خوشحالم اطلاع دھم كھ او را وادار كردم، علیرغم ھمھ مطالب دایرھالمعارف، : ((آلبون نوشت/بھ كنت د

. ... را دوست دارمدوست من، ت: ((او آخرین پیام خود را براي گیبر فرستاد.)) طلب آمرزش كند
آلامبر بھ خاطر فداكاري طولانیش سپاسگزاري، و از او استدعا كرد كھ حق ناشناسي او /از د.)) خداحافظ
جسدش ھمان روز از . ، درگذشت١٧٧۶مھ  ٢٣ژولي ھمان شب، در ساعات اولیھ بامداد . را ببخشد
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)) مانند فقرا((ھاش خواستھ بود، سولپیس بھ گورستان حمل شد و، ھمانطور كھ در وصیتنام - كلیساي سن 
  . بھ خاك سپرده شد

  فصل پنجم 

  

  ولتر، زعیم قوم 

١٧۵١٧٧٨ -  ٨  

I -  ارباب خوب  

  . ولتر یك ملك قدیمي در فرنھ در ایالت ژكس، كھ در مجاورت سویس بود، خریداري كرد ١٧۵٨در اكتبر 

ملك مجاور، كھ از املاك خالصھ منطقھ تورنھ بود، ملك خود را گسترش ) مادام العمر(كمي بعد با خرید 
امضا میكرد، و )) كنت دوتورنھ((او اكنون قانونا ارباب شده بود و در امور قضایي نام خود را ; داد

  . یكردنشانھاي خانوادگي خود را بالاي در منزل خود و روي صفحھ نقرھاي خویش عرضھ م

بھ بعد در لھ دلیس در ژنو زندگي كرده بود و نقش یك فیلسوف میلیونر را، كھ از  ١٧۵۵او از سال 
آلامبر درباره ژنو، كھ در /ولي مقالھ د. میھمانانش خوب پذیرایي میكند، با لذت و خوشرویي ایفا میكرد

، ولتر را در مظان این اتھام دایره المعارف منتشر شد و از بدعتھاي خصوصي روحانیان آن پرده برداشت
او دیگر در سویس شخصیتي مطلوب . قرارداد كھ وي مشت روحانیان را در برابر دوستش باز كرده است

كیلومتر از ژنو فاصلھ  ۵فرنھ در فرانسھ بود، ولي تنھا . نبود و دنبال محل دیگري براي اقامت میگشت
و اگر رھبران كاتولیك در پاریس ; نو دھان كجي كنداو میتوانست در آنجا بھ رھبران كالوني در ژ; داشت

كیلومتر با او فاصلھ داشتند درصدد برمیآمدند مبارزه خود را براي دستگیري او از سرگیرند،  ۴٠٠كھ 
در خلال این احوال، دوستش دوك دو شوازول در راس ; میتوانست در ظرف یك ساعت از مرز بگذرد

او شاید بھ خاطر اینكھ اگر روزي تندبادھاي سیاسي تغییر ). ١٧٧٠ -  ١٧۵٨(دولت فرانسھ قرار داشت 
جھت دادند، ملكش از ضبط دولتي در امان باشد، فرنھ را بھ نام خواھرزادھاش مادام دني خرید و تنھا بھ 

لھ  ١٧۶۴تا سال . او تصریح كرد كھ تا وقتي زنده است، مادام دني باید او را بھ عنوان ارباب ملك بشناسد
او سر فرصت در خانھ خود در فرنھ تغییراتي داد و سرانجام ھمان سال بھ آنجا ; كن اصلي او بوددلیس مس

  . نقل مكان كرد

اطاق  ١۴این خانھ . خانھ جدید از سنگ ساختھ شده و قسمت عمده آن را خود ولتر طرحریزي كرده بود
این خانھ : ((در این مورد نوشتاو . ارباب، براي درباریان خود محل اقامت تامین كرده بود; خواب داشت

كاخ نیست، بلكھ یك خانھ راحت ییلاقي است، و در اطرافش زمینھایي ھستند كھ در آنھا علف، گندم، كاه، و 
ملك .)) من درختھاي بلوطي دارم كھ مانند سرو راست قامتند و نو كشان بھ آسمان میرسد. جو سیاه میروید

. بار، چند اصطبل، چند جالیز، و مقداري بیشھ بھ مایملك او افزودتور نھ یك كاخ قدیمي، یك مزرعھ، یك ان
انبارھا آن قدر ; روي ھم اصطبلھایش گنجایش تعدادي اسب، گاوھاي گوناگون، و پنجاه ماده گاو را داشتند

ھاي شرابگیري، محوطھ  ھاي زمینھایش را جا دھند و ھنوز براي دستگاه وسیع بودند كھ فرآورده
چھارصد كندوي عسل مزارع را پر از صداي زنبور كرده ; غل گوسفند جا داشتھ باشندمرغداري، و یك آ

و درختھا چوب كافي فراھم میكردند كھ استخوانھاي ارباب را در برابر بادھاي زمستاني گرم نگاه ; بودند
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رد، ھاي خود بھ دست میآو او درختان جوان میخرید و غرس میكرد، و از نھالھایي كھ از گلخانھ. دارد
  . درختان بسیار دیگر میپروراند

این باغھا ; او باغھا و زمینھاي اطراف خانھاش را آن قدر گسترش داد تا محیط آنھا بھ پنج كیلومتر رسید
بھ ھمھ این ساختمانھا، گیاھان، مزارع، و ھمچنین . شامل درختان میوه، تاكستان، و انواع زیادي گل بودند

در اینجا ھم، مانند وقتي كھ وارد لھ دلیس شد، آن قدر از . گي میكردسي نفر مراقبین آنھا شخصا رسید
من زندگي و سلامت خود را : ((بھ مادام دو دفان نوشت. زندگي راضي بود كھ مردن را فراموش كرد

آن قدر خوشبخت ھستم كھ اگر جرئت آن را داشتم، خود را . مدیون مسیري ھستم كھ در پیش گرفتھام
مادام دني بر سي نفر خدمھ و میھماناني كھ در این كاخ زندگي میكردند بھ .)) مشخصي عاقل میپنداشت

او خوش باطن ولي تندخو بود و پول را از ھر چیز دیگر . طرزي نامساوي و غیر یكسان حكومت میكرد
كمكم قسمت ((ولي بھ ھر حال ; ولتر منكر آن میشد; دایي خود را خسیس میخواند. كمي بیشتر دوست داشت

او خواھرزاده خود را نخست بھ عنوان یك كودك و سپس بھ )). ه ثروت خود را بھ وي منتقل كردعمد
. وي را بھ عھده دارد)) امور خانھداري((اینك خوشحال بود كھ مادام دني ; عنوان یك زن دوست داشتھ بود

نان موفقیت داشت خواھرزاده در نمایشھایي كھ ولتر ترتیب میداد بازي میكرد و در اجراي نقشھاي خود چ
این تمجید باعث شد كھ او جدا استعداد خود را باور كند و خودش ھم . كھ ولتر او را بھ كلرون تشبیھ میكرد

ھا در  ولتر با زحمت زیاد توانست او را از قرار دادن این نمایشنامھ. دست بھ كار نمایشنامھ نویسي شود
; ج شھر خستھ شده بود و آرزوي پاریس را داشتمادام دني از زندگي خار. معرض دید عموم باز دارد

ولتر ھم، بھ منظور سرگرمي او، پي در پي میھمان دعوت میكرد و آنھا را تا زماني دراز نزد خود نگاه 
پر آدام پیرمردي . مادام بھ منشي ولتر بھ نام وانییر توجھي نداشت، ولي بھ پر آدام علاقھمند بود. میداشت

ولتر از آمدنش بھ میان خانواده خود بھ عنوان دشمن خوش مشرب خود در  از فرقھ یسوعیان بود، و
. یك روز ولتر پر آدام را در جلو پاي یكي از خدمتكاران بھ نام باربارا غافلگیر كرد. شطرنج خرسند بود

رد، مادام دني یك بار، آن ھم شاید بھخاطر اینكھ گذاشتھ بود لاآرپ یكي از دستنویسھاي استاد را با خود بب
فرانكي برایش تعیین  ٠٠٠/٢٠چنان ولتر را خشمگین كرد كھ ولتر وي را بھ پاریس فرستاد و یك مقرري 

  . پس از ھجده ماه، طاقتش طاق شد و از مادام دني استدعا كرد بازگردد. كرد

حكمرانان . فرنھ زیارتگاه كساني شد كھ استطاعت سفر داشتند و مزه عصر روشنگري را چشیده بودند
كي مانند دوك و ورتمبرگ و حكمران پالاتینا، بزرگاني مانند پرنس دو لیني، دوك دو ریشلیو، و دوك كوچ

دو ویلار، اشخاص سرشناسي مانند چارلز جیمز فاكس، خوشھ چیناني مانند برني و بازول، اشخاص 
ندھاي میآمد، ولتر وقتي میھمان ناخوا. ھرزھاي مانند كازانووا، و صدھا شخص كم اھمیتتر بھ اینجا میآمدند

بھ آنھا بگویید ((، ))بھ آنھا بگویید من سخت بیمارم: ((دروغ دست و پا شكستھاي سرھم میكرد و میگفت
خداي : ((او در نامھاي بھ ماركي دو ویلت نوشت. ولي ھیچ كس این حرفھا را باور نمیكرد.)) من مردھام

ھنوز درست در فرنھ .)) انم خواھم رسیدمن خودم بھ حساب دشمن; مرا از دست دوستانم خلاص كن! من
او ھنوز حرارت ناشي از دیدار روسو را ). ١٧۶۴دسامبر  ٢۴(مستقر نشده بود كھ سروكلھ بازول پیدا شد 

این حرف زیاد موجب . ولتر پیام داد كھ ھنوز در بستر است و نمیتوان مزاحمش شد. در خود داشت
آنھا مدت كوتاھي صحبت ; قدر آنجا ماند تا ولتر نزدش آمداو آن ; دلسردي این اسكاتلندي پراشتیاق نشد

ھاي ژنو نامھاي بھ مادام  روز بعد بازول از یكي از مسافرخانھ. كردند، و سپس ولتر بھ اطاق كارش رفت
  : دني نوشت

. خانم، باید از شما تقاضا كنم بذل توجھي فرمایید و از طرف من خواھش خیلي بزرگي از آقاي ولتر بكنید
ھاي این شھر  دروازه. قصد دارم روز چھارشنبھ یا پنجشنبھ افتخار بازگشت بھ فرنھ را داشتھ باشممن 

معقول و آرام در ساعتي بسیار احمقانھ بستھ میشوند، و بدین ترتیب انسان ناچار است پس از شام، قبل از 
اني كند، بسرعت از شھر اینكھ صاحبخانھ والامقام وقت آن را داشتھ باشد كھ بر میھمانان خود پرتوافش

  ... خارج شود
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خانم، آیا امكان دارد كھ بھ من اجازه داده شود یك شب در منزل آقاي ولتر بمانم من یك اسكاتلندي سخت 
من حتي از . شما میتوانید مرا بھ بالاترین و سردترین اطاق زیر شیرواني بفرستید. جان و نیرومند ھستم

  . كلفت شما بخوابم ابایي ندارم اینكھ روي دو صندلي در اطاق خواب

او در . ولتر بھ خواھرزادھاش گفت بھ این اسكاتلندي بگوید بیاید و رختخوابي ھم براي او فراھم خواھد بود
دسامبر آمد، بھ ھنگامي كھ ولتر مشغول بازي شطرنج بود، با او صحبت كرد، فریفتھ مكالمھ و  ٢٧

یك اطاق زیبا جاي داده ((در )) بھ نحوي بسیار محترمانھ((دشنامھاي استاد بھزبان انگلیسي شد، و سپس 
اما خیلي زود ولتر، كھ نزدیك . روز بعد وي درصدد درآمد ولتر را بھ مسیحیت راستین مشرف كند.)) شد

روز بعد بازول موضوع مذھب صاحبخانھ خود را با پر آدام مطرح . بود از حال برود، تقاضاي تنفس كرد
  . ... من ھر روز براي آقاي ولتر دعا میكنم: ((گفتپر آدام بھ او . كرد

خیر و ; داراي زیباترین روح است; او فضایل مسیحي بسیاري دارد. جاي تاسف است كھ او مسیحي نیست
ولتر براي سرگرمي میھمانانش غذا، اظھارات .)) ولي تعصب زیادي علیھ دین مسیحي دارد; نیكوكار است

او در نزدیكي منزلش تماشاخانھاي كوچك . ھاي نمایشي فراھم میكرد حكیمانھ، لطافت طبع، و برنامھ
خیلیتر و تمیز و خوب : ((این تماشاخانھ را دید، آن را چنین توصیف كرد ١٧۶٣گیبن، كھ در . ساخت

این فیلسوف روسو و .)) پستتر است) تماشاخانھ(طرحریزي شده، درست در نزدیكي نمازخانھاش از آن 
او نھ تنھا بھ . ا، كھ صحنھ نمایش را منبر شیطان میپنداشتند، مورد تمسخر قرار میداددستگاه دولتي ژنو ر

; مادام دني بلكھ بھ خدمھ و میھمانان خود نیز تعلیم میداد تا در نمایشھاي وي و دیگران نقشھایي ایفا كنند
ني ترغیب خودش در نقشھاي عمده روي صحنھ بھ این سو و آن سو میجست، و بازیگران حرفھاي بآسا

  . میشدند كھ براي مشھورترین نویسنده جھان بازي كنند

پرنس . میھمانان تقریبا ھمانقدر كھ فریفتھ مصاحبت او میشدند، از قیافھ ظاھري وي نیز خوششان میآمد
دولیني او را چنین توصیف میكند كھ در یك روپوش گلدار خانگي پیچیده شده بود، كلاه گیس بزرگي با یك 

یك كت از كتان خوب كھ تا زانویش میرسید برتن داشت، ; مخمل سیاه روي سرش گذارده بود شب كلاه از
بنابھ گفتھ وانییر چشمانش . و شلوار قرمز، جورابھاي خاكستري، و كفشي از پارچھ سفید بھ پا داشت

سرد  اغلب چشمان خود را با آب((این منشي وفادار اظھار داشت كھ اربابش ; بود)) درخشان و آتشین((
در سالھاي آخر عمرش او كھ از تراشیدن صورتش خستھ .)) ھرگز عینك نمیزد((و )) خالص شستشو میداد

او علاقھ بینظیري بھ نظافت و مرتب بودن : ((وانییر میگوید. با موچین موھاي ریشش را میكند; شده بود
عطر و انواع روغنھا از وسایل آرایش و .)) سرو وضع داشت، و خودش بھ نحو وسواسآمیزي نظیف بود

بھ نحوي ((اندامش . بھ طور مرتب استفاده میكرد، و شامھ حساسش از ھرگونھ بوي نامطبوع متاثر میشد
دكتر برني پس از اینكھ . بود و فقط آن قدر گوشت داشت كھ استخوانھایش را بپوشاند)) باور نكردني لاغر

بتواند در پیكري كھ تقریبا فقط از پوست و  تصور اینكھ حیات: ((او را دید، چنین نوشت ١٧٧٠در سال 
او تصور میكرد قصد من این است كھ ببینم انسان پس . ... استخوان تشكیل شده ادامھ یابد، امكانپذیر نیست

وي در نیمي از .)) مضحك است كھ نمرده است((او درباره خودش میگفت، .)) از مرگ چگونھ راه میرود
غالبا از خارشھاي گوناگون شكایت ; ت بدنش حساسیت فراوان داشتعمر خود بیمار بود و خصوصا پوس

ادرار كردن آھستھ و -گاھي از عسرالبول . میكرد، كھ شاید از عصبیت یا نظافت بیش از اندازه ناشي میشد
در ھر . از این حیث او و روسو، كھ اغلب باھم نزاع داشتند، بھ ھم شبیھ بودند; رنج میبرد - دردناك

بھ گفتھ فردریك كبیر روزي پنجاه بار و بھ قول وانییر روزي سھ : میآمد، قھوه میخورد فرصتي كھ پیش
او اطبا را مورد تمسخر قرار میداد و متذكر میشد كھ لویي پانزدھم سرچھل تن از پزشكان خود را . بار

ي ول)) چھ كسي تاكنون درباره یك پزشك صد سالھ چیزي شنیده است: ((خورده است، و سوال میكرد
خودش داروھاي زیادي مصرف میكرد و با مردي كھ در اثر مولیر بھ نام بیمار خیالي داوطلب حرفھ 

او ھفتھاي سھ ; پزشكي بود، ھمعقیده بود كھ بھترین علاج براي بیماریھاي شدید صاف كردن مزاج است
بھترین طب، طب عقیده داشت كھ . بار با یك محلول گیاھي یا امالھ آب صابون مزاج خود را پاك میكرد

با وجود كھولت سن، . ھاي داخلي و پوست بدن پیشگیري است و بھترین وسیلھ پیشگیري تنظیف دستگاه
وانییر . بیماریھا، و میھمانانش با چنان نیرویي كار میكرد كھ نصیب اشخاصي میشود كھ گوشت زاید ندارند
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او شبھا تا دیروقت كار . میخوابدن)) بیش از پنج یا شش ساعت((حساب كرد كھ اربابش در شبانھروز 
  . میكرد، و گاھي پر آدام را از رختخواب بیرون میكشید كھ باھم دنبال یك لغت یوناني بگردند

  . از آن بھتر، فعالیت در ھواي آزاد. او فعالیت را درمان خوبي براي بیماریھاي فلسفھ و خودكشي میدانست

مادام دو دفان لذت . گاھي با دستان خودش شخم میزد و بذر میپاشید; ولتر عملا باغ خود را كشت میكرد
ولتر امیدوار بود نسلھاي آینده دست كم . ھاي او احساس میكرد وي را از مشاھده روییدن كلمھایش از نامھ

; وات را بھ زیر كشت آورداو اراضي م. او را بھ خاطر ھزاران درختي كھ غرس كرده، بھ خاطر بیاورند
با تلاقھا را زھكشي كرد، یك اصطبل پرورش حیوانات درست كرد، ده مادیان بھ آنجا آورد، و از پیشنھاد 

حرمسراي من : ((او نوشت. ماركي دو ووایھ دایر بر فراھم كردن یك اسب نر آماده بھ خدمت، استقبال كرد
الھاي اخیر آن قدر مطلب درباره جمعیت نوشتھ شده كھ در س. ... آماده است و جز سلطان چیزي كم ندارد

من مایلم دست كم منطقھ ژكس را با اسبان سكنا دھم، زیرا قادر نیستم كھ افتخار افزایش ھمنوعان خود را 
بھترین كاري كھ ما میتوانیم : ((او در نامھاي بھ ھالر كھ متخصص فیزیولوژي بود نوشت.)) داشتھ باشم

ھمھ تجربیات دیگر در زمینھ فیزیك، در مقام مقایسھ، بازي ; نیم، كشت آن استدر این كره زمین بك
اعم از اینكھ تاج یا كلاه خود  -واي بر مرد بیچارھاي ; افتخار بر آنھا كھ زمین را میكارند. كودكانھ است

ت تا بھ ھمھ ولتر كھ زمین كافي نداش.)) بر سر داشتھ باشد یا در سلك روحانیان باشد كھ مانع این كار شود
جمعیتي كھ در اطرافش بودند كار كشاورزي بدھد، در فرنھ و تورنھ دكانھایي براي ساعت سازي و 

بھ . جوراب بافي تاسیس كرد، و درختھاي توتي كھ داشت ابریشم لازم را براي جوراب بافي فراھم میآورد
براي كارگرانش . كار میكردندھر كس كھ جویاي كار بود، كار میداد تا اینكھ موقعي ھشتصد نفر برایش 

یك صد خانھ ساخت، با بھره چھار درصد بھ آنھا وام میداد، و در مورد یافتن بازارھاي محصولاتشان بھ 
ھاي  طولي نكشید كھ سلاطین، ساعتھاي فرنھ را میخریدند، و زنان اسم و رسم دار كھ نامھ. آنھا كمك میكرد

. شیدند كھ بعضي از آنھا را او مدعي بود با خودش یافتھ استولتر آنھا را اغوا میكرد، جورابھایي میپو
لیور ساعت ساخت فرنھ خرید و پیشنھاد كرد كھ دریافتن بازارھایي در آسیا،  ٠٠٠،٣٩كاترین دوم معادل 

ھاي  در ظرف سھ سال ساعتھاي مچي، دیواري، و جواھر آلات ساخت فرنھ در محمولھ. بھ وي كمك كند
در نتیجھ . ا، اسپانیا، پرتغال، مراكش، الجزایر، تركیھ، روسیھ، چین و آمریكا میرفتمنظم بھ ھلند، ایتالی

صنایع تازه، فرنھ از یك دھكده با چھل دھقان بھ یك جمعیت یك ھزار و دویست نفري در زمان اقامت ولتر 
تم كھ بھ من یك فرصت عادلانھ داده شود تا نشان دھم مردي ھس: ((او بھ ریشلیو نوشت. گسترش یافت

  . كاتولیكھا و پروتستانھا در اراضي این كافر در صلح و آرامش زندگي میكردند.)) میتوانم شھري بسازم

او با ھمھ آنھا از روي وجدان و احترام رفتار . بود)) ارباب خوب((، روابط یك ))رعایایش((روابط او با 
  . میكرد

آنھا .)) د كھ گویي آنھا سفراي كبار ھستنداو طوري با رعایاي خود صحبت میكر: ((پرنس دولیني میگفت
كھ دھقانان منطقھ ) ولي نتیجھ نگرفت(خیلي تلاش كرد ). ١٧٧۵(را از مالیات نمك و توتون معاف داشت 

وقتي این منطقھ در خطر قحطي قرار گرفت، از سیسیل گندم وارد . ژكس را از نظام سرفداري آزاد كند
در حالي كھ علیھ زشتیھا . چھ براي خودش تمام شده بود، آن را فروختكرد و بھ قیمتي بمراتب نازلتر از آن

مبارزه میكرد، مدتھا از وقت خود را  - خرافات، تاریك اندیشي، و آزار و اذیت پیروان ادیان دیگر  - 
از دوستانش معذرت میخواست كھ نمیتواند از فرنھ خارج شود و از آنھا . صرف اداره عملي امور میكرد

نمیتوانم غیبت كنم زیرا در آن ... ; من باید ھشتصد نفر را راھنمایي كنم و نگاه دارم: ((میگفت. دیدن كند
موفقیت وي بھ عنوان یك مدیر، ھمھ كساني را كھ .)) صورت ھمھ چیز بھ حال ھرج و مرج باز میگردد

  . نتایج آن را دیدند دچار شگفتي كرد

كساني .)) حیح و شعور باطن از خود نشان میدادوي قضاوت ص: ((یكي از سرسختترین منقدانش میگفت
در یك مورد ھنگامي كھ او از محلي عبور ; كھ تحت امر و اقتدار او بودند عادتا بھ وي علاقھمند شده بودند

جوانان، خصوصا، بھ وي علاقھمند بودند زیرا . میكرد، كارگرانش برگھاي گل بھ داخل كالسكھاش ریختند
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; یكشنبھ براي رقص و صرف آشامیدني و خوراكي بھ روي آنھا میگشود درھاي كاخ خود را روزھاي
او : ((مادام دوگالاتن در این مورد میگفت. خودش آنھا را تشویق میكرد و از شادي آنھا مشعوف میشد

. متوجھ میشد ولي رضایت خاطر داشت)) ;خیلي خوش بود و متوجھ نمیشد كھ ھشتاد و دو سال دارد
  .)) میشوم) شیوخ(زعماي قوم من دارم از : ((نوشت

II -  قدرت قلم  

در تمام این اوضاع و احوال، وي بھ نوشتن ادامھ میداد و با حجم، تنوع، و كیفیتي باورنكردني تاریخ، 
رسالھ، نمایشنامھ، داستان، شعر، مقالھ، جزوه، براي خوانندگان و بینندگان بین المللي، كھ مشتاقانھ منتظر 

او مردي با چھل اكو، شاھزاده خانم ) ١٧۶٨(در ظرف یك سال . ھاي او بودند، میفرستاد ھر كلمھ از نوشتھ
، رسالھ بھ بوالو، اظھار ایمان یك خداشناس، شكاكیت تاریخ، )كھ یكي از بھترین داستانھاي اوست(بابل 

تقریبا ھر روز یك شعر كوتاه، سبك، زیبا و تفریحي كھ . كمیك، و یك نمایشنامھ نوشت -اشعار دو اپرا 
این زمینھ در سراسر تاریخ ادبیات، حتي در جمیع آثار عالي وي در ; داراي وزن و قافیھ بود میساخت

  . برگزیده یوناني، ھمتا ندارد

در اینجا تنھا بھ اختصار بھ . ھاي او درباره مذھب و فلسفھ در جاي دیگر مورد بحث قرار گرفتھاند نوشتھ
نگاھي  -ل، ایونھ، تانكرد، نانین، زن اسكاتلندي، سقراط، شائو -ھایي كھ او در فرنھ نوشت  نمایشنامھ

ھا از ھمھ آثار وي اینك كمتر شھرت و رواج دارند، ھر چند كھ در زمان حیات  این نمایشنامھ. میافكنیم
در تماشاخانھ فرانسھ بھ روي صحنھ  ١٧۵٩تانكرد كھ در سوم سپتامبر . خودش نقل مجالس پاریس بودند

مادموازل كلرون در نقش . واقع شدآورده شد مورد تحسین ھمگان، حتي سرسختترین دشمنش فررون، 
صحنھ نمایش از . دبوره و لوكن در نقش تانكرد، در این نمایش بھ عالیترین مدارج ھنري خود رسیدند

موضوع نمایشنامھ كھ ; تماشاچي خالي شده و در آن صحنھ سازیھاي وسیع وگیرایي صورت گرفتھ بود
انھ بود، انحراف مورد پسندي از موضوعھاي مربوط بھ قرون وسطي و ھمراه با ارائھ خصایل جوانمرد

)) نانین((نمایشنامھ . در حقیقت این شاگرد بوالو این نمایشنامھ را بھ سبك رمانتیك نوشتھ بود; كلاسیك بود
خود روسو نیز از آن تمجید ; نشان داد كھ ولتر نیز مانند دیدرو تحت نفوذ ریچاردسن قرار گرفتھ است

زندگي كردن با : ((ك سطر بود كھ پرارزش و شایستھ محفوظ داشتن استدر نمایشنامھ سقراط ی. كرد
ولتر كھ در دوران خود بھ عنوان ھمطراز .)) كساني كھ فاقد نیروي عقلند، نشانھ پیروزي این نیروست

كورني و راسین مورد تحسین قرار میگرفت، آثار این دو نویسنده را بھ نحوي پایانناپذیر مطالعھ میكرد، و 
او با تھور ھر . سرانجام بھ نفع راسین راي داد; در تردید بود كھ كدام یك از این دو را ترجیح میدھدمدتھا 

دو نویسنده را والاتر از سوفكل و ائوریپید قرارداد و مولیر را بر مبناي بھترین آثارش ما فوق ترنتیوس كھ 
ید ماري كورني، نوه برادر كورني، وقتي شن. داراي سبكي منزه ولي سرد بود، و آریستوفان دلقك میدانست

در نزدیكي اورو در تنگدستي زندگي میكند بھ ھیجان آمد و پیشنھاد كرد وي را بھ فرزندي قبول كند و 
و ھنگامي كھ شنید او دختري با خداست بھ وي اطمینان داد ھمھ ; وسایل تحصیل را برایش فراھم سازد

نزد  ١٧۶٠این دختر در دسامبر . م مذھبي خود عمل كندگونھ فرصت بھ وي داده خواھد شد تا طبق تعالی
بھ او آموخت تا فرانسھ را خوب بنویسد، تلفظش را اصلاح كرد . ولتر او را بھ دختري قبول كرد. وي رفت

براي تامین جھیزیھ براي او، ولتر بھ فرھنگستان فرانسھ پیشنھاد . و با او در مراسم قداس شركت میكرد
فرھنگستان قبول كرد و وي بلافاصلھ دست بھ كار خواندن . تصحیح آثار كورني كنندكرد كھ او را مامور 

و چون تاجر خوبي بود، این طرح را ; ھاي سلف خود شد، بھ آنھا مقدمھ و یادداشتھایي افزود نمایشنامھ
روس لویي پانزدھم، ملكھ الیزابت پتروونا، و فردریك پادشاه پ. آگھي، و مردم را دعوت بھ اشتراك كرد

مادام دوپومپادور و شوازول ھر كدام پنجاه نسخھ خواستند، و تقاضاھاي . ھریك دویست نسخھ مشترك شدند
نتیجھ این كارھا این شد كھ . دیگري براي اشتراك از چسترفیلد و دیگر سرشناسان خارجي واصل شد

  . ر شارلوت كورده شدماد ١٧۶٨او دو بار ازدواج كرد و در . ماري كورني خواستگاران زیادي پیدا كرد
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الیزابت  ١٧۵٧در سال . ولتر ھم بزرگترین شاعر و نمایشنامھ نویس، ھم بزرگترین مورخ عصر خود بود
او ولتر را بھ سن . پتروونا، امپراطریس روسیھ از او خواست كھ زندگینامھ پدرش پطركبیر را بنویسد

ولتر پاسخ داد سنش بیش از آن . ي بدھدپطرزبورگ دعوت كرد و بھ او قول داد یك دنیا افتخارات بھ و
است كھ بتواند بھ چنین سفري دست بزند، ولي چنانچھ وزیرش كنت شووالوف مداركي حاكي از سرگذشت 

وي در . پطر و تحولات ناشي از اصلاحات آن تزار براي او بفرستد، او زندگینامھ پطر را خواھد نوشت
را مرد بزرگي میپنداشت، اما ھنوز بھ او بھ چشم یك بربر  او; )١٧١۶(جواني پطر را در پاریس دیده بود 

ولتر براي اینكھ بھ نحو خطرناكي درگیر بحث درباره معایب پطر نشود، تصمیم گرفت بھ ; نگاه میكرد
او . جاي زندگینامھ او، تاریخ روسیھ در زمان این سلطنت پراھمیت را بنویسد كھ كاري بسیار مشكلتر بود

بھ  ١٧۶٣ -  ١٧۵٩زحمت كشید و آن را در سالھاي  ١٧۶٣تا  ١٧۵٧دست زد و از  بھ پژوھش معتنابھي
  . عنوان تاریخ روسیھ در دوران سلطنت پطركبیر منتشر كرد

این كتاب براي زمان خودش اثر ارزندھاي بود، و تا قبل از قرن نوزدھم بھترین كتابي بود كھ در این 
ملكھ . یافت)) كسل كننده((صداقت بود این كتاب را ولي میشلھ كھ شخصي با ; زمینھ نوشتھ شده بود

ولي این الماسھا ; قسمتھایي از آن را دید و براي ولتر مقداري الماس درشت بھطور علي الحساب فرستاد
  . در راه بھ سرقت رفت و ملكھ ھم قبل از تكمیل كتاب درگذشت

ان داشت، وي درصدد برمیآمد كھ ھر چند گاه یك بار، در حالي كھ جنگ ھفتسالھ بشدت در اطرافش جری
خلاصھاي از قرن لویي ) ١٧۶٣ -  ١٧۵۵(تاریخ عمومي یا رسالھ در آداب و رسوم خود را با افزودن 

این كاري توام با ظرافت بود زیرا، از رسما ھنوز مشمول . پانزدھم با اوضاع و شرایط روز سازگار كند
اه را با احتیاط او نظر نادیده میگرفت، باید او را اگر او عالما عیوب پادش; ممنوعیت دولت فرانسھ بود

سرگذشت شاھزاده چارلز ادوارد ; ولي، با ھمھ اینھا، این اثر شرحي عالي و ساده و روشن بود. بخشید
وي با توجھ بھ این اعتقاد كھ بھترین . استوارت تقریبا با اثر خودش بھ نام كارل دوازدھم رقابت میكرد

درباره ((یشرفتھاي فكر انسان باشد، یك بحث در پایان كتاب خود گذاشت و آن را تاریخ آن است كھ شرح پ
  . ھاي رشد بود متذكر شد نامید و آنچھ را كھ بھ نظرش نشانھ)) پیشرفت فھم در عصر لویي پانزدھم

ھا توسط این قدرت اصلاح شد، تقسیم  توسط قدرت غیرمذھبي دیگر فرقھ[ یسوعیان]تمامي یك فرقھ 
قضات و اسقفھا بھطور آشكار نشان میدھد تا چھ حد تعصب از میان رفتھ، تا چھ حد علم [ قلمرو]

  . كشورداري گسترش یافتھ، و تا چھ درجھ افكار ما روشن شده است

و اینك در ھمھ جا در حال روییدن است، حتي در دورترین ; بذرھاي این دانش در قرن گذشتھ افشانده شد
د را روشن ساختھ و این ھنرھا شروع بھ التیام زخمھاي كشور ناشي از دو علم محض، ھنرھاي مفی. ایالات

ھاي باستاني كھ زماني بھ عنوان تاریخ مورد  دانش طبیعت، و بیاعتبار ساختن افسانھ. جنگ مھلك كردھاند
اینھا محصولات این عصر ; احترام بود، ما بعد الطبیعھ سالم كھ از حماقتھاي مكاتب گوناگون آزاد باشد

  . ستند، و عقل انساني بھبود بسیار یافتھ استھ

او . ولتر با اداي دین خود نسبت بھ تاریخ، بھ جانب فلسفھ و مبارزھاش علیھ كلیساي كاتولیك بازگشت
بسرعت و پشت سرھم آن كتابھاي كوچكي را كھ قبلا آنھا را بررسي كردھایم، بھ عنوان توپخانھ سبك در 

فیلسوف جاھل، آزمایش مھم میلورد بالینگبروك، : اینھا عبارت بودند از. جنگ علیھ زشتیھا منتشر میكرد
در بحبوحھ ھمھ این كارھا، بھ جالبترین مكاتباتي كھ تاكنون . پاكدل، سرگذشت ژني، و عقل بھ وسیلھ الفبا

  . بھ وسیلھ یك مرد انجام شده است، ادامھ میداد

نامھاي را كھ تا آن  ٠٠٠،۵٠لتر مجموعھاي از ، كازانووا از او دیدن كرد و١٧۶٠ھنگامي كھ، در سال 
. ھاي دیگري برایش رسید از آن پس نیز تقریبا بھ ھمان اندازه نامھ. سال برایش رسیده بود، بھ او نشان داد

چون آن روزھا گیرنده نامھ ھزینھ پست را میپرداخت، ولتر بعضي روزھا یكصد لیور پول مراسلاتي را 
یك ھزار ھواخواه، یك ھزار دشمن، یك صد نویسنده جوان و یك صد . تكھ دریافت میداشت، میپرداخ
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. فیلسوف غیرحرفھاي برایش ھدیھ، دستھ گل، توھین، فحش، سوال و دستنویس آثارشان را میفرستادند
براي نمونھ حتي امكان داشت كھ یك سوال كننده مشتاق از او بپرسد آیا خدا وجود دارد یا نھ آیا روح انسان 

با : ((ر است یا نھ سرانجام او اخطاري در نشریھ مركور دوفرانس بھ چاپ رسانید، بھ این شرحفناناپذی
ھاي ارسالي بھ فرنھ، تورنھ، یا لھ دلیس را  توجھ بھ اینكھ چندین نفر شكایت كردھاند كھ اعلام وصول بستھ

ھا، لازم شده است  تھدریافت نمیدارند، بدین وسیلھ اعلام میدارد كھ بھ علت تعداد عظیم این گونھ بس
مكاتبات .)) ھاي رسیده از طرف اشخاصي كھ صاحبخانھ افتخار آشنایي با آنھا را ندارد، امتناع شود بستھ

  . مجلد میشود ٩٨ولتر بھ صورتي كھ تئودور بسترمان آنھا را در یك جا جمع آوري كرده، شامل 

و حقیقت آن است كھ در تمام این حجم . یداندم)) زندھترین قسمت ھمھ آثار ولتر((برونتیر این مكاتبات را 
عظیم مكاتبات، حتي یك برگ بیروح و كسل كننده پیدا نمیشود، زیرا از خلال صفحات این مكاتبات میتوان 

ھیچ گاه تا آن . صداي درخشانترین مصاحب عصر خود را دید كھ با صمیمیت یك دوست سخن میگوید
از نوك قلم پربركت خود این ھمھ ادب، سرزندگي، جذبھ، و لطف زمان و بعد از آن، نویسندھاي مانند او 

ھا، سفرھاي رنگین، نھ تنھا از ظرافت طبع و فصاحت كلام، بلكھ  مطالب این نوشتھ. جاري نساختھ است
ھاي مادام دو سوینیھ با آنكھ  نامھ. ھمچنین از دوستي صمیمانھ، عواطف انساني، و افكار صائب میباشد

بدون شك در ترصیع سبك نامھ . كنار آنھا سطحي، سبك، و زودگذر بھ نظر میرسند شادي آفرینند، در
با : ((آلامبر مینویسد/نگاري ولتر، عامل عرف مرسوم نیز دخالت داشت ولي ھنگامي كھ او خطاب بھ د

ن بھ ، چنی))تمام نیرویم تو را در آغوش میگیرم و متاسفم كھ این كار از راھي بھ این دوري باید انجام شود
خداحافظ دوست عزیز و : ((آلامبر در پاسخ ولتر نوشت/د. نظر میرسد كھ او با خلوص نیت چنین میگوید

ولتر در نامھاي .) روحا ارادتمند تو ھستم(من با محبت ترا در آغوش میگیرم و بیش از ھمیشھ ; والامقام
یھایي كھ من در جستجوي آنھایم، از ھمھ راست... خداحافظ، خانم : ((كھ بھ مادام دودفان نوشت چنین گفت

آنچھ مطمئنتر از ھمھ بھ نظر میرسد آن است كھ شما داراي روحي ھستید كھ باب طبع من است، و من ھم 
ھایي كھ او براي  نامھ.)) در مدت كوتاھي كھ از عمرم باقي مانده، با ملاطفت با آن پیوند خواھم داشت

ت كنندگان گرامي داشتھ میشد و ھمچون ورق زر و زیور آشنایانش در پاریس میفرستاد بھ وسیلھ دریاف
ھاي ولتر بود كھ سبك وي بھ كاملترین مرحلھ درخشش خود  سبك، دست بھ دست میگشت، زیرا در نامھ

ھاي تاریخي ولتر حد اعلاي زیبایي سبك وي تجلي نكرده است، زیرا در این گونھ  در نوشتھ. میرسید
ھاي ولتر  در نمایشنامھ; ر از فصاحت كلام و لطافت طبع استھا شرح روان وسلیس، مطلوبت نوشتھ
ھایش او میتوانست قلم سحرآمیز  ھاي پرطمطراقي درآمدھاند، ولي در نامھ ھایش بھصورت خطابھ نوشتھ

او . خود را براي نوشتن شعر یا بحث در اطراف یك موضوع با دقت و اختصاري بینظیر، بھ كار اندازد
ھاي ولایتي او  سبك فونتنل افزود، و كمي از خصوصیت كنایھآمیز پاسكال را از نامھدانش بل را بھ زیبایي 

ھایش مبھم و نامفھوم  ھاي ھفتاد سالگیش تناقض گوییھایي دیده میشد، ولي ھیچ گاه نوشتھ در نوشتھ. گرفت
  . نبود

بسیار نوشتھ بسختي میتوان باور كرد كھ او یك فیلسوف بود، زیرا مطالب خود را بھ وضوح و صراحت 
  . است

از زیادھروي در بھ كار بردن صفات و . او مستقیما سر مطلب میرود و بھ قسمت حیاتي موضوع میپردازد
تشبیھات خودداري میكند تا فكر اصلي پیچیده نشود، و تقریبا یك جملھ در میان، پرتو فكر تازھاي را ساطع 

ھاي فكري  یاد میشود و گاه بھ گاه خواننده از شرارهھاي پر لطافت ز گاھي تعداد این پرتوھا و نكتھ. میكند
او متوجھ . نویسنده احساس خستگي میكند و تیركھایي را كھ از ذھن چابك ولتر رھا میشود، نمیتواند بگیرد

بود كھ این درخشندگي زیاده از حد، مانند جواھراتي كھ بیش از اندازه در لباسي بھ كار برده شده باشند، 
زبان فرانسھ در زمان لویي چھاردھم بھ بالاترین ((یرود، و بسادگي اعتراف میكرد كھ عیبي بھ شمار م

نھ تنھا ھمھ فلاسفھ و  - نیمي از سرشناسان زمان وي، با او طرف مكاتبھ بودند .)) نقطھ تكامل خود برده شد
كریستیان ھفتم . ھا ھھمھ نویسندگان مھم فرانسھ و انگلستان، بلكھ ھمچنین كاردینالھا، پاپھا، سلاطین و ملك

از او پوزش خواست كھ ھمھ ستانیسلاوس پونیاتوسكي پادشاه لھستان از این موضوع متاثر بود كھ ھنگامي 
گستاووس سوم، پادشاه سوئد، از اینكھ ولتر گاھي بھ شمال سرد نظري ; بھ سلطنت رسید كھ عازم فرنھ بود
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تر را كھ براي انسانیت چنین ارزشمند است، خداوند عمر ول((میافكند، سپاسگزار بود و دعا میكرد 
فردریك كبیر او را بھ خاطر بیرحمي نسبت بھ موپرتویي و اسائھ ادب بھ سلاطین ملامت .)) طولانیتر كند

سلامت و سعادت موذیترین و گمراه كنندھترین نابغھاي را كھ تاكنون : ((ولي یك ماه بعد بھ او نوشت; كرد
  :فردریك افزود ١٧۶٠مھ  ١٢در )) ;خواھد بود، خواستارمدر جھان بوده یا از این پس 

خواھم رفت و بھ ویرژیل خواھم گفت كھ یك فرانسوي در ھنر [ دنیاي مردگان]من بھ سھم خود بھ آنجا 
من با توسیدید ; بھ سوفوكل و ائوریپید نیز ھمین حرف را خواھم زد. خاص وي، از او فراتر رفتھ است

و شاید ; شما صحبت خواھم كرد)) كارل دوازدھم((كوینتوس كورتیوس درباره  درباره مطالب تاریخي و با
  . این اموات حسود مرا سنگسار كنند، زیرا یك مرد واحد ھمھ محاسن آنھا را در خود جمع كرده است

پس از مرگ شما كسي نخواھد بود كھ : ((فردریك بھ تحسین از ولتر چنین ادامھ داد ١٧٧۴سپتامبر  ١٩در 
البتھ این اشتباه بود، زیرا .)) (را بگیرد و دوران حیات ادبیات خوب در فرانسھ بھپایان خواھد رسید جایتان

فردریك مقام  ١٧٧۵ژوئیھ  ٢۴و بالاخره در .) ھیچگاه در فرانسھ دوران ادبیات خوب بھ پایان نمیرسد
دین خوش میدارم كھ در من بھ سھم خود، دل ب: ((شاھي خود را در برابر قلم ولتر نزول شان داد و گفت

كاترین كبیر مانند یك پادشاه بھ پادشاھي دیگر، و .)) این براي من كافي است; عصر ولتر زندگي كردھام
وي مدت شانزده سال قبل از ; در حقیقت مانند شاگردي كھ بھ یك معلم نامھ بنویسد، بھ ولتر نامھ مینوشت

سپس در ; گیرد، آثار ولتر را با شعف خوانده بوداینكھ راه جلوس بر اریكھ سلطنت روسیھ را در پیش 
با دادن پاسخ بھ صورت اول شخص یا متكلم بھ نامھاي كھ ولتر بھ شعر نوشتھ و براي یكي  ١٧۶٣اكتبر 

  . از اعضاي ھیئت دیپلوماتیك فرستاده بود، مكاتبات خود را با وي آغاز كرد

ت وي را نادیده میگرفت، و مدافع او در ولتر وي را سمیرامیس شمال میخواند، با لطف خاص جنایا
كاترین براي . كاترین از او تقاضا میكرد كھ از وي تعریف نكند ولي ولتر كار خود را میكرد. فرانسھ شد

مشاركت خود با ولتر ارزش بسیار قائل بود زیرا میدانست كھ علت عمده روش مساعد مطبوعات فرانسھ 
فلسفھ فرانسوي یكي از ابزار دیپلماسي . مات گریم و دیدرو میباشدنسبت بھ وي، اقدامات ولتر و سپس اقدا

ھایي از نوع ارابھ آشوریھا كھ بھ داس مجھز بودند، علیھ  ولتر بھ كاترین توصیھ كرد كھ ارابھ. روسیھ شد
وي ناچار بود بھ ولتر توضیح دھد كھ عثمانیھا بھ طور غیرمعمولي عمل میكنند، و بھ ; تركھا بھ كاربرد

; كافي با آرایش جنگي فشرده یونان را از قید تركھا آزاد كند، نفرت خویش را از جنگ فراموش كردقدر 
و وقتي كھ سمیرامیس ; از فرانسویان، بریتانیاییھا، و ایتالیاییھا دعوت كرد از این جھاد تازه پشتیباني كنند

  . ثبت دادبایرن بھ این دعوت پاسخ م. بھ ھدفھاي وي جامھ عمل نپوشاند، متالم شد

آنھا احساس . بسیاري از فرانسویان راز و نیاز ولتر با سلاطین را مورد سرزنش شدید قرار میدادند
میكردند كھ وي با بال و پر زدن در اطراف تخت سلاطین و تعریف و تمجید از آنھا، ارزش خود را پایین 

میكرد ولي اصولا خود او ھم یك بدون شك، گاھي این بال و پر زدن امر را بھ خودش ھم مشتبھ . میآورد
او ھیچ گاه مدعي طرفداري از احساسات جمھوریخواھانھ نشده بود، و كرارا . بازي دیپلوماتیك میكرد

استدلال كرده بود كھ میتوان بھ وسیلھ پادشاھان منور الفكر پیشرفتھاي بیشتري بھ دست آورد تا از طریق 
او علیھ دولت نمیجنگید بلكھ با كلیساي . و بیسواد و خرافاتيھاي ناپایدار  تفویض قدرت و اختیار بھ توده

مشاھده كردھایم كھ این پشتیباني . كاتولیك در نبرد بود، و در این نبرد پشتیباني حكمرانان كمك ذیقیمتي بود
براي او این موضوع حایز . تا چھ حد در مبارزات پیروزمندانھ او در مورد كالاس و سیروان ارزشمند بود

اھمیت بود كھ در مبارزه وي بھ خاطر تامین آزادي و رواداري مذھبي، ھم كاترین و ھم فردریك  كمال
مادام دو پومپادور و . او حتي از جلب حمایت لویي پانزدھم نیز قطع امید نكرده بود. طرفدار وي باشند

اسي خود، تردید در زمینھ طرحھاي اس. شوازول را طرفدار خود ساختھ و درصدد جلب مادام دو باري بود
و در واقع، قبل از پایان سلطنت لویي پانزدھم، حمایت نیمي از ; یا ملاحظات خاصي بھ خود راه نمیداد

مبارزه بھ خاطر آزادي و رواداري مذھبي با پیروزي توام شده . اعضاي دولت فرانسھ را جلب كرده بود
  . بود
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III  -  ولتر سیاستمدار  

ر پي چھ ھدفھایي بود دید او ھم ناظر بھ مسائل مھم بود و ھم بھ امور ولتر از نظر سیاسي و اقتصادي د
ھاي مذھبي و قدرت كشیشان بود، و این كاري بود بھ  ھدف بزرگ او آزاد ساختن بشر از افسانھ. جزئي

بھ آن . ولي از اینكھ بگذریم، او طالب اصلاحات بود نھ اینكھ جویاي یك مدینھ فاضلھ باشد. قدر كافي دشوار
و از اطاقھاي زیر شیرواني خود بھ سلاطین دستور ... قانونگذاراني كھ بر ھمھ جھان حكومت میكنند، ((

اگر او ; او ھم مانند تقریبا ھمھ فلاسفھ فرانسھ با انقلاب مخالف بود. بھ دیده تمسخر مینگریست)) میدھند
او بھ  .میدادگیوتین از دست  شاید ھم سرش را زیر - انقلاب فرانسھ را میدید، قطعا بسیار ناراحت میشد 

  . طور شرم آوري ثروتمند بود، بدون تردید ثروتش بر نظراتش تاثیر میگذاشت

در لورن سرمایھگذاري ) دلار ٠٠٠،۶٢۵شاید در حدود (فرانك  ٠٠٠،۵٠٠او پیشنھاد كرد كھ  ١٧۵٨در 
از درآمد سالانھ [ دلار ٠٠٠،٧۵حدود ]لیور  ٠٠٠،۶٠من : ((بھ فردریك نوشت ١٧۵٩مارس  ١٧در . كند

مدن ثروت او عوامل گرد آ.)) اعتراف میكنم كھ خیلي ثروتمندم. ... خود را از فرانسھ بھدست میآورم
; عبارت بودند از راھنماییھایي كھ دوستان متخصص در امور مالیش مانند برادران پاري بھ او میكردند

خرید اوراق قرضھ ; سھیم شدن در املاك پدرش; مبالغي كھ در بخت آزماییھا در فرانسھ و لورن برده بود
و بھ سودي برابر شش درصد قانع بود و ا. دولتي، سھام در معاملات بازرگاني، و وام دادن پول بھ افراد

شاید حدود (اكو  ١٠٠٠مبلغ . این میزان با توجھ بھ خطرات و زیانھاي معاملات، معتدل بھ نظر میرسید
در سال . زیان كرد ١٧۶٧در سال ) قادس(در ورشكستگي موسسھ گیلیارت در كادیث ) دلار ٣٧۵٠
كھ ولتر بھ دوك دو ریشلیو قرض ) دلار ٠٠٠،١٠٠شاید حدود (فرانكي  ٠٠٠/٨٠گیبن با اشاره بھ  ١٧۶٨

)) ;دوك خانھ خراب شده، وثیقھ او ھیچ ارزش ندارد و این پول از بین رفتھ است: ((داده بود، اظھار داشت
  . بھ ھنگام مرگ ولتر، یك چھارم این وام تادیھ شده بود

درآمدش بالغ  ١٧٧٧ي ھم در رو. فرانك براي ولتر ایجاد درآمد میكرد ۴٠٠٠پرداختھاي مستمري، سالي 
او بھ این ثروت، با سخاوت متناسب، شایستگي ). دلار ۵٠٠،٢۵٧شاید (فرانك شد  ٠٠٠،٢٠۶بر 

میبخشید، ولي احساس میكرد كھ موظف است از آن دفاع كند، زیرا لزومي ندارد ثروتمند بودن براي یك 
  . فیلسوف ناشایست باشد

در فرانسھ شخص . تحقیر دیدم كھ تصمیم گرفتم بر تعداد آنھا نیفزایممن آن قدر مردان دانشمند فقیر و مورد 
یك میراث ناچیز ھر روز ناچیزتر میشود، چون در . من سندان بھ دنیا آمدم; باید یا سندان باشد یا چكش

 انسان باید. ... غایت امر بھاي ھمھ چیز بالاتر میرود و دولت غالبا ھم از درآمد مالیات میگیرد ھم از پول
در جواني صرفھجویي كند و آن وقت در پیري خود را صاحب سرمایھاي خواھد دید كھ بھ حیرتش 

  . و آن زماني است كھ ثروت بیش از ھر وقت دیگر براي انسان لازم است; میآورد

من از تجمل و حتي : ((در شعر خود بھ نام مرد دنیا دوست اعتراف كرده بود كھ ١٧٣۶ولتر حتي در سال 
او عقیده داشت كھ تقاضاي ثروتمندان .)) گي راحت، ھمھ خوشیھا، و ھمھ ھنرھا خوشم میآیداز یك زند

و معتقد بود كھ بدون ثروت ; براي اشیاي تجملي، پول آنھا را در میان افزارمندان در گردش میآورد
ھاي الحادي  ولتر ھنگامي كھ وصیتنامھ اثر ملیھ را، كھ داراي جنبھ. ھیچگونھ ھنر بزرگي بھ وجود نمیآمد

او اعتقاد داشت كھ ھیچ نظام . كمونیستي بود منتشر كرد، قسمتي را كھ درباره مالكیت بود حذف كرد - 
او .)) روح مالكیت نیروي انسان را مضاعف میكند. ((اقتصادي بدون انگیزه نمیتواند موفقیتآمیز باشد

روسو نسبت بھ نظام سرفداري در و در حالي كھ ; امیدوار بود كھ ھر فرد را بھ صورت یك مالك ببیند
اگر دھقانان لھستان بھ صورت برده نبودند، این كشور سھ : ((لھستان نظر موافق داد، ولتر چنین نوشت

ولي او موافق ثروتمند شدن دھقانان نبود زیرا در آن صورت .)) برابر مقدار كنوني جمعیت و ثروت داشت
مورد برابري افراد كھ مورد علاقھ شدید روسو بود، با  چھ كساني سربازان نیرومند كشور میشدند او در

او این عقیده ھلوسیوس را، كھ . میدانست كھ ھمھ افراد غیرآزاد و نابرابر خلق شدھاند; روسو ھمعقیده نبود
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اگر آموزش و فرصت مساوي بھ ھمھ داده شود طولي نخواھد كشید كھ ھمھ از نظر تحصیلات و توانایي 
چھ حماقتي كھ انسان تصور كند كھ ھمھ میتوانند نیوتن : ((ردود میدانست و میگفتبرابر خواھند بود، م

  . در تمام ازمنھ، قوي و ضعیف، زیرك و ساده، و بنابراین ثروتمند و فقیر وجود خواھند داشت.)) شوند

یكنند، در این جھان مالیخولیایي ما، غیرممكن است مانع از آن شویم كھ افرادي كھ در یك اجتماع زندگي م
ھر كس حق . ... یك دستھ ثروتمند كھ فرمان میدھد و دیگري فقیر كھ فرمان میبرد: بھ دو دستھ تقسیم شوند

ولي این بدان مفھوم نیست كھ آشپز ; دارد درباره برابري خود با دیگران، عقیدھاي از خود داشتھ باشد
ولي آشپز ممكن است . ا درست كندكاردینال باید خود را محق بداند كھ بھ اربابش دستور دھد شامش ر

. من ھم مانند او گریھ كنان بھ دنیا آمدم و مانند او با درد خواھم مرد; من ھم مانند اربابم آدم ھستم((بگوید، 
اگر تركھا رم را بھ تصرف درآورند و من روحاني بزرگ . ما ھر دو وظایف حیواني مشابھي انجام میدھیم

این نحوه استدلال كاملا معقول و عادلانھ .)) ھ خدمت خود درخواھمآوردشوم و اربابم آشپز، من او را ب
است ولي مادام كھ آشپز بھ انتظار آن است كھ ترك اعظم رم را تسخیر كند، باید وظیفھ خود را انجام دھد و 

  . الا ھمھ اجتماع انساني برخواھد افتاد

ه اربابان درآمده بود، نظرات درھم ولتر كھ فرزند یك سردفتر اسناد رسمي بود، و بتازگي در زمر
او سلطنت را بھ عنوان . آمیختھاي درباره اشرافیت داشت، و ظاھرا اشرافیت نوع انگلیسي را ترجیح میداد

چرا تقریبا ھمھ جھان بھ وسیلھ سلاطین اداره میشود : ((شكل طبیعي حكومت میپذیرفت و سوال میكرد
او حق الاھي .)) ندرت شایستھ حكومت بر خود میباشندچون افراد بشر ب: ((جواب صادقانھ این است

پادشاھان را مورد تمسخر قرار میداد، و بھ وجود آمدن سلاطین و كشور را ناشي از كشور گشایي 
این رئیس خود را عادت میدھد كھ ; یك قبیلھ براي غارتگري خود یك رئیس انتخاب میكند. ((میدانست

.)) من عقیده دارم این منشا سلطنت است; میدھد كھ از او فرمان برد فرمان بدھد و قبیلھ ھم خود را عادت
  . آیا این امري طبیعي است بھ یك مزرعھ نگاه كنید

اگر . ھیچ سلطاني نیست كھ با خروس قابل قیاس باشد. یك مزرعھ كاملترین نمونھ سلطنت را نشان میدھد
اگر دشمن در حال پیشروي است، . او با غرور و خشونت راه میرود، این كار از روي خودپسندي نیست

نفراتش را پشت . گذارداو راسا قدم بھ پیش می; او بھ این اكتفا بھ پیش گذارند تا بھ خاطر او كشتھ شوند
را سر )) االله اكبر((اگر او پیروز شود، اوست كھ بانگ . سرخود ترتیب میدھد و تا آخرین نفس میجنگد

اگر این حقیقت داشتھ باشد كھ زنبوران عسل ھمھ تحت فرمان یك ملكھ ھستند و ھمھ با این یك ملكھ . میدھد
  . است عشقبازي میكنند، این نمونھ از حكومت بازھم كاملتر

او كھ در برلین و سپس در ژنو زندگي كرده بود، توانستھ بود درباره سلطنت و دموكراسي عینا در حال 
این حقیقت كھ پادشاھاني چند مانند فردریك دوم، پطر سوم، كاترین . عمل و بھ صورت زنده مطالعھ كند

قاضاھاي او براي انجام اصلاحات دوم وعدھاي از وزیران مانند شوازول، آراندا، تانوتچي، و پومبال بھ ت
در عصري . تعیین كرده بودند، در افكار او تاثیر گذارده بود)) فیلسوفان((گوش داد یا مستمریھایي براي 

ھاي مردم در ھمھ جا بیسواد و آن قدر  كھ دھقان روسي در وضعي چنان بدوي بسر میبرد، و اكثر توده
دموكراسیھاي . ند، پیشنھاد حكومت بھ وسیلھ مردم بیمعني میرسیدخستھ بودند كھ نمیتوانستند بھ تفكر بپرداز

ھا و تشریفات قدیمي مذھبي را دوست  آنھایي كھ افسانھ. سویس و ھلند عملا حكومتھایي اولیگارشي بودند
در فرانسھ، . داشتند و بھ صورت یك خیل انبوه در سرراه آزادي و رشد فكري قرار داشتند، مردم بودند

و با قدرت كافي وجود داشت كھ در برابر كلیساي كاتولیك مقاومت كند، ھمان طور كھ در تنھا یك نیر
. و آن نیرو، دولت بود; انگلستان، ھلند، و آلمان پیروزمندانھ در برابر كلیساي پروتستان مقاومت كرده بود

فرانسھ )) فیلسوفان((تنھا از طریق حكومتھاي سلطنتي موجود در فرانسھ، آلمان، و روسیھ بود كھ 
میتوانستند امیدوار باشند كھ در مبارزه خود علیھ خرافات، تعصب، آزار و اذیت، و الاھیات كودكانھ 

انتظار پشتیباني داشتھ باشند، زیرا اینھا از نظر تاریك )) پارلمانھا((آنھا نمیتوانستند از . پیروز شوند
از . رقابت میكردند و از پادشاه جلوتر بودند اندیشي، مراقبت بر افكار و عقاید، و آزادي مذھبي با كلیسا

سوي دیگر آنچھ را كھ ھانري دریانورد براي پرتغال، ھانري چھارم براي فرانسھ، پطركبیر براي روسیھ، 
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تقریبا ھیچ كار بزرگي ھرگز در جھان صورت . ((یا فردریك كبیر براي پروس كرده بود، در نظر بگیرید
ھاي مردم نبرد كرده است،  غ و پایداري یك فرد واحد كھ با تعصبات تودهنگرفتھ مگر اینكھ بھ وسیلھ نبو

: ولتر در مروپ نوشت. در آرزوي سلاطین منور الفكر بودند)) فیلسوفان((بدین ترتیب، .)) انجام شده باشد
ھضم تحصیلات را ندارند، حتي اگر وسایل  .))استفضیلت بر اریكھ سلطنت، زیباترین كار خداوندگار ((

از . صحبت میكرد)) قسمت متفكر نژاد بشر، یعني یك صدھزارم كل((او از . تحصیل برایشان فراھم شود
تعقل ھرگاه كھ توده مردم درصدد : ((نارسایي فكري و قابلیت تھییج عاطفي مردم عادي بیم داشت و میگفت

و، بھ این ترتیب، تا ھنگامي كھ بھ سنین پختھتري از عمر خود رسید، .)) برآید، ھمھ چیز از دست میرود
آیا دوست دارید كھ مردم : ((ھنگامي كھ كازانووا از او پرسید. نسبت بھ دموكراسي نظر مساعدي نداشت

وقتي كھ من : ((ریك چنین نوشتاو بھ فرد!)) خدا نكند: ((ولتر جواب داد)) را صاحب حق حاكمیت ببینید
از شما تقاضا كردم كھ باني بازگشت ھنرھاي زیباي یونان باشید، تقاضایم شامل استقرار مجدد دموكراسي 

دموكراسي ظاھرا ((او با روسو ھمعقیده بود كھ .)) ھا خوشم نمیآید من از حكومت رجالھ. از نوع آتني نبود
: خودش محدودیتھاي بیشتري براي آن قائل میشد و میگفت ولي)) تنھا با كشورھاي كوچك سازگار است

تنھا در آن كشورھایي كھ داراي وضع خوبي ھستند و وضع آنھا آزادیشان را تضمین میكند، و آنھایي كھ ((
او جمھوریھاي ھلند و سویس .)) حفظشان بھ صلاح ھمسایگانشان است، دموكراسي میتواند سودمند باشد

  . مورد این دو نیز شك و تردیدھایي داشترا تحسین میكرد ولي در 

اگر بھ خاطر بیاورید كھ ھلندیھا قلب برادران د ویت را كباب كردند و خوردند، اگر بھ خاطر بیاورید كھ 
ژان كالون جمھوریخواه پس از اینكھ نوشت ما نباید ھیچ كس را مورد آزار و اذیت قرار دھیم حتي اگر 

داد كھ یك اسپانیایي كھ عقیدھاي مغایر عقیده او درباره تثلیث مقدس  كسي منكر تثلیث مقدس شود، دستور
سوزانده شود، آن وقت در واقع چنین نتیجھگیري [ آھستھ و بتدریج]داشت زنده در آتشي از ھیزمتر 

  . خواھید كرد كھ جمھوریھا نسبت بھ نظامھاي سلطنتي امتیازي ندارند

م كھ ولتر پشتیباني فعالانھاي از طبقھ متوسط ژنو علیھ پس از این ھمھ اظھارات ضد دموكراسي میبینی
بھ عمل ) ١٧۶۶(محروم از حق راي علیھ اشراف و بورژوازي )) بومیان((، و از )١٧۶٣(نجیبزادگان 

  . این بحث در جاي خود دنبال خواھد شد; میآورد

 ١٧۶٨در . اطیتر میشدچنین بھ نظر میرسد كھ بتدریج كھ بر سن ولتر افزوده میشد وي در افكار خود افر
این اثر در نخستین سال انتشارش ده بار تجدید چاپ شد، ولي پارلمان . او مردي با چھل اكو را منتشر كرد

این شدت عمل بھ خاطر آن نبود كھ در . پاریس آن را سوزاند و مسئول چاپ آن را بھ كشتي بردگان فرستاد
ھ بودند، بلكھ بھ علت ارائھ كردن تصویر زندھاي بود این كتاب فیزیوكراتھا بشدت مورد تمسخر قرار گرفت

از دھقانان تھیدست شده بر اثر مالیات و راھباني كھ در املاك كشت شده بھ وسیلھ سرفھا زندگي پر ناز و 
كھ ولتر براي انكارش بشدت بھ زحمت (بھ نام الف، ب، پ،  ١٧۶٨در جزوه دیگري در . نعمتي داشتند

  : قاي ب میگفتاو از قول آ) افتاده بود

ھمھ كساني كھ مایملكي در یك ... من میتوانم با سھولت كامل خود را با حكومت دموكراسي منطبق كنم، 
كھ افراد آزاد قوانیني را كھ بھ موجب آنھا >"color="#CCCCCCمنطقھ دارند حق مشابھي براي 

من، نجار من، و آھنگر من در براي من مایھ رضایت خاطر است كھ بناي . ... زندگي میكنند، وضع نمایند
ساختن خانھام كمك كردھاند، ھمسایھ زارعم و دوست صنعتگرم خود را بھ مدارجي بالاتر از حرفھ خود 

آزاد بودن، با دیگران . سوق دھند، و مصالح عمومي را بھتر از ماموران بسیار بیادب ترك تشخیص دھند
ھایي ناشایست و كمدیھاي  ھاي دیگر زندگي حیلھ راهھمھ ; برابر بودن، زندگي واقعي و طبیعي انسان است

بدي ھستند كھ در آنھا یك نفر نقش ارباب را ایفا میكند و دیگري نقش برده را، یكي نقش طفیلي و دیگري 
  . نقش فراھم كننده را
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، در چاپ جدیدي از فرھنگ فلسفي، )در سن ھفتاد و پنج سالگي(یا كمي پس از آن  ١٧۶٩ولتر در سال 
ناخوشایندي از مظالم و مفاسد حكومت در فرانسھ بیان داشت و در مقایسھ با آن از انگلستان تمجید شرح 

  : كرد

در واقع، قانون اساسي انگلستان بھ آن مرحلھ علو رسیده است كھ بر اثر آن حقوق طبیعي ھمھ افراد كھ 
: این حقوق عبارتند از. استتقریبا در ھمھ نظامھاي سلطنتي از آن محرومند، بھ آنان بازگردانده شده 

حق محاكمھ شدن در كلیھ موارد جزایي بھ وسیلھ یك ; آزادي مطبوعات; آزادي كامل شخص و دارایي
و حق ھر فرد بھ اینكھ ; حق محاكمھ شدن طبق نص صریح قانون; ھیئت منصفھ مركب از افراد مستقل

كھ از مشاغلي كھ تنھا پیروان كلیساي  بدون مزاحمت بھ ھر عقیده و مذھبي كھ مایل است بگرود، در حالي
اینكھ انسان . ... اینھا امتیازات بسیار ارزندھاي ھستند. رسمي انگلستان میتوانند بھ عھده بگیرند، چشم پوشد

بھ ھنگام خفتن اطمینان داشتھ باشد كھ پس از برخاستن صاحب ھمان اموالي خواھد بود كھ در موقع بھ 
در دل شب از آغوش ھمسر و فرزندانش بیرون كشیده نشود و در دخمھاي  بستر رفتن داشت، اینكھ انسان

این امتیازات ... زنداني یا بھ بیاباني تبعید نشود و امكان آن را داشتھ باشد كھ ھمھ افكار خود را منتشر كند، 
داشتھ باشیم ما چارھاي نداریم جز این كھ اعتقاد . ... متعلق بھ ھر كسي است كھ قدم بھ خاك انگلستان گذارد

  . كشورھایي كھ براساس چنین اصولي تاسیس نشدھاند، دچار انقلاب خواھند شد

در نامھاي بھ ماركي دو  ١٧۶۴در دوم آوریل . او ھم، مانند ناظران بسیار، انقلاب فرانسھ را پیشبیني كرد
  : شوولن چنین نوشت

آن را نخواھم داشت كھ شاھد این انقلاب  ھمھ جا بذرھاي انقلابي اجتنابناپذیر را میبینم، ولي خودم سعادت
اصول روشنفكري چنان . فرانسویھا دیر سروقت ھمھ چیز میروند ولي سرانجام این كار را میكنند. باشم

و در آن وقت یك انفجار كامل عیار بھوقوع ; شیوع یافتھ است كھ در نخستین فرصت برملا خواھد شد
  . مھمي خواھند دید جوانھا خوشبختند چون چیزھاي. خواھد پیوست

با وصف این، وقتي كھ او بھ یادآورد كھ بر اثر رضایت ضمني پادشاھي كھ وي با اقامت گزیدن در 
پوتسدام موجبات رنجشش را فراھم كرده بود، در فرانسھ زندگي میكند، و وقتي دید پومپادور، شوازول، 

و شاید  - حات سیاسي سوق میدھند مالزرب، و تورگو حكومت فرانسھ را بھ سوي رواداري مذھبي و اصلا
بر روي ھم لحن  -ھم بھ علت این كھ حسرت آن را میكشیدند كھ اجازه بازگشت بھ پاریس بھ وي داده شود 

  : میھن پرستانھتري پیدا كرد و انقلاب توام با خشونت را تقبیح كرد

حزب مورد توجھ مردم در ھنگامي كھ فقرا تھیدستي خود را بشدت احساس میكنند، جنگھایي شبیھ جنگھاي 
این جنگھا دیر یا . رم علیھ سنا، و جنگھاي دھقانان در آلمان، انگلستان، و فرانسھ بھ وقوع خواھند پیوست

زود بھ منكوب كردن مردم منجر میشود، زیرا بزرگان پول دارند و در یك كشور پول ھمھ چیز را در 
  . اختیار دارد

یین كھ قدرت انھدام، قدرت تجدید بنابھ دنبال نخواھد داشت، و بدین ترتیب بھ جاي یك دگرگوني از پا
اكثریت مردم ساده بزودي بار دیگر تابع اقلیت زیرك خواھد شد، ولتر ترجیح میداد كھ براي یك انقلاب 
عاري از خشونت از طریق انتقال فكر و آگاھي از متفكران بھ سلاطین، وزیران، قضات، بازرگانان، 

سپس این ; عقل نخست باید در ذھن رھبران پرورانده شود. ((دان و دھقانان تلاش كندصنعتگران، افزارمن
مردم از وجود . عقل بتدریج بھ قشرھاي پایینتر نفوذ خواھند كرد و سرانجام بر مردم حكومت خواھد كرد

او چنین .)) عقل بیخبرند ولي وقتي ملایمت بالادستان خود را مشاھده كنند بھ تقلید از آن عادت خواھند كرد
او . میاندیشید كھ در دراز مدت آزادگي واقعي در تعلیم و تربیت است، و آزادي واقعي در ھوشمندي

تنھا انقلابھاي واقعي آنھایي ھستند كھ افكار و .)) مردم ھر چھ روشنتر باشند، آزادتر خواھند بود: ((میگفت
  . میباشندو تنھا انقلابیون واقعي حكما و قدیسان . قلوب را عوض كنند
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IV - اصلاح طلب  

ولتر بھ جاي آنكھ براي یك انقلاب افراطي سیاسي فعالیت كند براي اصلاحات ملایم تدریجي در ساختمان 
و در داخل این چھارچوب با از خود گذشتگي بیش از ھر فرد دیگر ; جامعھ موجود فرانسھ تلاش میكرد

ود كھ از سال اساسیترین خواست او تجدیدنظر كامل در قوانین فرانسھ ب. معاصر خود پیروزي یافت
او رسالھ درباره جرایم و مجازاتھا بھ قلم حقوقدان  ١٧۶۵در . بھ بعد در آن تجدیدنظر نشده بود ١۶٧٠

 ١٧۶۶در . الھام گرفتھ بود، بھ زبان ایتالیایي خواند)) فیلسوفان((میلاني بھ نام بكاریا را كھ بھ سھم خود از 
كرد و صریحا پیشتازي بكاریا را در این زمینھ اعلام ولتر تفسیري بر كتاب جرایم و مجازاتھا را منتشر 

حملھ بھ بیعدالتیھا و وحشیگریھاي قوانین فرانسھ را ادامھ داد و در آن وقت كھ ھشتاد  ١٧٧٧تا سال ; داشت
  . و دو سال داشت، اثري بھ نام بھاي عدالت و انسانیت منتشر كرد

لیسا و محدود ساختن قدرت روحانیان در تجویز او نخست خواستار حاكم كردن قوانین مدني بر قوانین ك
و كاھش مجازاتھاي مربوط بھ توھین بھ ; ھاي خفت آور یا تحمیل بیكاري از طریق تعطیلات متعدد شد توبھ

. مقدسات، لغو قانون بیحرمتي بھ جسد، و ضبط اموال كساني را كھ دست بھ خودكشي میزنند، مطرح كرد
تفاوت گذارده شود و این فكر پایان یابد كھ مجازات جرم باید در حكم او اصرار داشت میان گناه و جرم 

  . گرفتن انتقام خدایي باشد كھ مورد توھین قرار گرفتھ است

آنچھ كھ با ... ھیچ قانون كلیسایي نباید معتبر باشد مگر اینكھ مورد تصویب صریح دولت قرار گیرد 
ظیفھ كشیشھا باید بھ وظیفھ خطیر تبرك وصلت محدود ازدواج ارتباط دارد تنھا بھ قضات مربوط است، و و

  . ... شود

ھمھ اھل كلیسا در ھمھ حالات بھ طور كلي، باید تحت . ... نزول دادن پول صرفا یك امر حقوق مدني است
ھیچ كشیشي نباید اختیار آن را داشتھ باشد بھ این . ... نظارت كامل دولت باشند زیرا آنھا اتباع كشورند

قضات، . ... یكي از شارمندان گناھكار است او را حتي از كوچكترین امتیازات محروم داردبھانھ كھ 
  . ھاي دولت كمك كنند كشاورزان، و كشیشان باید یكسان بھ ھزینھ

یعني نتیجھ ساختمانھاي تكھتكھ، امور تصادفي و اتفاقي، و  -او قوانین فرانسھ را بھ شھر پاریس تشبیھ كرد 
ولتر میگفت كسي كھ در فرانسھ سفر میكند، تقریبا بھ ھمان نسبت كھ اسبان . قضاتھرج و مرجي از تنا

او عقیده داشت كھ ھمھ قوانین . كالسكھ خود را عوض میكند، قوانین خویش را نیز تغییر میدھد
ھر قانون باید روشن، دقیق، و تا آنجا كھ امكان . شھرستانھاي مختلف باید یكي وكلا باھم ھماھنگ شوند

مجازات اعدام باید . ھمھ شارمندان باید در نظر قانون یكسان باشند. ھاي قضایي باشد د، مصون از حیلھدار
مسلما مجازات مرگ براي جعل، سرقت، قاچاق، یا . بھ عنوان عملي وحشیانھ و اتلافآمیز لغو شود

راز از قتل اگر سرقت مجازاتش مرگ باشد، دزد دلیلي براي احت. آتشسوزي عمدي عملي وحشیانھ است
نخواھد داشت، و بھ این ترتیب است كھ در ایتالیا بسیاري از راھزنیھاي مسلحانھ، با قتل نفس ھمراه 

اگر شما یك دختر كلفت را بھ خاطر اینكھ یك دوجین دستمال از خانمش دزدیده است در ملاعام . ((میباشند
او نخواھد توانست یك دوجین بچھ بھ  [در لیون اتفاق افتاد ١٧٧٢ھمان طور كھ در سال ]بھ دار بكشید 

.)) ھیچ تناسبي میان یك دوجین دستمال و زندگي یك انسان نیست. ... تعداد شارمندان كشورتان اضافھ كند
ضبط اموال كسي كھ بھ مرگ محكوم شده است، در حكم دزدي آشكار اموال مردم بیگناه توسط دولت 

عموم استدلال میكرد، بھ این علت بود كھ این گونھ اگر ولتر گاھي صرفا از نقطھ نظر منافع . است
  . استدلالات در نزد بیشتر قانونگذاران از ھرگونھ توسل بھ عواطف انساني موثرتر بود

طبق قوانین فرانسھ . ولي در مورد شكنجھ قانوني، روح انساندوستي او با قدرت و نیرو بھ سخن پرداخت
د حاكي از جرم باشد، براي گرفتن اقرار قبل از محاكمھ ھاي موجو قضات اجازه داشتند چنانچھ برگھ

ولتر میخواست با اشاره بھ فرمان كاترین دوم دایر بر لغو شكنجھ در روسیھ بھ . شكنجھ بھ كار برند
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بھ عنوان ملتي بسیار انساندوست  - نمیدانم چرا  -فرانسویان كھ . ((اصطلاح وحشي، فرانسھ را شرمنده كند
ن امر در شگفتاند كھ انگلستان كھ آن قدر غیرانسان بود كھ كانادا را از ما گرفت، از تلقي میشوند، از ای

او مدعي بود بعضي از قضات، زورگویاني ھستند كھ بھ جاي انجام .)) لذت شكنجھ چشم پوشیده است
متھم  گویا علت این امر ھم آن بود كھ بھ زعم آنھا،; وظیفھ در مقام قاضي، در نقش دادستان ظاھر میشوند

گناھكار است مگر خلافش ثابت شود، او علیھ نگاه داشتن متھمان در زندانھاي بد، گاھي در زنجیر و آن 
او متذكر شد شخصي كھ بھ جرم . ھا قبل از اینكھ بھ محاكمھ خوانده شوند، اعتراض میكرد ھم براي ماه

بكرات رفتاري را كھ با . وكیل بزرگي متھم شده اجازه ندارد با ھیچ كس ارتباط داشتھ باشد، حتي با یك
او استدلال . كالاس و سیروان شده بود، بھ عنوان نمونھ محكومیت عجولانھ اشخاص بیگناه نقل میكرد

میكرد كھ شھادت تنھا دو نفر، حتي اگر شاھد عیني باشند، نباید براي محكوم كردن یك نفر بھ اتھام قتل 
یكرد و اصرار داشت ولو براي آنكھ در میان ھزار مواردي از شھادت دروغ ذكر م; كافي شمرده شود

در فرانسھ محكومیت بھ مرگ . مورد، از اعدام یك شخص بیگناه جلوگیري شود، مجازات اعدام لغو شود
ژان كالاس با اكثریت ھشت راي در برابر پنج راي بھ كام مرگ . با اكثریت آراي قضات امكانپذیر بود

كھ محكومیت بھ مرگ با اكثریت قاطعي تصویب شود و ارجح آن است  ولتر خواستار آن بود. فرستاده شد
چھ حماقت وحشتناكي كھ با زندگي و مرگ یك نفر در یك بازي : ((او میگفت. كھ بھ اتفاق آرا تصویب شود

بھ طور كلي اصلاحاتي كھ ولتر !)) شش بر چھار، پنج بر سھ، چھار بر دو، یا سھ بر یك بازي كنند
فیقي بود از میراث طبقھ متوسط او، نفرت او از كلیسا، تجربیات و سرمایھگذاریھاي او بھ پیشنھاد میكرد تل

خواستھاي او . عنوان یك فرد تاجر پیشھ و یك مالك، و عواطف صادقانھ وي بھ عنوان یك انساندوست
زادي قبل او بھ خاطر آزادي مطبوعات مبارزه میكرد، و این آ. معتدل، ولي در بسیاري از موارد موثر بود

او خواستار پایان دادن بھ آزار و . از مرگ وي، ولو بھ صورت اغماض دولت، گسترش عظیمي یافت
او پیشنھاد كرد كھ بھ . این آزار و اذیت تقریبا در فرانسھ خاتمھ یافت ١٧٨٧اذیت مذھبي بود، و در سال 

ن منتقل كنند یا از دیگران اموالي بھ پروتستانھا اجازه داده شود كھ كلیسا بسازند و دارایي خود را بھ دیگرا
او خواستار آن شد . این كارھا قبل از انقلاب انجام شد; ارث ببرند و از حمایت كامل قانون برخوردار باشند

او . این كار ھم انجام شد; كھ ازدواج میان اشخاصي كھ داراي مذاھب مختلف ھستند، قانوني شمرده شود
ضروریات، تضییقات بازرگاني داخلي، ادامھ نظام سرفداري، و مالكیت خرید و فروش مشاغل، مالیات بر 
ھا و تربیت جوانان را از كلیسا  بھ دولت اندرز داد كھ اجراي وصیتنامھ; اموال توسط كلیسا را محكوم كرد

رھبري مبارزه در زمینھ خارج كردن . و در تمام این موارد نداي او بر رویدادھا تاثیر داشت; بازستاند
پیشنھاد . انجام شد ١٧۵٩فرانسھ را بھعھده داشت، و این كار در سال  -شاگران از صحنھ نمایش تئاتر تما

تحقق این خواست، ناچار بود تا . كرد كھ مالیات شامل حال ھمھ طبقات شود و با ثروت آنھا متناسب باشد
قانون نامھ ((این كار در  ;او خواستار تجدیدنظر در قوانین فرانسھ بود. وقوع انقلاب بھ انتظار بماند

پردوامترین موفقیت آن جنگجوي سیاستمدار كھ قواره و ساختمان قضایي ; انجام شد) ١٨٠٧)) (ناپلئون
  . فرانسھ را تا عصر حاضر تعیین كرد، بھ وسیلھ حقوقدانان و فلاسفھ امكانپذیر شد

V-  ولتر بھ عنوان یك انسان  

جدھم، را چگونھ باید خلاصھ كرد ضرورتي ندارد بیش خصوصیات ولتر، این عجیبترین شخصیت قرن ھ
ھا صفحھ از این كتاب آشكار شده  از این درباره نحوه تفكر او صحبت شود زیرا كیفیت فكري وي در ده

  . است

تاكنون از نظر سرعت و روشني فكر، و خلوص و استغنا در لطافت طبع ھیچ كس بھ رقابت با او 
  . برنخاستھ است

  : را با عباراتي چنین عطوفتآمیز توصیف میكرد) نكتھ سنجي(او لطافت طبع 
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آنچھ كھ بھ نام لطافت طبع خوانده میشود، گاھي مقایسھاي خوف آور، گاھي اشارھاي ظریف، و شاید ھم 
[ در ابتدا]شما كلمھاي را با یك مفھوم بھكار میبرید و میدانید كھ طرف صحبت شما . بازي با كلمات باشد

وه در كنار ھم قرار دادن یا ممكن است گفتھ شود لطافت طبع شی. آن را بھ مفھوم دیگري درك خواھد كرد
عبارت است ) نكتھ سنجي(لطافت طبع . ... زیركانھ افكاري است كھ معمولا ارتباطي میان آنھا دیده نمیشود

از ھنر یافتن ارتباط میان دو چیز غیرمشابھ، یا اختلاف میان دو چیز مشابھ، و عبارت است از اینكھ شما 
و اگر خود من بیش . یھ را بھ نیروي تخیل دیگران واگذار كنیدنیمي از آنچھ را كھ میخواھید، بگویید و بق

  . از این از لطافت طبع برخوردار بودم، در این زمینھ بیشتر با شما صحبت میكردم

ھیچ كس بیش از ولتر داراي لطافت طبع و نكتھ سنجي نبود و شاید، ھمان طور كھ گفتھایم او بیش از 
بكرات اتفاق میافتاد كھ شوخیھایش . طبعي او از كف خارج میشد گاھي زمام شوخ. اندازه نكتھ سنج بود

  . خشن میشدند و گاھي ھم صورت دلقك بازي بھ خود میگرفتند

و ; سرعت او در ادراك، ارتباط دادن، و مقایسھ فرصتي برایش نمیگذاشت كھ در بند یكسان گویي باشد
طالب، بھ آن عمقي كھ از نظر انساني قابل تناوب سریع افكارش گاھي بھ او فرصت آن را نمیداد كھ در م

نمیشد . ھاي مردم را خیلي دست كم میگرفت و آنھا را رجالھ میخواند شاید او توده. وصول باشد، رسوخ كند
از او انتظار داشت پیشبیني آن زماني را بكند كھ تعلیمات ھمگاني براي یك اقتصاد از نظر فني مترقي 

. ظریات زمینشناسي بوفون یا حدسیات دیدروي زیست شناس را نداشتاو حوصلھ ن. ضرورت داشتھ باشد
بھ یكي از . وي بھ محدودیتھاي خویش واقف بود و لحظاتي میرسید كھ شخصي ساده و بیتكلف میشد

من مانند جویبارھاي ; شما خیال میكنید كھ من مقاصد خود را با وضوح كافي بیان میدارم: ((دوستانش گفت
  :بھ داكن چنین نوشت ١٧۶۶در .)) از این جھت زلال ھستند كھ عمیق نمیباشندآنھا  -كوچك ھستم 

  . از آن وقت كھ دوازدھسالھ بودم تاكنون عظمت آنچھ را كھ من براي آنھا استعدادي ندارم، برآورد نكردھام

 نشان دادھام كھ تمایلي بھ. میدانم كھ وضع اندامھاي من طوري نیست كھ در ریاضیات خیلي پیش بروم
كھ خود را كشاورز خیلي خوبي بپندارد ولي آن قدر احمق نیست ... بھ برآورد آن را دارد. موسیقي ندارم

  . كھ تصور كند ھمھ استعدادھا را دارد، اعتماد كنید

غیرمنصفانھ میبود اگر از شخصي كھ با موضوعاتي چنین متعدد سروكار داشت خواستھ میشد كلیھ 
او یكپارچھ ادیب . ضوعي، قبل از اینكھ آن را تدوین كند، بھ دست آورداطلاعات لازم را درباره ھر مو

با . بلكھ جنگجو بود، مردي اھل قلم بود كھ قلم را بھ صورت نوعي عمل و حربھ دگرگوني درمیآورد; نبود
جلد كتاب داشت و حاشیھ نویسي بر این كتابھا، میتوان پي برد كھ او  ۶٢١٠وصف این، از كتابخانھاش كھ 

شوق و تحمل مرارت موضوعاتي با تنوع حیرت آور را مورد مطالعھ قرار میداد و در سیاست، تاریخ، با 
; میدان كنجكاوي و علاقھ او عظیم بود. فلسفھ، الاھیات، و انتقاد از كتاب مقدس شخصي بسیار دانشمند بود

رت اصلي مسلم او ھیچ یك از سنن را بھ صو. استغناي افكار و نیرومندي حافظھاش ھم ھمین طور
داراي نوعي شكاكیت صحیح بود كھ در . نمیپذیرفت، بلكھ ھر چیز را شخصا مورد بررسي قرار میداد

یكي . ھاي معتقدات عمومي تردیدي بھ خود راه نمیداد قرار دادن عقل سلیم در برابر مھملات علم و افسانھ
ھاي جھان بیش از ھر فرد  ھ جنبھمتفكري كھ درباره كلی: ((از فضلاي بینظیر وي را چنین توصیف كرد

ھیچ گاه در جایي دیگر ذھن یك انسان، .)) دیگر از زمان ارسطو بھ بعد، اطلاعات صحیح جمع آوري كرد
  . ھایي چنین متنوع را، بھ صورت ادبیات و عمل درنیاورده است تودھاي چنین عظیم از مطالب در زمینھ

اعصابش . عدم ثبات عاطفي با دید و قدرت ذھني مجسم كنیمما باید ولتر را بھ عنوان عجیبترین آمیزه از 
او ھیچ گاه نمیتوانست آرام بنشیند مگر در مواقعي كھ سرگرم . وي را دائما ناآرام و بیقرار نگاه میداشت

: خانمي كھ فقط داراي یك كفل بود سوال كرد) رمان كاندید(ھنگامي كھ در . انشاي مطالب ادبي بود
اینكھ انسان یك صدبار توسط دزدان دریایي سیاھپوست مورد تجاوز قرار گیرد، یا  -كدامیك بدتر است ((

كفل انسان را از ھم بدرند، یا انسان را قطعھ قطعھ كنند، یا انسان در كشتي بردگان پاروزني كند، یا بیكار 
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ولتر .)) ستاین سوال بزرگي ا: ((كاندید، با قیافھاي متفكرانھ جواب داد)) بنشیند و ھیچ كاري نكند
او مجبور بود ھمیشھ . روزھاي خوشي ھم داشت ولي بندرت با مفھوم آرامش فكري یا جسماني آشنا میشد

مانند خریدن، فروختن، كاشتن، نوشتن، بازي كردن در نمایش، و خطابھ  -مشغول و در فعالیت باشد 
لحظھاي كھ حوصلھاش او از احساس اینكھ حوصلھاش سر رود، بیش از مرگ میترسید، و در . خواندن

)) یا خستھ كننده است یا مانند خامھ ھمزده میباشد((سرمیرفت و كسل میشد، زندگي را بھ عنوان این كھ 
  . مورد شماتت قرار میداد

چنانچھ بدون در نظر گرفتن چشمانش ظاھر او را توصیف كنیم، یا معایب و اعمال احمقانھاش را بدون در 
او . او دنبال ھم ردیف كنیم، تصویر زشتي از او بھ دست خواھیم آورد نظر گرفتن محاسن و جذبھ شخصي

فردي از طبقھ متوسط بود كھ احساس میكرد ھمان اندازه استحقاق داشتن عنوان اشرافي دارد كھ بدھكاران 
وي در برازندگي طرز رفتار و گفتار خود، با اعیانترین بزرگان رقابت میكرد، ولي . دیر پردازش دارند

او بر سر چھارده بند چوب پرزیدان دو بروس را با ; ن حال ممكن بود براي مبالغ كوچك چانھ بزنددر عی
تیرھاي دشنام مورد حملھ قرارداد زیرا این شخص اصرار داشت این چوبھا را بھ عنوان ھدیھ قبول كند نھ 

بھ امساك متھم میكرد مادام دني وي را بیپرده . او پول را بھ عنوان اساس تامین خود دوست داشت. فروش
من تا آنجا كھ . شما از نظر عواطف قلبي، پستترین مرد ھستید. عشق پول شما را زجر میدھد: ((و میگفت

خودش در پاریس ) ١٧۵۴(ولي وقتي مادام اینھا را نوشت )) ;بتوانم مفاسد قلب شما را پنھان خواھم داشت
ھ ولتر میكرد، و در بقیھ سالھایي كھ با ولتر در زندگي مسرفانھاي را میگذراند كھ تحمیل زیادي بر كیس

  . فرنھ بھسر برد، وضع شاھانھاي داشت

ولتر پیش از آنكھ میلیونر شود و بعد از آن، با چرب زباني با اشخاص قدرتمند از نظر اجتماعي یا سیاسي 
این مجسمھ فساد  در رسالھ بھ كاردینال دو بوا او. گرم میگرفت كھ گاھي عملش جنبھ چاپلوسي پیدا میكرد

ھنگامي كھ وي در تلاش راه یافتن بھ فرھنگستان فرانسھ بود و بھ . را والاتر از كاردینال ریشلیو خواند
حمایت كلیسا احتیاج داشت، بھ پدر روحاني دولاتور اطمینان داد كھ آرزو دارد در كلیساي كاتولیك مقدس 

بسیاري از آنھا بھ چاپ . ھ قدر یك كتاب میشدنددروغھاي وي اگر بھ چاپ میرسید ب. زندگي كند و بمیرد
او این طرز عمل را در جنگ قابل توجیھ میدانست و احساس . نرسیدند و بعضیھا ھم قابل چاپ نبودند

و دولتي ; میكرد كھ جنگ ھفتسالھ در مقام مقایسھ با جنگ سي سالھ او علیھ كلیسا، تنھا بازي پادشاھان بود
راستگویي زنداني كند نمیتواند در صورتي كھ این شخص دروغ بگوید، در  كھ میتواند شخصي را بھ علت

آلامبر /، در حالي كھ در اوج مبارزات خود بود، بھ د١٧۶۴سپتامبر  ١٩در . ایراد گرفتن بر او محق باشد
بھ محض اینكھ كوچكترین خطر پیش آید، لطفا مرا مطلع كن تا من بتوانم در جراید عمومي با : ((نوشت

او تقریبا ھمھ آثار خود را بجز ھانریاد و .)) ھایم شوم و معصومیت عادي خود منكر نوشتھ صراحت
انسان باید حقیقت را با شھامت بھ : ((او عقیده داشت. شعري كھ درباره نبرد فونتنوا نوشتھ بود انكار كرد

ھ با یكدیگر بسیار سازش دادن این دو وظیف. آیندگان، و با توجھ بھ جوانب امر، بھ معاصران نشان دھد
خودپسندي، محرك تكامل و راز . لازم بھ توضیح نیست كھ ولتر آدم خودپسندي بود.)) مشكل است

  . نویسندگي است

ھاي خویش طبق پیشنھادھا و  بكرات در نوشتھ; معمولا ولتر خود پسندي خو درا تحت مراقبت نگاه میداشت
او در تمجید از نویسندگاني كھ با وي . ظر میكردتجدیدن; انتقادھایي كھ از روي حسن نیت عرضھ میشد

ولي این امكان نیز وجود داشت كھ . طبعي بلند داشت - مارمونتل، لاآرپ، و بومارشھ  - رقابت نمیكردند 
نسبت بھ رقیبان خویش كودكانھ حسادت كند، في المثل در اثر انتقادي زیركانھاش، بھ نام ستایش از كربیون 

.)) علیھ ھمھ روحانیان كینھ در دل دارد((دیدرو عقیده داشت ولتر ; س بود، این روحیھ محسو[پدر]
  حسادتش باعث 
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سگ ھاري كھ ھمھ ((، ))یھودایي كھ بھ فلسفھ خیانت كرد((، ))پسر ساعت ساز((زباني قرار دھد و او را 
دیوانھاي كھ بر اثر جفتگیري اتفاقي سگ دیوجانس با سگ اراسیستراتوس متولد ((، و ))را گاز میگیرد

خانھ، و نیمھ دوم در  او عقیده داشت كھ نیمھ اول ژولي یا ھلوئیز جدید در فاحشھ. بخواند)) شده است
او احساس میكرد . پیشگویي كرد كھ امیل پس از یك ماه فراموش خواھد شد. دارالمجانین نوشتھ شده است

كھ روسو بھ آن تمدن فرانسھاي كھ با ھمھ گناھان و جنایاتش ھمچون باده تاریخ در نزد ولتر با ارزش بود، 
. پشت كرده است

و مقدار ناچیزي گوشت تشكیل شده بود، حتي از روسو نیز  ولتر كھ از یك مشت عصب و استخوان
و چون انسان الزاما دردھاي خود را با شدت بیشتر از خوشیھاي خویش احساس میكند، وي . حساستر بود

بندرت آن .)) دچار یاس میشد((تمجیدھایي را كھ از او میشد عادي تلقي میكرد ولي از یك انتقاد مخالف 
ھیوم . بھ ھمھ مخالفان، ھر قدر ھم كھ كوچك بودند، پاسخ میداد; لوي قلمش را بگیرداندازه عاقل بود كھ ج
، ))و ھیچ وقت یك دشمن را غیرقابل توجھ تلقي نمیكند][ كھ ھرگز نمیبخشاید ((او را بھ عنوان كسي 

 او علیھ دشمنان سرسختي مانند دفونتن و فررون بدون ملاحظھ یا آتش بس میجنگید، از.توصیف میكرد
كینھتوزي او دوستان . ھمھ گونھ شیوه ھجو و تمسخر و ھتاكي، حتي تحریف موذیانھ حقایق، استفاده میكرد

من نمیدانم چگونھ : ((او میگفت. قدیمش را سخت بھ حیرت میآورد و دشمنان جدیدي برایش فراھم میساخت
ستارھام مرا كمي بھ : ((فتو در جاي دیگر گ.)) نفرت داشتھ باشم، زیرا میدانم چگونھ دوست داشتھ باشم

بدین ترتیب او ھمھ نیروھاي خویش را بھ كار انداخت تا نامزدي دو بروس )) ;سوي بدخواھي متمایل میكند
موضوع را در عباراتي كھ تركیبي از ). ١٧٧٠(را براي عضویت در فرھنگستان با شكست روبھرو كند 

  : آرتانیان و رابلھ بود چنین خلاصھ كرد/سبكھاي د

ما درباره این حقیر ضعیف اندام باید بگویم كھ من تا آخرین لحظھ با پیروان آیین یانسن، و ا
 .امثال فررون، و پومپینیان از چپ و راست میجنگم، با واعظان و ژان ژاك روسو ھم ھمینطورمولینیستھا،

من بھ ھمھ جھان بھ چشم نمایش ! سبحان ا. ... من یك صد ضربھ میخورم و دویست ضربھ میزنم و میخندم
در پایان روز، در پایان ھمھ روزھا، . مسخرھآمیزي مینگرم كھ گاھي جنبھ حزن آوري بھ خود میگیرد

  . ھمھ چیز ھنوز ھمان طور است

رد با چند نفر در او ایجاد شده بود متوجھ تمام یك قوم در ضدیتش با قوم یھود، انزجاري را كھ بر اثر برخو
او از دیدگان آن خاطرات، تاریخ یھودیان را تفسیر كرد، و با ریزبیني، معایب آنان را متذكر شد، و . كرد

وقتي میبینم مسیحیان بھ یھودیان . ((در این یھودیان را بھ خاطر اینكھ مسیحت را بھ وجود آوردند، ببخشد
او در عھد قدیم تقریبا جز .)) ند، اطفالي را در نظرم مجسم میكنم كھ پدر خود را كتك میزننددشنام میدھ

كتاب امثال سلیمان در نظر او . شرح قتلھا، شھوترانیھا، و كشتارھاي دستھ جمعي چیزي نمیدید
و بدون طرح ھاي دم پاافتاده، بیمایھ، نامرتبط، عاري از سلیقھ، بدون حسن انتخاب،  مجموعھاي از گفتھ((

ولي او از یھودیان بھ خاطر . میآمد)) آھنگ بیمعني((و غزل غزلھاي سلیمان بھ نظرش یك ; بود)) خاص
عدم اعتقاد دیرینھشان بھ جاودان بودن روح، خودداري از تغییر مذھبشان، و گذشت نسبي آنھا درباره 

جرم بدعتگذاري مورد آزار و  صدوقیان منكر وجود فرشتگان بودند، ولي بھ; مذاھب دیگر تمجید میكرد
  . اذیت قرار نمیگرفتند

آیا فضایل ولتر بر رذایل او فزوني داشتند بلي، حتي اگر كیفیات فكري او با كیفیات اخلاقیش در ترازو 
در برابر امساكش، باید سخاوت او را قرار داد، و در برابر عشق او بھ پول، باید . قرار داده نشوند

بھ اظھار نظر كولیني ; ل زیانھا و آمادگي او را بھ تسھیم سودھایش بھ حساب آوردخوشرویي او را در قبو
ھیچ چیز بیاساستر از آزمندي : كھ بھ عنوان منشي چند سالھاش باید بھ معایب او پي برده باشد، توجھ كنید

یچ گاه ھ. در خانھ او ھیچ وقت براي خست جایي وجود نداشتھ است... نیست كھ بھ او نسبت داده میشود
او تنھا در مورد وقت خود . مردي را ندیدھام كھ آسانتر از او بشود سرش را كلاه گذارد و اموالش را ربود

در مورد پول ھمان اصولي را داشت كھ در مورد وقت، میگفت باید صرفھ جو بود تا . ... خست داشت
  . بتوان با دست و دلبازي عمل كرد

pymansetareh@yahoo.com



پرده  - معمولا بدون اینكھ نام خود را آشكار كند  -یگران میداد ھایش از بعضي ھدایایي كھ بھ د نامھ
این ھدایا نھ تنھا بھ دوستان و آشنایان، بلكھ حتي بھ اشخاصي داده میشدند كھ او ھرگز آنھا را . برمیدارند
بھ دیدیم كھ او چگونھ . بھ كتابفروشان اجازه میداد كھ سود حاصل از فروش كتابھا را نگاھدارند. ندیده بود

گفتیم كھ . بعدا نیز خواھیم دید كھ چگونھ بھ مادموازل واریكور مساعدت كرد; مادموازل كورني كمك كرد
لا آرپ پیش از اینكھ بھ . او ھمان كار را براي لا آرپ انجام داد; بھ وونارگ و مارمونتل كمك كرد

نویس در كار خود شكست  صورت یكي از متنفذترین منتقدین در فرانسھ درآید، بھ عنوان یك نمایشنامھ
فرانك بود، بھ لا آرپ داده شود،  ٢٠٠٠ولتر تقاضا كرد نیمي از مستمري دولتي وي، كھ مبلغ ; خورده بود

ھمھ میدانند او با چھ عطوفتي : ((مارمونتل نوشت. بدون اینكھ بگذارد لا آرپ بفھمد دھنده این پول كیست
اگر ولتر با وقوف بھ كوچكي .)) ان میدادند استقبال میكرداز ھمھ جواناني كھ استعدادي در شعر از خود نش

حاضر شود سروان  ١٧٢٢كھ در سال (و ضعف جسماني خود، داراي شھامت جسماني زیادي نبود 
، داراي شھامت اخلاقي حیرت انگیزي بود و بھ نیرومندترین موسسھ در تاریخ )بورگار او را چوب بزند

  . دیعني كلیساي كاتولیك رومي حملھ كر

; اگر او در مباحثھ لحن تلخي داشت، در بخشیدن دشمناني كھ درصدد آشتي برمیآمدند سرعت بھ خرج میداد
بھ ھمھ كساني كھ انتظار .)) با اولین تقاضا، آتش غضبش ناگھان سرد میشد((بھ طوري كھ گفتھ میشود 

ھنگامي كھ پس از . ادار بودابراز علاقھ داشتند بھ حد وفور ابراز علاقھ میكرد و نسبت بھ دوستانش وف
از نظر اخلاقي در امور جنسي، .)) مانند طفلي گریست((بیست و چھار سال مراوده از واگنیر جدا شد، 

رفتار او نسبت بھ مادام دو شاتلھ در سطحي بالاتر از سطح متداول در آن زمان، و در مورد 
سي بھ دیده اغماض مینگریست، ولي علیھ او نسبت بھ بینظمي امور جن. خواھرزادھاش پایینتر از آن بود

اخلاقیات . بیعدالتي، تعصب، آزار و اذیت اقلیتھا و تزویر و بیرحمیھاي قانون جزا خشمگینانھ قیام میكرد
منكرات را مورد تمسخر قرار میداد، و از شراب، آواز، ; توصیف میكرد)) نیكي بھ ھمنوع((را بھ عنوان 

  . یبردو زن با اعتدال فیلسوفانھ لذت م

نام دارد، او ریاضت كشي و انكار نفس را با شدت خاص خود مورد )) بابابك((در داستان كوچكي كھ 
در این داستان اومني از برھمن میپرسد كھ آیا امكان آن ھست كھ وي سرانجام بھ آسمان . حملھ قرار داد

  : نوزدھم برسد، و برھمن در پاسخ میگوید

من سعي میكنم یك آدم خوب، یك شوھر خوب، یك .)) ((ندگیي داشتھ باشيبستھ بھ این است كھ چھ نوع ز((
گاھي بھ ثروتمندان وام بدون بھره دھم، بھ فقرا كمك كنم، و میان . پدر خوب، و یك دوست خوب، باشم

ولي آیا گاھي ناخن خود را بھ پشت خود فرو : ((برھمن پرسید.)) ھمسایگان خود صلح و صفا را حفظ كنم
متاسفم، تو ھیچ وقت بھ آسمان نوزدھم نخواھي : ((برھمن پاسخ داد.)) ھرگز، پدر روحاني)) ((میبري
  .)) رسید

او با مبارزات خود بھ . فضیلت بزرگ ولتر، و چیزي كھ جبران نقاط ضعف او را میكرد، انسانیت او بود
)) ل خام بزرگخیا((او جنگ را بھ عنوان . خاطر كالاس و سیروان وجدان اروپا را بھ حركت درآورد

زیرا ھزینھ ; كشور پیروز ھیچ گاه از غنایم ملت مغلوب بھره نمیگیرد: ((مورد حملھ قرار میداد و میگفت
ھمھ چیز را متحمل میشود و در صورت پیروزي ھمان قدر متضرر میشود كھ بھ ھنگام شكست زیان 

راي نیازھا و از ملیتھاي او از افرادي كھ دا. ھركس پیروز شود، انسانیت متضرر میشود)) ;میبیند
و این تقاضا با ابراز حقشناسي در اعماق ; گوناگون بودند استدعا داشت بھ خاطر بیاورند كھ باھم برادرند

او مشمول این اتھام روسو نمیشد كھ میگفت آنھایي كھ علاقھ بھ ھمنوع را موعظھ میكنند، . افریقا شنیده شد
ھمھ كساني . د كھ چیزي از آن براي ھمسایگانشان باقي نمیماندآن قدر این علاقھ را گسترش و بسط میدھن

كھ او را میشناختند مھرباني و احترام او را نسبت بھ پستترین افرادي كھ در اطرافش بودند بھ خاطر 
او بھ ھمھ نوع شخصیتي احترام میگذاشت، زیرا با توجھ بھ شخصیت خویش حساسیت شخصیت . داشتند

یھمان نوازي او آن قدر زیاد بود كھ با وجود تحمیل شدیدي كھ بھ آن میشد، من م. دیگران را درك میكرد
ھمیشھ شما را ھمانقدر كھ بزرگوار ھستید كاملا خوب و مھربان ھم دیدم و متوجھ شدم كھ ھمان لطفي را 
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تاثیر كھ دوست داشتید درباره ھمھ ابناي بشر اعمال شود درباره ھمھ اطرافیان خود میكنید، تا چھ حد تحت 
او میتوانست تندخو باشد و ناگھان خشمگین شود، ولي، بھ قول یكي از میھمانان دیگرش، .)) قرار گرفتم

بتدریج كھ شھرت كمك .)) نمیتوان تصور كرد كھ این مرد از لحاظ عواطف قلبي چقدر دوستداشتني است((
رباره اقدامات خیرخواھانھ او بھ اشخاص تحت آزار و شكنجھ در سراسر اروپا منتشر شد و گزارشھایي د

خصوصي و دستگیري او نسبت بھ دیگران در سراسر فرانسھ انتشار یافتند، سیماي تازھاي از ولتر در 
بلكھ ناجي ; او دیگر ضد مسیح و مبارز علیھ ایمان مورد علاقھ بیچارگان نبود. فكر مردم ترسیم شد

روحانیان . سختگیرانھ و قوانین غیرمنصفانھ بودھا قرباني عقاید  كالاس، ارباب خوش قلب فرنھ، مدافع ده
ژنوي در حیرت بودند كھ آیا در روز واپسین داوري ایمان آنھا با كارھاي این مرد كافر برابري خواھد 

مردان و زنان تحصیلكرده كفر گویي، خودپسندي، و حتي غرض ورزي او را بخشیدند و شاھد . كرد یا نھ
و اینك بھ او بھ چشم زعیم محترم ادبیات فرانسھ ; بھ نیكوكاري بودندتبدیل خو و طبیعت وي از خصومت 

این مردي بود كھ وقتي بھ پاریس آمد تا در . و مایھ افتخار فرانسھ در برابر جھان تحصیلكرده مینگریستند
  . آنجا چشم از جھان ببندد، حتي مردم عادي از او تشویق و تحسین میكردند
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  روسو رمانتیك

١٧۵۶  - ١٧۶٢  

I - ١٧۵٧ -  ١٧۵۶: در ارمیتاژ  

اپینھ نقل /با ھمسر عرفي خود ترز لوواسور و مادر او بھ كلبھ مادام د ١٧۵۶آوریل  ٩روسو در تاریخ 
  . مكان كرد

آواز و جیك جیك پرندگان صداي خش خش و رایحھ عطرآگین درختان، آرامش . مدتي در آنجا خوش بود
او در این پیادھرویھا مداد و دفتر یادداشت با خود . پیادھرویھاي تنھا در میان درختان را دوست داشت

  . میبرد تا افكاري را كھ در ذھنش بھ پرواز درمیآیند، دستگیر كند و نگاه دارد

حساسیت طبعش ھر مشكلي را كھ پیش میآمد دو برابر . ي او براي صلح و آرامش ساختھ نشده بودول
ترز كدبانوي باوفایي بود ولي براي افكار روسو مصاحب خوبي . میكرد و مشكلات تازھاي بھ آن میافزود

در افكار وي شخص متفكر نباید با زني پیوند كند كھ نتواند : ((روسو در امیل نوشت. بھ شمار نمیرفت
وي جسم و . فكر و اندیشھ زیاد بھ كار ترز بیچاره نمیخورد، مطالب نوشتھ ھم ھمینطور.)) شریك شود

بھ روسو ; روح خود را در اختیار روسو میگذاشت، تندخوییھاي او را تحمل میكرد و شاید ھم تلافي میكرد
جا كھ میدانیم خودش با فروتني بھ روسو اودتو تا مرز زناكاري پیش رود، و تا آن/اجازه میداد با مادام د

ولي این زن ساده چگونھ میتوانست . وفادار ماند، بھ جز یك ماجرا كھ تنھا بازول صحتش را تضمین میكند
پاسخگوي وسعت و تنوع بیحساب فكري باشد كھ نیمي از قاره اروپا را بھ ھم ریخت توضیح خود روسو 

  :را بشنوید

را دیدم تا لحظھاي كھ این مطلب را ) ترز(نده بگویم از نخستین لحظھاي كھ او نمیدانم وقتي كھ من بھ خوان
مینویسم، ھرگز كوچكترین عشقي بھ او نداشتھ و ھرگز آرزوي تملك او را نداشتھام، و نیازھاي جسماني 
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كھ برآورده میشده صرفا جنبھ جنسي داشتھ و ناشي از تعلق خاطر فردي نبوده، خواننده چھ فكر خواھد 
  . ردك

نخستین نیاز من كھ بزرگترین، و برآورده نشدنیترین این نیازھا بود، در قلبم جاي داشت، نیاز بھ یك پیوند 
تا سرحد امكان، این نیاز واحد چنان بود كھ نزدیكترین پیوند جسماني كفایت نمیكرد، [ روحي]صمیمانھ 

  . زیرا آنچھ لازم بود، پیوند دو روح بود

شكایاتي داشتھ باشد، زیرا در این موقع روسو دیگر بھ وظایف زناشویي خود عمل ھم میتوانست متقابلا 
من مدتھا بھ بیرحمانھترین رنجھا مبتلا بودھام، : ((او بھ یك پزشك ژنوي گفتھ بود ١٧۵۴در سال . نمیكرد

 و علت آن اختلال درمانناپذیر نظم دستگاه نگاھداري ادرار است كھ آن ھم معلول ضیق مجراي ادرار
این مجرا چنان باعث انسداد مجرا میشود كھ حتي لولھ مخصوص دكتر داران مشھور را ھم . میباشد

ھرگونھ اعمال جنسي را با ترز متوقف كرده  ١٧۵۵او مدعي بود كھ بعد از .)) نمیتوان وارد مجرا كرد
.)) تون تقوا شدماز آن لحظھ بھ بعد باتقوا یا دست كم مف; تا آن زمان، من خوب بودم: ((و افزود. است

او تا آنجا كھ میتوانست زندگي زن و مادرزنش . حضور مادرزنش این مثلث را بھ نحو دردناكي حاد میكرد
ولي مادام لوواسور دخترھاي . ھایش تامین میكرد را با نسخھ برداري از نتھاي موسیقي و فروش نوشتھ

گریم، دیدرو، و . و تنگي بھ سر میبردند دیگري ھم داشت كھ بھ جھیزیھ احتیاج داشتند و ھمیشھ در نیاز
لیور در سال، جبران كمبود این دو زن را میكردند، و قول داده بودند  ۴٠٠اولباك با یك مستمري بھ مبلغ /د

بیشتر ) بنابھ گفتھ روسو(این موضوع را از روسو پنھان كنند تا احساسات وي جریحھدار نشود، مادر ترز 
ترز این . رھاي دیگرش نگاه میداشت و بھ نام ترز قرضھایي بالا میآورداین پول را براي خودش و دخت

سرانجام روسو بھ آن پي برد . قرضھا را میپرداخت، و مدتھا كمكھاي مستمري را از روسو پنھان میداشت
دوستانش نیز با این اصرار بھ او كھ . و با خشمي آتشین بر دوستانش تاخت كھ چنین او را تحقیر كردھاند

آنھا استدلال میكردند كھ این كلبھ ; از آغاز زمستان از ارمیتاژ نقل مكان كند، بر دامنھ خشمش افزودندقبل 
و حتي اگر زنش بتواند تحمل كند، آیا مادرزنش میتواند از آن جان بھ در ; براي ھواي سرد مناسب نیست

اجتماع زندگي میكند، و تنھا  فرد خوب در: ((برد دیدرو در نمایشنامھاش بھ نام پسر نامشروع نوشتھ بود
روسو این امر را وصف الحال خود یافت، و در این وقت نزاعي طولاني .)) فرد بد بتنھایي زندگي میكند

روسو احساس میكرد كھ گریم و دیدرو با . درگرفت كھ در آن صلح و آشتي، تنھا بھ صورت آتش بود
د، سعي داشتند او را با وسوسھ بھ شھري فاسد باز حسادت نسبت بھ آرامشي كھ او در میان درختان یافتھ بو

اپینھ كھ در آن وقت در پاریس بود، شخصیت خود را با /او در نامھاي بھ ولینعمت خود مادام د. گردانند
  : صراحت و بصیرت چنین آشكار كرد

بر من فرمانروایي بھ من اندرز دھند نھ اینكھ سعي كنند ; من میخواھم كھ دوستانم، دوستانم باشند نھ اربابانم
بھ نظر من نحوه . بر قلب من ھمھ گونھ حقي داشتھ باشند ولي بر آزادیم ھیچ گونھ حقي نداشتھ باشند; كنند

دخالت مردم، بھ نام دوستي، در امور من بدون اینكھ امور خود را با من در میان بگذارند، امري عجیب و 
در این ; ھ ھزار جور خدمت بھ من كنند، خستھام میكنداشتیاق و آمادگي آنان براي اینك. ... غیرعادي است

از آن گذشتھ، ھركس دیگر ھم كھ باشد ; ھایي از زیر بال گرفتن وجود دارد كھ مرا كسل میكند كار نشانھ
  . ... میتواند عین ھمین كارھا را بكند

ھاي مردم  تودهچنانچھ من با شخصي كھ در میان . من بھ عنوان یك فرد گوشھگیر، از سایرین حساسترم
آنگاه صد و یك وسیلھ انحراف ; زندگي میكند اختلافي پیدا كنم، او یك لحظھ درباره این مطلب فكر میكند

شب . ولي ھیچ چیز فكر مرا از آن دور نمیكند. فكري باعث میشود كھ براي بقیھ روز آن را فراموش كند
. بھ ھنگام پیادھروي درباره آن فكر میكنم. كنمھنگام، دچار بیخوابي میشوم و تمام شب را درباره آن فكر می

از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب قلبم یك لحظھ مھلت آرامش ندارد، و نامھرباني یك دوست در ظرف یك 
من بھ عنوان یك شخص علیل استحقاق گذشتي را دارم كھ باید از . روز، باعث میشود كھ سالھا رنج بكشم

من شخص فقیري . ... ضعف و تندخویي یك شخص بیمار بھ عمل آید ناحیھ ھمنوعان نسبت بھ نقاط كوچك
  . ... مرا مستوجب پارھاي ملاحظات میكند) یا بھ ھر حال بھ نظر من چنین میرسد(ھستم و این فقر 
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ھاي شما چیزي  از پاریس جز نامھ. بدین ترتیب، چنانچھ من بیش از پیش از پاریس متنفرم، تعجب نكنید
چنانچھ مایل باشید در این مورد نظرات خود را اعلام . من ھرگز دیگر در آنجا دیده نخواھم شد. نمیخواھم

توجھ مساعد قرار خواھند این نظرات مورد . دارید، با ھر شدت و حدتي كھ مایل باشید، این حق شماست
  . گرفت ولي بي ثمر خواھند بود

آه، این شكایات كوچك را براي كساني كھ قلب : ((اپینھ با شدت و حدت كافي بھ او پاسخ داد و گفت/مادام د
در عین حال مادام مرتبا درباره سلامت و راحتي او جویا میشد، !)) و مغزشان خالي است، بگذارید

  . د و ھدایاي كوچكي برایش میفرستادخریدھایي برایش میكر

یك روز كھ یخبندان بغایت رسیده بود، ضمن باز كردن بستھاي كھ محتوي اشیاي جندي بود و من از او 
خواھش كرده بودم برایم بخرد، یك نیمتنھ كوچك دیدم، كھ از پارچھ انگلیسي ساختھ شده بود، و او بھ من 

این . استفاده قرار دھم گفت آن را خودش میپوشد و اینك مایل بود من آن را بھ صورت زیر جلیقھاي مورد
توجھ كھ از حد دوستانھ نیز گذشتھ بود، چنان بھ نظرم محبتآمیز رسید كھ من، در حالي كھ بھ نظر میآمد 
انگار او لباس خود را از تن برآورده تا بر تن من كند، مكرر این نیمتنھ و یادداشتي را كھ ھمراھش بود، 

  . ترز مرا دیوانھ پنداشت. بوسیدم و اشك ریختم

روسو در نخستین سال اقامت خود در ارمیتاژ فرھنگ موسیقي را تالیف كرد و بیست و سھ جلد از آثار آبھ 
در . بھ زبان خود خلاصھ كرد. پیر را كھ درباره جنگ و صلح، و اصلاحات سیاسي نوشتھ بود-دوسن

در  ١٧۵۵ل نوامبر یك نسخھ از شعري را كھ ولتر درباره زلزلھاي سروده بود كھ در او ١٧۵۶تابستان 
در شھر لیسبون منجر بھ كشتھ شدن پانزده ھزار نفر شد، از خود وي دریافت )) روز یادبود قدیسان((

براي ولتر، مانند نیمي از جھان، این سوال پیش آمده بود كھ چرا یك خداوند لابد نیكوكار براي این . داشت
كھ  -صبح ۴٠:٩- كرده و ساعتي را برگزیده  كشتار یكدست، پایتخت یك كشور كاملا كاتولیك را انتخاب
ولتر كھ در كیفیت روحي خاصي حاكي از . ھمھ مردم خداشناس در كلیسا مشغول پرستش خداوند بودند

بدبیني كامل بود، تصویري از زندگي و طبیعت ترسیم كرد كھ آن را میان نیكي و بدي، بھ نحو عاري از 
كھ در اعترافات روسو آمده، عكس العمل وي را نسبت بھ این  قطعھاي. قلب و احساس بیتفاوت نشان میداد

  : شعر پرقدرت نشان میدھد

رفاه و ) اگر نتوانم این عبارت را بھ كار برم(وقتي من مشاھده كردم این مرد بیچاره شدیدا تحت تاثیر 
را نادرست افتخار قرار گرفتھ، و با لحني تلخ علیھ بدبختیھاي این زندگي داد سخن میدھد و ھمھ چیز 

مییابد، بھ این فكر جنونآمیز افتادم كھ توجھش را بھ سوي خودش سوق دھم و بھ او ثابت كنم كھ ھمھ چیز 
ولتر، ضمن اینكھ ظاھرا بھ خداوند معتقد بود، در واقع بھ ھیچ چیز جز شیطان . درست و صحیح است

نظر وي جز از زشتي لذت اعتقاد نداشت، زیرا خداي مورد ادعاي او وجودي زیان آور است كھ بھ 
بیمعني بودن آشكار این عقیده، خصوصا از ناحیھ شخصي انزجار آور است كھ داراي حد اعلاي . نمیبرد

رفاه است، و در حالي كھ خود در آغوش سعادت جاي دارد، تلاش میكند با ترسیم تصویري وحشت آور و 
من . عان خود را دچار یاس و نومیدي كندبیرحمانھ از كلیھ مصائبي كھ خودش از آن در امان است، ھمنو

كھ بیش از او حق داشتم كلیھ بدیھاي زندگي انساني را محاسبھ و سبك و سنگین كنم، بیطرفانھ آنھا را مورد 
بررسي قرار دادم، و بھ او ثابت كردم از ھمھ زشتیھاي ممكن، حتي یكي ھم نیست كھ بتوان آن را بھ 

  . در طبیعت، بلكھ در سو استفاده بشر از تواناییھاي خود نباشدخداوند نسبت داد، و منشا آن، نھ 

. براي ولتر فرستاد)) درباره خداوند((صفحھ بھ نام  ٢۵روسو نامھاي در  ١٧۵۶اوت  ١٨بدین ترتیب، در 
  :این نامھ با اظھار سپاس زیبایي آغاز میشد

با آنكھ كلیھ دوستانم علاقھ مرا بھ . یدآقاي محترم، آخرین اشعار شما در حال تنھایي و انزوایم، بھ دستم رس
من در . ھاي شما میدانند، نمیدانم جز خود شما چھ كسي ممكن است این اشعار را برایم فرستاده باشد نوشتھ
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بر من لازم است كھ بھ ... ; و مھارت قلم استاد را در آن شناختھام; اشعار، ھم لذت یافتھام و ھم آموزش
  . تشكر كنم خاطر كتاب و اثرتان از شما

او بھ ولتر اصرار میورزید كھ خداوند را بھ علت بدبختیھاي بشر مورد شماتت قرار ندھد، و اعتقاد داشت 
  . كھ بیشتر بدیھا معلول حماقت، گناه، و جرم خود ما ھستند

توجھ كنید كھ طبیعت بیست ھزار خانھ ھر یك شش یا ھفت طبقھ در یك جا جمع نكرد، و چنانچھ ساكنان آن 
ھایشان اینقدر متراكم نبود، زیان حاصلھ بھ مراتب  ھر بزرگ بھ طور یكدستتر تقسیم شده بودند، و خانھش

در آن صورت ھمھ مردم در نخستین احساس لرزش فرار میكردند، و ما ھم روز . كمتر و شاید ھم ھیچ بود
  . تفاقي نیفتاده استبعد ھمھ آنھا را ده یا پانزده فرسنگ دورتر سرحال میدیدیم، مثل اینكھ ھیچ ا

روسو متذكر ; ولتر نوشتھ بود كمتر كسي است كھ دلش بخواھد بار دیگر با ھمان شرایط قبلي بھ دنیا بیاید
شد كھ این امر درباره ثروتمنداني صادق است كھ خوشي آنھا را در خود غرق كرده، از زندگي خستھ و 

نویسندگاني صدق میكند كھ در یكجا مینشینند، از یا درباره ; كسل شده، و ایمان خود را از دست دادھاند
ولي در مورد اشخاص ساده، مانند مردم طبقھ متوسط ; سلامت محرومند، بھ فكر فرو میروند و ناراضیاند

تنھا سو استفاده از زندگي را براي ما بھ صورت مسئلھاي . فرانسھ یا روستاییان سویس، درست نیست
  . درمیآورد

مرگ فرد، ; راي جزئي از كل زیان آور است، ممكن است براي خود كل سودمند باشدعلاوه بر آن، آنچھ ب
بر ھمھ مراقبت دارد، ولي : خداوند كلي است، نھ جزئي. تجدید جواني نوع آدمي را ممكن میسازد

مرگ زودرس، مانند آنچھ گریبانگیر . رویدادھاي خاص را بھ علل فرعي و قوانین طبیعي واگذار میكند
بھ ھر حال، چنانچھ خدایي در میان باشد این امر بیاھمیت است، ; سبون شد، ممكن است نعمتي باشداطفال لی

مسئلھ اثبات وجود خداوند از طریق تعلق، از دایره . زیرا او جبران رنجھاي ناسزاوار ھمھ را خواھد كرد
  . امكان بیرون است

یم، چرا یك اعتقاد الھام بخش و تسكین دھنده را ما كھ میتوانیم میان اعتقاد و بیاعتقادي یكي را انتخاب كن
من در این زندگي خیلي بیش از آن زجر كشیدھام كھ بھ امید زندگي ((مردود داریم اما در مورد خودش، 

ھمھ زیركیھاي حكمت ما بعدالطبیعھ مرا براي یك لحظھ درباره وجود خداوندي نیكوكار و . دیگري نباشم
; من این را حس میكنم، بھ آن عقیده دارم و آن را آرزو میكنم. نخواھد داشت جاودان بودن روح بھ تردید وا

روسو در : این نامھ بھ نحوي مطبوع پایان مییافت.)) من تا آخرین نفس از این معتقدات دفاع خواھم كرد... 
نان مورد گذشت و عدم سختگیري در زمینھ مذھبي توافق نظر خود را با ولتر اعلام داشت و بھ او اطمی

او از ولتر تقاضا كرد با ھمھ .)) من ترجیح میدھم یك مسیحي از نوع شما باشم تا از نوع سوربون: ((داد
نیرو و زیبایي اشعارش، یك اصول دین براي مردم تدوین كند تا اصول اخلاقي لازم را براي راھنمایي 

افت این تقاضا را اعلام داشت، و ولتر مودبانھ دری. افراد در این عصر مغشوش و درھم، بھ مردم تلقین كند
او رسما درصدد رد استدلالات روسو برنیامد، . از روسو دعوت كرد بھ عنوان میھمان بھ لھ دلیس برود

  . بھ آنھا پاسخ داد) ١٧۵٩(ولي بطور غیرمستقیم با كاندید خود 

II - عاشق  

صل، وي شروع بھ نوشتن ھاي این ف در یكي از ماه. براي روسو پرحادثھ بود ١٧۵٧ - ١٧۵۶زمستان 
وي نخست این كار را بھ عنوان . مشھورترین رمان قرن ھجدھم بھ نام ژولي، یا ھلوئیز جدید كرد

 - ژولي و كلر دختر عمو ھستند و ھر دو سن . مطالعھاي در كیفیات دوستي و عشق، در مغز خود پروراند
وسو كھ از نوشتن یك داستان صرفا تخیلي ر. پرو را دوست دارند، ولي وقتي دوست ھر دو آنھا باقي میماند

شرم داشت، درصدد برآمد با تبدیل ژولي بھ شخصي مذھبي و ایجاد یك زندگي نمونھ از تكگاني براي او 
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ھاي ولتر و دیدرو لاادري شده بود، داستان  با مردي بھ نام ولمار، كھ بر اثر قرار گرفتن تحت تاثیر نوشتھ
  :روسو در كتاب اعترافات چنین نوشتھ است. را بھ مرتبھ فلسفھ ارتقا دھد

دو گروه كھ علیھ یكدیگر . در این ھنگام بھ اوج خود رسیده بود... برپا كرد)) دایرھالمعارف((طوفاني كھ 
نھ مسیحیان و فلاسفھاي كھ ... تا آخرین درجھ خشمگین شده بودند، بھ شكل گرگھاي خشمگین درآمدند

من كھ . ... گر و رھبري برادران خود بھ شاھراه حقیقت داشتھ باشندعلاقھ متقابل بھ تنویر افكار یكدی
طبیعتا با روح دستھ بندي مخالف ھستم، آزادانھ حقایق تلخ را بھ ھر یك از آنھا گفتھ بودم و آنھا گوش نكرده 

اینكھ این راه عبارت بود از . بھ فكر راه دیگري افتادم كھ سادگي طبع من آن را قابل تحسین مییافت. بودند
با از بین بردن تعصبات آنھا، نفرت متقابل آنان را كاھش دھم، و بھ ھر یك از دو گروه حسن ارزش عقاید 

این نقشھ ھمان موفقیتي را داشت . گروه دیگر را كھ استحقاق احترام و حسن قبول عموم را دارد، نشان دھم
چیزي جز درھم كوبیدن مبتكر این نقشھ ھاي رقیب را براي ھدفي كھ  كھ میبایست انتظار داشت، یعني گروه

و نتیجھ این ... من كھ از نقشھ خود راضي بودم بھ تفصیل اوضاع پرداختم، . ... نبود، با یكدیگر متحد كرد
  . بود)) ھلوئیز((كار، قسمتھاي اول و دوم 

با . ندروسو ھر روز عصر در كنار آتش صفحاتي از این اثر خود را براي ترز و مادام لوواسور میخوا
اپینھ از پاریس بھ /احساس دلگرمي از اشكھایي كھ ترز میریخت، دستنویس خود را پس از بازگشت مادام د

اپینھ /در یادداشتھاي مادام د. كاخ لاشورت كھ در فاصلھ یك كیلومتر و نیمي ارمیتاژ بود، بدو تقدیم داشت
او آرام بود و . روسو را منتظر خود دیدیم... ما پس از بازگشت بھ اینجا : ((در این مورد چنین آمده است

قسمتي از یك رمانس را كھ شروع كرده است، نزد من . خلقش بیش از ھر كسي دیگر در جھان خوش بود
او دیروز بھ ارمیتاژ بازگشت تا این كار را كھ میگوید مایھ سعادت زندگي وي است، ادامھ . ... آورد
  :نین نوشتاپینھ بھ گریم چ/كمي بعد مادام د.)) دھد

نمیدانم آیا اصولا من نظر موافقي بھ آن نداشتم یا علت دیگري . پس از شام دستنویس روسو را خواندیم
این اثر بھ وجھي زیبا نوشتھ شده ولي خیلي مفصل است و چنین بھ . داشت، بھ ھر حال از آن راضي نبودم

از آنچھ را كھ باید بگویند،  شخصیتھاي آن یك كلمھ. نظر میرسد كھ غیرواقعي، و فاقد حرارت است
از یك . نمیدانم چطور خود را از این وضع رھا كنم. بلكھ نویسنده است كھ ھمیشھ صحبت میكند; نمیگویند

  . سو نمیخواھم روسو را فریب دھم و از سوي دیگر، نمیتوانم بھ خود بقبولانم كھ روسو را اندوھگین كنم

آیا علتش آن بود كھ یك ماجراي عشق زنده وارد . خشیددر خلال آن زمستان، روسو بھ ژولي حرارت ب
خانمي كھ روسو با وي در پاریس بھ عنوان زن برادر مادام  ١٧۵٧ژانویھ  ٣٠زندگي او شده بود در 

اودتو ازدواج كرد، او را ترك /الیزابت سوفي دو بلگارد با كنت د. اپینھ آشنا شده بود، از روسو دیدن كرد/د
این ماركي زماني بھ خاطر مادام دو شاتلھ . لامبر بود- بود كھ رفیقھ ماركي دو سنگفت و اینك چند سال 

كنتس كاخ  ١٧۵۶در تابستان . ھمسر و معشوق وي اینك ھر دو بھ جبھھ جنگ رفتھ بودند. رقیب ولتر بود
لامبر برایش نوشت روسو در  -سن . اوبون را، كھ در چھار كیلومتري ارمیتاژ بود، اجاره كرده بود

اصلھاي كھ میتوان آن را سواره بآساني طي كرد، زندگي میكند و پیشنھاد كرد كھ وي میتواند با دیدار از ف
. نویسنده مشھوري كھ ھمھ تمدن را بھ حال تدافعي واداشتھ است، احساس تنھایي خود را كاھش میدھد

ده رفت و با كفش و لباس و وقتي كالسكھاش در باتلاق گیر كرد، پیا; كنتس با كالسكھ بھ دیدن روسو رفت
او باعث شد در آن محل خندھاي رعد آسا برپا شود و : ((روسو در این باره میگوید. گلي بھ مقصد رسید

ترز بھ او لباس داد تا البسھ گلآلود خود را عوض كند و ماركیز ھم .)) من ھم از تھ دل با دیگران خندیدم
او . یست و ھفت سال داشت و روسو چھل و پنج سالاو ب. براي صرف یك غذاي روستایي نزد آنان ماند

زیبایي خاصي از نظر صورت یا اندام نداشت، ولي عطوفت، خلق خوب، و روحیھ شادابش بھ زندگي 
بعد از ظھر روز بعد، وي نامھ قشنگي براي روسو فرستاد و او را با . پرملال روسو نور و صفا بخشید

  :یافت داشتھ بود، مخاطب قرار دادھمان عنواني كھ پس از بازگشت بھ ژنو در
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بھ ھنگام بازگشت راه خیلي . شارمند عزیزم، لباسھایي كھ از روي لطف بھ من قرض دادید باز میگردانم
بھتري پیدا كردم و باید مسرتي را كھ از این بابت بھ من دست داد، براي شما بازگو كنم زیرا دوباره دیدن 

اگر آرزوي بیشتري داشتم و مطمئن . ... تاسفم كھ شما را اینقدر كم دیدمم. شما را بسیار امكان پذیرتر میكند
خداحافظ شارمند عزیزم، و از شما . بودم كھ مزاحم شما نخواھم بود، كمتر موجبات تاسفم فراھم میشد

  . تقاضا دارم بھ خاطر ھمھ لطفي كھ مادموازل لوواسور بھ من ابراز داشت از او تشكر كنید

در آوریل دوباره بھ خدمت خوانده شد، و كمي بعد كنتس . لامبر از جبھھ جنگ بازگشت - چند روز بعد سن 
روسو از این لباس سخت یكھ خورد ولي . سبكبال سوار بر پشت اسب و با لباس مردانھ بھ ارمیتاژ آمد

د، و او ترز را با كارھاي كدبانو گري تنھا گذار. بزودي بھ خود آمد و زن جذابي را در آن لباس یافت
اودتو بھ او گفت كھ چھ عشق آتشیني /خودش بھ اتفاق میھمانش قدم زنان بھ داخل جنگل رفت، مادام د

در ماه مھ روسو از كنتس بازدید كرد و درست ھنگامي بھ اوبون رفت كھ . لامبر دارد - نسبت بھ سن 
ارھاي مكرري كھ از اوبون در دید: ((او در این باره میگوید. خواھد بود)) كاملا تنھا((كنتس بھ او گفت 

  . میكردم، گاھي ھمانجا میخوابیدم

اودتو میدیدم، و طولي نكشید كھ /من ژولي خود را در مادام د. ... مدت سھ ماه تقریبا ھر روز او را میدیدم
نمیدیدم، با این تفاوت كھ ھمھ كمالاتي كھ من بھ زیور آنھا بت قلب [ در ژولي]اودتو /چیزي جز مادام د

مدتي او چنان خود را تسلیم پریشان حواسي كرد كھ از كار بر روي .)) آراستھ بودم، در او میدیدم خود را
ھاي عاشقانھاي مینوشت و دقت بسیار بھ خرج میداد كھ كنتس آنھا را  رمانش دست كشید، بھ جاي آن، نامھ

. البتھ كنتس میدانست او بھ كنتس میگفت عاشق است ولي نمیگفت عاشق كي،. لاي درختان اوبون پیدا كند
لامبر تعلق دارد ولي اجازه داد كھ  -وي روسو را سرزنش میكرد و مدعي بود كھ روحا و جسما بھ سن 

ھر چھ باشد، یك زن فقط موقعي زندگي میكند كھ مورد عشق و . دیدارھاي او و توجھ پرحرارتش ادامھ یابد
او آنچھ را كھ لطیفترین . ((او دو برابر میشود علاقھ باشد، و وقتي مورد علاقھ دو نفر باشد، علت وجود

دوستي میتوانست عنایت كند، از من دریغ نمیكرد، با وصف این ھیچ چیزي كھ وي را بھ خیانت وا دارد، 
مدت چھارماھي ما، با ((میگوید )) صحبتھاي طولاني و مكررشان((روسو درباره .)) عنایت نمیكرد

ست از دو جنس مختلف كھ خود را در حدود معیني نگاه میدارند و از صمیمیتي تقریبا بیمانند میان دو دو
در توصیفي كھ وي از این روابط میكند، ما نھضت رمانتیك را میبینیم )) ;آن تجاوز نمیكنند، باھم گذراندیم

در داستان او، ھیچ چیز بھ پاي این حالات خلسھ و از خود بیخبري ; كھ بھ طور كامل اوج گرفتھ است
  :نمیرسید

ھا و اشكھاي لذت بخش ما  آه. ما ھر دو از باده عشق آتشین سرمست بودیم، او براي معشوق و من براي او
او در بحبوحھ مستي لذتبخش، براي یك لحظھ ھم خود را فراموش نمیكرد، و من جدا ... باھم درآمیخت 

بھ خیانت كنم، ھیچ گاه واقعا اعلام میدارم در آن لحظاتي كھ تحت تاثیر احساساتم سعي داشتم او را وادار 
امكان داشت من این جرم . ... وظیفھ انكار نفس، ذھن مرا ارتقا مقام داده بود. ... آرزو نداشتھام موفق شوم

را مرتكب شوم، ارتكاب این جرم یكصد بار در قلبم صورت گرفتھ بود، ولي لكھدار كردن حیثیت سوفي 
من یكصد بار بھ او گفتھام این كار امكان ! مكانپذیر میشد نھآیا این كار ھیچ وقت ا! من چیز دیگري بود

لذت مردي كھ، داراي اشتعال . من او را بیش از آن دوست داشتم كھ بخواھم در تملك درآورم. ... ندارد
پذیرترین كیفیات اخلاقي ولي در عین حال شاید یكي از كمدلترین افرادي بود كھ طبیعت تاكنون بھ وجود 

  . نین بودآورده است، چ

او اینك بندرت بھ دیدنش میآید و طولي نكشید كھ بھ موضوع )) خرس((اپینھ متوجھ شد كھ /مادام د
در نامھاي كھ در ماه ژوئن بھ گریم . او از این جریان آزرده خاطر شد. دیدارھاي او از زن برادرش پیبرد

ظھاي كھ كمتر از ھر وقت ھر چھ باشد براي انسان مشكل است كھ یك فیلسوف، در لح: ((نوشت گفت
لامبر  -سن . یك روز روسو سوفي را در اوبون گریان دید.))دیگر انتظار آن میرود، از نزد انسان بگریزد

بھ طور ناصحیحي ھم ) ((بھ طوري كھ خود سوفي بھ روسو گفت(از جریان راز و نیاز او باخبر شده و 
من خیلي بیمناكم كھ . ... ولي آزرده خاطر است او درباره من با عدالت رفتار میكند،. باخبر شده بود
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لامبر  - آنھا اتفاق نظر داشتند كھ باخبر كردن سن .)) حماقتھاي تو، بھ بھاي آرامش بقیھ ایام عمرم تمام شود
لامبر  -ما ھر دو میدانستیم كھ او با سن ((اپینھ باشد زیرا، بھ قول روسو /از راز آنھا باید كار مادام د

لامبر را در وستفالي میدید،  - اپینھ این راز را بر گریم، كھ گاھي سن /یا امكان داشت مادام د)) .مكاتبھ دارد
ھایي را  اپینھ كوشش كرد نامھ/اگر بتوان حرف روسو را در این مورد قبول كرد، مادام د. آشكار كرده باشد

نامھاي كھ تحت تاثیر ھیجانات و او در . اودتو دریافت داشتھ بود از ترز بھ دست آورد/كھ روسو از مادام د
  :با بیپروایي بھ میزبان خود نوشت مادام را بھ خیانت بھ خود متھم كرد

كھ با یكدیگر پیوند نزدیكي دارند و شایستھ عشق یكدیگرند، نزد من [ لامبر -سوفي و سن ]دو دلداده 
  . عزیزند

تصور میكنم كوششھایي بھ عمل آمده است كھ پیوند این دو از ھم گسستھ شود و براي ایجاد حسادت در ... 
این انتخاب عاقلانھ نبود، ولي براي مقاصد مغرضانھ راحت . یكي از این دو، من مستمسك قرار داده شدھام

بھ این ترتیب، بر زني ... . و من ظنین ھستم كھ شما مرتكب این غرض ورزي شده باشید; بھ نظر میرسید
كھ بیش از ھمھ مورد احترام من است این بدنامي سنگیني میكند كھ قلب و جسم خویش را میان دو معشوق 

اگر من . تقسیم كرده است، و بر من ھم این وصلھ چسبانده شده است كھ یكي از این دو بدبخت ھستم
فكري را درباره او یا من كرده باشید، تا آخرین میدانستم كھ شما حتي براي یك لحظھ در زندگي خود چنین 

ولي من شما را بھ گفتن این حرف متھم میكنم نھ تنھا بھ فكر كردن . ساعت زندگي خود از شما متنفر میشدم
  . آن

آیا میدانید من اشتباھات خود را در طي مدت كوتاھي كھ باید در نزدیكي شما باشم، چگونھ جبران خواھم 
ي كھ ھیچ كس جز من نخواھد كرد، یعني اینكھ آزادانھ بھ شما بگویم كھ ھمھ جھانیان كرد با انجام كار

  . راجع بھ شما چھ فكر میكنند، و در شھرت شما چھ شكافھایي ھست كھ باید آنھا را جبران كنید

او . از شدت این اتھامات افسرده خاطر شد) ما نمیدانیم(اپینھ صرفنظر از این كھ گناھكار بود یا نھ /مادام د
در مورد ) اپینھ/مادام د(او جواب داد كھ بھ وي . گزارش آنھا را بھ معشوق بعید المكان خود گریم داد

و غیرقابل پیش بیني، براي خود بھ  گرفتاریھاي شیطاني كھ او با واگذار كردن ارمیتاژ بھ روسوي متغیر
اپینھ ژان ژاك را بھ لاشورت دعوت كرد و با در آغوش گرفتن /مادام د. وجود خواھد آورد ھشدار داده بود

اپینھ توضیحي، كھ ما از /مادام د. وي و اشك افشاني از او استقبال نمود، روسو ھم متقابلا اشكریزي كرد
روسو با او غذا خورد، در خانھاش خوابید، و روز بعد با ابراز ; ادآن اطلاع داشتھ باشیم، بھ روسو ند

  . مراتب دوستي از آن جا رفت

لامبر بنویسد و علاقھاي  - وي بھ روسو اندرز داد نامھاي بھ سن . دیدرو اوضاع نابسامان را پیچیدھتر كرد
بنا بھ (روسو . ئن سازدرا كھ نسبت بھ سوفي دارد برایش بازگو كند، ولي وي را از وفاداري سوفي مطم

اودتو از او تقاضا كرد این نامھ را ننویسد و بگذارد او بھ /ولي مادام د. قول داد چنین كند) گفتھ دیدرو
ھاي خودش بھ بار آورده بود  طریق خاص خود، خویش را از مشكلاتي كھ دلباختگي روسو بھ او و كرشمھ

بھ تصور اینكھ روسو موضوع را اعتراف كرده  لامبر از جبھھ برگشت، دیدرو -وقتي سن . خلاص كند
روسو دیدرو را متھم كرد كھ بھ او خیانت كرده است، دیدرو روسو . است، در این باره با وي صحبت كرد

  . لامبر فیلسوفانھ رفتار كرد -تنھا سن . را بھ خاطر اینكھ وي را فریب داده است، سرزنش كرد

خود را نزد من بھ شام دعوت كرد، با من روشي جدي ولي ((وسو او با سوفي بھ ارمیتاژ آمد و بھ قول ر
و تنبیھي شدیدتر از این اعمال نكرد كھ وقتي روسو با صداي بلند، نامھ بلند ; ))دوستانھ در پیش گرفت

اودتو بھ /ولي مادام د. بالایي را كھ بھ ولتر نوشتھ بود قرائت میكرد، او بھ خواب رفت و خرخر كرد
ھایي را كھ مادام برایش فرستاده  بھ خواھش او، روسو نامھ. روسو، روي خوش نشان نداددیدارھاي بعدي 
ھایي را كھ خودش بھ وي نوشتھ بود از او خواست مادام  ولي وقتي روسو متقابلا نامھ. بود بھ او پس داد

مطلب  من بھ خود این جرئت را میدادم كھ در صحت این: ((روسو میگوید. گفت آنھا را سوزانده است
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ھیچ نامھاي نظیر آنچھ من بھ او نوشتم، ھرگز بھ آتش افكنده نشده . و ھنوز ھم تردید دارم... تردید كنم، 
ھاي من چھ  را با حرارت و آتشین یافتھاند، خدایا پس در مورد نامھ[ بھ آبلار]ھاي ھلوئیز  نامھ. است

د، بھ دنیاي تخیلآمیز خود بازگشت، او كھ احساساتش جریحھدار، و خودش نیز شرمسار شده بو))گفتھاند
اودتو ابراز داشتھ /ھایش بھ مادام د نوشتن ھلوئیز جدید را از سرگرفت و احساسات تندي را كھ در نامھ

  . بود، در آن گنجاند

من بھ سختي . ((گریم از جنگ بازگشت، تحقیرھاي تازھاي در انتظار روسو بود ١٧۵٧وقتي در سپتامبر 
روسو .)) را كھ قبلا ھرگاه بھ او نظر میافكندم احساس افتخار میكرد، بشناسممیتوانستم آن گریمي 

نمیتوانست علت سردي گریم را نسبت بھ خود بفھمد، او نمیدانست كھ گریم از جریان نامھ موھني كھ وي 
ت فكري گریم ھم تقریبا بھ اندازه روسو خودخواه بود، ولي از جھا. اپینھ نوشتھ بود، اطلاع دارد/بھ مادام د

  . و خصوصیات اخلاقي، در قطب مخالف روسو قرار داشت یعني شكاك، واقعبین، صریح، و سختگیر بود

  . روسو با یك نامھ، دو دوست را از دست داده بود

III  - ھیاھوي بسیار  

روسو . اپینھ تصمیم گرفت از ژنو دیدن كند، بحران تازھاي پیش آمد/مادام د ١٧۵٧ھنگامي كھ در اكتبر 
  : ن را چنین تعریف میكندجریا

سینھام در وضع بدي است و سلامتم چنان ; دوست من، بلافاصلھ عازم ژنو خواھم شد((او بھ من گفت، 
من از این تصمیم كھ چنین ناگھاني گرفتھ .)) مختل شده كھ من باید بروم و با ترونشن مشاوره پزشكي بكنم

; د خواھد برد او گفت پسرش و معلم او موسیو دولینان رااز او پرسیدم چھ كسي را با خو. ... شده بود، آمدم
چون من فكر نمیكردم او جدي صحبت )) تو عزیزم، با ما نمیآیي((و سپس با لحن نوازش آمیزي افزود، و 

، [یعني از لاشورت بھ ارمیتاژ باز گردم]میكند، زیرا میدانست كھ من بھ سختي میتوانم بھ اطاق خود بروم 
بھ نظر نمیرسید كھ خودش ھم این پیشنھاد . ن یك بیمار براي بیمار دیگر بھ شوخي پرداختمدرباره مفید بود

  . و موضوع بھ ھمانجا خاتمھ یافت; را بھ طور جدي مطرح كرده باشد

بیماري خودش مانع این كار میشد، و چگونھ ; روسو دلایل خیلي قانع كنندھاي داشت كھ ھمراه مادام نرود
ا بگذارد از آن گذشتھ، شایعاتي در جریان بود دایر بر اینكھ میزبان او باردار است و میتوانست ترز را تنھ

روسو تا مدتي این داستان را باور كرد و از اینكھ از وضع مضحكي نجات یافتھ است، بھ ; ظاھرا از گریم
با خلوص ظاھرا ; او بھ بیماري سل دچار بود. ولي آن زن بیچاره حقیقت را میگفت. خود تبریك میگفت

چرا نباید روسو از این خوشحال میشد كھ میتوانست بھ ھزینھ مادام ; نیت مایل بود روسو با او ھمراھي كند
آن بود بار دیگر دیدن كند دیدرو كھ احساسات مادام را درك )) شارمند((از شھري كھ با چنان غرور 

جدي گرفتھ، و آن را قبول كند، ولو میكرد، نامھاي بھ روسو نوشت و بھ او اصرار كرد كھ تقاضاي او را 
روسو بھ سبك خاص خود چنین . اینكھ این كار را بھ عنوان جبران بعضي از خوبیھاي مادام انجام دھد

  :پاسخ داد

گذشتھ از اینكھ من ھیچ خوش ندارم . متوجھ میشوم عقیدھاي كھ شما اظھار میدارید از ناحیھ خودتان نیست
ھوار بھ نام شما بھ وسیلھ اشخاص دست سوم و چھارم بھ این سو و آن سو تن بھ این ناراحتي دھم كھ برد

كشیده شوم، در این اندرز ثانوي یك نوع زد و بند زیر جلي مشاھده میكنم، كھ با صراحت شما سازگاري 
  . ندارد، و بھ صلاح شماست كھ بھ خاطر خودتان و بھ خاطر من در آینده از آن پرھیز كنید

مھ دیدرو و پاسخ خود را بھ لاشورت برد، و ھر دو آنھا را با صداي بلند و واضح براي اكتبر او نا ٢٢در 
روسو براي خداحافظي . مادام در تاریخ بیست و پنجم اكتبر عازم پاریس شد. اپینھ خواند/گریم و مادام د
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نوز وقت داشتم خوشبختانھ او صبح راه افتاد و ھ: ((ناراحت كنندھاي نزد او رفت، او در این باره میگوید
اپینھ، در بیست و نھم /بھ موجب خاطرات مادام د.)) براي صرف ناھار نزد زن برادرش در اوبون بروم

  : اكتبر روسو نامھاي بھ گریم نوشت و در آن چنین گفت

آیا من در ; اپینھ بروم/گریم، بھ من بگویید چرا ھمھ دوستانم اظھار میدارند كھ من باید ھمراه مادام د
اپینھ با یك كالسكھ خوب /مادام د; م یا اینكھ ھمھ آنھا چنان مسحور شدھاند كھ عقلشان زایل شده استاشتباھ

آیا كنم آیا من میتوانم . مسافرت میكند، و شوھرش، معلم پسرش، و پنج یا شش خدمتكار ھمراه او ھستند
انجام برسانم آیا من ھر امیدوار باشم چنین سفر درازي را با چنان سرعتي بدون ھیچگونھ حادثھ سو بھ 

لحظھ كھ بخواھم میتوانم پیاده شوم، كالسكھ را متوقف سازم یا اینكھ با تحمیل فشار بر خودم، عذاب خویش 
و فرارسیدن ساعات آخر عمرم را تسریع كنم چنین بھ نظر میرسد كھ دوستان فداكارم مصممند مرا تا 

  . سرحد مرگ ناراحت كنند

بھ روسو ) طبق خاطرات مادام(نوامبر گریم  ۵در . ھ از پاریس عازم ژنو شداپین/اكتبر مادام د ٣٠در 
  : چنین پاسخ داد

من منتھاي كوشش خود را بھ عمل آوردھام كھ از پاسخگویي بھ دفاعیھ وحشتناكي كھ شما خطاب بھ من 
ر نمیكردم كھ شما من ھیچ گاه فك. ... شما مرا تحت فشار قرار میدھید كھ چنین كنم. فرستادھاید، احتراز كنم

حتي اگر قصد نخستین شما این بود كھ بھ او پیشنھاد كنید . اپینھ را تا ژنو ھمراھي كنید/باید مادام د
ھمراھش باشید، وظیفھ او این بود كھ پیشنھاد شما را رد كند، و بھ شما یادآوري كند كھ در برابر موقعیت و 

  . ... این عقیده من است. د، چھ وظیفھاي داریدسلامت خود و زناني كھ بھ خلوتگاه خود كشانیدھای

شما جرئت میكنید درباره بردگي خود با من صحبت كنید، با من كھ بیش از دو سال شاھد روزانھ ھمھ 
اگر من . دلایل و شواھد لطیفترین و بزرگوارانھترین دوستیي كھ این زن بر شما ارزاني داشتھ، بودھام

من دیگر ھیچ وقت در تمام مدت عمرم . شایستھ داشتن دوستي نمیدانستم میتوانستم شما را ببخشم، خود را
شما را نخواھم دید و چنانچھ بتوانم خاطره رفتار شما را از سر خارج كنم، خود را سعادتمند خواھم 

  . از شما خواھش دارم مرا فراموش كنید و دیگر مزاحم نشوید. پنداشت

ن بھ خاطر طرز رفتارم با روسو، مورد سپاس جمھوري قرار م: ((اپینھ از ژنو بھ گریم نوشت/مادام د
مردم اینجا مرا . گرفتھام، و یك ھیئت نمایندگي رسمي ساعتسازان در ھمین زمینھ از من دیدن كرده است

ترونشن بھ مادام اخطار كرد كھ وي ناچار است .)) بھ خاطر این امر مورد عزت و احترام قرار میدھند
پس از مدتي . او مرتبا بھ خانھ ولتر در ژنو و لوزان رفت و آمد میكرد. و باشدمدت یك سال تحت نظر ا

   .داشتندتاخیر گریم بھ او ملحق شد و آنھا مدت ھشت ماه زندگي سعادتآمیزي 

  : اپینھ نوشت/نامھاي بھ این شرح بھ مادام د) بنابھ گفتھ خودش(روسو  ١٧۵٧نوامبر  ٢٣در 

خانم، دوستي میان ما بھ پایان رسید ولي . ... چنانچھ امكان داشت من از غصھ بمیرم، امروز زنده نبودم
من . یگذارمحتي براي آنچھ كھ دیگر وجود ندارد، باید حقوقي قائل شد و من بھ این حقوق احترام م

خوبیھاي شما را نسبت بھ خودم فراموش نكردھام، و شما میتوانید انتظار ھمان قدر حقشناسي را شخصي 
  . داشتھ باشم كھ دیگر نمیتوانم دوستش داشتھ باشم

دوستانم مدعي ھستند كھ باید تا بھار اینجا . من مایل بودم از ارمیتاژ بروم و باید این كار را كرده باشم
  . چون دوستانم اینطور میخواھند، چنانچھ شما رضایت دھید، تا آن وقت اینجا خواھم ماند و; بمانم
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در اوایل دسامبر دیدرو بھ دیدن روسو آمد و او را از ظلمي كھ دوستانش بر او روا میداشتند، خشمگین و 
نوشت چنین آمده گزارش دیدرو درباره این دیدار در نامھاي كھ وي در پنجم دسامبر بھ گریم . گریان دید

  :است

و با تمام نیرویي كھ صداقت در اختیارم گذاشتھ است، او را سرزنش ; من او را دیدم. این مرد دیوانھ است
  . كردم

این مرد مانع كار من میشود . ... او براي دفاع از خود، احساسات خشم آلودي بھ كار برد كھ مرا متاثر كرد
آه چھ منظرھاي . ... مثل این است كھ یكي از نفرین شدگان در نزدیكي من باشد; و فكرم را ناراحت میكند

من بھ شیاطین و جھنم اعتقاد پیدا كاش او را دیگر نبینم، او باعث میشود ! منظره شخصي خبیث و سبع... 
  . كنم

ظاھرا گریم اظھار نظر روسو را در مورد . اپینھ دریافت داشت/سپتامبر پاسخي از مادام د ١٠روسو در 
  :در ارمیتاژ بھ او گفتھ بود، زیرا وي با لحني كھ بھ نحوي غیرعادي تلخ بود، چنین نوشت)) بردگي((

ط ممكن دوستي را در حق شما بجا آوردم، تنھا كاري كھ اینك پس از اینكھ مدت چندین سال ھمھ شرای
  . ... شما بسیار بدبخت ھستید. میتوانم انجام دھم این است كھ بر شما رحم آورم

چون شما مصمم ھستید كھ از ارمتیاژ بروید و متقاعد شدھاید كھ باید این كار را بكنید، تعجب میكنم كھ 
من بھ سھم خود ھیچ وقت درباره وظیفھ . ل كردھاند كھ آنجا بمانیددوستانتان نظر خود را بھ شما تحمی

  . خویش با دوستانم مشورت نمیكنم، و درباره دوستان شما دیگر چیزي ندارم بھ شما بگویم

وي مادر ترز را . دسامبر با آنكھ زمستان فرا میرسید، روسو با ترز و ھمھ اثاثشان از ارمیتاژ رفت ١۵در 
او بھ . ا نزد دیگر دخترانش زندگي كند، ولي قول داد كھ بھ خرج زندگیش كمك كندبھ پاریس فرستاد ت

كلبھاي در مونمورانسي، كھ بھ وسیلھ یكي از كارگزاران لویي فرانسوا دو بوربون، پرنس دو كونتي بھ او 
سھ  در آنجا بھ دوستان قدیمي خود پشت كرد، و در ظرف پنج سال. اجازه داده شده بود، نقل مكان كرد

  . كتاب از بانفوذترین كتابھاي قرن را بھ وجود آورد

IV  - جدایي از فلاسفھ  

مینامید، واقع شده و عبارت بود از یك )) لویي - باغ مون ((خانھ تازه او در محوطھاي كھ خودش آن را 
یك ((اطاق كھ چمني در جلوي آن قرار داشت، و در انتھاي باغ، یك برج قدیمي واقع شده بود كھ داراي 

در میان ((وقتي كھ میھمان داشت، ناچار بود از آنھا .)) كلاه فرنگي بود كھ ھوا بآساني از آن وارد میشد
كف اتاق كھ پوسیده و ((و از ترس آن میلرزید كھ مبادا .)) بشقابھاي كثیف و ظروف شكستھ پذیرایي كنم

بھ قدر كافي از ; ود ناراحت نبوداو از فقر خ. ، زیر پاي میھمانانش فرو بریزد))در حال خراب شدن بود
از اینكھ افزارمند قابلي است و دیگر بھ یك زن ثروتمند ; راه نسخھ برداري از نتھاي موسیقي درآمد داشت

وقتي كھ ھمسایگان مھربان ھدایایي براي او میفرستادند، وي از آنھا منزجر . وابستھ نیست، خوشحال بود
پرنس دو . بیش از آنكھ شخص بھ دیگري میدھد، كسر شان استمیشد، و احساس میكرد كھ دریافت چیزي 

كونتي دوبار براي او جوجھ فرستاد، و او بھ كنتس دو بوفلر گفت اگر دادن ھدیھ براي بار سوم تكرار شود 
  . آن را پس خواھد فرستاد

مك آن این ك. ضمنا باید توجھ داشت چھ تعدادي از اشراف، بھ عصیانگران عصر روشنگري كمك میكردند
قدرھا بھ خاطر موافقت این اشراف با نظرات این عصیانگران نبود، بلكھ بیشتر بھ علت احساس ھمدردي 

در میان نجباي رژیم قدیم، عناصر نجابت متعددي وجود . سخاوتمندانھ آنھا نسبت بھ نوابغ مستمند بود
گاھي این . ن اشراف بودو روسو كھ بھ اشرافیت حملھ میكرد، بھ طور خاص مورد لطف و كمك ای. داشت
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او وقتي درباره چمن . افزارمند مغرور، خود را فراموش میكرد و بھ دوستان اسم و رسمدار خویش مینازید
  :جلوي منزلش صحبت میكرد، چنین نوشت

آن مھتابي، اطاق پذیرایي من بود، كھ در آن موسیو و مادام دو لوكزامبورگ، دوك دو ویلروا، پرنس دو 
كنتس دو والانتینوا، كنتس دوبوفلر،  بوفلر،ارمانتیر، دوشس دو مونمورانسي، دوشس دو /دتنگري، ماركي 

اظھار لطف كرده و بھ زیارت مون لویي میآمدند، پذیرایي ... و اشخاص دیگري از ھمان رتبھ و مقام، كھ 
  . یكردمم

كمي بعد از ورودش بھ این . در نزدیكي كلبھ روسو منزل مارشال دو لوكزامبورگ و ھمسرش قرار داشت
تكرار كردند  ١٧۵٨آنھا این دعوت را در تابستان . وي امتناع ورزید; كلبھ، آنھا او را بھ نام دعوت كردند

او دچار . خانھاش بھ سراغ وي رفتند و او مجددا آن را رد آنھا با نیم دوجین دوستان اسم و رسم دار در
ھمسر مارشال كھ عنوان دوشس دو بوفلر بود در زمینھ مفتون كردن تعداد زیادي از مردان ; وحشت شد

ولي او گناھان خود را پشت سر گذاشتھ و بھ جاي اینكھ زني با جذبھ صرفا . براي خود شھرتي یافتھ بود
طولي نكشید كھ او بھ كناره جویي روسو، كھ . رآمده بودجنسي باشد، بھ صورت زني با جذبھ مادرانھ د

میھمانان در حیرت بودند . معلول طبیعت خجول او بود، پایان داد و او را بھ صحبتھاي با روحي واداشت
مارشال از روسو و ترز دعوت . كھ چرا مردي با خصایصي چنین برجستھ، در چنین فقري بھ سر میبرد

سرانجام ; ژان ژاك ھنوز مقاومت میكرد; كلبھ تعمیر نشده است، نزد وي بمانندكرد كھ نزد او بروند و تا 
آنھا در . را در املاك لوكزامبورگ اشغال كنند) كاخ كوچك(او و ترز متقاعد شدند كھ براي مدتي پتي شاتو 

این  در; گاھي روسو از خانواده لوكزامبورگ در خانھ مجللشان دیدن میكرد. بھ این محل رفتند ١٧۵٩مھ 
خانھ، وي بآساني ترغیب شد قسمتھایي از رماني را كھ مشغول تكمیل آن بود، براي خانواده لوكزامبورگ 

پس از چند ھفتھ او و ترز بھ كلبھ خویش باز گشتند، ولي او بھ دیدار خود از خانواده لوكزامبورگ . بخواند
سو وجود داشت، نسبت بھ او وفادار ادامھ داد و آنھا با وجود ھمھ زیر و بمھایي كھ در خلق و خوي رو

رفقاي قدیمش را فراموش كرده و بھ جاي آنھا اشخاص از عالیترین ((گریم شكایت داشت كھ روسو . ماندند
ژان ژاك در . ولي در حقیقت گریم بود كھ دست رد بر سینھ روسو گذارده بود.)) رتبھ و مقام برگزیده است

وشت بھ ھمھ كساني كھ او را متھم میكردند كھ ھم بھ نجیبزادگان بھ مالزرب ن ١٧۶٢نامھاي كھ در ژانویھ 
  :حملھ میكند و ھم گرد آنھا میگردد، بھ این شرح پاسخ داد

آقاي محترم، من نسبت بھ آن طبقاتي از اجتماع كھ طبقات دیگر را زیر تسلط خود دارند، احساس انزجار 
. ... براي من اعتراف این امر بھ شما، كھ فرزند خانوادھاي والامقام ھستید، مشكل نیست. ... شدید میكنم

. و از رذایل آنھا متنفرم... ت آنھا، من از بزرگان متنفرم، از مقام و منزلت آنھا، از خشونت آنھا، از تعصبا
من در چنین چارچوب فكري بودم كھ، چون كسي كھ او را بزور میبرند، بھ كاخ لوكزامبورگ در ... 

آنھا از من خوششان آمد، و من ھم، آقاي محترم، از آنھا خوشم ; سپس اربابان را دیدم. مونمورانسي رفتم
من نمیگویم كھ حاضرم جان خود را بھ آنھا . ... ست خواھم داشتآمد و تا ھنگامیكھ زنده ھستم آنھا را دو

بلكھ آن تنھا افتخاري را كھ تاكنون بر قلب من اثر گذاشتھ است، ... ; بدھم، زیرا این ھدیھاي است بیارزش
 این ھمان افتخاري است كھ من از آیندگان انتظار دارم و مسلما آیندگان آن را بر. بھ آنھا تقدیم خواھم داشت
  . زیرا این حق من است و نسلھاي آینده ھمیشھ منصف ھستند. من ارزاني خواھند داشت

لامبر مادام را بھ  -ولي سن ; اودتو را نگاه دارد/او امیدوار بود یكي از دوستان پیشین خود یعني مادام د
د و مادام از خاطر شایعھاي كھ نام او را با نام روسو در نزد مردم پاریس مرتبط میساخت، سرزنش میكر

روسو بھ خاطر داشت كھ عشق آتشین خود نسبت بھ . روسو خواست از نوشتن نامھ بھ او خودداري كند
اینك چنین نتیجھگیري كرد كھ این دیدرو بوده است كھ در سالنھا ; مادام را نزد دیدرو اعتراف كرده است

او براي این .)) ھمیشھ از او ببرمدرصدد برآمدم براي ((جلوي زبانش را ول كرده است، و بھ ھمین علت 
ھلوسیوس درباره ذھن را منتشر  ١٧۵٨ژوئیھ  ٢٧در . كار بدترین وقت و وسیلھ ممكن را انتخاب كرد

سروصدا و جنجالي كھ از این كار برخاست . كرد كھ در آن حملھ شدیدي بھ روحانیان كاتولیك كرده بود
و ھرگونھ ) در آن وقت ھفت جلدش تدوین شده بود كھ(باعث شد كھ جلوگیري از انتشار دایرھالمعارف 
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آلامبر /جلد ھفتم حاوي مقالھ تند د. نوشتھاي كھ نسبت بھ كلیسا و دولت جنبھ انتقادي داشت، درخواست شود
درباره ژنو بود كھ در آن از روحانیان كالوني بھ خاطر اونیتاریانیسم پنھاني آنھا تحسین، و از مقامات 

روسو مطلبي با این  ١٧۵٨در اكتبر . اجازه دھند تماشاخانھاي در آنجا دایر شودژنوي تقاضا شده بود 
این نامھ از لحاظ لحن معتدل بود، ولي با وصف . آلامبر درباره نمایشھا/نامھ بھ آقاي د: عنوان منتشر كرد

ن این اعلان جنگي بود علیھ عصر خرد و علیھ لامذھبي و فقدان اصول اخلاقي در فرانسھ اواسط قر
در پیشگفتار این نامھ، روسو از مسیر خود منحرف شد تا نظرات دیدرو را مردود قلمداد كند، . ھجدھم

من یك ملانقطي داشتم كھ سختگیر و خردمند بود، ولي دیگر او : ((او نوشت. بدون این كھ از او اسمي ببرد
اسف خواھم بود، و قلبم حتي ولي ھمیشھ براي از دست دادن او مت; را ندیدم و دیگر ھم او را نمیخواھم

او در یك پانویس بھ این اعتقاد كھ دیدرو وي را نزد سن .)) ھایم، جاي خالي او را حس میكند بیش از نوشتھ
  :لامبر لو داده است، چنین افزود - 

ھاي باز گرداندن آن  اگر شما بھ روي یك دوست شمشیر كشیدھاید، مایوس نشوید، زیرا این یكي از راه
اگر شما او را با كلمات خود اندوھگین كردھاید، نترسید زیرا این امكان وجود . آن دوست است شمشیر بھ

ولي براي شقاوت، سرزنش زیانبار، افشاي راز، و زخمي كھ با خیانت بھ قلب او . دارد با او آشتي كنید
  . نخواھد گشتاو از نزد شما خواھد رفت و ھرگز باز . زده میشود، در نظر او جایي براي گذشت نیست

ھمان . صفحھ بود تا حدودي بھ منزلھ دفاع از مذھبي بود كھ رسما در ژنو تبلیغ میشد ١٣۵این نامھ كھ در 
طور كھ بزودي در امیل نشان داد، روسو شخصا طرفدار اونیتاریانیسم بود و الوھیت مسیح را رد میكرد، 

در این نامھ او از ; ر كامل اعتراف كردولي بھ ھنگام تقاضاي شارمندي ژنو او بھ كیش كالوني بھ طو
و اعتقاد بھ الھام الاھي بھ عنوان كمكھاي ضروري بھ اخلاقیات ) ارتدكس(مذھب متعارف و رسمي 

آنچھ كھ میتوان از طریق تعقل بھ اكثریت افراد ثابت كرد، تنھا محاسبھ : ((میگفت. عمومي دفاع كرد
صرف باعث خواھد شد كھ اخلاقیات بھ )) طبیعي مذھب((و بنابراین یك )) ;مطبوع نفع شخصي است

  . انحطاط كشیده شود و چیزي بیش از كشف موارد گناه نباشد

آلامبر، مبني بر /حملھ اصلي او متوجھ پیشنھاد د. ولي در استدلالات روسو، الاھیات مبحث كوچكي بود
ولتري كھ  - مبر نبود بلكھ ولتر بود آلا/در اینجا دشمن پنھاني و د. قانوني شدن ایجاد تماشاخانھ در ژنو، بود

شارمند ((درخشش شھرتش بھ عنوان ساكن ژنو، بھ نحو ناراحت كنندھاي بر افتخار روسو بھ عنوان 
ھایي در ژنو یا نزدیك آن بھ روي صحنھ بیاورد،  ولتري كھ جرئت كرده بود نمایشنامھ. فزوني داشت)) ژنو

براي ایجاد یك تماشاخانھ در ژنو در یكي از مقالات  آلامبر را وادار كرده بود تقاضایي/و بیشك د
كھ چھ در شھري كھ بھ خاطر اخلاقیات متعصبانھاش شھرت داشت نوعي تفریح . دایرھالمعارف بگنجاند

متداول شود كھ تقریبا در ھمھ جا از بیاخلاقي تجلیل كرده بود تراژدي تقریبا ھمیشھ مجسم كننده جنایت 
بلكھ آتش آنھا را ; وات انساني را آن طور كھ ارسطو فكر میكرد، تھذیب نمیكردھا شھ این نمایشنامھ; بود

كمدیھا بندرت زندگي زناشویي سالمي را نشان . تندتر میساخت، خصوصا شھوات جنسي و خشونت را
بلكھ اكثر فضیلت را مورد تمسخر قرار میدادند، ھمان طور كھ حتي مولیر در مردم گریز چنین ; میدادند

ھمھ جھانیان میدانستند كھ بازیگران زندگیي بیقانون و فاقد اصول اخلاقي داشتند، و بیشتر زنان . دكرده بو
ھاي بیبندوباري بودند، و بھ صورت منبع و مركز  ھاي فرانسھ نمونھ وسوسھ انگیز بازیگر در تماشاخانھ

ھاي بزرگ مانند پاریس و شاید در شھر. فساد در اجتماعي كھ آنھا را چون بتي دوست داشت، درآمده بودند
ولي در شھرھاي كوچك ; لندن، این زشتیھاي صحنھ نمایش تنھا بر قسمت كوچكي از جمعیت اثر میگذاشت

ھاي نمایشي افكار  این زھر در ھمھ طبقات پخش میشد، و برنامھ) جمعیت ٠٠٠،٢۴با تنھا (مانند ژنو 
  . نورس و مبارزات گروھي بھ وجود میآورد

در  ١٧۵٨او در سال ; ر متعصبین یا پیروان كالون را نسبت بھ تئاتر منعكس كرده بودتا اینجا روسو نظ
در  ١۶٩٨، و جرمي كالیر در ١۶٣٢، ویلیام پرین در ١۵٧٩فرانسھ آنچھ را میگفت كھ ستیون گاسن در 

، از مجالس رقص; او متعصب نبود. ولي روسو خود را بھ محكوم كردن محدود نكرد. انگلستان گفتھ بودند
سرگرمیھاي عمومي باید . كھ با حمایت و تحت نظارت رسمي ترتیب یافتھ شده باشد، طرفداري میكرد
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. وجود داشتھ باشند منتھي از نوع اجتماعي و سالم، مانند پیك نیك، بازیھاي ھواي آزاد، جشنواره و رژه
بھ طوري .) ب خود افزوددر اینجا روسو توصیفي پر روح از یك مسابقھ قایقراني در دریاچھ ژنو بھ مطال(

پاریس بتدریج از بیبندوباري اخلاقي خستھ .)) نامھ او با موفقیت بزرگي روبرو شد((كھ روسو میگوید، 
انحرافات غیرمتعارف كھ خودشان كمكم صورت متعارف پیدا كرده بودند، دیگر مزه و لطفي . میشد

  . نداشتند

پاریس از . ند و زناني كھ مشتاق بودند مثل مردان باشندشھر پر بود از مرداني كھ مانند زنان رفتار میكرد
پاریس دید كھ سرداران مادام دو پومپادور . ھاي كلاسیك و فرمھاي پرطمطراق آن خستھ شده بود نمایشنامھ

شنیدن محاسن فضیلت از دھان یك . در برابر سربازان با انضباط و بیباك فردریك چھ خرابي بالا آوردند
  . یرو بخش بودفیلسوف تجربھاي ن

ھاي روسو، در بازگشت تقریبا انقلابي بھ  نفوذ اخلاقي نامھ رو بھ گسترش میرفت تا، ھمراه دیگر نوشتھ
  . سوي عفت و پرھیزكاري در زمان سلطنت لویي شانزدھم نقشي ایفا كند

د، عمل خیانت آنچھ آنھا در اظھارات روسو میدیدن. نمیتوانستند این جریان را پیش بیني كنند)) فیلسوفان((
. او آنان را در لحظھاي كھ بیش از ھر زمان دیگر خطر تھدیدشان میكرد، مورد حملھ قرار داده بود: بود

ھنگامي كھ روسو . دولت سرانجام انتشار یا فروش دایرھالمعارف را ممنوع كرد ١٧۵٩در ژانویھ 
ند كھ وي چگونھ دنبال مادام اخلاقیات پاریس را محكوم كرد، دوستان صمیمي پیشینش كھ بھ خاطر داشت

وقتي كھ او نمایش را مورد حملھ قرار دارد، . اودتو بود او را بھ عنوان شخصي ریاكار محكوم كردند/د
آنھا متذكر شدند كھ خودش غیبگوي دھكده و نارسیس را براي صحنھ نمایش نوشتھ و خودش ھم بكرات بھ 

 ١٠(روسو برایش فرستاده بود، با پیامي زننده رد كرد  لامبر نسخھ نامھ را كھ - سن . تماشاخانھ رفتھ است
  ):١٧۵٨اكتبر 

تا آنجا كھ من میدانم غیر (شما ممكن است . ... من نمیتوانم ھدیھاي را كھ شما بھ من پیشنھاد كردھاید بپذیرم
كھ علنا بھ دلایلي داشتھ باشید كھ از دیدرو شكایت كنید، ولي این امر بھ شما حق آن را نمیدھد ) از این است

من، آقاي محترم، . ... شما با ماھیت آزار و اذیتي كھ وي متحمل میشود، ناآشنا نیستید. او توھین كنید
شما . ... نمیتوانم از گفتن این نكتھ خودداري كنم كھ تا چھ حد این عمل بسیار زشت شما مرا تكان داده است

وجود مرا . ھ بتوانیم ھیچ گاه توافق كنیمو من از نظر اصول شخصي، بیش از آن اختلاف نظر داریم ك
من ھم قول میدھم شخص شما را فراموش كنم و ھیچ چیز جز استعدادھایتان از شما بھ . ... فراموش كنید

  . یاد نیاورم

اپینھ پس از بازگشت از ژنو از روسو بھ خاطر نسخھاي كھ از نامھ بھ نشاني وي فرستاده شده بود، /مادام د
  . اودتو را دید/لامبر و مادام د - او رفت و براي آخرین بار سن . ھ شام دعوت كردتشكر، و او را ب

قضات ژنو كھ از جبھھگیري روسو دلگرم شده بودند، . از ژنو بیش از ده نامھ تمجیدآمیز بھ وي رسید
ورنھ ولتر مایملك نمایشي خود را بھ ت. ھاي نمایشي در خاك ژنو ممنوع ساختند ولتر را از اجراي برنامھ

روسو را بھ ترك . او نیش شكست را احساس كرد. نقل مكان داد و محل اقامت خویش را بھ فرنھ منتقل كرد
)) فیلسوفان((و از این موضوع اظھار تالم كرد كھ گروه كوچك . یاران و اعتقادات خویش محكوم ساخت

وسوي بدنام، یھوداي خائن ژان ژاك ر: ((او نوشت. درگیر مبارزھاي شدھاند كھ خودشان را نابود میكند
كھ بھ كشیشي ژنوي بھ نام پول مولتو ) ١٧۶٠ژانویھ  ١٩(روسو در نامھاي .)) این محفل اخوت است

  : نوشت، پاسخ ولتر را چنین داد

. را خراب كرده است[ ژنو]شما درباره آن مرد، ولتر، صحبت میكنید میكند آن آدم بدبخت، كشور من 
من تنھا در استعدادھاي بزرگ او . ن حقیر میشمردم، بیشتر از او متنفر میشدمچنانچھ من او را كمتر از ای
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آه، اي . ... عامل شرم آور مضاعفي میبینم كھ بر اثر نحوه استفاده او از این استعدادھا، باعث خفتش میشود
  !شارمندان ژنو، او باعث میشود كھ شما بھ خاطر پناھي كھ بھ وي دادھاید بھاي زیادي بپردازید

وقتي روسو فھمید كھ ولتر در تورنھ دست بھ كار روي صحنھ آوردن نمایش شده است، كھ بسیاري 
شارمندان ژنو از مرز عبور میكنند و وارد فرانسھ میشوند تا این نمایشھا را تماشا كنند، كھ بعضي از آنھا 

ره زلزلھ لیسبون، كھ ظاھرا بر ھنگامي كھ نامھ او بھ ولتر دربا. حتي در این نمایشھا بازي میكنند، متالم شد
اثر بیتوجھي ولتر و قرض دادن این دستخط بھ یكي از دوستان خود، در یك نشریھ برلین بھ چاپ رسید 

روسو یكي ) ژوئن ١٧(در این وقت . ، نفرت روسو بھ او یك عامل ستیزه جویي اضافي پیدا كرد)١٧۶٠(
او پس از اینكھ ولتر را بھ خاطر . ي ولتر فرستادھاي این دوران پرتلاطم را برا از غیرعادیترین نامھ

  :انتشار غیرمجاز نامھاش سرزنش كرد، چنین ادامھ داد

شما بھ من كھ مرید و ھواخواه شما ھستم، دردناكترین لطمات را وارد . آقا، من از شما خوشم نمیآید
  . كردھاید

شما بھ عنوان پاداش من بھ . كردھایدشما بھ عنوان پاداش پناھي كھ ژنو بھ شما داد، این شھر را خراب 
شما ھستید كھ . خاطر تمجیدي كھ از شما در میان ھموطنان خود كردم، آنھا را با من بیگانھ ساختھاید

شما ھستید كھ مرا مجبور میكنید در خاك ; زندگي در كشور خودم را براي من غیرقابل تحمل میكنید
محتضر، و در حالي كھ با خفت و خواري روي تودھاي بیگانھ، محروم از ھمھ تسلیات نسبت بھ اشخاص 

از زبالھ افكنده شدھام، بمیرم، و حال آن كھ ھمھ افتخاراتي كھ انساني میتواند انتظار داشتھ باشد، در موطن 
بھ طور خلاصھ، من از شما متنفرم زیرا شما این طور خواستھاید، ولي من با . من نصیب شما میشود

از ھمھ . فر دارم كھ ھنوز میتواند، اگر شما بخواھید، شما را دوست داشتھ باشداحساسات كسي از شما تن
ھاي  احساساتي كھ قلب من براي شما مملو از آن بود، تنھا تحسین از نبوغ عالي شما و علاقھ من بھ نوشتھ

ر قائل شدن من ھرگز د. اگر من در شما تنھا بر استعدادتان ارج مینھم، گناه من نیست. شما باقي مانده است
احترام واقعي براي استعدادھاي شما و در طرز رفتاري كھ چنین احترامي ایجاب میكند، كوتاھي نخواھم 

  . كرد

و )) میمون كوچك((، ))دیوانھ((، ))حقھ باز((ولتر بھ این نامھ پاسخ نداد ولي بھ طور خصوصي روسو را 
اشت خود را بھ ھمان اندازه ژان ژاك، حساس و آلامبر د/او در مكاتبھاي كھ با د. خواند)) احمق بدبخت((

  . آتشین مزاج نشان داد

او پس از اینكھ یك كمدي بد نوشت، . او یكپارچھ دیوانھ شده است. من نامھ بلندي از روسو دریافت داشتھام
او چھار یا پنج نكتھ ; او علیھ فرانسھ، كھ بھ او غذا میدھد، مطلب مینویسد. اینك علیھ نمایش مطلب مینویسد

توھین آمیزترین نامھاي را كھ . ست میكشداو از دوستان خود د; میكند و داخل آن میشود تا بھ ما پارس كند
اگر او یك آدم بدبخت بیاھمیت . ... تاكنون یك فرد متعصب نوشتھ است، بھ من، و آن ھم بھ من مینویسد

ولي او بھ نامھ توھینآمیز خود، ; كوتولھ، كھ از خودپسندي متورم شده، نبود، زیان بزرگي بھ بار نمیآمد
را در اینجا افزوده است تا مانع شود كھ من در اینجا از خود  سوكینوسيرسوایي توطئھ با عالم نماھاي 

اگر قصد . تماشاخانھاي دایر كنم، یا دست كم مانع شود كھ شارمندان ژنو با من در آن تماشاخانھ بازي كنند
پست این بود كھ موجبات بازگشت پیروزمندانھ خود را بھ خیانتھاي پستي كھ از آنجا  او از این حقھ

اگر افلاطون ھم . برخاستھ است فراھم كند، این كار یك حقھ باز است و من ھرگز او را نخواھم بخشید
جز )) دیدھلوئیز ج((نویسنده . چنین حقھاي بھ من میزد، از او انتقام میگرفتم چھ برسد بھ پادوي دیوجانس

  . یك آدم رذل چیزي نیست

در این دو نامھ كھ بھ وسیلھ دو نفر از مشھورترین نویسندگان قرن ھجدھم نوشتھ شده است ما، در وراي 
جریانات بھ اصطلاح غیر شخصي آن عصر، مشاھده میكنیم كھ چگونھ ھر ضربھاي كھ در این زد و 
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اشت و چگونھ خودپسندي عمومي ابناي بشر خورد رد و بدل میشود، بر اعصاب طرف مقابل اثر میگذ
  . حتي در قلوب فلاسفھ و قدیسان نیز میتپد

V- ھلوئیز جدید  

كتابي كھ ولتر نام آن را بھ غلط آلوئیزا بھ كار برد، مدت سھ سال پناھگاه روسو از دشمنان، دوستان، و 
پایان یافت، براي یك ناشر ھلندي  ١٧۵٨شروع شد، در سپتامبر  ١٧۵۶این كتاب در سال . ھمھ جھان بود

دو دولداده، كھ توسط ژان ھاي  تحت عنوان ژولي، یا ھلوئیز جدید، نامھ ١٧۶١فرستاده شد، و در فوریھ 
دادن شكل نامھ بھ یك رمان روشي قدیمي بود، ولي . ژاك روسو جمع آوري و منتشر شده است انتشار یافت

  . در این مورد احتمالا از روي كلاریسا اثر ریچاردسن اقتباس شده بود

-مادرش، سن. انژ استژولي دختر تقریبا ھفدھسالھ بارون د ت. این داستان غیرمحتمل ولي بسیار بدیع است
آبلار جدید عاشق ھلوئیز جدید میشود، . پرو را، كھ جوان و خوش قیافھ است، دعوت میكند تا معلم او باشد

طولي نمیكشد كھ این معلم براي شاگردش . درست ھمان طور كھ ھر مادر واقعي میتوانست پیش بیني كند
  : مانتیك را تعیین میكندھاي عاشقانھ میفرستد كھ آھنگ یك قرن داستانھاي ر نامھ

. ھر چند بار كھ دستان ما باھم در تماس عمل اتفاق میافتد، اما دستان ما بھ ھر حال پیوستھ تماس پیدا میكنند
من بر اثر این لذت وافر دچار تب، یا بھتر بگویم، ; بھ محض اینكھ تماس انگشتان تو را حس میكنم، میلرزم

و ھنگامي كھ چنین از خود بیخود ھستم، چھ ; ج مرا ترك میگویندحواس من بتدری; پریشان حواسي میشوم
  میتوانم بگویم، چھ میتوانم بكنم، كجا خود را پنھان كنم و چگونھ جوابگوي رفتار خود باشم 

  . او درصدد برمیآید كھ از آنجا برود، ولي بھ جاي عمل، حرف میزند

ولي اطمینان داشتھ باش كھ . یشھ خواھم رفتفردا من براي ھم. ... ژولي بسیار جذابم، دیگر خداحافظ
عشق آتشین و بیآلایشم بھ تو فقط با عمر من بھ پایان میرسد، و قلبم كھ آكنده از موھبتي چنان ملكوتي است، 

من احساس عبودیت آینده خود را . ھرگز راضي نخواھد شد كھ با پذیرفتن مھر دیگري خود را حقیر كند
م كرد، و ھیچ پرتو دیگري ھرگز بر محرابي كھ در آن ژولي سجده میشد، میان تو و فضیلت تقسیم خواھ

  . نخواھد تابید

ممكن است ژولي در دل بھ این پرستش بخندد، ولي خصوصیات زنانگي وي مانع از آن میشود ساجدي 
بھ ھر صورت . چنین دلپذیر را از سجدھگاه دور كند و از او میخواھد عزیمت خود را بھ تعویق بیندازد

تماس مغناطیسي مرد و زن، ژولي را نیز دچار ھیجانات مشابھي میكند، و طولي نمیكشد كھ او نیز 
در ھمان نخستین روزي كھ ما با یكدیگر : ((اعتراف میكند آن شراره مرموز بھ جان وي آتش افكنده است

آنا احساس كردم و آن را ; ملاقات كردیم، من زھري را كھ بر حواس و نیروي تعقلم اثر میگذارد، نوشیدم
با ھمھ این .)) چشمان تو، احساسات تو، صحبت تو، و قلم گناھكار تو ھر روز بر زجر و عذاب آن میافزاید

تو باید با فضیلت باشي والا مورد . ((اوصاف، معلم ژولي چیزي گناه آمیزتر از یك بوسھ از او نمیخواھد
این تنھا امیدي است كھ . از ھمان خودم خواھم بودولي اگر رفتار من ناشایست باشد، ب; تحقیر خواھي بود

پرو حاضر میشود كھ فضیلت و پریشان حواسي را باھم  -سن .)) برایم مانده و بر امید مرگ ارجح است
  : درآمیزد، ولي معتقد است كھ این كار بھ كمك مافوق طبیعي نیاز دارد

از . روح وجودم، آه! عشق خدایي! تحمل كند بھ من روحي بدھید كھ بتواند سعادت را! ... قدرتھاي آسماني
آه، چگونھ در برابر ! ... من پشتیباني كنید، زیرا من آمادھام در زیر سنگیني خوشي بیحد از پاي درآیم

سیلاب تند سعادت، كھ قلبم را در خود غرق كرده است، تاب مقاومت بیاورم و چگونھ بیم و ھراس را از 
  )) دور كنمدختر دلباختھ كم دل و جرئتي ((
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جوان در این باره . دختر، جوان را میبوسد ٩١در صفحھ . صفحھ ادامھ پیدا میكند ۶۵٧و بر این قیاس 
كلمات از بیان این عاجز است كھ لحظھاي بعد، ھنگامي كھ دستانم میلرزید و لرزش ملایمي : ((میگوید

شد و خودم را در آغوش او دیدم، احساس میكردم و لبھایي، عطر آگین، لبھاي ژولي من، بر لبانم فشرده 
  ! چھ حالي بھ من دست داد

از راه بھ دركرده ) یا دختر، جوان را(وقتي كھ بھ نامھ بیست و نھم میرسیم جوان، دختر را .)) جستن كرد
جوان در صفحات عدیده در عالم خوشي سیر میكند، ولي دختر ھمھ چیز را از دست رفتھ میپندارد و . است

من بھ منجلاب بدنامي سقوط . حظھ غفلت، مرا دچار بدبختي پایان ناپذیري كرده استیك ل: ((میگوید
مادر ژولي كھ از لكھدار شدن دامن عفت او مطلع میشود، از غصھ .)) كردھام كھ از آن بازگشتي نیست

ا را در حریف آنا جا خالي میكند و راه سفر دور دنی. پرو را بكشد -بارون سوگند یاد میكند كھ سن . میمیرد
ژولي از روي ندامت و بھ خاطر اطاعت از پدرش با ولمار، كھ یك روس از طبقھ بالاست و . پیش میگیرد

  . سالھاي بسیار از عمرش گذشتھ است، ازدواج میكند

پرو ادامھ میدھد، و نسبت بھ او عواطفي نیرومندتر از ارتباط شرعي خود با  -ولي پنھاني بھ مكاتبھ با سن 
نسبت ; ژولي از اینكھ میبیند شوھرش با آنكھ منكر وجود خداست مرد خوبي است. میكند شوھرش، احساس
  . بھ حیرت درمیآید; و نسبت بھ ھمھ منصف و باگذشت است; مراقب آسایش اوست; بھ او وفادار است

 پرو بھ وي اطمینان میدھد كھ مرد و زن میتوانند در یك ازدواج -ھاي خود بھ سن  او در یكي از نامھ
انحراف قبل از ازدواج . ولي ژولي ھیچ گاه دیگر با خوشي كامل قرین نمیشود. مصلحتي، رضایت بیابند

شوھرش . سرانجام جریان آن لحظھ گناه را بھ شوھرش اعتراف میكند. بر خاطرھاش سنگیني میكند
كھ او  او بھ ژولي میگوید كاري. موضوع را میدانست و قصد داشت ھرگز آن را بھ روي خود نیاورد

پرو دعوت میكند بیاید و بھ  - و براي این كھ برائت او را تایید كند از سن ; كرده، اصلا گناه نبوده است
  . عنوان معلم اطفالشان نزد آنھا زندگي كند

و بھ ما اطمینان داده میشود كھ زندگي این سھ نفر چنان ھماھنگ است كھ تنھا مرگ میتواند ; پرو میآید- سن
پرو براي قایق سواري بھ  - ژولي و سن . شوھر عجیب چند روزي غیبش میزند. جدا سازدآنان را از ھم 

پرو تختھ سنگي را كھ در دوران ھجران  - از آنجا بھ ساووا عزیمت میكنند، و سن ; دریاچھ ژنو میروند
د، ولي او میگوید، و ژولي دست لرزانش را میگیر. خود نام ژولي را بر آن نوشتھ بود، بھ او نشان میدھد

  . آنھا بدون ارتكاب معصیت بھ خانھ ژولي در كلاران در ایالت وو بازمیگردند

پرو، كھ مانند  -سن . آنھا در حیرتند كھ چگونھ ولمار بدون معتقدات مذھبي میتواند تا این حد خوب باشد
  : ژولي یك پروتستان خداشناس است، وضع را چنین توجیھ میكند

اتولیك رومي زندگي كرده است ھیچ گاه بر اثر آنچھ در این كشورھا یافت، كھ در كشورھاي ك[ ولمار]او 
او دید مذھب آنھا متوجھ مصالح كشیشان آنھا است، و صرفا از . عقیده بھتري درباره مسیحیت پیدا نكرد

او متوجھ شد كھ مردان باشعور و درستكار ھمگي با او . اداھاي مضحك و حرفھاي بیسروتھ تشكیل میشود
ده بودند، و از گفتن این امر ابایي نداشتند كھ خود روحانیان در خفا و در خلوت آنچھ را كھ علنا تلقین ھمعقی

بنابراین او بكرات بھ ما اطمینان داده است كھ پس از . میكردند و میآموختند، مورد تمسخر قرار میدادند
  یش ندیده صرف وقت بسیار و تحمل ناراحتي در راه این كاوش، ھرگز بیش از سھ كش
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  . است كھ بھ خدا اعتقاد داشتھ باشند. آپولون عروس را میآورد: تیپولو

با !)) خدا نكند من با این اظھارات تند و بیپروا روي موافق نشان دھم: ((روسو در یك پانویس میافزاید
طر احترام بھ او و وجود اینھا، ولمار مرتبا با ژولي بھ مراسم مذھبي پروتستان میرود، و این كار را بھ خا

مانند یك كافر فكر ((كسي كھ  -را میبینند )) عجیبترین پوچي((پرو در او  - ژولي و سن . ھمسایگانش میكند
ژولي در . ولمار مستحق آخرین ضربھاي نبود كھ بھ او وارد شد.)) كرده، و مانند یك مسیحي عمل میكند

بھ آن دچار شده است، یك نامھ سرگشاده بھ حال احتضار از تبي كھ بر اثر نجات پسرش از غرق شدن 
پرو میگوید كھ او پیوستھ تنھا عشق  -در این نامھ، ژولي بھ سن . پرو برساند - ولمار میسپارد كھ بھ سن 

دوام تاثیر نخستین عشق را میتوان درك كرد، ولي آنچھ كھ نمیتوان درك كرد این است كھ . وي بوده است
ي و اعتماد شوھرش، با چنین اظھار رد بیحرمانھاي، آن ھم از بستر مرگ، چرا باید پاداش وفاداري طولان

  . این امر با نجابت و بزرگواري طبیعي، كھ نویسنده بھ ژولي نسبت داده است، سازگار نیست. داده شود

اگر چھ احتمالا مایھ اولیھ آن . با وصف این، ژولي یكي از تصاویر بزرگ در آثار تخیلي دوران جدید است
دو دختري كھ : كلاریساي ریچاردسن گرفتھ شده بود، الھام آن از خاطرات خود روسو ناشي میشد از

اسبھایشان را در آنسي از نھر گذرانده بود، خاطراتي كھ او از سالھاي نخستین برخورداري حمایت مادام 
د طغیان عشق را اودتو كھ با سد كردن تمنیات او باعث شده بو/دو واران عزیز میداشت، و سپس مادام د

البتھ ژولي ھیچ یك از این زنان نیست، و شاید ھم ھیچ یك از زناني نبود كھ روسو با آنھا آشنا . حس كند
تصویري كھ روسو ترسیم كرده است، بر اثر . شده بود، بلكھ كمال مطلوبي مركب از رویاھاي او بود

ژولي، كھ مرحلھ مادر . د، لطمھ میبینداصرار او در اینكھ كلیھ شخصیتھاي ماجرا مانند خودش سخن گوین
شدن بر عمق درك و عواطفش میافزاید، بھ صورت حكیمي درمیآید كھ بھ تفصیل درباره ھمھ چیز بھ بحث 
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ما اعتبار و اصالت این : ((او مثلا میگوید. میپردازد، از خانھداري گرفتھ تا پیوند عارفانھ با خداوند
ولي كدام زن دوستداشتني ھرگز دست بھ چنین كارھاي .)) داداستدلال را مورد بررسي قرار خواھیم 

حساس در برابر ھمھ  -پرو بویژه داراي ھمھ خصوصیات روسو است  - مضحكي میزند البتھ سن 
ھاي زنان، در آرزوي زانو زدن در جلو پاھاي محبوب خود، و بر زبان جاري كردن جملات فصیح  جذبھ

 -روسو درباره سن . ساعات تنھایي نزد خود تمرین كرده است حاكي از فداكاري و عشق آتشیني كھ در
در .)) پیوستھ مرتكب نوعي دیوانگي میشد و ھمیشھ سعي میكرد بر سر عقل آید((پرو میگوید كھ وي 

پرو بھ حدي باور  - مقایسھ با لاولیس كھ در اثر ریچاردسن آمده، و آشكارا آدم فرومایھاي است، سن 
پاریس را گردابي از زشتیھا، : او ھم ترجمان نظرات روسو میشود. لاقي استنكردني در بند مكارم اخ

او . صحبتھاي مبتذل، فلسفھ خودپسندانھ و سقوط تقریبا كامل مذھب، اخلاقیات و ازدواج، توصیف میكند
مطالب گفتار اول خود را درباره خوبي طبیعي بشر، و نفوذھاي فاسد كننده و نزول شان دھنده تمدن تكرار 

یكند، و بھ ژولي و ولمار كھ زندگي آرام و سالم نقاط خارج از شھر را در كلاران ترجیح میدھند، تبریك م
  . میگوید

نمونھاي كھ در . در میان شخصیتھاي مخلوق روسو، ولمار داراي ابتكاریترین و بدیعترین شخصیت است
بارون فیلسوف، ماده گراي با ، ))ملحد دوستداشتني((اولباك آن /نظر روسو بود، چھ كسي بود شاید د

لامبر، كھ روسو را با تبلیغ  - و شاید ھم سن . فضیلت، شوھر با وفاي یك ھمسر و سپس شوھر خواھر او
روسو . الحاد خود شدیدا بھ حیرت آورده، ولي عمل او را در عشقبازي با رفیقھاش بر او بخشیده بود

در آفریدن این شخصیتھا، بھ این نحو اذعان  ھاي زنده و خاطرات شخصي صریحا بھ استفاده از نمونھ
  :میكند

این . قلب من آكنده بود از آنچھ كھ بر سرم آمده بود، و ھنوز تحت تاثیر احساسات شدید بسیار قرار داشت
ھایي افزوده است كھ غور و تعمق، الھام بخش آنھا  قلب، عواطف ناشي از رنجھایي را كھ كشیده، بھ اندیشھ

من بدون اینكھ متوجھ باشم، وضعي را كھ خود در آن قرار داشتم توصیف و . ... بھ من گردیده بود
  . لامبر و خودم ترسیم كردم -اودتو، سن /اپینھ، مادام د/تصاویري از گریم، مادام د

او تصویري كمال . ھاي فلسفھ خود را مطرح میكرد روسو از طریق این ترسیم شخصیتھا، تقریبا كلیھ جنبھ
مطلوب از یك زندگي زناشویي سعادتمندانھ، از یك مزرعھ كھ با كارآیي، عدالت، و انسانیت اداره میشد، و 

دداري و ذكاوت باشند، ترسیم از اطفالي كھ طوري تربیت شدھاند تا تركیبي نمونھ از آزادي و اطاعت، خو
  . میكرد

تعلیم و تربیت باید نخست متوجھ سلامت : قبلا درباره استدلالاتي كھ در امیل مطرح شده، فكر كرده بود
جسم، سپس متوجھ اخلاقي بدون توجھ بھ خواستھاي نفس، و پس از آن متوجھ نیروي فكري براي تعقل 

ه رام كردن اطفال، این نیست كھ برایشان استدلال كنیم بلكھ این تنھا را: ((مثلا از قول ژولي میگوید. باشد
قبل از رسیدن مرحلھ بلوغ، نباید بھ تعقل )) ;است كھ بھ آنھا بفھمانیم كھ استدلال براي سن آنھا زود است

در این داستان، روسو ضمنا از راه خود منحرف شد تا مسائل . متوسل شد و درصدد پرورش فكري برآمد
مراسم مذھبي كھ باعث ; ایمان ژولي وسیلھ پاك شدن گناھانش میشود. مورد بحث قرار دھدمذھبي را 

ولي ایماني كھ در سراسر كتاب . تقدیس ازدواجش شد، در او احساس نوعي تھذیب و فداكاري ایجاد كرد
نیان پرو آنچھ را كھ بھ نظرش ریا و تزویر روحا -سن . حكمفرمایي میكند، از نوع پروتستان شدید است

ولمار تجرد كشیشان را بھ عنوان پوششي براي زناكاري مورد . كاتولیك در پاریس میرسد، مسخره میكند
تحمیل تجرد بر گروھي چنین كثیر العده مانند روحانیان : ((حملھ قرار میدھد، و روسو شخصا میافزاید

كنند، بھ ھمان اندازه مانع آن كلیساي رم، آن قدر كھ آنان را وامیدارد كھ خود را با زنان دیگران ارضا 
روسو ضمن مطالب دیگر، خود را موافق رواداري مذھبي و .)) نمیشود كھ آنان از خود ھمسر داشتھ باشند

ھیچ مومن واقعي نھ : ((او میگوید. حتي گسترش آن بھ طوري كھ شامل ملحدان نیز باشد، نشان میدھد
اگر من قاضي بودم . رصدد آزار و اذیت آنھا برمیآیدنسبت بھ پیروان مذاھب دیگر سختگیري میكند و نھ د

و قانون ملحدان را محكوم بھ مرگ میكرد، من نخست ھركسي را كھ علیھ دیگري خبر چیني میكرد، بھ 
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این رمان نفوذ عظیمي در برانگیختن مردم اروپا و جلب توجھ آنھا بھ زیباییھا و .)) عنوان ملحد میسوزاندم
آلامبر تب فلسفھ و زندگي شھري باعث تشویق حساسیت در /تر، دیدرو، و ددر ول. شكوه طبیعت داشت

روسو این مزیت را داشت كھ در میان . ھا و رنگھاي درھم آمیختھ آسمان نمیشد برابر فر و شكوه كوه
ا ھاي آلپ بھ تورن، و از آنج او از ژنو پاي پیاده بھ ساووا، از كوه. جالبترین مناظر اروپا بھ دنیا آمده بود

او لذت مناظر، صداھا، و عطرھاي مناطق خارج شھري را درك كرده بود، و در . بھ فرانسھ رفتھ بود
او تصور میكرد نوعي توافق . نظرش ھر بار طلوع آفتاب در حكم پیروزي الوھیت بربدي و تردید بود
درختان،  خلسھ عشقي او، ھمھ; پنھاني میان خلق و خوي خودش و خوي متغیر زمین و ھوا وجود دارد

ھاي آلپ تا نیمھ ارتفاعشان بالا میرفت و چنین بھ نظر میرسید كھ  از كوه. گلھا، و علفھا را در برمیگرفت
او این مشاھدات را با چنان . در آنجا ھوایي چنان پاكیزه مییافت كھ بھ افكارش پاكیزگي و روشني میداد
یكي از ورزشھاي عمده اروپا احساس و وضوحي توصیف میكرد كھ كوھنوردي، خصوصا در سویس، 

  . شد

ھیچ گاه در ادبیات عصر جدید احساس، علایق آتشین، و عشق رمانتیك چنان مشروح و فصیح بیان نشده 
روسو كھ در برابر پرستش عقل، از زمان بوالو گرفتھ تا ولتر، عكس العمل نشان میداد، طرفداري . بود

با . تفسیر زندگي و ارزشیابي معتقدات اعلام داشتخود را از اولویت احساس و لزوم توجھ بھ آن در 
البتھ حتي در دوران رونق . انتشار ھلوئیز جدید نھضت رمانتیك بھ مبارزه با دوران كلاسیك برخاست

 -  ١۶١٠(آستره / اورفھ در نمایش ل /مثلا اونوره د; كلاسیسیسم، لحظات رمانتیك نیز وجود داشتھ است
مادموازل دو سكودري در آرتاس، یا ; نقش خود را ایفا كرده بود با عشقي از نوع روستایي) ١۶٢٧

و مادام دو لافایت عشق و مرگ ; مباحث عشقي را بسیار طولاني كرده) ١۶۵٣ -  ١۶۴٩(كوروش كبیر 
و راسین ھمان مضمون را در فدر ; با یكدیگر در یكجا جمع آورده بود) ١۶٧٨(را در پرنسس دوكلو 

بھ خاطر داریم كھ چگونھ روسو . نقطھ اوج دوران كلاسیك، بھ كار برده بودیعني در بالاترین ) ١۶٧٧(
ھاي آلپ،  و اما در مورد كوه. رمانھاي قدیمي را از مادرش بھ ارث برده و آنھا را با پدرش خوانده بود

 ، و جیمز تامسن باعث شھرت زیباییھا)١٧٢٩(آلبرشت فون ھالر قبلا درباره شكوه آنھا نغمھ سرایي كرده 
اثر پروو را ) ١٧٣١(ژان ژاك میبایستي مانون لسكو ). ١٧٣٠ -  ١٧٢۶(و زشتیھاي فصول شده بود 

اثر ) ١٧۴٨ - ١٧۴٧(بایستي با كلاریسا ) چون انگلیسي را بزحمت میتوانست بخواند(خوانده باشد و 
را از اثر روسو سبك نامھ نگاري براي توصیف داستان . ریچاردسن از طریق ترجمھ پروو آشنا شده باشد

دو ھزار صفحھاي ریچاردسن كھ جریان از راه بھ در كردن زني را توصیف میكرد، اقتباس ) ھنوز ناتمام(
و براي ژولي یك دختر عموي مورد اعتماد در قالب كلر ; كرد، آن را براي تحلیل رواني مناسب یافت

وسو با احساس انزجار، متوجھ ر. آفرید، ھمان طور كھ ریچاردسن براي كلاریسا، میسھاو را آفریده بود
بلافاصلھ بعد از ژولي منتشر كرده، و از ) ١٧۶١(شد كھ دیدرو مطلبي تحت عنوان ستایش از ریچاردسن 

  . شكوه ژولي كاستھ است

ھر دو . ژولي از نظر اصالت و معایب كاملا با كلاریسا برابر، و از نظر سبك بمراتب از آن برتر است
ولي فرانسھ كھ از نظر سبك از ھمھ دنیا پیشتر . الي، غني و مملو از موعظھانداثر از نظر وقایع غیراحتم

. است، ھرگز بھ خود ندیده بود كھ زبان فرانسھ چنان رنگ، حرارت، رواني، و قافیھاي بھ خود بگیرد
او بھ ھر چھ كھ دست میزد، بھ آن ; روسو احساسات را تنھا موعظھ نمیكرد بلكھ خود، آنھا را داشت

ت و عاطفھ القا میكرد، با آنكھ ممكن است بر حالات خلسھ او لبخند بزنیم، از حرارت درون او حساسی
ممكن است از بحث و فحص بیموقع او احساس انزجار كنیم و بسرعت از آن . احساس گرمي میكنیم

میشود، و ھر چند وقت یك بار صحنھاي كھ با نیروي بسیار احساس ; بگذریم، ولي بھ خواندن ادامھ میدھیم
ھا را در قالب  ھاي تازه بود و این اندیشھ ولتر، افكارش بھ صورت اندیشھ. روح داستان را تجدید میكند

روسو افكارش را بھ صورت مناظري میدید و این مناظر را با ; اشعار كوتاه و دلنشین بیان میكرد
میكرد كھ این عبارات و جملھ او اعتراف ; عبارات و جملھ بندیھایش ساده نبودند. احساسات مجسم میساخت

بندیھا را در بستر خود، بھ ھنگامي كھ احساسات تند نویسنده خواب را از او دور میكرد، در مغز خود 
من باید آثار روسو را آن قدر بخوانم تا زیبایي بیانش دیگر حواسم را پرت : ((كانت میگفت. میپروراند

ژولي نزد .)) آثار را از روي عقل مورد بررسي قرار دھمنكند، و تنھا در آن موقع است كھ میتوانم این 
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گریم آن را تقلید بیروحي از كلاریسا خواند و پیش بیني كرد . با موفقیت روبھرو شد)) فیلسوفان((ھمھ جز 
لطفا دیگر درباره رمانس ژان ): ((١٧۶١ژوئیھ  ٢١(ولتر با غضب گفت . كھ بزودي فراموش خواھد شد

تاسفم كھ آن را خواندھام و اگر وقت داشتم كھ بگویم درباره این كتاب مھمل چھ من م. ژاك صحبت نكنید
ھایي درباره ھلوئیز  یك ماه بعد ولتر نظر خود را در نامھ.)) فكر میكنم، آن وقت او بود كھ متاسف میشد

د، و ھیچ او اشتباھات دستوري این كتاب را متذكر ش. جدید كھ با نام مستعار منتشر شده بود، اظھار داشت
ھر چند كھ بعدھا خودش ھم بھ  - نشانھاي از توجھ خود بھ توصیف روسو درباره طبیعت ابراز نداشت 

پاریسیھا قلم ولتر را شناختند و چنین . تقلید از روسو، از تپھ بالا میرفت تا آفتاب طالع را پرستش كند
  . قضاوت كردند كھ پیر دیر بھ رنج حسادت دچار است

مشكلات كوچك كھ بگذریم، روسو از استقبالي كھ از نخستین اثر جامعش بھ عمل آمد، از این موانع و 
در سراسر تاریخ ادبیات ھرگز چنین موفقیت عظیمي وجود نداشتھ : ((میشلھ عقیده داشت. مسرور بود

براي خریدن كتاب در . این كتاب پشت سر ھم چاپ میشد ولي عرضھ آن خیلي كمتر از تقاضا بود.)) است
  . سو میپرداختند ١٢خوانندگان مشتاق براي امانت گرفتن آن ساعتي ; ھا صف میبستند شگاهفرو

روسو با .))آنھایي كھ این كتاب را روز در اختیار داشتند براي مدت شب آن را بھ دیگران امانت میدادند((
خوشحالي تعریف میكرد چطور یك روز خانمي كھ براي رفتن بھ یك مجلس رقص در اپرا لباس پوشیده 

اما چنان ; ن بكندبود، دستور داد كالسكھاش حاضر شود و ضمنا كتاب ژولي را برداشت كھ نگاھي بھ آ
مجذوب آن شد كھ تا ساعت چھار بامداد بھ خواندن ادامھ داد، در حالي كھ كلفت و اسبانش انتظار او را 

ولي زناني نیز ; او این پیروزي را بھ لذت بردن زنان از خواندن ماجراھاي عشقي نسبت میداد. میكشیدند
صدھا . خود شوھري و اطفالشان پدري داشتھ باشند بودند كھ از رفیقھ بودن خستھ شده بودند و آرزو داشتند

زنان زیادي بودند كھ عشق ; نامھ براي روسو در مونمورانسي رسید كھ بھ خاطر كتابش از او تشكر میشد
حتي یك زن از طبقھ بالا نبود، كھ اگر من : ((خود را بھ او عرضھ میداشتند كھ او چنین نتیجھگیري میكرد

اینكھ شخصي درون خود را آن گونھ آشكار كند كھ روسو از .)) بھ دست آورممیخواستم، نتوانم او را 
و ھیچ چیز مانند روح انسان جالب نیست، حتي اگر ; پرو و ژولي كرده بود، امر تازھاي بود -طریق سن 

در این كتاب ھمھ : ((مادام دوستال میگفت. قسمتي از آن یا بھ طور ناخودآگاه، ھمھ آن عریان شده باشد
; در این وقت بود كھ دوران سلطنت ادبیات درون بینانھ آغاز شد.)) ھاي قلب از ھم دریده شده است هپرد

از مكاشفھ نفس، قلوب شكستھ در خلال سطور، و روحھاي ) كھ تا امروز دوام یافتھ است(دوراني طولاني 
حساسات و عواطف نھ احساساتي شدن و ابراز ا. زیبا كھ در انظار عموم در حزن و اندوه غوطھ میخورند
شیوه كلاسیك محدودیت، نظم، تعقل و فرم رو بھ . تنھا در فرانسھ بلكھ در انگلستان و آلمان نیز رواج یافت

، قرن ھجدھم بھ ١٧۶٠پس از سال . فرانسھ بھ پایان خود نزدیك میشد)) فیلسوفان((سلطھ . زوال گذاشت
  . روسو تعلق داشت

  فصل ھفتم

  

  روسو فیلسوف

I - د اجتماعيقراردا  

  ):١٧۶٠دسامبر  ١١(دو ماه قبل از انتشار ھلوئیز جدید روسو بھ آقاي لنیپ چنین نوشت 
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یك گناه قدیمي در دست چاپ باقي است كھ باید عقوبت . من از حرفھ نویسندگي براي ھمیشھ دست كشیدھام
شتي بھتر از این من سرنو. آن پس داده شود، و پس از آن، مردم دیگر ھرگز از من چیزي نخواھند شنید

از این پس، نسخھبرداري از نتھاي موسیقي تنھا . ... نمیدانم كھ انسان را ھیچ كس جز دوستانش نشناسد
  . شغل من خواھد بود

ھم قرارداد اجتماعي را  ١٧۶٢درست است كھ او در سال . آیا این حرفھا جنبھ تظاھر داشت نھ كاملا
گناه قدیمي در دست ((بھ پایان رسیده بودند و ھمان  ١٧۶١ل ولي اینھا در سا; منتشر كرد و ھم امیل را

و نیز درست است كھ او بعدا بھ اسقف اعظم پاریس، بھ .)) كھ باید عقوبت آن پس داده شود((بود )) چاپ
شوراي كلیساي ژنو، و بھ تقاضاھاي واصل از كرس و لھستان كھ از او خواستھ بودند برایشان قانون 

اعترافات، . ھا، معلول وقایع پیش بیني نشده بودند ولي این نوشتھ; پاسخھایي داداساسي پیشنھاد كند، 
او اساسا بھ عھد عجیب خود پایبند . مكالمات، و رویاھاي یك رھرو تنھا پس از مرگش بھ چاپ رسیدند

او خود را خستھ و درمانده احساس میكرد، زیرا در ظرف پنج  ١٧۶١جاي تعجب نیست كھ در سال . ماند
  . ھا بھ شمار میرفت ل سھ اثر عمده بھ وجود آورده بود كھ ھر یك از آنھا واقعھاي در تاریخ اندیشھسا

، ھنگامي كھ او منشي سفیر كبیر فرانسھ در ونیز بود، مشاھداتش در زمینھ حكومت ١٧۴٣سالھا پیش، در 
ود كھ رسالھ مبسوطي درباره و نیز در مقام مقایسھ با حكومتھاي ژنو و فرانسھ او را بھ این فكر انداختھ ب

ھایي از آن آتش فكري بودند، ولي این دو نوشتھ در حكم  دو گفتار او شراره. تاسیسات سیاسي بنویسد
تلاشھاي عجولانھاي بودند كھ از راه مبالغھگویي جلب توجھي شود، و ھیچ كدام از این رو، حق افكار در 

وي آثار افلاطون، گروتیوس، لاك، و پوفندورف را در خلال این مدت، . حال تكامل وي را ادا نمیكرد
روسو فكر منظم، . كھ رویایش را در سر میپرورانید ھرگز بھ پایان نرساند)) كار مھمي((او . مطالعھ كرد

این كار ایجاب میكرد كھ او ھم . اراده صبورانھ، و خوي آرامي را كھ براي چنین كاري لازم بود نداشت
و چنین انكار نفس، بیرون از توانایي او ; احساسات تند را پنھان كند نھ آشكار استدلال كند و ھم احساس،

قطعھ درخشاني از  ١٧۶٢ولي او در سال . دست كشیدن از نویسندگي در حكم اعتراف بھ شكست بود. بود
صفحھ كھ در آمستردام تحت عنوان قرارداد اجتماعي یا اصول حقوق سیاسي منتشر  ١٢۵نقشھ خود را در 

  . بود، بھ جھانیان عرضھ داشت شده

انسان آزاد بھ دنیا آمده، و ھمھ جا : ((ھمھ، فریاد جسورانھاي را كھ در مطلع فصل اول قرار داشت میدانند
روسو آگاھانھ مطلب خود را بھ سبك مبالغھآمیز آغاز كرد، زیرا میدانست منطق داراي )). در زنجیر است

ید و نافذ بھ صدا درآورد، او در این كار خود كھ یك نت را شد; نیرومندي است)) خاصیت خواب آور((
او ھمان طور كھ در . حسن قضاوت بھ خرج داد زیرا جملھاي كھ ذكر شد بھ صورت شعار قرن درآمد

او كشورھاي ; فرض كرد كھ در آن قانون وجود نداشت)) وضع طبیعي((گفتارھاي خود ھم نوشتھ بود، یك 
ودش پیشنھاد میكرد كھ بھ جاي این كشورھا و خ; موجود را متھم میكرد كھ این آزادي را از میان بردھاند

باید یك نوع سازمان اجتماعي پیدا كرد كھ از خود اعضاي سازمان و اموال آنان دفاع و محافظت كند، و ((
. ... در آن ھر فرد، ضمن وابستھ كردن خود بھ ھمھ، تنھا از خویشتن اطاعت كند و مانند گذشتھ آزاد بماند

روسو میگوید یك قرارداد .)) كھ حل آن را قرارداد اجتماعي میسر میسازداین ھمان مسئلھ اساسي است 
مانند (اجتماعي وجود دارد، و آن نھ یك تعھد از ناحیھ فرمانبرداران براي اطاعت از فرمانروایان است 

، بلكھ بھ صورت توافق افراد است در مورد اینكھ قضاوت، )ھابز آمده است)) لویاتان((آنچھ در كتاب 
ھر فرد با قبول . و قدرتھاي خود را بھ طور كلي تابع نیازھا و قضاوت اجتماع خود قرار دھند حقوق،

قدرت حاكم در ھر كشور در شخص . حمایت قوانین اجتماعي، بھ طور ضمني وارد چنین قراردادي میشود
)) ه عمومياراد((حاكم، اعم از اینكھ بھ صورت یك فرد باشد یا یك گروه متشكل، قرار ندارد بلكھ در 

و اگر چھ میتوان قسمتي از این حاكمیت را براي مدتي تفویض كرد، ھیچ گاه نمیتوان آن را ; اجتماع است
  . بھ طور كامل بھ دیگري واگذاشت

چیست آیا اراده ھمھ شارمندان است یا اراده اكثریت آنھا و چھ كساني را باید بھ )) اراده عمومي((ولي این 
حتي در بسیاري از موارد، اراده اكثریت مردم . بسیاري از افراد متناقض باشد زیرا ممكن است با اراده
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بلكھ اراده جامعھاي است كھ از خود داراي زندگي و ; در لحظھ خاصي نمیباشد[ یا راي دھنده]زنده 
ي روسو مانند واقعبینان قرون وسطي برا. ]ھاي اعضاي منفرد آن میباشد واقعیتي علاوه بر زندگیھا و اراده

اراده عمومي، یا . جمع یا آنچھ جنبھ عمومي دارد، واقعیتي علاوه بر واقعیت اجزاي متشكلھ آن قایل میشود
، نھ تنھا باید منعكس كننده نظر شارمنداني كھ اینك در قید حیاتند باشد، بلكھ باید گویاي ))روح عمومي((

دین ترتیب، خصوصیات این اراده نھ تنھا ب. خواست مردگان و آنھایي كھ ھنوز بھ دنیا نیامدھاند نیز باشد
ھاي زمان حاضر، بلكھ ھمچنین بھ وسیلھ تاریخ گذشتھ و ھدفھاي آینده اجتماع، بھ آن داده  براساس اراده

این اراده مانند یك خانواده قدیمي است كھ خود را در طول نسلھا بھ ھم پیوستھ میپندارد، بھ اجداد . میشود
بدین ترتیب، ھمان طور كھ یك پدر از روي تعھد . نسلھاي آینده محافظت میكندخود احترام میگذارد، و از 

در برابر نوادگان خود كھ ھنوز بھ دنیا نیامدھاند ممكن است تمایلات اطفال زنده خود را زیر نفوذ و اختیار 
كند بلكھ بھ بگیرد، یك دولتمرد نیز ممكن است خود را ملزم بداند كھ نھ تنھا در چارچوب یك انتخابات فكر 

راي اكثریتھمیشھ براي دیگران لازم الاجرا : ((با وصف این، روسو میگوید[ .باشدفكر چندین نسل 
ھمھ افراد بالغ شارمندان چھ كساني ھستند ظاھرا نھ . چھ كساني حق راي دارند ھمھ شارمندان.)) است
آلامیر بھ خاطر تمیز میان چھار گروه /نظر روسو خصوصا در این مورد ابھامآمیز است، ولي از د. مذكر

سكنا دارند و از آنھا تنھا دو گروه، اعضاي اجتماع را تشكیل میدھند، تمجید [ ژنو]افراد كھ در شھر ما 
  . را درك نكرده است)) شارمند((لمھ میكند و میگوید ھیچ نویسنده فرانسوي دیگر مفھوم واقعي ك

بشر طبیعتا بھطور كلي خوب . روسو میگوید كمال مطلوب آن است كھ قانون بیان كننده اراده عمومي باشد
در قرارداد اجتماعي . است، ولي غرایزي دارد كھ باید تحت مراقبت درآید تا تشكیل جامعھ امكانپذیر شود

در یك مورد مانند لاك یا مونتسكیو یا حتي ولتر . ف نشده استوضع طبیعت بھ عنوان كمال مطلوب توصی
  :سخن میگوید

زیرا در نحوه رفتار ; تطور از وضع طبیعي بھ وضع مدني، تحولي بسیار قابل ملاحظھ در بشر ایجاد میكند
بوده  او قانون را جانشین غریزه میكند، و اقدامات او را واجد آن اصول اخلاقي میكند كھ در گذشتھ فاقد آن

  . است

با آنكھ در این وضع مدني بشر خود را از پارھاي مزایایي كھ از طبیعت داشت محروم میكند، در ... 
عوض مزایایي چنان بزرگ بھ دست میآورد، استعدادھایش چنان بھ تحرك واداشتھ میشود و تكامل مییابد، 

اگر مفاسد شرایط تازھاش  افكارش چنان گسترش مییابد و ھمھ روحش چنان اعتلایي حاصل میكند كھ
اغلب او را بھ درجاتي پایینتر از شرایط پیشین سوق ندھد، او بھ طور قطع از لحظھ سعادت باري كھ وي 
را براي ھمیشھ از شرایط پیشین بیرون آورد و از او بھ جاي یك حیوان بیشعور و فاقد نیروي تخیل، یك 

  . ردموجود ذیشعور و یك انسان ساخت، شكرگزاري خواھد ك

اینك بھ تمامي ) كھ زماني مانند یك آنارشیست نھ كاملا فیلسوف مآب صحبت میكرد(بدین ترتیب روسو 
ھمان طور كھ بارھا (اگر . طرفدار تقدس قانون است، مشروط بر اینكھ قانون بیان كننده اراده عمومي باشد

موافق نباشد، دولت حق دارد وي را  یك فرد با آن اراده عمومي كھ از طریق قانون ابراز شده) اتفاق میافتد
این عمل تخلف از آزادي نیست بلكھ در حكم حفظ آن است، حتي براي فرد .عادلانھ مجبور بھ تسلیم كند

زیرا در یك وضع مدني تنھا از طریق قانون است كھ فرد میتواند از مصونیت در برابر حملھ، ; نافرمان
بنابراین، با مجبور كردن فرد بھ اطاعت از . مند شودسرقت، آزار، افترا، و یكصد زشتي دیگر بھرھ

این وضع خصوصا در نظامھاي جمھوري .)) قانون، جامعھ در واقع او را مجبور میكند كھ آزاد باشد
دولت یك .)) اطاعت از قانوني كھ ما براي خود تجویز میكنیم در حكم آزادي است((صادق است، زیرا 

. ي بھ طور موقت قسمتي از قدرتھاي خود را بھ آن تفویض میكنددستگاه اجرایي است كھ اراده عموم
ھر . كشور را نباید تنھا دولت پنداشت بلكھ آن را باید دولت، شارمندان، و اراده عمومي یا اجتماعي دانست

; كشوري كھ تحت حكومت قانون اداره شود و نھ بھ وسیلھ فرمانھاي خودكامھ، داراي نظام جمھوري است
ولي اگر سلطنت داراي قدرت مطلقھ باشد . م، حتي یك كشور سلطنتي ھم میتواند جمھوري باشدبا این مفھو

بلكھ ; نظام جمھوري نمیتواند وجود داشتھ باشد -یعني اگر پادشاه ھم واضع قانون باشد و ھم مجري آن  - 
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روسو حاضر  بدین ترتیب. نظامي برقرار خواھد بود كھ در آن یك حاكم مستبد بر بردگان حكومت میكند
كھ از استبداد روشنفكرانھ فردریك دوم و كاترین دوم بھ عنوان وسیلھ )) فیلسوفان((نبود با آن دستھ از 

او عقیده داشت مردمي كھ در ھواي منطقھ منجمد . پیشبرد تمدن و اصلاحات تمجید میكردند، ھماواز شود
ولي ; حفظ زندگي و نظم نیاز داشتھ باشندیا منطقھ حاره زندگي میكنند، ممكن است بھ حكومت مطلقھ براي 

بدترین ((آریستوكراسي موروثي . در مناطق معتدلھ تركیبي از آریستوكراسي و دموكراسي مطلوب است
یعني، بھترین حكومت آن است كھ ; ، و آریستو كراسي انتخابي بھترین نوع آن است))نوع حكومت است

علت برتري فكري و اخلاقي خود بھ طور ادواري انتخاب  در آن قوانین بھ وسیلھ اقلیتي از مردم كھ بھ
  . میشوند، وضع و اجرا شود

  :دموكراسي بھ مفھوم حكومت مستقیم ھمھ مردم، بھ نظر روسو غیرممكن میرسید

چنانچھ این لفظ را بھ مفھوم كاملا دقیق آن بگیریم، ھیچ گاه دموكراسي واقعي وجود نداشتھ است و ھیچ 
این برخلاف نظام طبیعي است كھ تعداد زیادي حكومت كنند و تعداد كمي . داشت وقت ھم وجود نخواھد

قابل تصور نیست كھ مردم پیوستھ مجتمع بمانند تا وقت خود را صرف امور ھمگاني . تحت حكومت باشند
كنند، و آشكار است كھ آنھا نمیتوانند بدون اینكھ شكل حكومت را عوض كنند، ھیئتھایي براي این منظور 

  . ... شكیل دھندت

گذشتھ از آن، چنین دولتي چند شرط را كھ گرد آوردن ھمھ آنھا در یكجا مشكل است، مفروض میپندارد 
نخست، یك كشور خیلي كوچك كھ در آن میتوان بآساني جمع كرد، و در آن ھر یك از شارمندان بآساني 

افزایش حجم كارھا و ایجاد مسائل  دوم، سادگي روشھا براي جلوگیري از; میتواند بقیھ را، كلا بشناسد
سپس براي بھ میزان زیاد در مقام و ثروت، كھ بدون آن برابري حقوق و اقتدارات نمیتواند مدت ; مشكل

و بالاخره، نبودن یا كم بودن تجمل، زیرا تجمل بھ سرعت ثروتمندان و فقرا را فاسد میكند ; زیادي دوام یابد
بھ ھمین علت است كھ یك نویسنده . ... فقرا را بھ خاطر حسرت آن ثروتمندان را از طریق تملك آن و - 

فضیلت را اصل اساسي جمھوریھا قرار داده است، زیرا این شرایط نمیتوانند بدون [ مونتسكیو]مشھور 
اگر مردمي وجود داشتند كھ ھمگي از خدایان بودند، حكومت آنھا . ... فضیلت وجود داشتھ باشند
  . نین حكومت یكدست و كاملي، مخصوص ابناي بشر نیستدموكراسي میشد، ولي چ

را بھ مفھومي بھ كار میبرد )) دموكراسي((روسو اصطلاح . این نكات، جا براي سو تعبیر باقي میگذارند
یعني مفھوم حكومتي كھ در آن قوانین بھ وسیلھ ھمھ ; كھ بندرت در سیاست یا تاریخ بھ آن نسبت داده میشود

كھ )) آریستوكراسي انتخابي((در حقیقت آن . مردم كھ در اجتماعات ملي تشكیل جلسھ میدھند، وضع شوند
او ترجیح میداد، آن چیزي است كھ باید نام دموكراسي از طریق تعیین نماینده بر آن بگذاریم و عبارت 
است از حكومت بھ وسیلھ ماموراني كھ از طریق آراي عموم، بھ خاطر شایستگي مفروض بیشترشان 

  . انتخاب شدھاند

علت این است كھ طولي نخواھد كشید كھ ; نده را مردود میداندولي روسو دموكراسي از طریق انتخاب نمای
مردم انگلستان . ((نمایندگان نھ براي مصالح عمومي بلكھ براي منافع خودشان قانون وضع خواھند كرد

ھمینكھ این ; زیرا تنھا در موقع انتخاب اعضاي پارلمان آزادند; خود را آزاد میدانند ولي، سخت در اشتباھند
نمایندگان باید براي .)) اب شدند، بردگي بر مردم چیره میشود، و دیگر مردم بھ حساب نمیآینداعضا انتخ

ھمھ قوانین باید بھ وسیلھ مردم در مجمع . مشاغل اجرایي و قضایي انتخاب شوند نھ براي قانونگذاري
. خواندعمومي وضع شوند، و آن مجمع عمومي باید قدرت داشتھ باشد كھ ماموران انتخابي را باز 

. بنابراین، كشور كمال مطلوب باید آن قدر كوچك باشد كھ تجمع مرتب كلیھ شارمندان را امكانپذیر كند
آیا روسو یك سوسیالیست بود گفتار دوم تقریبا ھمھ .)) ھر چھ كشور بزرگتر باشد آزادي كمتر است((

مقالھ نیز چنین قضاوت شده  ولي حتي در آن; زشتیھاي تمدن را ناشي از استقرار مالكیت شخصي میدانست
بود كھ نھاد مالكیت چنان در ساختمان اجتماعي ریشھ دوانده است كھ نمیتوان بدون یك انقلاب پر ھرج و 

قرارداد اجتماعي مالكیت خصوصي را جایز میشمرد ولي آن را مشمول . مرج و مخرب آن را برانداخت
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را در دست داشتھ باشد، ممكن است اموال  اجتماع باید كلیھ حقوق اساسي; نظارت اجتماعي میدارد
شخصي را بھ اقتضاي مصالح عموم ضبط كند، و باید حداكثر براي اموال مجاز براي ھر خانواده تعیین 

كند اجتماع ممكن است وارث اموال را تصویب كند، ولي چنانچھ ثروت را متمایل بھ سوي تمركز 
لیات بر ارث بھ توزیع مجدد ثروت و كاھش نابرابري اختلالآمیزي ببیند، ممكن است با استفاده از ما

چون نیروي ھر چیز بھ سوي از میان بردن برابري متمایل است، درست . ((اجتماعي و اقتصادي بپردازد
یكي از ھدفھاي قرارداد اجتماعي این .)) بھ ھمین دلیل تمایل قانونگذاري باید متوجھ حفظ برابري باشد

ست از نظر قدرت جسماني یا ھوش باھم برابر نباشند، ھمھ باید از نظر حقوق افرادي كھ ممكن ا((است كھ 
وضع اجتماعي تنھا . ((مالیاتھا باید بیشتر متوجھ اشیاي تجملي باشند.)) اجتماعي و قضایي برابر باشند

و روس.)) ھنگامي براي افراد مفید است كھ ھر كس چیزي داشتھ باشد، ھیچ كس بیش از اندازه نداشتھ باشد
او طبقھ پرولتاریاي ; نمیاندیشید)) دیكتاتوري پرولتاریا((یكپارچھ طرفدار مالكیت جمعي نبود و ھیچ گاه بھ 

كمال مطلوب او . میخواند ھمعقیده بود)) رجالھ((جدیدالولاده شھرھا را تحقیر میكرد، و با ولتر كھ آنھا را 
ھایي مانند خانواده  یلت مركب از خانوادهیك طبقھ از دھقانان مرفھ و مستقل، و یك طبقھ متوسط با فض

) طبقھ سوم(پیر ژوزف پرودون بعدا او را بھ تجلیل و ترفیع مقام بورژوازي . ولمار در ھلوئیز جدید بود
  . متھم كرد

مذھب چھ نقشي باید در كشور داشتھ باشد روسو احساس میكرد كھ نوعي مذھب براي اخلاقیات ضروري 
  .))شالوده مذھبي ھرگز تاسیس نشده است ھیچ كشوري بدون یك((; است

، ھرگز )عوام الناس(اگر افراد با خرد بكوشند تا بھ زبان خود با عوام الناس صحبت كنند نھ بھ زبان آنان 
براي اینكھ یك ملت جوان بتواند اصول صحیح نظریھ سیاسي . ... نخواھند توانست مقاصد خود را بفھمانند

جاي علت قرار گیرد، یعني روح اجتماعي كھ باید بھ وسیلھ این تاسیسات  را ترجیح دھد، معلول باید بھ
و افراد باید در برابر قانون، آن باشند كھ بھ وسیلھ ; ایجاد شود، باید بر شالوده این تاسیسات حاكم باشد

سل شود، بنابراین، قانونگذار كھ نمیتواند نھ بھ زور و نھ بھ استدلال متو. قانون بھ آن صورت باید درآیند
باید بھ مرجعي از نوع دیگر دسترسي داشتھ باشد كھ بتواند بدون خشونت و شدت عمل نقش بازدارنده را 

این ھمان عاملي است كھ در ھمھ اعصار پدران ملل را وادار كرده است كھ بھ وساطت . ... انجام دھد
كھ بھ قوانین كشور مانند قوانین الاھي متوسل شوند، و عقل و خرد خویش را بھ خدایان نسبت دھند تا مردم 

  . طبیعت سر تسلیم فرود میآورند یوغ خیر عمومي را آزادانھ برگردن نھند و مطیعانھ تحمل كنند

روسو ھمیشھ بھ این نظر قدیمي سیاسي درباره مذھب پایبند نبود، ولي در قرارداد اجتماعي وي اعتقاد بھ 
ي در اختیار دولت درآورد، و كشیشان را حداكثر قدرت مافوق طبیعي را بھ صورت یكي از ابزھارھا

ولي او روحانیان كلیساي كاتولیك رومي را بھ عنوان این گونھ . نوعي پاسبانان آسماني بھشمار آورد
قبول نداشت، زیرا كلیساي آنھا مدعي بود بالاتر از دولت قرار دارد، و بھ ھمین ) پاسبانان آسماني(عوامل 

علاوه بر آن او . بود كھ در حس وفاداري شارمندان ایجاد انشعاب میكردعلت یك نیروي اخلال آور 
استدلال میكرد كھ اگر یك مسیحي معتقدات مذھبي خود را بھ جد گیرد، توجھ خود را مصروف جھان دیگر 

چنین فرد . از این نظر، او شارمند خوبي نیست; میكند و بھ این جھان توجھ چنداني معطوف نمیدارد
او ممكن است بھ خاطر كشورش بجنگد ولي این كار را تنھا تحت ; ز بیتفاوتي از آب درمیآیدمسیحي، سربا

او بھ جنگیدن بھ خاطر كشور اعتقاد ندارد، زیرا تنھا یك مام میھن دارد و آن ; اجبار و مراقبت انجام میدھد
چندان براي ظلم بھ ھمین علت روح آن ; مسیحیت امر بھ عبودیت و اتكاي مطیعانھ میكند. كلیسا است

در .)) مسیحیان واقعي بھ صورت برده درآمدھاند. ((مساعد است كھ ظالمان از ھمكاري آن استقبال میكنند
ھاي گیبن درآمد، و در این مورد  ھایش بھ صورت پیشینھ گفتھ اینجا روسو با دیدرو ھمعقیده بود، و گفتھ

  . خاص شدیدتر از ولتر لحن ضد كاتولیك بھ خود گرفت

كھ دولت آن را تعیین و )) مذھب مدني((ین وصف او احساس میكرد كھ نوعي مذھب لازم است، نوعي با ا
  :درباره معتقدات مذھبي، روسو عقیده داشت. تدوین كند و رعایت آن براي ھمھ افراد جامعھ الزامي باشد
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وجود . یر باشداصول مذھب مدني باید معدود، ساده و بھ عبارات صریح درآمده ولي بدون توضیح و تفس
یك خداوند دانا و مھربان كھ داراي بصیرت و دانش باشد، زندگي در جھان دیگر، سعادت اشخاص عادل، 

  . اینھا اصول مثبت معتقدات مذھبي ھستند -مجازات اشخاص بد كار، تقدس قرارداد اجتماعي و قوانین 

ت را اعلام میداشت در حالي كھ بدین ترتیب روسو، دست كم براي مقاصد سیاسي، معتقدات اساسي مسیحی
 - اصول اخلاقي آن را بھ عنوان اینكھ بسیار صلحجویانھ و داراي جنبھ بین المللي است، مردود میدانست 

درست برعكس روش متداول فلاسفھ كھ اصول اخلاقي مسیحیت را حفظ میكنند، در حالي كھ الاھیات آن 
یگري را نیز مجاز میدانست، مشروط بر اینكھ آنھا با او در كشور تخیلي خود مذاھب د. را مردود میداند

خود آن مذاھب درباره ((او نسبت بھ مذاھبي رواداري داشت كھ . مذھب رسمي تضادي نداشتھ باشند
ولي ھر كس جرئت كند بگوید در خارج از كلیسا رستگاري ; ))مذاھب دیگري رواداري داشتھ باشند

. مگر اینكھ خود كشور، كلیسا باشد و شھریار كشیش بزرگ آننیست، باید از كشور بیرون رانده شود، 
  . نباید اجازه داده شود ھیچ یك از مواد مذھب مورد انكار قرار گیرد

كسي را كھ منكر (در حالي كھ دولت نمیتواند ھیچ كس را مجبور بھ اطاعت از آنھا كند، میتواند او را 
بھ عنوان یك موجود ضد اجتماع كھ نمیتواند واقعا طرد كند، نھ بھ علت بیدیني بلكھ ) مذھب كشور شد

اگر شخصي پس . قوانین و عدالت را دوست باشد و در صورت لزوم، جان خود را فداي وظیفھاش كند
  . چنان رفتار كند كھ انگار بھ آنھا اعتقادي ندارد، باید بھ مجازات مرگ برسد

، این جملھ ))دنیا آمده و ھمھ جا در زنجیر است انسان آزاد بھ((در قرارداد اجتماعي، پس از جملھ معروف 
اگر این جملھ بھ طور تحت اللفظي تعبیر شود مفھومش این است كھ . ھا معروفتر است اخیر از ھمھ جملھ

ھر كس كھ طرز رفتارش نشان دھد كھ بھ خداوند و بھشت و دوزخ اعتقاد ندارد، باید بھ مرگ محكوم 
علاقھ . ن بھ كار بستھ میشد، تقریبا پایتخت را خالي از سكنھ میكردو اگر درباره پاریس آن دورا; شود

روسو بھ گفتن مطالب ھراس آور و قاطع، احتمالا باعث شد كھ اشتباھا بیش از آنچھ مورد نظرش بود 
را بھ خاطر میآورد كھ در آنھا شھریاران امضا كننده توافق ) ١۵۵۵(شاید او دیت آوگسبورگ . بگوید

آنھا باید حق آن را داشتھ باشد كھ ھر فردي را كھ معتقدات مذھبي شھریار را نپذیرد، از  كردند ھر یك از
سابقھاي براي توحش ) في المثل در مورد سروتوس(و تعبیر تحت اللفظي قوانین ژنو ; خاك خود طرد كند

ا معصیت آتن باستاني، خودداري از بھ رسمیت شناختن خدایان رسمي ر. ناگھاني روسو فراھم كرده بود
آزار و اذیت مسیحیان بھ ; ھاي آن تبعید آناكساگوراس و مسموم كردن سقراط بود كبیره میشناخت، كھ نمونھ

و بھ موجب ضوابط تعیین مجازاتي كھ خود ; دست امپراطوري روم نیز بھ ھمان ترتیب معذور داشتھ میشد
عنوان یك عمل نوعپرورانھ از را میتوان بھ  ١٧۶٢روسو وضع كرده بود، دستور بازداشت او در سال 

  . ناحیھ مسیحیان تلقي كرد

در اینجا و آنجا، در میان خواستھاي روسو در زمینھ . آیا قرارداد اجتماعي یك كتاب انقلابي بود نھ و بلي
; حكومتي كھ در برابر اراده عمومي مسئول باشد، لحظات احتیاطآمیزي بودند كھ وي را آرام میساختند

و قدرت مقدس ; تغییر نظم عمومي تنھا میتواند با بزرگترین خطرات ھمراه باشد: ((وشتمانند وقتي كھ ن
او تقصیر تقریبا ھمھ .)) قانون ھیچ گاه نباید متوقف شود مگر ھنگامي كھ موجودیت كشور در خطر است

را  ولي بھ عنوان عاملي كھ فساد غیرقابل اصلاح بشر آن; بدیھا را بھ گردن مالكیت خصوصي میانداخت
در تردید بود كھ آیا طبیعت بشر پس از یك انقلاب، تاسیسات . ضروري ساختھ است، خواستار حفظ آن بود

مردمي كھ بھ ارباب داشتن عادت كردھاند ((و بندگیھاي قدیمي را تحت عناوین تازه تجدید خواھد كرد یا نھ 
ن لجام گسیختگي بھ جاي آزادي، بھ وسیلھ آنھا با اشتباه گرفت. ... نخواھند گذاشت نظام اربابي از میان برود

با این .)) انقلابات خود بھ دست اغواگراني سپرده میشوند كھ فقط زنجیرھاي آنان را محكمتر خواھند كرد
ھاي مردم را كوچك شمرده و  با آنكھ در جاھاي دیگر توده. وصف، نداي او انقلابیترین نداي آن زمان بود

او میدانست كھ نابرابري اجتنابناپذیر است، . ھا بود جا روي سخن او با تودهبھ آنھا اعتماد نداشت، در این
او صریحا اعلام داشت حكومتي كھ مرتبا از اراده عمومي تخلف . ولي آن را با شدت وحدت محكوم میكرد

آلامبر در برابر سلاطین و /در حالي كھ ولتر، دیدرو، و د. كند، استحقاق آن را دارد كھ سرنگون شود
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پراطوریھا سر تعظیم فرود میآورند، روسو فریاد اعتراضآمیزي علیھ حكومتھاي موجود سرداد، كھ ام
وضع ((كھ در بستر )) فیلسوفان. ((سرنوشتش آن بود كھ از یك سوي اروپا تا سوي دیگر شنیده شود

امات ژان ژاك ھمھ نظ. مستقر شده بودند، خواستار اصلاحات كوچك براي مفاسد جزئي بودند)) موجود
اقتصادي، اجتماعي، و سیاسي را مورد حملھ قرار داد، و آنھم چنان بھ طور كامل كھ براي آنھا درماني 

غیرممكن است : ((روسو وقوع انقلاب را بھ این ترتیب اعلام داشت. جز انقلاب امكانپذیر بھ نظر نمیرسید
ه خود را داشتھ است، و پس از آن ھر یك از آنھا دوران شكو. كھ كشورھاي بزرگ اروپا مدت زیادي بپایند

علاوه .)) ما در آستانھ انقلاب قرار گرفتھایم: بحران نزدیك میشود. بھ نحو اجتناب ناپذیري باید منحط شود
امپراطوري روسیھ آرزوي تسخیر اروپا را در سر خواھد : ((بر آن، او تحولات عمیقي را پیشگویي كرد

رھاي روسیھ كھ از اتباع یا ھمسایگان آن كشور ھستند، بر اثر تاتا. پروراند، و خودش تسخیر خواھد شد
قرارداد اجتماعي .)) انقلابي كھ من آن را غیرقابل اجتناب میدانم، اربابان روسیھ و اربابان ما خواھند شد

. كھ اینك میتوان آن را انقلابیترین اثر روسو داشت، خیلي كمتر از ھلوئیز جدید جنب و جوش ایجاد كرد
براي رھایي عاطفي و عشق رمانتیك آمادگي داشت، ولي آماده آن نبود كھ درباره سرنگون كردن  فرانسھ

این كتاب معتبرترین استدلالي بود كھ روسو ارائھ كرده بود، و درك آن بھ . نظام سلطنت وارد بحث شود
تیم كھ این كتاب ما در حالي كھ تحت تاثیر این امر ھس. سھولت درك آثار پر روح و نورافشان ولتر نبود

بعدھا تا چھ حد مورد توجھ قرار گرفت، از اینكھ محبوبیت و نفوذ آن بعد از انقلاب آغاز شد و نھ قبل از 
بلند صحبت : ((بھ ولتر چنین نوشت ١٧۶٢آلامبر در سال /با وجود این، میبینیم كھ د. آن، در حیرت ھستیم

یعني او در میان كارگران  -)) او سلطان ھال است كردن درباره ژان ژاك یا كتابش فایدھاي ندارد، زیرا
شاید این اظھار مبالغھآمیز . خشن در بازار مركزي پاریس، و بھ طور ضمني در میان توده مردم نفوذ دارد

را سرآغاز تغییر مسیر فلسفھ، از حملھ بھ مسیحیت بھ انتقاد از دولت،  ١٧۶٢بود، ولي میتوان سال 
  . دانست

ولتر در حاشیھ نسخھ قرارداد اجتماعي خود . این ھمھ مورد انتقاد قرار گرفتھ است كمتر كتابي تاكنون
ھرگونھ ارعاب : ((مثلا در مورد تجویز مجازات مرگ براي بیاعتقادي عملي نوشت; مطالبي یادداشت كرد

تا چھ فضلا بھ ما متذكر شدھاند این ادعا كھ حق حاكمیت با مردم است، .)) درباره اصول، نفرتانگیز است
مارسیلیوس پادوایي، ویلیام آكمي، و حتي عالمان الاھیات كاتولیك مانند بلارمینو، ماریانا، : حد قدیمي است

این موضوع در . و سوارث این ادعا را بھ عنوان ضربھاي بھ پشت زانوي پادشاھان عرضھ داشتھ بودند
قرارداد . وفندرف نیز آمده استھاي جورج بیوكنن، گروتیوس، میلتن، الجرنن سیدني، لاك، و پ نوشتھ

اجتماعي، تقریبا مانند تمام فلسفھ سیاسي وا خلاقي روسو، طنین و واكنشي درباره ژنو بھ وسیلھ یكي از 
شارمندان آن است كھ آن قدر از آن دور ھست كھ آن را كمال مطلوب بداند، بدون اینكھ چنگالھاي آن را 

ارت و تركیبي از مبادي دین مسیح اثر كالون و نوامیس اثر این كتاب مخلوطي از ژنو و اسپ. احساس كند
  . افلاطون بود

  . ھا منتقد، ناھماھنگي میان فردگرایي گفتارھاي روسو و قانون گرایي قرارداد اجتماعي را متذكر شدھاند ده

بھ دنیا آمده  این نظر را كھ انسان آزاد) ١۶۴٢(مدتھا قبل از تولد روسو، فیلمر در اثر خود بھ نام پاتریاركا 
. او میگفت انسان تابع قدرت و اختیار پدر، و قوانین و رسوم اجتماع خود بھ دنیا میآید; است رد كرده بود

خود روسو پس از آن فریاد نخستین كھ براي آزادي برداشتھ بود، از آزادي ھر چھ بیشتر فاصلھ گرفت و 
تناقضات آثار او اساسا ناشي از تناقضات . ميبھ سوي تسلیم فرد در برابر اراده عمو - بھ سوي نظم رفت 

او از لحاظ خلق و خو، و بھ علت بیماري و فقدان انضباط و ; خصوصیات اخلاقي و افكار خود او بود
ھنگامي كھ بعدھا متوجھ شد كھ ھیچ جامعھ فعالي نمیتواند از ; آموزش رسمي، یك فردگراي شورشي بود
نھ كمونیست، نھ حتي طرفدار نظارت مركزي (مختاري كمونھا عدھاي یكھ تاز تركیب شود، طرفدار خود

ھاي یك فرد  اندیشھ: باید عامل رشد و تكامل را نیز در نظر داشت. شد) بر فعالیتھاي اجتماعي و اقتصادي
براي یك فرد متفكر، طبیعي است كھ در جواني فردگرا باشد، ; زاییده تجربیات و سالھاي عمر او ھستند

دارد، ھدفھا و كمال مطلوبھایي را طلب كند، و سپس در سنین بلوغ فكري معتدل شود، آزادي را دوست ب
از نظر عاطفي، روسو ھمیشھ مثل یك طفل . از نظم و ترتیب خوشش بیاید، و بھ مقدورات دل خوش دارد
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رچوب ولي وقتي استدلال میكرد، متوجھ میشد كھ در چا; از رسوم، منھیات، و قوانین متنفر بود; باقي ماند
و سرانجام دریافت كھ در یك ; تضییقات لازم براي نظم اجتماعي، آزادیھاي بسیاري میتوانند باقي بمانند

اجتماع، آزادي قرباني قوانین نیست، بلكھ زاییده آن است، و این آزادي بر اثر اطاعت ھمگان از 
آنارشیستھاي . نھ كاھشمحدودیتھایي كھ ھمھ بھ طور جمعي براي خویش قایل شدھاند افزایش مییابد، 

ھاي روسو را بھ سود خود نقل  فلسفي و طرفداران سیاسي حكومت مطلقھ ھر دو میتوانند قطعاتي از نوشتھ
زیرا او بھ این امر توجھ داشت كھ نظم و ترتیب نخستین قانون ; و ھیچ كدام در این كار محق نباشند. كنند

  . ز اراده عمومي بودآزادي است، و نظمي كھ او از آن صحبت میكرد ابرا

ھاي من با یكدیگر سازگارند، ولي من  ھمھ اندیشھ. ((روسو منكر ھرگونھ تضاد واقعي در فلسفھاش بود
او اعتراف میكرد كھ كتابش نیاز بھ تحریر مجدد دارد، ولي خود نھ .)) نمیتوانم ھمھ آنھا را باھم مطرح كنم

گامي كھ نیروي لازم را یافت، آزار و اذیت مخالفانش ھن. نیروي آن را دارد كھ چنین كند، نھ وقت آن را
وقت او را میگرفت، و ھنگامي كھ آزار و اذیت متوقف شد و وقت كافي فراھم بود، نیرویش رو بھ زوال 

كساني كھ بھ خود : ((در آن سالھاي آخرین، درباره استدلالات خویش دچار تردید شد و میگفت. گذارده بود
در عمل او اصولي را كھ در .)) تماعي را بھ طور كامل درك میكنند از من باھوشترندمیبالند كھ قرارداد اج

ھنگامي كھ از او خواستھ شد قوانین اساسي براي ; این كتاب وضع كرده بود بھ طور كامل نادیده میگرفت
یري را كھ اگر او تغییر مس. لھستان و كرس تدوین كند، ھرگز بھ فكر آن نبود كھ این اصول را بھ كار بندد

در پیش گرفت ادامھ میداد، در آغوش اشراف و كلیسا جاي میگرفت، شاید ھم زیر تیغھ  ١٧۶٢پس از 
  . گیوتین

II - امیل  

  تعلیم و تربیت -١

، قرارداد اجتماعي )١٧۶١فوریھ (ما میتوانیم بر نویسندھاي كھ توانست ظرف پانزده ماه ھلوئیز جدید 
ھر سھ كتاب در آمستردام . را ارائھ كند خطاھاي بسیاري را ببخشیم) ١٧۶٢مھ (، و امیل )١٧۶٢آوریل (

 - مارك . مھربان تامین كرد انتشار یافتند، ولي امیل در پاریس نیز منتشر شد و اجازه دولتي آن را مالزرب
او كھ از كتاب ھلوئیز سود . میشل ري، ناشر این آثار در آمستردام، استحقاق توجھ و تحسین دارد

و ; لیور براي ترز تعیین كرد ٣٠٠غیرمنتظرھاي بھ دست آورده بود، یك مقرري مادام العمر برابر سالي 
سود ) لیور خریده بود ١٠٠٠ھ وي آن را بھ مبلغ ك(چون پیش بیني میكرد امیل بیش از قرارداد اجتماعي 

  . لیور براي امیل، كھ تازھتر و مفصلتر بود، پرداخت ۶٠٠٠آور باشد، او 

اپینھ درباره تعلیم و تربیت فرزندش شده بود سرچشمھ /این كتاب در اصل از بحثھایي كھ با مادام د
 - )). ایند مادر خوبي كھ قادر بھ تفكر استخوش((نخستین نحوه ارائھ آن مقالھ كوچكي بود براي ; میگرفت

روسو در نظر داشت كھ این مقالھ دنبالھ ھلوئیز جدید باشد، یعني . یعني مادام دوشنونسو، دختر مادام دوپن
نخست او دچار این تردید بود كھ آیا شخصي كھ ھمھ اطفال . نشان دھد اطفال ژولي چگونھ باید تربیت شوند

ل سرراھي فرستاده و خودش بھ عنوان یك معلم سرخانواده مابلي با شكست خود را بھ آسایشگاه اطفا
ولي مطابق ; روبرو شده است صلاحیت آن را دارد كھ درباره بچھداري و تعلیم و تربیت بھ سخن پردازد

او مقالات، اثر . معمول وي آزاد گذاردن زمام تخیل خود و فراغت آن از قیود تجربھ را مطبوع یافت
نخستین . ماك اثر فنلون، رسالھ مطالعات اثر رولن، و افكاري در تربیت اثر لاك را مطالعھ كردمونتني، تل

گفتار خود او برایش در حكم اعلام مبارزھاي بود، زیرا او انسان را طبیعتا خوب مجسم كرده بود كھ 
ن با تعلیم و تربیت آیا این خوبي طبیعي را میتوا. تمدن، از جملھ تعلیم و تربیت، او را ضایع ساختھ است

بھ این سوال پاسخ ) ١٧۵٨(صحیح حفظ كرد و تكامل بخشید ھلوسیوس در كتاب خود بھ نام درباره ذھن 
  . مثبت داده بود، ولي آنچھ او ارائھ داده بود یك استدلال بود نھ یك طرح
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عمولا بھ صورت ھا م ھاي موجود تعلیم آغاز كرد، كھ این شیوه روسو كار خود را با مردود دانستن شیوه
افكار طوطیوار، كھنھ، و فاسد بودند و ھدف آنھا عبارت بود از بار آوردن اطفالي مطیع و خودكار در یك 
اجتماع منحط، جلوگیري از استقلال تفكر و قضاوت طفل، و مسخ فكري او بھ طوري كھ بھ صورت یك 

ھاي  چنین آموزشي كلیھ انگیزه. ار آیدھاي پیش پا افتاده و تكرارھاي كلاسیك ب فرد عادي با یك مشت گفتھ
طبیعي را دچار خفقان میكرد و تعلیم و تربیت را بھ صورت غذایي درمیآورد كھ ھر طفل آرزو داشت از 

تعلیم و تربیت باید عبارت باشد از یك جریان سرور بخش رشد و نمو طبیعي، آموزش از . آن احتراز كند
تعلیم و تربیت باید . دھاي شخصي براي زندگي كامل و پرلذتطبیعت و تجربھ، و پرورش آزادانھ استعدا

راھنمایي آگاھانھ جسم در حال رشد بھ سوي سلامت، رھبري )): ھنر آموزش افراد((عبارت باشد از 
خصوصیات اخلاقي بھ سوي اخلاقیات، ھدایت فكر بھ سوي عقل و خرد، و سوق دادن احساسات بھ سوي 

  . ، و سعادتخویشتنداري، خلق و خوي اجتماعي

ولي چون این كار در آن زمان تحت . روسو خواستار آن بود كھ تعلیمات عمومي توسط دولت انجام شوند
نظر كلیسا بود، وي تجویز كرد كھ آموزش خصوصي بھ وسیلھ معلمان مجرد، كھ در برابر دریافت حقوق 

ن معلمان باید تا آنجا كھ ای. چند سال از عمر خود را صرف آموزش شاگردان خود نمایند، صورت گیرد
ممكن است اطفال را از والدین و بستگانشان دور نگاھدارند تا مبادا مفاسد روي ھم انباشتھ شده تمدن، آنھا 

روسو با تجسم این وضع كھ بھ خود وي اختیار تقریبا كامل براي پرورش یك طفل بسیار قابل . را آلوده كند
با آنكھ این امري باور نكردني است، . سالھ خود جنبھ انساني دادتربیت بھ نام امیل داده شده است، بھ ر

وقتي . صفحھ را جالبترین كتابي كند كھ تاكنون درباره تعلیم و تربیت نوشتھ است ۴۵٠روسو توانست این 
  . كتاب امیل بھ دست كانت افتاد، چنان مجذوب آن شد كھ فراموش كرد پیادھروي روزانھ خود را انجام دھد

ر باشد طبیعت راھنماي معلم باشد، او تا آنجا كھ موازین سلامت اجازه میدھند بھ طفل آزادي خواھد اگر قرا
او كار خود را با ترغیب پرستار بھ آزاد كردن بچھ از قنداق آغاز خواھد كرد، زیرا قنداق مانع رشد . داد

ھ بچھ شیر دھد نھ اینكھ سپس وي مادر را وادار خواھد كرد خودش ب. بچھ و نمو صحیح اعضاي او میشود
زیرا پرستار ممكن است با خشونت یا اھمال بھ بچھ صدمھ برساند، یا ممكن است، . او را تحویل دایھ بدھد

بر اثر بذل توجھ از روي وجدان، عشق و علاقھ بچھ را، كھ بھ طور طبیعي باید بھ عنوان نخستین منبع و 
در اینجا روسو سطوري . باشد، بھ سوي خود جلب كندپیوند وحدت خانوادگي و نظم اخلاقي متوجھ مادر 

  : نوشت كھ اثري تحسینانگیز بر مادران جوان نسل رو بھ گسترش داشت

ھمھ زشتیھا بھ . اگر بخواھید ھمھ افراد را بھ وظایف اولیھ نتایج این كار شما را بھ حیرت خواھند آورد
لش از جلوي چشمانش بدورند مورد احترام مادري كھ اطفا. ... دنبال این نخستین گناه حادث میشوند

ھاي طبیعي را تحكیم نمیبخشند،  زندگي خانوادگي وجود ندارد، پیوندھاي عادت علقھ. ناچیزي قرار میگیرد
چطور ; آنھا تقریبا با یكدیگر بیگانھاند. و پدران، مادران، برادران، و خواھران دیگر وجود نخواھند داشت

  . باشند ھر كس بھ فكر خویش استآنھا یكدیگر را دوست داشتھ 

; ولي وقتي مادران حاضر میشوند بھ اطفال خود شیر بدھند، از نظر اخلاقي اصلاحاتي صورت میگیرد
این نخستین ; براي كشور فقدان شارمند وجود نخواھد داشت; عواطف طبیعي در ھمھ قلوب احیا خواھند شد

. ھاي خانواده بھترین پادزھر رذیلت ھستند جذبھ. ندگام بھ خودي خود علایق متقابل را باز خواھد گردا
پدر و مادر در . بازي پرسروصداي اطفال، كھ بھ نظر ما تا این حد طاقت فرسا میآید، مسرتبخش خواه شد

بدین ترتیب، درمان این یك بدي . ... رشتھ ازدواج نیرومندتر میشود; نزد یكدیگر عزیزتر خواھند شد
وقتي كھ زنان مادران . اھد آورد و طبیعت حقوق خود را باز خواھد یافتاصلاحات وسیعي بھ وجود خو

  . خوبي باشند، مردان نیز شوھران و پدران خوبي خواھند شد

ھایي بود كھ در دھھ  این پاراگرافھاي مشھور مربوط بھ شیر دادن از پستان مادر قسمتي از تحول در شیوه
بوفون ده سال قبل از آن تقاضاي مشابھي كرده بود، ولي این تقاضا بھ . آخر سلطنت لویي پانزدھم آغاز شد
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اد جاذبھ جنسي، براي اولین بار ھاي پاریس، علاوه بر ایج اینك زیباترین سینھ. گوش زنان فرانسھ نرسید
  . در نقشي مادرانھ جلوه كردند

دوازده سال طفولیت، ھشت سال نوجواني، و : روسو دوران آموزشي شاگردان خود را بھ سھ قسمت میكند
. یك دوران نامعین جھت آمادگي براي ازدواج و بچھدار شدن و ھمچنین براي زندگي اقتصادي و اجتماعي

كتابھا و ; موزش و پرورش باید تقریبا بھ طور كامل جنبھ جسماني و اخلاقي داشتھ باشددر نخستین دوره، آ
امیل تا زماني كھ بھ سن دوازدھسالگي . آموزش از كتاب، حتي مذھب، باید بھ انتظار رشد فكر بمانند

جسم باید تربیت . یك كلمھ تاریخ نخواھد دانست و بندرت كلمھاي درباره خداوند خواھد شنید; نرسیده است
  . مقدم باشد

بار آورده  -خارج از شھر  -بنابراین، امیل در تنھا جایي كھ زندگي میتواند سلامت بخش و طبیعي باشد 
  . میشود

بشر طوري آفریده نشده است كھ مانند مورچگان درھم ازدحام كند، بلكھ براي آن خلق شده است كھ در 
بیماري و . شتر آنھا گرد ھم جمع شوند، فاسدتر میشوندھر چھ بی. روي زمین پخش شود تا آن را كشت كند
شھرھاي ما افراد بشر . نفس بشر براي ھمنوعانش مھلك است. ... رذیلت نتایج حتمي شھرھاي پر ازدحامند

این نژاد احتیاج بھ تجدید دارد، . در طي چند نسل، نژاد ما از بین میرود یا منحط میشود. را در خود میبلعند
آنھا ; اطفالتان را بفرستید تا خود را تجدید كنند. پیوستھ از نقاط خارج از شھر صورت میگیردو این تجدید 

را بفرستید تا در مزارع دلباز نیرویي را كھ در ھواي بد شھرھاي پرازدحام ما از دست رفتھ است باز 
  . یابند

دگي و بیآلایشي را پرورش اطفال را تشویق كنید كھ طبیعت و نقاط باز را دوست داشتھ باشند، عادات سا
آیا غذایي لذیذتر از آن كھ انسان در باغ خود كشت كرده است وجود . دھند، و با غذاھاي طبیعي زندگي كنند

  . دارد غذاھاي مركب از سبزیھا از ھمھ سالمترند و كمتر از ھمھ باعث بیماري میشوند

اطفال غذاھاي . بھ گوشت غیرطبیعي استبیتفاوتي اطفال نسبت بھ گوشت یكي از دلایل آن است كھ علاقھ 
از تغییر دادن این . ساختھ شده از سبزیھا، شیر، انواع نان شیریني، میوه، و نظایر آن را ترجیح میدھند

این كار را اگر بھ خاطر سلامت آنھا نمیكنید، بھ . ذایقھ طبیعي و گوشتخوار كردن اطفال خود برحذر باشید
چطور میتوان جواب این حقیقت را داد كھ آنھایي . آنھا انجام بدھیدخاطر شخصیت و خصوصیات اخلاقي 

  كھ زیاد گوشت میخورند معمولا سبعتر و بیرحمتر از دیگرانند

امیل باید عادت داده شود كھ صبحھا . بعد از غذاھاي صحیح، موضوع آموختن عادات خوب مطرح میشود
را دیدیم، ما باید بر آمدن آن را در عید میلاد مسیح ما در تابستان بر آمدن آفتاب . ((زود از خواب برخیزد

امیل بھ طور مرتب شستشو میكند، و .)) ما دیر خیز نیستیم و از ھواي سرد لذت میبریم... ; نیز ببینیم
سرانجام زمستان و ((بتدریج كھ بر قدرت جسمانیش افزوده میشود، گرماي آب را كاھش میدھد تا آنكھ 

براي جلوگیري از خطرات احتمالي، این تغییر گرماي آب بكندي و . مام میكندتابستان در آب سرد استح
او بندرت از كلاه استفاده میكند و تمام سال پابرھنھ .)) بھطور تدریجي و غیر محسوس صورت میگیرد

اطفال باید بھ سرما عادت كنند نھ بھ . ((میگردد، مگر در مواقعي كھ از خانھ و باغ خود خارج میشود
اگر بھ گونھاي كھ لازم است زود در معرض آن قرار گیرند، سرماي زیاد ھیچگاه بھ آنھا آسیبي  ;گرما

اگر بچھ میخواھد بدود و جست و خیز كند، . ((باید علاقھ طبیعي اطفال بھ فعالیت تشویق شود.)) نمیرساند
بگذارید ھر . ... بور نكنید بدودھیچ گاه او را وادار نكنید آرام بنشیند، و اگر میخواھد آرام بنشیند، او را مج

تا آنجا كھ میتوانید، نگذارید پزشكان بھ .)) طور كھ دلش میخواھد بدود و جست و خیز كند و فریاد بزند
بگذارید او ; بھ اطفال تعلیمات عملي بدھید، نھ از روي كتاب یا حتي از راه تدریس. اطفال نزدیك شوند

معلم زیرك، مسائل، ابزارھا، و . او مصالح و ابزار كار بدھید شخصا كارھا را انجام دھد و فقط شما بھ
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معلم شاگرد خود را از ; وظایف را ترتیب میدھد و میگذارد شاگردش از راه ارتكاب اشتباه، آموزش بیابد
  . صدمات شدید محافظت خواھد كرد، ولي نھ از دردھاي مربوط بھ تعلیم و تربیت

بیایید این نكتھ را ; نجا كھ باعث آسیبھاي شدید نشود از آن پیروي كردطبیعت بھترین راھنماست و باید تا آ
در قلب . ھاي طبیعت ھمیشھ صحیحند بھ عنوان یك قاعده بدون چون و چرا وضع كنیم كھ نخستین انگیزه

مرا ((ھیچ گاه شاگرد خود را تنبیھ نكنید، زیرا او نمیداند بگوید . انسان گناھكاري ذاتي وجود ندارد
او كھ در اعمال خود از ملاحظات اخلاقي كاملا بھ دور است، نمیتواند كاري را كھ از نظر )). ببخشید

نخست نطفھ . و بنابراین، نھ استحقاق مجازات دارد و نھ سرزنش; اخلاقي نادرست باشد انجام دھد
صورت بھتر  در ھیچ مورد او را محدود نكنید، و در این; شخصیت او را آزاد گذارید تا خود را نشان دھد

  . خواھید فھمید كھ او واقعا چطور است

اما باید در نظر داشت كھ شاگرد بھ آموزش اخلاقي نیاز دارد و بدون چنین آموزشي، خطرناك و بدبخت 
اگر میخواھید شاگردتان عدالت و مھرباني یاد بگیرد، خودتان عادل و . ولي بھ او موعظھ نكنید. خواھد شد

بدون آن شما ھیچ گاه موفق ! سرمشق باشید، سرمشق. ((شما تقلید خواھد كردمھربان باشید، و او از 
ھم خوبي و ھم . در اینجا نیز میتوانید یك شالوده طبیعي بیابید.)) نخواھید شد بھ شاگردتان چیزي بیاموزید

یك حب نفس . آموزش باید خوبي را تشویق و بدي را منع كند; در انسان جبلي است) از نظر اجتماع(بدي 
كیفیت ھمگاني است، ولي در این كیفیت میتوان چنان تغییر و تبدیل داد كھ انسان وادار شود بھ خاطر حفظ 

پارھاي غرایز اجتماعي ھستند كھ . خانواده، كشور، یا شرافت خود، خویشتن را بھ خطرات مھلك بیندازد
. رند كھ از فرد محافظت میكنندخانواده و گروه را حفظ میكنند، و ھمچنین غرایز خودخواھانھاي وجود دا

مانند موقعي كھ ما بھ (احساس ھمدردي و ترحم نسبت بھ ھمنوع ممكن است از خود دوستي ناشي گردد 
ولي این علاقھ میتواند بھ اشكال ; )والدین خود، كھ بھ ما غذا میدھند و از ما محافظت میكنند، علاقھ داریم

  . بدین ترتیب، نوعي وجدان بھ نظر ھمگاني و جبلي میرسد. یدمتعدد رفتار اجتماعي و كمكھاي متقابل درآ

در میان ھمھ این اشكال ; ھر جلد از تاریخ آنھا را مورد مطالعھ قرار دھید; بھ ھمھ ملل جھان نظر افكنید
ھا و رسوم، شما در ھمھ جا ھمان تصور  عجیب و بیرحمانھ پرستش، در میان این تنوع حیرت آور شیوه

در تھ قلب ما یك اصل ذاتي عدالت و فضیلت وجود دارد كھ بھ . ... را خواھید یافت اساسي خوب و بد
وسیلھ آن، با وجود اصولي كھ بھ آن معتقدیم، عملیات خود و دیگران را مورد قضاوت قرار میدھیم و 

  . این ھمان اصلي است كھ ما آن را وجدان مینامیم. خوبي یا بدي آنھا را تعیین میكنیم

  :وسو گریز بھ خطا میزند و مطالبي میگوید كھ طنین تقریبا كامل آن در كانت دیده میشوددر اینجا ر

راھنماي مطمئن مخلوقي جاھل و واقعا متناھي، ; اي غریزه الاھي، آواي جاوداني بھشت! وجدان! وجدان
علو طبع ! يبا این وصف با خرد، آزاد و خطاناپذیر، داور نیكي و بدي كھ انسان را بھ خداوند شبیھ میكن

بجز تو من در خود چیزي نمیبینم كھ از ; بشر و انطباق اعمالش با موازین اخلاقي، در تو گرد آمدھاند
جانوران برترم دارد، جز حق اندوھبار سرگرداني از یك اشتباه بھ اشتباھي دیگر، بھ كمك شعور و نیروي 

  . تعقلي لجام گسیختھ كھ بھ ھیچ اصلي پایبند نیست

روسو بھ اندرز لاك . آموزش فكري تنھا باید بعد از شكلگیري شخصیت اخلاقي صورت گیردبدین ترتیب 
  : در مورد استدلال براي اطفال میخندد

از ھمھ قواي انساني، عقل . اطفالي كھ براي آنھا پیوستھ استدلال شده است بھ نظر من بسیار احمق میآیند
ز این عامل براي آموزش اولیھ طفل استفاده كنید آخرین و گزیدھترین قوه است، و آن وقت میخواھید ا

معقول كردن و بھ استدلال واداشتن یك فرد، در حكم نما و تزیینات آموزش و پرورش خوب است، و با این 
  . شما كا را وارونھ آغاز میكنید. وصف شما مدعي ھستید كھ بچھ را از راه نیروي عقلش آموزش میدھید
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ذھن بچھ را ھر چھ میتوانید عاطل نگاه . ((وزش فكري بچھ را عقب انداختروسو عقیده داشت كھ باید آم
اگر او قبل از دوازدھسالگي عقایدي داشتھ باشد، میتوانید اطمینان داشتھ باشید این عقاید بیمعني .دارید
م بر زیرا این كار پیجویي بیپایاني است كھ در آن آنچھ كھ ما كشف میكنی; با علوم مزاحم او نشوید. ھستند

بگذارید ; بگذارید شاگردتان زندگي و عملكرد طبیعت را بھ تجربھ بیاموزد. جھل و غرور احمقانھ میافزاید
  )). او از ستارگان لذت ببرد، بدون اینكھ مدعي ردگیري تاریخچھ آنان باشد

او  .در سن دوازدھسالگي آموزش و پرورش فكري میتواند آغاز شود، و امیل میتواند چند كتاب بخواند
میتواند با خواندن كتاب روبنسون كروزوئھ از طبیعت بھ ادبیات بگرود، زیرا این كتاب داستان مردي است 
كھ كھ در جزیره خود مراحل مختلفي را طي كرد كھ بشر براي گذشتن از مرحلھ توحش بھ تمدن طي كرده 

  . است

را كاملا نادیده خواھد )) فیلسوفان((و ولي امیل تا سن بیست سالگي كتب زیادي نخواھد خواند، او سالونھا 
او ھیچ وقت نھ موسیقیدان . انگاشت، بھ ھنر توجھي نخواھد كرد، زیرا تنھا زیبایي واقعي در طبیعت است

در حرفھاي مھارت كافي كسب خواھد كرد تا بتواند در صورت لزوم .خواھد شد، نھ بازیگر، نھ یك نویسنده
بسیاري از مھاجران بیھنر سي سال بعد، از اینكھ مانند ولتر بھ آقاي ( بھ كمك بازوان خود امرار معاش كند

باید از ) با آنكھ وارث یك ثروت متوسط است(بھ ھر حال، امیل ). نجار روسو خندیده بودند، متاسف شدند
ھر كس آنچھ را كھ براي بھ دست آوردنش : ((روسو میگفت. نظر جسماني یا فكري بھ اجتماع خدمت كند

  .))كشیده است عاطلانھ بھ مصرف برساند، دزد استزحمتي ن

  مذھب - ٢

  . سرانجام، وقتي كھ امیل حدود ھجده سال دارد، میتوان با او درباره خداوند صحبت كرد

من از این امر آگاھم كھ بسیاري از خوانندگان من تعجب خواھند كرد كھ ببینند من شاگرد تحت مراقبت 
در سن . خود را در سالھاي نخستین، بدون آنكھ با وي از خداوند صحبت كنم، تحت آموزش قرار میدھم

كن است ھنوز پانزده سالگي او حتي نخواھد دانست كھ داراي روح است، و در سن ھجدھسالگي نیز مم
  . براي آن آماده نباشد

و اگر ; دلخراشترین حماقت را مجسم كنم، یك ملانقطي را مجسم میكردم كھ كاتشیسم را بھ اطفال میآموزد
میخواستم یك بچھ را بھ جنون بكشانم، او را وادار میكردم توضیح دھد آنچھ را كھ از اصول دین یاد گرفتھ 

ما بخواھیم رستگاري جاوداني داشتھ باشیم، نباید یك لحظھ وقت را تلف  بدون شك، اگر. ... است بازگو كند
ولي اگر تكرار پارھاي كلمات براي تحصیل رستگاري كافي باشد، نمیدانم چرا ما سار و كلاغ را ; كنیم

  . مانند اطفال در عرش برین سكنا نمیدھیم

و اینك تیزترین تیرھاي خود را بھ با وجود این اظھارات كھ اسقف اعظم پاریس را غضبناك كردند، روس
  :ولتر یا دیدرو را در حال خواندن سطور زیر مجسم كنید. پرتاب میكرد)) فیلسوفان((سمت 

 -آنھا مدعیند كھ ; ھمھ آنھا را مثل ھم مغرور، حراف، و جزمي یافتم. ... مشورت كردم)) فیلسوفان((من با 
میدانند، ولي ھیچ چیز را بھ اثبات نمیرسانند و یكدیگر ھمھ چیز را  -حتي با وجود بھ اصطلاح شكاكیتشان 

آنھا . این خصیصھ آخرین بھ نظر من تنھا موردي رسید كھ در آن محق بودند. را مورد استھزا قرار میدھند
آرا و نظرات آنان را ; استدلالھاي آنھا را بسنجید، ھمھ مخربند. در حملھ لافزن، و در دفاع ضعیفند

در میان آنھا حتي یك نفر ھم نیست كھ اگر تصادفا . آنھا تنھا براي خود سخن میگویدبشمرید، ھر یك از 
فرق میان صحت و سقم چیزي را كشف كند، دروغ خود را بھ صحت مطلبي كھ دیگري كشف كرده است 

  كھ حاضر نباشد بھ خاطر شھرت خود ھمھ جھان را بفریبد )) فیلسوف((كجاست آن . ترجیح ندھد
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روسو، در حالي كھ بھ محكوم كردن عدم رواداري ادامھ میداد، مفاھیم بل را معكوس كرد و الحاد را، بھ 
)) اظھار ایمان((او بھ خوانندگان خود یك . عنوان اینكھ از تعصب خطرناكتر است، مورد حملھ قرار داد

ك، ھلوسیوس، و دیدرو بھ اعتقاد بھ اولبا/پیشنھاد كرد كھ امیدوار بود بھ وسیلھ آن مسیر امواج را از الحاد د
او آن دو كشیش، یعني گم و گاتیھ، را كھ در . وجود خداوند، آزادي اراده، و فناناپذیري روح باز گرداند

این دو را باھم درآمیخت و بھ صورت یك كشیش تخیلي در ; جواني با آنھا آشنا شده بود و بھ خاطر داشت
بازگشت بھ مذھب را توجیھ میكردند در ) بھ نظر روسو(تي را كھ و استدلالات و احساسا; ساووا درآورد

  . دھان این كشیش گذاشت

او در . ھاي آلپ ایتالیا مجسم شده است بھ صورت كشیش یك منطقھ كوچك در كوه)) كشیش ساووایي((
 درباره الھام الاھي پیامبران، معجزات حواریون و قدیسان، و: خلوت بھ نوعي شكاكیت اعتراف میكند

چھ كسي حاضر خواھد بود بھ من بگوید چند : ((و مانند ھیوم میپرسد; اعتبار انجیلھا اظھار تردید میكند
او نماز و دعایي را كھ ھدفش استرحام )) شاھد عیني لازم است كھ یك معجزه را قابل باور كردن سازد

داوندي و ابراز تسلیم در باشد مردود میدارد و میگوید دعاھاي ما باید سرودھایي در تجلیل از شكوه خ
با . ھاي مذھبي ھستند بسیاري از نكات معتقدات كاتولیكھا بھ نظر او خرافات افسانھ. برابر اراده او باشند

وصف این، احساس میكند بھترین راه براي اینكھ او بھ مردم خود خدمت كند آن است كھ درباره شك و 
مھرباني و نیكوكاري روا دارد، و كلیھ ) من و غیرمومناعم از مو(تردید خود چیزي نگوید، نسبت بھ ھمھ 

اعتقاد بھ ; فضیلت براي خوشبختي لازم است. مراسم كلیساي كاتولیك رومي را مانند افراد مومن انجام دھد
مذاھب، با وجود جنایاتشان، مردان و ; خداوند، آزادي اراده، بھشت و دوزخ براي فضیلت ضروري است

. ده یا دست كم از قساوت و پلیدي آنھا، در صورتي كھ فاقد مذھب بودند، كاستھاندزنان را با فضیلتتر كر
ھنگامي كھ این مذاھب اصولي را موعظھ میكنند كھ بھ نظر نامعقول میرسند، یا با تشریفات خود ما را 

  . خستھ میكنند، ما باید، بھ خاطر ھمبستگي با جمع، شك و تردید خود را بھ سكوت برگزار كنیم

من وجود : ((كشیش، مانند دكارت، چنین آغاز میكند. از نقطھ نظر فلسفھ، اساسا حق با مذھب است حتي
دارم، داراي حواسي ھستم كھ بھ وسیلھ آنھا احساسھایي بھ من دست میدھند، این نخستین حقیقتي است كھ 

: ھ رد میكند و میگویداو نظر بار كلي را بلافاصل.)) توجھ مرا جلب میكند، و من ناچارم آن را قبول كنم
علت احساسھاي من خارج از وجود خودم است، زیرا اعم از اینكھ براي آنھا دلیلي داشتھ باشم یا نھ، در ((

بدین ترتیب، موجودات . ... آنھا بھ طور مستقل از من بھ وجود میآیند و از بین میروند. من تاثیر میگذارند
رحلھ، او بھ ھیوم پاسخ میگوید و نظرش پیش درآمد نظر در سومین م.)) دیگري غیر از من وجود دارند

من متوجھ میشوم كھ قدرت آن را دارم كھ احساسات خود را مقایسھ كنم، بنابراین داراي : ((كانت است
این ذھن را نمیتوان بھ عنوان صورت و .)) نیروي فعالھاي براي دخل و تصرف در تجربیات خود میباشم

اینكھ چگونھ . یرا نشانھاي از وجود ماده یا جریان مكانیكي در عمل تفكر نیستز; شكلي از ماده تفسیر كرد
ولي، در عین حال، ; یك ذھن غیرمادي میتواند بر جسمي مادي اثر گذارد مطلبي است خارج از فھم ما

فلاسفھ باید عادت . حقیقتي است كھ بلافاصلھ درك میشود، و نباید بھ خاطر استدلالي مجرد، منكر آن شد
 -نند تا بھ این حقیقت پیببرند كھ یك امر ممكن است حقیقت داشتھ باشد، ولو اینكھ آنھا نتوانند آن را بفھمند ك

  . خصوصا اگر این امر از میان ھمھ حقایق از ھمھ زودتر درك شود

من خداوند را ادراك نمیكنم، ولي استدلال میكنم، . كشیش اعتراف میكند كھ قدم بعدي استدلال صرف است
رست ھمان طور كھ در اعمال ارادي من خردي ھمچون علت ادراك شده حركت وجود دارد، بھ ھمین د

خداوند قابل شناختن نیست، . ترتیب احتمالا یك خرد جھاني نیز در وراي حركات جھان ھستي وجود دارد
وجود طرح و من در یك ھزار مورد آثار و علایم . كھ او در ھمھ جا وجود دارد)) احساس میكنم((ولي من 

نقشھ خاصي را مشاھده میكنم، از طرز ساختمان چشمانم گرفتھ تا حركات ستارگان، ھمان طور كھ من 
جمع آوري و در كنار ھم قرار گرفتن حروف را كھ بھ نحوي دلپذیر صورت گرفتھ و كتاب انئید را بھ 

ھاي زنده و نظام جھاني،  وجود آورده بھ اتفاق و تصادف نسبت نمیدھم، بھ ھمان ترتیب ھم در دستگاه
ھر چند ھم كھ این عامل، طبق نظر دیدرو، متعدد و تابع علت (انطباق وسیلھ با ھدف را بھ عامل تصادف 

  . نسبت نمیدھم) و معلول باشد
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